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چگو گی ز ند گانی وپیشرفت ز نان جھان وایران 
۰ء کچ موک کے 0 ھی 7 ع : ۸ 0 

چنا * درد ہاچه دفتر اول نو شتیم کە دردفٹر دژخ ازچلو 2 رز ند گا بی و شر ڈت 
ز نان‌جہان ہوبڑہ زان کغوت ابیزان سئەن خواھیمگفت ٤‏ اہنت ہش از بکار ستن ان ٤‏ 
ہچگونگی خوی ومنش خود روغ میہردازیم که کہست و دیگر گونی ر(ھه و روش انبا 
مرد چیست ؟ 

زودترازھم* با ید دانست که زنحساس‌ترازمر داست وببشترازاومہپرھیورزد رق 
ہا اینہمھ مہرو عاطفہء سخ ت کیلەجو وانتقام گیر میباشد 2 بزشکان رن ان کے سک بن عقل 
زنما نندشکو ین عقل مرد اُست, آمارتیمارستا نہا نشان مہدھد کە ۱ مارمردان دبواله برزنان 
فرونی دارد ۔ 

حے : 

دانشمندان گوبند کے زن شجاعتر از مرد است ؛ چهە مرد شجاعت خودرا با 
گذشت زمان ازدست میدھد و لی زنان ہاسختی کشیدن ور نج دہدن بس از چندی ش2 جاعتر 
ود لبر تر میشو نا 

زن ‌عادتا نظر ابی دارد ۱ گرچہ اند کی دراظہارنظر کند است . زن‌ہرخلافمرد 
ہی! ندازہ شا وت ردہد دارے ھ رگزگذشت اھکد ودارای وقت زپادی ھمھست کە درے 
بارہ گفتدەھا و کارھمای خود ند یشاد و راست ودروغآنرا خود بشناسد ۰ 

حافظ٥زن‏ نیرومنددتر ازحافئظةهً مرد و در آزمایشہا دیدہ شدہ کہ ازمرد بہشی ة4 
است, مرددرفن دروغ؟ یوفر یب‌دادن ہای زن نمیر سد و لی زنڑ یاداز این حر ب4 باتردمتی 
استقادہ نمیکند . کن مرد با وجود ضعف حیلهە و ندانستن راز ھای فریب دادن ) 
بسبار دروغ میگو بد و ھ۵میشٌ4 ڈوشابتے کہ ذریب دھدو این صذت را ہرایف سہاست ٦‏ 
خوب میدا زل إ 

زن ہر اکا سیاستمداریشایست٭ترازھرد است ؛ زپراکمترازھرد در تشخ یص خودخطا 
میکند ودوست حقیقی خود را خغوربپ میشناسد زن فرما نروائی و دسٹتور دادن وادوست 
میدارں درامر یکا بہ |ازمایش پِوستہ کەکار گران زن‌ومرد ؛ سر پرستی زن (ا برسر پر ستی 
مرد ہر ری مید غنكص زیرافرما نروائی وسر پرستیھرد باایر ادھا و تمعیضپہای ناروا و دسدت۔ 
اندازپپای دور از انصاف و داد امیخته است . 


زان بر خی از قبیلەمای آ نر یقاکار مر دانر ا گند وھردان روزپخواراوہندوزنان 


نت 


ہرمر دآن‌سر پر ستی مینمایند چنا نکەزن سراسرروزدر بیٹەھا کارمیکند ومرددراتاق آرایش 
بانعظارزن نشستهھ است . 

ھمچنین زن در ہکار بردندست و پای خودتند تر وچالا کتر ازعرد است؛ ناز کی ‌انگشتان 
زن نە :نہا اورا بکارھای دوزندگی ملیله دوزی وہرودری دوزی توانا میسازد بلکكه 
در کارھای دنگرما نند ماشین نویسی ؛ منبتکاری ؛ ابریہشم دوزف روھنرھای زبہای ڈنگر 
کمكٹ میکند. 

اہن بی مناسبت نمبداند که گفتەھای چنداتن از بزرگان دانش وادہر انسہت بڑ نان 
بہرزبان آردتا شناخت زن رابہترروشن سازد : 

زن تاج آفر ینش‌است (ھرودت) . ھمه تاجہای شاھان جہان درہرابر تاج موھای 
زن کە ہر نار ك سر ش میدر خشدارژشی ندارند اما اگرزن رباکار باشد چنانست کە ہادست 
خوداین‌تاجراسر نگون‌سازد. (الیوث) . زن‌بہتر ین و آخر بن تیحفة آسمانیست . (میلترن) 

زن ہگانه وجودی است کە حقیقت عشق ہاك را میشناسد ( شیللر ) . زن؛ٹو آئی 
کە میخواھم دار و ندار خود را بای تو شثارکنم ( شکسپیر ) . هەه اندیثہ ھای مرد 
بی مہر زن نمیارزد ) ولتر) دردزن ھوش ودر مرد قر پحه بیشتر (ست . آنچه ر(اکه 
زن ہاچشم دقت و ہررسی کرد مردبادید٥‏ تعقل واندیشه”میہیند (روسو) . 

زن ذرشتھابست کھ در بچگی پر ستارما ء درجو! نی کام بخشما ؛ ودر ہیری تسلیتدہ 
ماست , زن ء توای فرشتة زمینی . تودلر ہاترپن آفریدۂ آسمانی؛ تویکٹا پرنوی ہستی که 
میتوانی ز ند گی مارا رو شن‌سازی (لامارتین) : 

زن آفرہدہ ابست که در او لطیفتر ین وصمیمیترین فضیات ھارا میتوان پہدا کرد . 
(جونسون) . زن‌مخلوقیست کە عمیقترمی بیند وەرد آفریدہ|یست کە دور ترمی بہند ؛ جہان 
برای مرد یك قلب‌است وقلب برای زن يك عالماست (گرایه) . ھر کس بتواند ز نی ‌راادارہ 
کند میتوانديكملتر! ادارہ کند (ہالر اك) ۔ 

حالا ینیم که زندگانیز نان و پیشر فت آ نان در گذشتہ واحال چگونە ہو٥‏ ۵[ست ؟ 

داستان حقوق زنان درتاریخ ہسیارجذاب وشنیدنی است . زیر ا گاھی جنبہ افراط 
وتفر بط بیداص بد مثلا: زما نی زنان در شماراشیاء بشمار میں فثند وزما نی دارای مزایا 
وش ٭صیت قا ہل تو <ہی میشدا ند کہ اڑھرحیثت شا یستگی خودرا در ہدید آوردن سازما نہاو 
بنگامہای ہبزرك نشان دادەانددرحالیکەزمانی صورتدرمائد گانرا داشتند. 

نا گفته نبا بں گذاشت کہ در ہرخی مورد ھا مردان در استوار ساختن حقوؾ زنان 
گامہای بہلندی برمیداشتند و زما نی خود زنان برای ہدست آوردن حةقوى خودکوشش 
ھیکردند 

زن ڈذرمصر 


زنمصرفی درروز گار باستان دردارائی خود همه گونە حق تصرف داشتہ ومرد ھم 


٦ 


میتو (نستہ زان دیگری اختیار کند . درعت حال روابط عشیق ومحجبٹ درز مصر ہاستائی 
پاکترین ووالاترین احساسات ھمر اھ بودہ و بدرچج+4ای مبرسید کہ ھمرد زن خودرا َ 
وزن؛ شوھر خود را ہر اد(رمیٹامیدہ و احترام بیدار و مادر در میان مصریىان از واجبات 
بودہ اأست 5 

زنان مصری کوششہائی کردەاندکە ہا مردان ذر یك عرض باشند . عروسی' يك 
یمان دوطر فی بشمارمیر فت کہ حقونز تکلیف ھردور! تعیین میکرد ووظیقدھائی بردوش 
ھر کدام میگذاشت واحنی رھائی (طلان) برای زن در صور ٹیکھ مرد کو اشد و زن 
بخو اهد پیش لی کردہ ہوٹ . در ڈروهہ کشاورزان زن کارھای سنگکونی ندارد ۔ بہارچه 
بافی وخانه داری ورسیدگی بحسا بپاوخرید وفروش میہردازد اما مردان کارھای سنگین 
را انجام میدھند و شمیرا ن امر تقسیم کارخود د ایلی برآساوی حقوینزن ومرد بشمار میرود 

زذن دربو نان باستان 


دز یو نان ہاستان ہویڑہ نزد قوم (اسپارتیات) و (ہوئسین) زنان ارزش جانوران 
را داشتند کہ خربد وفروش میشداند. پس از ٦‏ نہم که بہشر فتہائی کر دائد تازه بپدر حق 





داشت دخترخود را پور کس کہ میخواھد ہدمد وحتی حقتی مرگ وز ب7 یىی دختررا دارا 
ہودواگرخا نو ادہای پدرخودر اازدستمیداں ۳2۵0ھ داق ید کر فرماٹبہری 
کنند زیرا بزررگی خانوادہ درا نعحصارمردان ہو 

تددن ہو نان ہاستان را ہدرستی چند دا نشمندہر رك ہاب٭ گزاری کرد ند واز ا آنگونۂه 
پیش ہبرون آوردند, اگ ر(گز زنفون) 4 م ھواخواهہ زنان بود (افلاطون) ہا نظر یاو 
ساز گاری نداشت . (ارسطو) بدلیلہاء 9 نر | پائین‌تر ازمردان میدانست وہر آنسر بود 
ک٭ پرھی رز گاری زن بالاڑ' رین جات کہ میثوائد ہاو مقام اہدی بخشد و ان وگ 
ضروزری است وضرورت آن اینست کھ زن پستائراز مرد باشدولی در آپندەکەه آزادی 
حقون ہزنان دادہ شد میتوان گفت تا اندازہ ای بشکل يك عادت این کار انجام بذدیر 
گردید , 


زندر رم ہاستان 


در رم باستان شرابط زندگی زنان ےا ہی بزڑھانی داشت کهھ در آن بس میب رد 0اد 
وھچلین واہستہە بز ندگا -- خانوادگی با ز ناشوئی ۲ نان ہود , زنان در زندگی ود 
آزادبہای اصؤلی مائند توجه ہفرھنگ را داشتہ و حتی در جدائی (طلاق) حق زن ہا۔- 
برچای ہود واین نظر بات که (سیسرون) و(تاسیت) و(کاتن) از یعاظ حفظ اصول؛ زنان 
را ہشتیبا پ مبکردند. سرانجام ( سنك 8106 6دد8۵ ) درسدەایکە میز بست آزادی ز نان 
راگو اھی گرد ولی افرود کەز نان از نظر فلسفی کمتر ازمر دا ن گنجایش دارندہ 

ازر 7 بن پبشرفت ز زنان 


ُ ک مہ 


جرب سرن 
سبید ( مدیترانہ) آغاز گردید بعنی ہرای زنان حقوقی قائل شەند . زنان توانگران و 


پیشرفتہا برای آزادی زنان از سدۂ دوازدھم در کشور ھا درہای 


۷ 





شاھزاذگان در کارھای ھمگا نی و فرہنمکی زھمان خودشان دست زدند . دراہتا لیا بویڑہ 
درشہر (ہروانس) و (لانگدك) زنان شعر میسرودند بز بان لائین سخن میگکفتند و حتی 
چند تن ےم از نان دردانشکنەھا درس میدادئد 


دز سے ' چہاردھم 2 زنان نامداری در در بار ملکكه (ژان دونا ہل) ڈ یا۔۵ میشو نہ کہ 


ہراستی مايه سرذرازی زمان خودشان ہو دما تا ) 'کر یق دو بیز ان کر ر0 ۰ 


0 4) دختر ہر شثك وفلکی دان شارل پنچم پادشاہ فرانسه شہرت فراوان درسایه 
ثرھای نمابان شعری واٹری خود بدست می از آتاراو بنام <کوی و بایگاہ 
زنان> است کە درآن از لروم براہری ز نان ہا مردان دم میزئد. 

۱ درمیان زنان نامدارسدۂ شائزدھم در ایتالیا (آنول دوہرسیا 36 ۸08816 
و(ہ٥٥ہ03)‏ ر در فرائسه (مار گر یعدو ناوار 1۷8٦٢۵:‏ 6 06۳[46اع1۷8) خوامر 
ٹراسوای اولو(مارگریت دروالوا ۷81818 ۰ 1۷۲۰۱4۹6) ہ۔سرھانری چہارمودوشیزہ 
(گور نای08۳8ا00ا)دختر خوائدۂ (مونتن 06ج8ا )1۷٥0‏ ونو پسندۂ تر ارداد‌ىاوی 
حقوؾز نان‌ومردان۔ درانگلستان ودرا کس دو شاھز اد٥نامی‏ (الیزابت تودور0 30ا 8 15) 
وماری استرارت درشمارڑژنان نامدارجہان بشمارمیروند , 

بت سده٥ٗ‏ دیگر در کشور فرانسه زنا لی پہدا شدائك کہ در سیاست نقش موثری را 
باؤئ کردند ن ہرخی دنگر اثر شاپیانی روی اد؛ہ ت گذاشتند وجسنه کو پختہ گفتگوھائی 
دربارہ حقوق زنان پیش کشیەند , در حقوق فرانسه و انگلیس زان ببوە یا شوھر 
نکردہ حق داشتند ہکار ھای قضائی مانند مردان دست بزنند اما پس از زناشوئی این 
حق را از دست میدادند . درانگلستان نام (ماریاستل) مؤژلف آثاری کە ہرابریحةوی 
زنان ومردان رابادآور گشتە دراجتماع باحترام ہردہ میشد. پس ازاوھ(الیزابتمو نتاگو) 
و(جناحمور) ہا نوشتەھا وآثار خود قدرت اجتماعی زنان را نیروبخشیدند وہانوئی نام 
(ماری ولستنگر افت ١ ہا18٥0 6١۰816‏ ٣ع1۷)‏ بکی از آآارخود را درسال۱۷۹۲ 
میلادی دربارهہ حقوق اقتصادی و شروط آساوی حقونق زنان ومردان دراچۃ مام وسیاسٹ 
ہو یژہ کارھای ھمگا: ہی ہر شتھ تگارش در آورد۔ 
در سده ھجدھم در ٹرانسه پیشرفت شابانسی ؛ این روش ننمود ولسی اندیشەھا 
روشنترشد ,. زیرا پس از آن انقلاب کبہبرفرانسه ہدیدا ر گردید ودرا نقلاب ۱۸۸۹ بود کہ 
زنان برای نشان دادن آرما نہای اجتماعی خود دست ہکار شداند , جلہش زان ہوسیله 
(الپ دوگوڑہچہہ6 3۰ وا کا (علامیة ہسیار فصیحی در بارۂ حقوق ز زنان 

بخش کرد آغازگشت : 

دزن ؛ آزاد بجہان میاید وھمائند مردان حقوق مساوی بابد داشتہ باشد و شرط 
سعادث ؛ ھمکاری زان و مردان است . قوانین باید برای آنان مساوی باشندو زان 
حق دارند ہر کرسیہای خطا بهہ وصفه ھائا :ماشاچیان بالا بروند.> متأسفانە این بانوی 
ارجمند در سال ۱۷۹۳ بوسلل کو تین کشتہ شد, 


درفرانسە ھنگام جہوری سوم نہضت زنان روہفرونی گذاشت ودر ۱۸۸۰ زنان 
.رای شر کت در انتخابات کوششہا کرد ندو پیشنہادھاعی داشتند . اما تا پا یان این مثرن 
مہچگو نہ ھ4 منہتی ازفعالیتٹ‌ھا یی خود نگرفٹند, دراثر این کوششہا در برخی از.مجامع 
عمومی آزاد عضویت با بند,درھمین زمان درانگلستان ہر پبشرفت زان افزودھ شدو بکی 
ازنوبسندگان بزرك آنکشوریکی از آارخود را درہارۂ دفاع حقون ز نان اختصاصداد 
واین کار تائیر ہسیاری برای جنیش حیی طلما لہ زان داشت و ھمین ‏ ویسندہ در محلٰس 
شور اکاملی انگلستان بسال ۱۸٦۹۸‏ ھمنگام گفتگوی در ہارہ قوانین انتخابات پیغنہادی داد 
کە واڑهہ قھرھمردگ> بهە ذھر ؟5سی> تبدیل شود ودراعلامیة حقون بشر کہ ہسال ۱۹۵۸ 
صویب گردید واثڑہ اھر کسی بکاررفت پیشنہاد پیش گفتہ پذیرفته نشد و ہا ۱۹٦‏ رأی 
درہراہر٦۸‏ ری رد شد ولی کوشش زنان برای بدست آوردن حقون خود آنقدر ادامہ 
بیافت تا سرانجام حن انتخاب را ہدست آوردند. 

ملۂ سی پیروزی حقون زنان را در بیشتر کشورھا نشان میدھد . در انگلستان 
امک فت رای خواھان در انتخاہات ہوسیله دوتن بنام (کر یستاہل پانکوریست) و (آنی 
کنی) 5> (سدٹی مبارزہ میکردند ادامه داشت تا ہسال ۱۷ ۱۹ ک٭ پیشر فتہای شایا یی 
کرد ہت زیرا ہا بی تبلیغ ای دامنه داری ھسکردند و سخنر|ائی صینمودند , در مجلس 
شورای ملی به نخست وزیر ہدگوئی کردند ؛ شیشەھا را شکستند وصندونھای نامءەھارا 
ازمیان بردند وھنگامہ 4 بازداشت شداند اعتصاب غذاکردئد ثا'شالَ ۸۶۸ ک۹ حق رأی 
.دادن بز نا نی کھ بیشتر از سی سال داشتند داده شدو این قانون در سال ۱۹۲۸ سیل 
گردید وقراربراین شدکه زنان نیزمائند مردان درسن قانونی بتوآئند رای بدھند در 
فرانسه میان سالہای ۱۸۹۸ و۱۹۲۷ زنان شوعردارتوانستند حقوٹقی ازجمله نگاهداری 
ملیتی کە دار ند ہاکارھای مر بوط بدستےز دھایشان وامورقضائی برای خود ہدستآورند 
۔وعطویت شررای مشترك کارفرعابان وکارگران را جہت حل اختلاف بہدا ند بافق 
جمہوری چہارم فرا نسه کلیە حقونومزابائی کہ برای مردان شناخته شدهہ ہود برای ز نان 
ام زشنا ختہ شد چنانکە امروزھمہ حقون سیاسی ومدنی مر بوط ہمردان ددبارہ زنان نیز 
ہکار مبرود . 

در آمر ہکا نیزاند کی بس از پا یان‌جنك اول بین!المللی؛ز نان حقو ؾ‌سیاسی و اجتماعی 
خودراہدست آوردند ودرقوانین ا[ساسی آنرا حاظط کردند ١‏ 

درمہارزەھائیکە زنان برای ہدست آوردن حقوق خود کردند بیشتر ہاید پس أذْ 
جنك اول بین‌ااملل بآن اشارہ کرد ء زیرا پیش از١۱۹۱‏ تنہا درچہار کشور استرالپا 
خنلاند ء زلاندجدید ونروژ؛ز نان حق رأی داشتند ولی درسال ۱۹۱۸ نزردہك ٢١‏ کشور 
این حقون را بز نان دادند . 

میان سالہا ۱۹١٥۱۹۱۷‏ نردیاكک ٣٣‏ کشور ء حؾرای ہر نان دادند و درچہار 
سال اول۱۹۱۷ تا ۱۹۲ تنہا در ١١‏ کشور این حقوؾ را ہر نان داده ہودند در سال 
۔۹١۱۹۰۔‏ ان۹۹ ٥ہ‏ کشور عضو سازمان ملل متحد+) ٦٥٥‏ کشور ؛ حق رأی زنان را دادندولی 
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متاسفا نەھ ھنوز دربرخی از کشورھا حق رأی |نعصار مردان اسٹ ! 

پس ازسال ٦١۱۹سازمان‌مللمبارزہ‏ ھای بسیاری برای حفظ حقوق زنانکردند 
و ازاہنرو در٦نوامبر ۱۹٢‏ کشور لبنان نیزحق رای ہز فان دادودرانتخا بات؛ ز نان بیشتر 
ا!زمردان رأی دادند یعنی٥‏ ۳۹ ھزار رأی زنان و۳۸۵ ھزار رلأیمردان بود 

در نیم سد٥‏ آخیر کے نقش مہم ومؤثری درامورعمومی ؛ شثون اجتماعی وسایر 
شفلہای آزاد داشتند ء در برخی ا زکشورھا پستہای مہمی در وزارتخانه ھا وکارھای 
سیاسی ہدست آورد ند, با بد گفت کہ زنان درھمه اہن کارھاوظیفەھای خودرابخو ہی! نجام 
داد واکنون بیشتر کشورھای جہان حقون اجتماعی زنانرا ہرسمیت شناخثه و سازمان 
ملل کو شش دارد که ارزش زنانر! دراجتماع نگاھداشتہ وہدون‌توجه بە: نزاد کلہ4حقوقی 
داکە ہرای مردان مقرراست برای آنان ہذبرد ودرفعالیتہای ھمگانی ازوجود زنانو 
شر کت ابشان ہر ای پیشرفت بشریت استفادہ نماید . 

تا ات گت واز پیشر فتہای ز نان درارو پا و آمر یکا بود . ايك بجاسٹ کەنگاھی 
ھم بقادهۂ آسیا شود و بە بیئیم در این بخش بزرك ازجہان ؛ زنان در چه حالی بودەاند 
ولی برای دوری ازدراڑی سن تنہا ہچگونگی زندگانی زنان ڑابن وھندوستان بعنی 

دو کشوربزرك آسیا و بعد عر بستان وایران میپردازد : 
رن در کشور آفتاب 


زن ژاپونیتادہ عال من کا مریکائیان ہر این کشوردست پافتند ھنوزمائنند مادر 
ہر گہای خود ہر کناو از فعا لپہدھای اجتماعی ومحصوردر چہار دہوازی خانە میزیستٴء 
جامه (مکو نو) میہوشید ءکارش خانەہ داری و پرستاری کودكٹ ہودء مہبایست بیشٹر پسر 
ہزاید زبرا زائیدن دختر ءشوھرر ا خشمناك میساخت ہء طلان دردست مرد بود وحق‌داشت 
کەکودکائر! نیز بمادر ندهد . 

زن ڈابونی عق شس کٹ درانتخابات وحتی حق سخنرانی دریك اجتماعی کەمردان 
ہودند نداشت . دختر انہا ہا پذپرش وراھ:مائی پدر بشوھرمیرفت ؛ زن شوھردار ہدون 
اجازہ شوھرحن دست زدن بہہچگو نہ ھزینەایرا ولو انکه پولش را خود ہدست آوردہ 
ہود نداشت. پس ازمرك شوھر از ار تیە سہمی باو تعلق نمیگر فتشوھر افزودہ ہر زن ردسمی 
وقانونی خود میتوانست چند زن دیگر ازطبقة (گاہشاھا)(١)بگیرد‏ . 

درسال ۱۹١ ٥‏ ژنرال مات آرتور فرماندہ ت سپاہ آمر بکا؟ ی مقیم ژاہون 
ضمن وضع بکر شته قانو نہای کو ناگون بر ای دمو کر اسی کردن حکومت ژابون آزادی 
زان وبراہری آنان راازلحاظ حقون اجتماعی ہا مردان فراھم ساشتب از آن سزن 
ژابونی بتندگا درراہ پیشرفت خود گام برداشت وس لیتھپای بزورك اجتماعی پرداخت۔ 
درمایادارمھا و ہنگاهہا برویآ نات با فھ تشران نیز مانند بسرآندردانشگامہا 


ا گا شاھا ایك کو: ُ4 دومستان ڈو یىی بود ند کا ا کن دای برای اس کار پرورشی 


میا را 


بفر | گرفتن دانشہای ٭عالی پرداخته وبسیاری از آموزشگاھہا بشکل مختلط در آمد . 
زنان در اتخابہات سال ٦‏ دس تزدندو۹ء تن نمابندۂ زن ہه مجلس شورای ملہی 
راه یافت. 

زن ژاپونی ازآن زمان حی پید| کرد کہ بداد گا رود وطلان بخواھد ؛ برخلاف 
گذشتہ میتواند دوبارہ شوھر کند و نگہداری کودکان نیز نادہ سائکی با مادران اُسدت 
اکنون ٤‏ درصد کارمندان دستگاھہای دولتی و ملی از زنائند و مائند ارو پائیان مم 
لاس میپوشند وزندگی میکنند . 

زن در لیم قارخ ھندوستان 





ا دہ سال پیش از اعلاماستقلال و آزادی نیم قارۂ ھندوستان ء روز گارز نان ہسیار 
اندوھناك ہود؛ زن ھندی بی بہرە از مه حقوق اجتماعی در بندھای گرانبار عقاید و 
و۶ سوم چا؛ رانڈکہن مبز یست وازخود ھمیچ ارادہ واختیاری نداشت . 

ہدرومادرھندی چون دخترگ ید( میکردند انكث حسر تب میر پمحتند وحنتی برخی از 
قبیلەھا مراسم سو کواری ہر ہا وو ل٦‏ ھمچودختری که ازروز ذنھثسدت ہا حقیراین و 
آن وہیزاری پدر و مادر روبرو میشد و در پہنه زندگی هر دم ہا دشواریہا و راجہای 
کو اگون ہرخوردکردہ بود ھرسال رنج و شکنجه تزەایرا میدیدء در چہار سالگی 
ویرا نامزد مسکردند ودرشش شفذت سا لکی ریخا ں4 شوھر میر فت 7 شوھری کھ سی پاچہل 
مال ہا او اختلاف سن داشت و تازھہ این بہچارہ دختر و شہختی بشار ممر فت ٤‏ زیسرا 
ہسیاری ازدختران کە بیڈوھر میمائدند از ہدر و مادر سر کوٹ میشنید ند و دبگران ھم 
7حقیر شان میکردند ء ہوپڑہ در ھندوستان برخلاف کشورھای دیگر : مردان برای 
7 72 0 ۰ ۰ 7 ۰ 7 
خو(ا(ستخاری با ر4 دحثٹر نمیرو ند بلکه ہدرومادردختر با َ4 بسرھپرؤوند 1 تازہ پیدا کردن 
شوھر کە بظاھر تو فیقی برای دختر بشمار میرفت‌ دز حقیقت ہرز نیو شکنجه اورس اززناشوئی 
افزودہ مینگشت وشوھرش حنی داشت مانند یا کنیز ہا او رفتار کند وھر ہلائی کە دلش 
مبحواھد بر سر اوہباورد ٍ ھمینکە شوھرمیمرد 3 زن را نیززندہ 7 ش4 شوھر قد آاتش 
افکندہ میسوزائناند. این وضع حالا در ھندوسنان دیگر 5ون گردیدہ و پیشر فتہای 
درخشا ی در زاندگی زنان مندوستان روی دادہ (ٴسٹت : دختران قندیقی دوشادوش بسران 
در آموزشکگاهہا ودانشکدەھا درس میخوائند, ز نان مانند مردان درادارەھا وکارخاەھا 
کارمیکاند ٭ زناشونی پیش ازحد ہاو غ قانو نا ممنوع گردیدہ واگر کسی زنی رابالاشہ 
شوھر ش سوزاند سخت بکیفر مبرسد, 

زن مندیحنیی شر کٹ درانتخا بات و تعیین سر نوشت 0ئ را بید| کردہ نما یندہ 
اشخاب مبکند 0 ھزاران دختر ھنرمند عندی از نویسندہ سخنور مو سیقیدان ٦‏ نر پیش 
تاثروسینماود گر رشتەھا دست بفعالیتھای اجتماعی زدہ و این پیشر فتہای شایان 
در پاکستان نتایج درخشا نی بار آوردہ |اٰست 7 

نا گنته ٹما اندکه زنان شند درراہ 1 آزادی کشورخود قِد|اکار پہا و گوششہای فراوان 
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دہ اززندإ ای شدن ودیدان ھر ڈو نه رنج و سخحتی تہر أسیدہ و بد ین مناسیت مہاتما 
ندی رھبہردر گذشته هند گفته است کە ؛ <زنان و مردان ھەراھان بکدل و بادان یك 
ك شیدویکگرز نكد> ہو بڑەمیتوان گفت که زنان ھن در پیشر فذت تند کشورشان سہم بزد گی 
ندودرھندوستان این كزنا نی ‌ھستند کہ والاتر ین پا یەھایدستگاہ ا[جتماعی آن کشورر! 


ز ناك ودار اگامسئو لیتہپای 77 میبا شنك 'ازز ۲ ننامدارھند بکی ہا 29 جا 5 للکشسی) 
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سن عیشین-عازعان ملل متحه ؤ اد عالی هند در اگلبتان ویک رئا ای 
.اجکوماری آمر یت کار) وؤزیر بہداری دولت مر کزی ھهنلشدو نیز با نو (اعجاز رسول) 

آبندہ مجلس هندوستان سك 


زن‌درخالكۓ عربستان 


ز نان ودختران درسرزمین عر بستان جاھلہت روز گار بسیار دی د|شت4|نك دختران 
ِدیدۂ پدران وزنان در ہراہرشوھران آفریدۂ ناتوان وہی بہاوکالای درخور خریدا و 
فروش بودەاند . بدرانء دختران بیگناہ رازندهہ زن کو دیکرداند و سر انجام شماره 
دان ہر آنان بیشترشدہ ھرزن چند شوھرداشت و شناختن پدر نوزاد دشوار مینمود . 
اٹ دخٹ رر کشی نشان میلدھد کے“ مرد ھم“ کارہ بودہ و زن ھہجگو ُ4 حقی نداإشله [اسٹ .۔ 
از یان دخترداشٹن را شوم وننگ و گناھی میدانستند . پیمبر اسلام نهە تنہازنرااذ 
بن مرك اندوھناك رھاعی بخشید بلکه باوحنق زندگی ھمگانی.واخلاقی داد تا و 
کە دربیشتر حقوق ہامرد رم ۱ 

1 لین اسلام نعظام خانوادە را پا یه نظام ملت وزن (ا ہایہ نعظام خانوادہ داستف 
بشروی وواما ندگی عقلی وفکری اجتماعی ملترا در پیشروی وواما ند گی عقلی وفکری 
ن شناختە و گفته اٴسٹ:؟ زن ترازوی خا نوادہ میباشد ٤‏ آباھی و پبود ژزنتباھی و بہیودہ 
نانوادہ است . باورنمیتوان کرد خوئی خواە خوپ یا بد درملتی ہاشدونموئە آن خویە 
رشت پا زببا در درون خانوادەھا بافتنشود . بس پیشرفت زنان پیشرفت جامعه است و 
بہبود اخلاقی آنان ما پ4 بہبود اخلاقی آن قوم خوآھد ہود 

زن نە تنہا دردرون خانوادہ عامل مؤثری بشمار میرود ہبلکه میتواند د رگردش 
چرخ زندگی وکارھای اجتماعی ھمکاری کند . اگرابنگو نه نباشد با یں گت عقل‌وھوش 
رھر شھورگا که خداوند مائند مرد بە زن داده است ببہود* مبباشد . خداوند در قر آن. 
محید میفرماید: از نفو س‌شما ہر |پتان جغت ھائ لی آفر سام . ایمردم پرہیزید خدائی را 
کە شماوز نانتان ار گا نه آفریدہ است(ومن آیاته ان خغلق لکم انفسکم ازواجً 
ہا ایبہاالناس اتقوار ہکمالڈذی خلقکممن نفس واحدہ وخلق من زوجہا). زن اگرپرورش. 
نیافت ورھبری نداشت استعداد وغریزەھایخود را بکارھای ہی بہا وخرافی تباەخزاھد 
سا تپ وثاق در آغازاسلام درمصا لح عامه دست داشتند وہسیاری از آ نان بخدمت دانش 
وادب ھمت گماشتند ۰م عطيه گو ہد: در ھفتجنتک ہا پیمہر بودەام وہبرای سپاھیان اسلام 
خوراك می بختم وزخمیان را پر ستاری میکردم ء آرک زن مسلمان‌درآن روز؛ھمان کاری 


۷٦آ‎ 


زا میکردکه امروز زن فرنگی مینماید, 

دیانتٹ اسلامگرامی شمردن دختران را سفارش کردہ و ہوسه دادن پیامیر بردست 
فاطمه یا رکاب گرفتن اوز نان را ھنگام سوارشدن بر اسب ومانندھای آن برای این ‌ہودہ 
کہ دختران و زنان رادردیدۂ پدرانو شوھران محتر م سازد. در ز ناشوئی حقوق زن 
وھرد را مساوی شناخته رمقر زرداشته است ھمچنا کہ ہر زنان است بشوھران نکی کنند 
شوھران نیز باید ھما سو نه رفتار نمابند (ولہن مثلالذی علیہن بالمعروف و عاشروھن 
بالەعروف ) 

پبغمبر ذر مو د٥|ست:‏ خوشر فتاری کنیدہا زنان, اہمان کسی کاملٹر ازدبکران اٰستٹ 
ک٭ خو شخو روب“ زن خوشرفتارتر باشد . چبزرھای خودتان را برای زنانتان بخواھیدو 
برای زنان ہە خپرو نیکی سفارش کنید٭ (اکمل!لمومنین اہمانا احسنہم خلقا والطفہم 
ہاھله خیار کم انسائکم استوصوا بالنساء خیرا) 

ھمچنین !از پیغمبر است کە ہدرانھرچیزی میخر ندو بخا نامیہر ندنخست باہد بہ دختران 
بدھند ک0 در خوراحترام (ست کسی اورا اھانت امسکند مکرفرومابھ وبست باشد(ما 
اکرمالنساءالاکریم وما اھانہن الالئیم) 

باریے آئین‌اسلام ئن دختران؛ ز ناشوئی بازن پدر فشار برزن را برای 
بخشیدن صدان خود منع کردہ وب زن حق ارث آزہدر؛ شوھر؛ برادر خواھرہ فرزنداو 
غویشان دبگررا داده است . بە پدر ومادر و دایەء ہوبڑہ مادر بسیارتوجه کردہ 
(الجنة تحت اقدامالامہات)و برروی ابن ہایه کە (الولد سرابيهە ) و(الشقی شقی فی بطن 
|م“ والسمیدسعیدفی بطنامہ) ہر آ نسراست کەفرزند خوی ہدرومادررا ہمپراث میبرد وهمه 
این ‌سفارشھا براف] نست 45 فرز ندان رشیدوصا لجی پرو رش یا بندء خانوادەھا وچامعەھا 
ہاھمکاریمردوزن وسط عداات و آسایش درھہ٭جا قر بن خوشبختی وسعادت شوند . 

رن درابران باستان 

زان ایرانی در این نان شخصیت اجتماعی و حق ورود در کار ھای حقوقی را 
نداشتند ومرد ب4 تنہپائی ھمه کارہ بود صرد میثوائست چنكد زن بگہرد مسگرتہ۔ بد سیت ہاشد 
و بداشتن همان بکرن ہر گزار ؟ گند ولی ز ناشوئی اتا اندازھ نداشت ؛ زن اصلی 
را شاھرن میگفتند وھمسران دیگر بیشتراز کنہزان زرخر ید واسیران بخنگ ہی ہودلد ۔ بر 
ھرد بود کہ گذران شاھزن رادرس راسرزندگی فرأھم سازد. دخترو ہسرشاھزن یزھمین 
حال را داشتند , دختر فا گت بدن شوھرحقی چون وچرا نداشت و نمیتوانست بدلخواہ 
ھر مر دیر | ہدون رضایت پدرہر گزبند وھمسر خویش نماید . 

در ایران راستان حفظ نژاد و قومیت برای هەە مردم اجب بسود . اہرانپان در 
نگاھداری نسب و شجرۂ خانوادگی تعصب داشتندو نایگذاشتند خون آنہا بسا خون 
گا ننگان بیامیزد پرورش دینی واخلاقی فرزندان بردوش مادرہود ؛ ِس ازمرك شوھر 


سر پر سی فر ز ندان را مادران با تزدیکتر ین خویشان بہدردارا میشد وحقوقُٰ بر ہبردختی 
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ازرفتن او بخا ٢‏ شوھر از میان مبرفت : 

حدود زندگا نی وفعالیت ز نان ایرانی کھ درزمان ساسانیان محدود ومغخشوش شدهہ 
ہر اثر مسلمان شدن ایرانیان در ١١‏ قرن پیش و بسط اصول برابری و آزادگاو 
دریق وداد گستری که آئین اسلام با خود اوزده بود توسعه یافت وزن ایرانی تحت 
_تعلیمات عا ليە اسلام کک تساوی حقوی اجتماعی و ازدواج ژن و مرد را اعلام داشت 
دگا بیشترگی پیدا کرد وتواست 75 ھوش واستعداد فراوانش بہمکاری ہا مردان یش 
پیش ھمت گمارد دوشادوش شوفھر ان ہوپڑہ در کارھای کشاورزی و صنایم دستی 
ردہ برخا نە“داری و پرستاری کود کان کارکند و ہر|استی چنان در این راہ پیش رت و 
نچامکارھای ھمگانی ازخود شایستکی وشخصیت نشان داد کە موردگواھی و تحسین 
انەواشنا قرار کر فت ہویزہ در فعا ایدھای پرودٹی وھنری از مردان پیشی جست ٠‏ 
ھمچنین ز نان ایرانی در کشورداریو فعالیتہای اجتماعی وسیاسی نیزشر کت جستھ 
وجود عدم توافئی روحی واخلاقی نان ہا انجام چنین فعالیٹ‌ھائیکە جنبه خشونت و 
ٹ گیری دارد ووپڑہ مردان است باز بخو بی از عہدم یں آمداند : ازجمله“ آنان سید٥ہ‏ 
رفخرالدولە دیلمی است کە پس ازدرگذشت شوھرش سالہا برمرکزو باختر ایران 
انروائی می رد ملکه فر اخۃ می بادشاەخاتون ک٭ەچندین سال فر ما نروای کر مان ہودوچون 
سخەنورک داشت سر گدشثت او ہتفصیل ہا نمو 4| از اشعارش دردفتراول این 'نذکرہ 
) ( بہندپ) نو شّ4 شدھ است : ملکہ تر کان ھمسر ٹیل ارسلان بن استز خوارزمشاھی کە 
ازمر ك شوھر سا لہا تک وت میکرد ٠‏ ملک یمان ڈمسر سبعد ان اہی نز سعدزنگی 
بس ازمرث شوھر ش ہاجلب موافقت در ہار مغول فرز بد خردسا لش‌را بلاھر بادشاہ 
دے. اگرد ولی در واقع وٹ اوھمەکارەہ ہود امم ملکه سلجوقی تن ححشن طغرل مسر اتا باتك 
4 مدنہا در دفاع از تیر یل ء سلطان جلالالدین ملکشاہ راہشت دررازھھای اھر 
گردان کرد ت سلاطان رر صيه دختر شمس الدین اتلەمیش که ہا وزجود داشتن جن ہرادر ۹ 

ش اوراازذ لحاظ شا بستتنگی پنجا نشینی خجود بر ڈزید : 
نا گفته نبا ید گذاشت کھ پہش از اسلام ھم در اہران باستان زنانی مائنند ھماو 
ر شبمدخحدت و ہوراندخت و غیر ٥‏ بادشاھی کردند و‌ نیزز نان دبگری چون شیرزن کرد 
ہے مرز دار ایران بہودہ در برایر تاخت وتاز تورانیان‌داددلاوری و ساحشوری داد 
ھمچنا نک ردان ا تز مین با د ست بافتن ہر دستگاہ حاکمڈ اسلام 0 مدتہا چون 
کیان وبرادران فضل ء زعام امور کشورھای اسلامی رادر دربار ھارون و مأامون 
ىەھای عہاسی دردست داشتندو نە تنہا ازجہت سیاسی وکشورداری وہایه گزاری‌تمدن 
می ہلک از لیحعاظ عامی وادبیو ھنری ززازاگترین خدمٹھارا بجہان اسلام نمودلدو 
ممندان بزرگی ما لن اس‌سینا علوم اسلامی را ہوجود آورد نام 3 بعد ھشم با وجود 
له دہ ستی سا لی ابران عحت ساط4 وحکومت تازیان بود و زہان ور سبی اہران لسان 
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ریت ئد ناوتران ا زسی پر رشن حرتان ال اف ا فات ا پر سنوی رغاس رزی 
وحنظله بادغیسی وفیروز مشرقی وا بوسليك گر گانی وەحمدبن‌وصیف واہوالمؤید بلخیو 
| ہو الحسن شہید ہلخی ورود کی ودقبقی وغیرە زنده شدء زنان ابرانی نیز در این راہ 
سہمی دارند وکارھائی نمودندکە ازجءله رابعه قرداری است کەشرح حال واشعاراو در 
(ہندر) دفتراول ابن تذکرە آمده است . 

پیش از پرداختن ہمعرفی ز نان وتآأثیر آ نان ‌درشعروادبیات فارسی؛ناگفته نمیگذارد 
ک4 ز نان ایرانی دررشتەھای تقضائی وحقوق نیز داد قاتی دادندو بہایه والای‌اجتہاد 
5 باصطلاح امروزدکترای درحقویق رسیدند ہانوفاطمة اللقیہه دختر دانشمند و فقبيهہ 
بہمانندسدهۂ ششم ھجری علااءالەین محمد بن احمد سمرقندی ملف کتاب معروف تحفه 
الففہاست کە چندی در کاشان اقامت داشت وبعد با پدر و شوھرش علاعالدین اہو ہکر 
کاشانی پحلب رفت . دیگری ہانو آمنہ بینگم دخترملا محمد تقی منچلسی وھمسرملا محمد 
صالح مازندرانی است در آغاز سد٥‏ بازدھم ھجری 5 .٭ ھءپایە علماء بررك زمان خود 
بشمارمیر ذت . 

دررشته عرفان نیز ز نان ایرانیدست داشتەاند کہ ازجملهە ناموران این ز نان‌عارف 
در گذشتہ فاطمه نیشا ہوری اِست ک٭ مورد ستاہش بایز بد ہبسطامی و ذوالنون مصری 
قرار گر نپ و دیگر ی زبیدہ معروف بفر شته متخلص ہبجہان دختر فتععلیشاہ قاجار کە 
سر گذدشت وسرودم ھهای او دربند )٦ج(‏ دفتراول این نڈکرەہ نوشته شدە است . در زمان 
نز دہاڈھم پرو بن ‌اعتصامی وہانو نشاط (شمس)وغیرہ است که ازسر گذ‌شت وتراویدەھای 
اپشان ہتفصیل دراین تد کرہ یادشدہ وازز نان سخنوردیگریھم کە جلبہ عرفانیداشتەاند 
نیز اشازہ گردہدہ اٰست, ۱ 7 

درمنرھای ز ہا مانند نقاشی وخوشنویسی وموسیقی وابرشم دوزی ر ڈلدروزی و 
مانندھای آٴنہا زنلن ایرانی داد استادی دادہ وبایه والای ھنری ایشان را در ھرقسمت 
میرساند وباندازەای زیاد ھستندکه ذ کر شرح حال و آثار بکای آٴنان بدرازا خوامد 
کشید وچون نمونه ھای ہسیاری ازایشان دراین تذ کر ەآمدہ است بہمین اندازهدراپنجا 
ہب رگزارمیشود . 

اما دررشۂہ شعروادب ھمانگونه که فر دو سیہا اد ہات قار سی ‌را ہایہگزاری کردند 
وسعدبہا وحاففا ھا ہااستفادہ از اضلاط ز بان فارسی وتازی؛ فصاحت ادبیات فارسی را 
ہسر حد کمال رسا ۰ ند ز نان ایرا 7 ھم کوتاہ نیامدہ در این راہ نیز ہامردان ھم۔کاری 
02 ند وخو! نذد گان‌ارجمند با ہررسی آثار رابعه ومہستی وپروین اعتصامی وز نان‌سخنور 
دیگر کہ دراین :ذ کرە بتفصیل آمدہ است آ گاھی یافتہ و گواهمی خواہند فرمود که زن 
ایرانی نیز ہسہم خود ددادبیات فارسی تأئپر شایانی داشته ودرحاليکە از توس ملانمایان 
وخرافاثیان ہرخلافی اص صریح دستور اسلامی کە زن و مرداٴوا بفراگرفتن علم و ادب 
سفارش کردہ است (العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمہ) از بازشدن آموزشکاھہای زنانه 


٥ 


جلوگبری میکردند وزنان دزچہار دیواری خائە زندانی بودند باز از کوششل و تل 


خویش در را ہکسب دانش وگستردن آن قرو کر ای نکردند ۱ 
زن ۵رایران امرؤز 





اپن محعدودیبت تاپابان زھان استبداد اداهه داشت ولیازپنجاەہ سال پیٹ کا اب ان 
کشور ٭ٌٛروطه گردیدواصول دم وکر اسید رکشورماراہ بافتو ہو یڑہ درهھنزدھہ ری ماهہ 
۸,920 ہمت شاھنشاہؤقید رضا شاہ گبیر+تساوی حقمویی ا ہامرد اعلام گردیں وزنان دو 
٠‏ : 2 ۵ - ۱ 7 
بازشدئد در ادارەھاو بنگامہای دو لٹی وملی دست ہکار ڈرد ید ناك چنہش بزو ڈ درجہان 


ز نان پدیدا رگردیدوز نان چنان پیشرفتی کرد ند ثه امروز نەتنہا زنان‌سخور بسباریوجود 


دار ند بلکە زان دانشمند وھنرمند درھر رشنەای دیدہ میشودکه دودشادوش مردان کار 
میکنند : 

بالغ ہر ٢٢‏ جمعیت زنان درایران تشکیل یافته کە در فا لیتہایگو ا گون اجتماعی 
و امور خیریه وعامالمنفعه و بہداشتی و تر بیتی وعلمی وعتریٰ کوشش اذ ور اوہ 
که افزودہ براپلکە ہر نان درشر کت ا:جمنہا وشہردارپہا حق رأکاو عضوبت دادەشدہ 
در انتخا بات پارلمائی 8 مائند سایرکشھو رھای اسلامی و آسیائی چون تر کیە ء لہنان 
آندو نری ؛ هھندوستان: چین ؛ ژاپون وغیر٥‏ موجبات شر کت زان را نیز فراھم سازند 
و ھرساله ھم ازطرف این جمعیٹھا جشن ہاش وھی ہمناسیہت روز تارپخی ۷ دی ہا 
حضور علباحضرثت ملکھ ثرپای پہلوی میگیر ند . طبق گزار شی که در چشن ۱۷ دی‌سال. 
جاری خواندہ شد ٤٦‏ تن از زنان بِایه استادی و دانغیاری و دبیریٰ دانشگاہ تہران 
سرفراز شدەو نخستین آ نان شادروان بانو دکتر فاطمه سیاحخ ہودہ کہ دو کر سی استادی. 
در دانشگاہ داشت و از دا نشگاهہای روسیه وسور ہونفر ائسه“ سه دانشنامۂ د کتراداشت 
و دربیشتر کنفرانسہا ومحامع بین المللی ز نان شر کتمپکرد و امروز عدۂ باللسہەقابل 
وجہی ژِن ھست کهھ در رشتەھای ادہی وحقون و تعلیم و تر بیت دارای پایےه دکتراو 
اھٹا ُس میبا شنهہأ , 

ھمچنین پکہزار و سیصد آن دہیر و ٣۰٤٠٢١‏ ُن آموز گار ژن در دہیرستانہاو 
دہستانہا - سی ھزارتن دوشیزہ در دبیرستانہا و ٣۸٦‏ تن در دانشکاہ تحصیل میلکنند . 

زانایرانی ازنظر قوائین ددایران توفیقھائی بافت٭اند چنانکە در نخستین‌قانون 
انجمنہپای شہر مصوب‌سال۱۳۲۸ خور شیدی و نیز ددانتخا بات انان ہازر گانیھیچگو :4 
ماعی برای ہر گزیدن زنان در میان نیس: , در قانونہای کار و بیمە ھم برای زنان در 


ہراہر کار مساوی مزد مساوی پیش بہمٰئی شددہ است : 


٦ 








فاطہہ خر آسانی 
ذکرہ ھای عرفات وروزردشن مینوبسندکە فاطمہ از مردم خر اتا (لیست 


سخن سنج و لکتہ شناس و شعر ھای خوب دارد : از ان حملہ اشعار را یگ 


آراستہ باغ و عندلیہان سز دست باران ۵م ازنعاطڈگل ہادہ پرست 
اسہاب فراغفت عما‌دزرھزدہ أست بشتاب که جزتوھرچه میباہد ھست 
تما کچ 
ای از و وفا و مہرہانی نایاب ہی عیش سو لذت جسوانی نایاب 
س9 8 
وصل تو حیات جاودانی لیکن پا بہےدہ اب زندگائی إٴناہاب 
ہہ 


تاریخ جہا نگشای جوپنی در حلں اول صٰس٦٣٢٠۰٣‏ دور باءی ہالا رااز فاطمہ 
خراسانی ضمن شرح حالی کہ ازاو نوشتہ ایت اوزتھ دولی درفرد نخستینر باعی اول 
ہجای عندلیبان ( ہلہلانی ) ودر فرد چہارم دباعی دوم نیز بچای پا بندہ (مائند) ذکر 
کردہ واہن شرح حال فاطمہ خانون : 

٢‏ ہوقت استخلاص ە٭و و مشہد مقدس على ال ر ضا عليه افضل الصلوة و 
التحیه در آٴنجاست اورا رہ اسیری آوزدند بقرافوردم 3 ا افتاد ودر ہازار آك د لالہ 


ہو د درفلون دکا وزیر کی دلالۂ محتاله شاک دی اورا شایستی و بہروقت ددعہددولت 


رت 


فا 30 اورا در ازدوی توراکینا خاتون )۲ 091 شدی ہودی چون حال ڈیگر کون 


شد (ڑر امبررجنیقای ۷( پای ازمیان ببرژن نہاد قربت اوزہادت ؟شت وتمکین او بغایت 
(١)‏ نام شہری که اوکتای قاآن ناخته است . 
)٢(‏ هھمسرا و کتای قا آن . 
(۳) مردی ہودثر ساواز ناموران‌دستگاەاو کتای قاآن چون ھنگامخانی کیو کخان 
دررسید ہواسطه اینکه جنیقای مر ہی وی بود بپایە وزارت رسید . 


۷چ 


انجامید چنانك محرم اسرار اندرونی و محل راز ھای نہانی شد ؛ ارکان از کار ھا 
محروم شدند ؛ دست او در اوامر ونواھی گشادہ مد و بزرگان اطراف بحفایت او 
توسل و دند خاصہ بزرگان خراسان و جمعی از سادات مشہد مقدس نزدیك او 
رفنندکہ درزعم اد آن ہودکە سلاله سادات کبار است و چسون انی بر کیوکخان 
قرارگرفت سمرقندلی ہو ڈھیگفٹند علوی است شیرەنام شراہی قداق )١(‏ اوفاطمەرا 
غمزکردکە کوٹان دا سحر کردہ است تا چنین معلوم شد چون کوان بااگشت و 
رنچوری کە داشت زیادت شد اہلچی نزدیت ہرادد خود کیو کخان فرستاد کہ 
استبلای علت نتیجه سحرفاطمه است . 

گی حالتی حادثت‌شود قصاص از اوطلبد . در اب آن خہر پیغام وفات کوتای 
برسید وحنرقای ٹمکن ہافته ہود اہن سخن وپیغام را باؤم کن دائیں و باستہحضارفاطمهہ 
بنزدیك مادر ایلچی فرستاد ماددہرفتن اورضا نداد 'ہعات آ ن درمصاحبت خودمبآورم 
وبچاد نوہت ریا دفعی دنگ داد 

ازاین سہب مزاج اوہامادد نیز بغایت بد شد و سمر کنت )٢(‏ دا باز گردانید تا 
اگر درفرستادن فاطمہ تعویقی اندازد ودفعی کو ار کان یاورد. چون مجالعذر 
نمائد فاطمه را ہفرستاد واو نیزرحلت کرد در عقب بعدھا که فاطمه دا ہا او معارضہ 
کردند روڑھا وشبہا ہرھنہ و ہسته وتشنہ وگرسنە داشتند و انواع تکالیف وتشدید و 
تعلیف وتہدہد تقدیم میکردند تا عاقبت کار تصدین افترای غمازھماز کرد وبٹزویراو 
اعتراض آورد منافذ علوی وسفلی اوہردوختند ودر آٴب انداختند . 

یی دا ہر آری و شاھی دھی _ پر ات بدرہا ہماھی دھی 

و ھرکس کە ہدو تعن داشت در معرض ھلاکت افتاد و اہلچیان فرستادند 
بطلپ جماعتی کہ از مشہد آمدہ بہودند و دعوی قراہت او سک دند و ہسپاری زحمت 
مشاهدہ کردند انسال ہو دک کیو کخان نیز ہر عقب پدر دوان شد . علٰیٰ خواجه 

. قدان 7 وزیر کی وکخان بنا وکتای قا آن بن چنگیزخان!است‎ )١( 


)٢(‏ مقصودھمان سمرقندی علوی میباش کە شیرہ نام ہود۔ 


۸ 





ایمبلی(١)‏ شیرہ را بہمیں تہمت متہم کرد کە خواجە را سحرمیکند شیر ٥‏ نیز دربند 
وقیدافتاد وقریب دوسال محہوس ہماند وازانواع مطالبه ومسئلہ از لذنت زندگانی و 
غوغ اوس شد وشیرہ چون بازشناخت وحقیقت بدانست کہ این عقوبات هذہ بضاعتنا 
ردت الینا است دل خویش ہر مرک خوش کردوٹن ہرضای قضا وقدر در داد وبگناہ 
ناکردہ اقرار آورد اد را نیز در آ انداختند وزنان و فرزندان دسرا ہر شمشیر 
عرض دادند . 


نیا را بکشت و خود اہدر نماند جہان نیز منشود او ہر نخواند 


. پسر کی و کخان‌است ازاقول قایمش خاتون‎ )١( 
۹ 


فاطمه سلطان خائم 


لین ہا نوی ہخنوزررڑ ہا دانش وفرھنگک دخترحاج میرزاحسین نوادہ شادردوان 
سید اہوا لقاسم ایم مقام فراھائی وزیر دائشمند تاریوخی ابران درزمان محمدشاەقاجار ۱ 
است کە درششم رحب ۸۲ ١جری‏ پای ہجہانھستی گذاشت وہسال ٣٥۰٣‏ ١ھمسری‏ 
عموزادة ود میرزا محمود پسرمیرزا اإحمد را یاقت : 

درادبہات فارسی وتازی وتاریخأ بن سضخنوری پابەبی (سید کہ محموت مبرزا 
گرد ۱ ور نده کتاب (قل مجلس )گوہد بویڑہ د(رسر رز دن شعرفارسی مہتوان ۱ نراما دُٛں 
( خنساء) ائرن سخنور نامدار ناڑی دانست . 

ج‫ 

نامہردہ ورای ش کتات( خیرات حسان )نا آیف محمد حسنخان اعتمادالسلطنہ 
کہ ھمزمان ادہودہ چچکامہ شیوائی ساختہ است کە بخو ہی پایہ دانش وہلندی اندیشہ 
وَ'رَترفانکگی او را میرساند : برادر ہزر ڈٹرژن میدرزا م حعمں صادف پروانہ لی زمسرت 


داشمندی ہو دم است . اہناك چکامہ فاطمہ سلطان خاام: 


چو آفتاب ہدہدار شد اک یکچند نہفتهہ ہود ھنر در ز نان دانشمند 
عٹر خلیفہ فر زند ہاشد اسان را ھمی بہاٰدکززن ہزاید این فرزند 
ہنات حوا اگر ہا کمال و معرفتند سر سپہر دز اریت نخم گمند 
زنان مثابہ روحند دنوعمردان جسم زجان‌روشن باشدھمیش ۹ نخر سند 
ایآ نکه مأعنەزئی ہر کمالوفضلز نان ہمال دیدہ کە جہلت ہسر خمارافکند 
بکیست‌ناخن و چنگال شیرمادہ وئر کسکالفل بد جم اتا 79 1 دن بند 
مگر لە حطرت صدیقہ دخت پیغمیر_ ۱ فکند ہالش رفعت فراز چرخ ہلند 
مگرنەمریم با نفس خحود مجاہد:ءکرد : - مراورا ہاروخقدس شدہیوند 


۰ 


.. ۵ ۱ سیة شں درخشوع بیہمتسا 
مگرئە زہا خون‌جذیمه ریبخت بخاك 
اگر ہہ تانیث ازقددمردھان میکاست 
زبان فراخور مدحند دولابق نمجید 
ہوہژہ شوی پرستان ہا خردکە شوند 
خں‌اشناسو نصیحت ہذہر وشوی ہرست 
ن۸ مر کہ مقنعه ہر سر فکند شد ہا نو 
زنان ہا ھنر الحق سز دکہ فخر کنند 
ا9 
نگاشتمیر | جلی(اعتمادالسلطنہ)ئغز 
درونگاشت تمامی زنان فاضله را 
ٍ7 مم 
تہاركاله از | نمہر بیہمال کہ ناخت 
ہمقل ددائش مہتر زخسواجہ کندر 
کہیکه خلقش ارد ھوای فروددین 
رز زقطہ رقمش ہسر دفع عین کمسال 


دعاش گویم ہاری چنانکەای باری 


سے 
مکرنه را بعة یں درخصوع بہمائند 
سک ك4 لیلیمجنو نژخو دفکند بھ بن 
رج 
خد| بەشمس نمیخوزددر کو 
پیش شوھ رخودھمچؤشیر نر بکمند 
خدا||ز |ایشان‌خشنود وبزرگان‌خرسند 
ٌ 2 نہ 
نەھرچەشیر ہن ہاشد زودفکر رئیں 
ازاین‌صحیفه کەشد خوشتر از صحیفەز ند 
تو سالہ زمشك ختن ہسادہ پر ند 
نمودنامزنان را چوطبع خویئر بلند 
فراز گنبد گردون زفر(طفضل سمند 
بفضل ودانش ہرآر زصاحب میمند 
خترد سوزد در مجمر کمال سیل 


2 : 2ط 
به دور دھرازو دوررداردردو ڈزند 


اندرز بد ختر 


ہمن دہ گیووشن راابہدختر من 
بکن پند مسرا آویز, دد گوش 
اگر خواھی بیارائی رخت را 
یکو مشاطه عصمت اید 
یکو یچ د خم دہ از دفایق 
بکش بر دیدەات سرمہ ز آزرم 
ہکنج لب بنہ خال ادب دا 


رات حیا دست تو رخت شو 


٦ 


گا نہ دخحقر نیا اختر من 
مبادا گرددت روزی' فراموش 
دھسی زی الف تا 
ژزعفت پر تو آرایش نم۔اہد 
یکار سے ہا راز تحابق 
بنە ہر عارضت گلگو نہ از شر 
مکن بہخو د بخندہ ہساز اب زا 


عزیز جان منزنپساد زپار مشو ہا سردم پی تربیت پار 


220 
مطلع زہر نیز از این ہانوی ھنر مند در کتاب ہہترین اشعار پژمان بچ۔اپ 


رسیدہ است یہ 


می 
رخ اکر مینمود یہار مرا وہ چےە خوش ہود روز:گار مرا 


فاطمهہ قوال 


درکتاب بہترین اشعار ہزمان بختیاری چند بیت زیر اریت چامہ ہنام این زن 
نوشته شدہ ولی درہارہ شناخت وی چیز ىَ تگائکائفدہ امت 
ساکن کنشتم کرد خوش نگاہ می نوشی کعبہ را ز یادم ہر د کافر سیه پوشی 
ترك مست سے ونخواری ظالم جفسا کاری ‏ پادکس مکنہاری عاشقان‌فراموشی 
طر4 حالتی دارم از بہسار رخساری خوش فراغتی دارم دربہشت آغو شی 
د رکتاب‌سفینه فرخ تألیف گویندہ نامدار این‌زمان خراسان أقای سید محمود 
فرخ کہ تاد کی چاپ شدہ است رباعی زیراز این‌زن سخنود درج گر وت 
آراہته باغو بلبلاسی سر مست _ بادانھمه از نشاط کل ہادہ ہدست 
اسبابِ فراغت ھمه در عم زدہ دست ہھتاب کە جز تو ھرچە میباپد ھست 
ھمین شعردا بر خی از تذکره ھا ازآن فاطامه خراسانی نوشتەاند : قَاتاان 
زن سخن سر! همان اوباشد بویژہ کہ درہارہ شناخت وس گثنقت و زادگاء ادچیزی 
ھم دد این دوتذکرہ نوشته نشدہ است . ہاشدکە ہاہررسیہا ودانستنیہای یشتریاین 
پردۂ ابہام ادعیان برداشتہ شود . 


٦ 





فانی (بدری تندری) 


فانی 

ہانوہدری تندری کہ نام ( فانی ) را تخلص ساختہ سالمەزایئن ادہسال ۱۲۸١‏ 

پدرفانی شادر دان‌شیخ حسینعلی کاشبفی دارای دانستنیپای دیسرین ( معلومات 
قدیمہ) تازی وفارسی پیشەاش سیات ودر رستاخیز | زادہخواہان برای برانداختن 
کاخ استبداد رج گرفتن مشردطہ ٦‏ ھوا خحواہ شاد روان آابتانہ بزرگ سیل عبدالہ 
بہبہائی ہودہ ۱ 

ما درفانی ہنام مریم ھمشیر ہ شادروان سیدعبد اللہ بہہہانی ۱ بت اللہ پیش کفتہ ىف 
أو نیز از دانستنیہای دیرین فارسی و تازی بہرەای داشته . 

فانی در سال ٣۳۰۳‏ خورشیدی ھمسر شاددوان محمود تندری قمی ملقب ہہ 
(صمصام) گشت و‌ صمصام نی زسخنوری ز بردست ہودہ تخاصں( شبوا () داشت 1 دہران 
صمصام٭نوز ہچاپ ٹر سیدہ دلی ےت وازان ہنام (کتاب سیاہ) شامل داستا: ی مذظاوم و 
چند ام ہنام ) بادگار مل سی کہ ہسال ۱۳۰۷ درزندان تہران سرودہ دد شہر قم 
چاپ شدہ اآست : 

فانی را اذابن پیوند دوفرزند بہار مد . ہکی پروین تندری سی زدو ساله و 
0.270"( گا پرڑیز سید بکسالہ . صمصام چند سالی است در گذشتہ فانی بہمان پیشە مل 
وخانهہ داری پر داختہ وشوی دیگری دارد. ۱ 

معلومات فا بی دانستنیہای دہرین درحدرد لیسائنس ادبہات است ۔زہان فرانسہ 
و اند کی ژہان ا ڑا میدائد .آفزودہ بر سخنوردی زن ھنرمندی است ج٥‏ ازہمہ 
: هنرھای دستی سر رشتہ دارد 8 ہا نقاشی سیاە قلم آشناست و ار فِفن موسیقی آ(تار ا 


: تیر تیرہ قنں اش 5 


٢ہ‎ 


لین بانوی منرمند دارای دو هزار بیت شعر است بر خی از سرزدهہ ھاہش در 
جلەگلہای رنگارنگ چاپ شدہ ولی دہوان اوھنوز بچاپ نر سیدہ کتابی ہنام (مقام 
ان درجہان ) دردست نگاری دارد۔ 

ازذسبك عراقی درعالیست پیروی سکاب 0ا و آرزوھای ادہی واجتماعی او: 
رتری پافتنادبیات ایران درجہان و پیدا کردن نمایندگی زنان در بہارستان است 

فانی بجز آ ذربایجان ھمه جای ایران دا گردش کردہ ہ دم بار نیزبکشورھای 
گاھف وت لق آظر گت راف مسر بر گو لی (فالیا ہرس 
رانسہ ءآلمان واتریش'رفتہ این جایکزین تہران‌است .چند نموئەازترادیدەھایش 
رزیر نوشتقه میشود : 

آزادی ز نان 

داینکشودچرا ناقس ہود آزادی:سوان اروہاگوی آذادی زنان بردند از میدان 
۔ود از نورخورغید ‏ مدن بہرہ و رگیتی چرا درظلمتقرن و بئان باقی است‌ایران 
ردعطو فلج زن تایکی اذ راہ نادانی ہکار خویشتن تاچندماند این ‌چنین‌حیران 
وو علموادب آمو خدن ہر مردوزن‌ڈر ض‌است نگر دداز چەدرا پران‌حةوق‌ھر دوزنیکسان 
نی آدم بمعنی گر بود اعضای یك پیکر چرامردان بخود بالند ازتحقیرزن اہنسان 
ساس‌ضعف این کشورزجہل مادران باشد کجا طفل ہنر ور پروداند مادر نادان 
رذ گر عمر باقیماندمدا ازجان ودل (فانی) دھی إزدست یکسر در رہ آزادی نسوان 


مادروطن 
پزید تا کە درد وطن را دوا کنیم خود رارھاز محنت ورنج و بلا کیم 
ن مادروطن کە زمحنت بہود مریض درمان او سزد کےە زحکمت دوا کنیم 
لت ردا بود کےە شود یار میہنش زیبد کە جان خویش برایش فدا کنیم 
فان وآء تا بکی وفیل وقال چند بر فکر هسای تازہ رن ؛ اقصدا کنیم 
میارگرشویم و اریم سرژڑخواب پیدار چارہ جستہ و کمتدر خطا کنیم 


اس 


ای زادگان کو روش وجمشید ھمتی کاندیشہ ھای تازہ ہہ مخز اشنا کنیم 


خوی ید وطبیعت ما کر وم شود 3 در میان بحصسر آوےدد شتا گے 

ہاید کنیم جان بر٥‏ ممانکت جار شایہدکە قرض خویش ازاینرہ ادا کنیم 

(فانی) امید ھست کزاعمال خویدتن این مادر عزیز وطن دا رضا کنیم 
صلح‌وجنك 


سخنازصاح پراکندہ زھرسو بفضاست اینچه غوغاست کە ازصلح ددوغی ہر پاست 
75 یەصلح جہانو حدت ہبن‌المللی اأست ورئە تابغض و نفاقست کچا صلح وصفاعست 
تا در اتا ہراکندہ نود تخم نشاق پابہ گمر ھی و جہل چنن پابر جاست 
رخت بربستہ دداون عصرمحبتزجہان. حرصو آزاست کەبر خلق‌جہان‌حکمرواست 
ھمچو در ندہ بشر خون بشر راز(ریزدهہ لاف برا نک نه تمدن کەھمه رنج دبلاست 
تاجہان راہ تمدن بغلط پیش گرفت ‏ بدتر از عصر توٌحش شدہ ورو ہفناست 
رادبو نعاق ( ترو من) بنماىد تیر زین سخن درھمے+ قارہ گی غوغےاست 
ليك تا عدل نگردد بجہان پا برجای ‏ باز ہم فتنہ بود جنگ بودصاح کچ۔است 
( فانیا) نیست ہجزجننگك بعالہھرچند سخن از صلح پراکندہ بھر سو بفضاست 
اصلاح مك 
الا ای ملت ایران بیا وفکر فردا کن برای خدمت میہن زجان خود را مہیاکن 
زجانودل نماتبجیل و تکر ہمازوطخو امانں ‏ خیانت پیشگان علك دا امروز دسوا کن 
عبادت نیستجزخدمت بخلق ای زاهدخوشبین ‏ دداہنرہ پکاگذاروباخدای خویش سوداکن 
شدہ پہچیدہ ودرعممدارچرخملك جم بەاستادی خود ول از تدہیر پیدا کن 
زین این ہایه کچرا سک واژکونٹگردان موزون بنا وز ا۵۵۵ تدہیر ہر ہا کن ۱ 
مشوتطمیع ہیگانەبرونکن‌دشمن‌ازخانه وطن ازلوٹ خائن پاکتراز دددکسراکن 
زعجزو ناتوانی طرفەر 3 برنبنددکس ‏ زجاہرخیزو ازنیروی خودخودرا تو آتا:ػقنغ 
نہاہں سخرەدنیاشدن چون مر دمی عاجز ہہمت کوش نام مرز ہوم خویش احہا کن 


ق٤‏ 
ہدست ہر دان کاردا ندہ کار کھوڑ راذ ر فکر روشن داندوران حل معما کی 


۷ 


نظام ملك را در تحت نظم مرد دانانه 
رجال ہا سیاست دا نما مسؤّل کابینہ 
اوت را ہدست قاضیان پاکدامن دہ 
۔لاور ناخدابی داری از لف خعداوندی 
_ ضمگذار کا ین کشور فتددر دست ہگا ب4 


اھان گوش کن این گفتەشیوای(فانیرا) 


:سته شد ارز رنج روز گار دوانم 


سکہ دویدم ہبہ گی اذ پی دائےە 

انه بچانم ر رنج وغصہ عیان شد 

رت آغفاز ۴ت |گار ندارم 

بنوشتن مراست میل ونە خواندن 
غر و فُرسودہ ھمہچو موی نگارم 
نكھ ما سال وم فَيتَۃ گر اسال 
8 


7 


ں‌ ون پا ہسم بسوی اروپا 
گید بجی دارم اوست نکیە 3 من 
کوہ ہہ بہمان نمیہرغ کہ چیم 


'نی) اگر بەشوم دو ہادہ از این دزد 


زمام ملکت ہر عہدہ شخص ٹوانا 20 


وکیل ہارلمان را از وطنخواهان دانا کن 


وزاینروخادم وخائن ز یگدنگ ڑا کن 


رھا فرسودہ گشتی رازدست خشمدریا کن 


مخواہ ازدیگران اصلاحملكازخودنمناکن 
الا ای مات ایسران ہیا و فکر فردا کن 


زفت زین قاب و "ٹوش 2 ھصصوش توائم 
دام پسایسم فتےاد رز دانےه ہجسانئم 
چارہ این دام دو دانےه دیج ندام 
بسکە ز انجام کار خود نر ام 
ص۔4 شدہ روح رز( ہسته گشتہ دھ_انم 
در اس و اآشفتہ ھمچو زلف بقانم 
بازیبند نەاندم کےە ھمائم 
5 . خطسر حجےان خویشتن برھسانم 
او بمود آفەز راز وردرد ٹہسانئم 

ملک کے 0 
٥م‏ لان رو نمیکنم ےه چنا نم 


خدمت مردم کنم ہدست و ڑبا: 


۳ 


در ر ثُاء پروپن اعتصامی 


ریخ نہفت اختر پروین اعتصام 
نیمه فروردین مہ دائش افول کرد 
قضا بسینه پردین چوبر نشست 


و نموٹ ہبہرڈن نل کون افق 


خورشید علم رفؤتو جہانگشت ھمچوشام 
خش دہ آسمان ادب شد شب ظللام 


ہزم عردوس: شعر و عنر یافت اختتام 


۰٠ 7 ۰ ان‎ ٦7 
غُر ید چرخ و رفت سپہر از کفش زمام‎ 


۸ 


0 


فردستان گنر تر بەکوەودشت 


آوخ کہ استادسخن سنج نکتەدان 


دراو 1 ہو دھمەآن چامه ھای نغز 
در, سایيه ڈریحه ہردین عروس شعر 
پردین اہوغدمفخرنسوان شرق بود 
کنجینہ ادب کەزری بادکار مائد 
(فانی)چهۂ مخوریتو زفقدان آنادیب 


) پرئدین ) ہکا نہ اختررخشان تابنالغ 


بہاریں اش از غم پردین بصبح و شام 
لاگۃ سکوت کرد و نگ بد دگر کلام 
دیگر چکونہ عالم :سوان کند قیام 
آیگؤ گر شناس ہسود دائں اغتنام 
بگرفٹ جا بہ حجلہ اقبال و احتدامء 
چون او نزادہ مادر دوران ہاپن مقسام 
بادا مصون بلطف حن از دہدہ آہثام 
یگنن نە زین جربحہه پذیرفته التیسام 


پابندہ أُست ر5 زئدہ رج جاویدں و یکنام 


رر ثاء ھمسرش صمصام ٹندری 


الا اس یر سرت 
الا ای هنسر پرور نامچو 
اجل خیمه چون زہ بدرگاہ :و 
فک تند رو رد آغازکر 0 
ہگفتا کە رفت ازجہان تندری 
بسرکرد افق چادد نیلگون 
پوشید خوزشید رخ در سحاب 


شدہ حملہ سپار گاں سو کو ار 


چنین ہود آئین چ۔ر خ بلنسد 
الا ای هشیسرار با ارتوی 
الا ای خداوند فضل و ھنر 
الا ای سلحشور میدان جنگ 
الا اوستاد سخن سنج من 


بیانغمه خوش زنو ساز کن 


۹ٛ 


الا نغےه سساز رطسن تندری 
الا ہمسر پالك د پاکیزەخو 
نسالید چسرخ ار تف آ سو 
ھمی زادی و گریہ ہاساز کرد 
چسر اغ ھنر ؛ چشم دانشوری 
ہدامان بیفشاند از دہدہ خون 
فرڑ ھثت مە ہر رخ خود نقاب 
زھفت اختر و طارم نہ حصار 
21 ت- بد و گہ زند ن۔وشخند 
الا مسرد آزادۂ راستگ۔وی 
الا ہر عرفان و کان کہسر 
الا مانی نقش و تصویر ودزر نک 
الا ای درو ڈوھر و گنسج من 
غزل دا بطرزی نو آغاز کن 


پکین ‏ 20از و رہ تروق غرن: 


لی افو انا پھوازا یر 
کچائی کہ دیگر نون جحواب 
کفن از چە شد ہر تنت پیرھسن 
آسو خفتسی ص4۸ ارامگاہ اہد 
چو کر کی اچل بسر3مسحموہ من 
چو پرداذ ک۔ردان نکو باد من 
ھمیدون شب رو روز ہاحال زار 
تو ہودی مرا روز ہےد دوستار 


رودھردم ازچشم من اش کر خون 


بدان اعت کشور دارپ۔وش 
عدو را ز افلاك آور بزیر 
مک تا ابد آرمیدی بخواب 
سخن گوی ایشہربار سخن 
ندانی که ہر ھن چہا میردد 
سیي4 شد دگر بخت مسعود ھن 
شدہ ہوم عم ار و دمساز من 
ز ھجرت بگریم چو ابر بہسار 
بس از تو ز مائه مرا کرد خوار 


کا غم رود از دل من بردن 


ژ بعد تو غم گشتہ ہا منڈر بن 


فناگدتہ (فانی ) بحال حزین 


مثتاھ (إلنساء یگم 


تذکرة الخوانین‌ددبادہ اہن زن مینویپسدکە پکی ازھمسران سان شہر پار 
ھنددستان ہودہ ذوقی داشتہ و شعر میکفتہ چند بیت (ہر نمونە ھائی از سرزدەھای 
وی مبہاشد : 
ھنگام سەر دلہرمن جلوہ گر آمد اصد فَِّنہ خوابیدہ محشر بسر آمد 
++ص+بہ 


مکن تکراد ای دل هر زمان درس محبت را 
مہ ہر مر دو عسالم ش۵ صہبای حیرت را 
و 
٭ن از فسراق سو الماس غلم بعدل مُخوردم 
تو دل کمن و سودای وصل ما خوردی 


اکا 


و9- 


خری کە کوبا دخت ر فتحعلیشاہ اجار باشد ڑمحمود میرزا درتذ کرہ نقل مجلس گوید 
ہن ہائوخواھر بز رٹ شاھزادہ فتاللہ میرزا میباشد . زنی پاکدامن وھ (یبا وشیرین 


سخْن ہودھ . آئین شعروشاعری را از محمود میرزا اموختہ و چند نمونه 2یرز بدہ بی 


زتراویدہ ھای اوسٹ : 


محیت را بلا کے ا پارب ۱ تی !سی الین بلا ظسر گز مبادا 
ران 

گمتا خیال وصل مرا کن ذ دل ہرون گفتم گذشتن ازس رجان کارمشکلی ‌است 
شی یا می 

چین کاپن نو جوا نان حلوہ دار ند سرت باسدم رذن ہہ پپری 
اح کر یی 

ذادی بخواب دہدۂ وصلم کہ اقرن در دہدەام فراق 3 نگذاشت خواب را 
کر می کر 

لامتت درچمن حسن در ختی أآست بلند کكەہ ھمه دلہری وعشوہ ونازش ثمراست 
کس یا یت 

'لفت مز گان چشمش دانگربایکد کر تا بدخت مست ہینی خنجر خونریز را 
۱ ہہ 

ىشنی ہار | مدودرخانه دل منز تی د عقل منز ل نتو اند کە دگر در دل کر د٥‏ 

دجمع محوہ ہا ابید شرح بالا دو بیت ڈیررا افزودہ دارد : 

بہر چه دل رج گوشہ مردم ندھم اینہمه خانه خرابی ہمن از ول ہاشد 
جببہڑ 

رسرھوایوصل تووہرلب استجان شادم به حشر ھر کہ بدلخواہ اد ہود 


۲ 





ہائوفخر عظمی کہ ہہ فخرعادل نامہر دارگر دیدہ نام خخحانو ادگی اوعادل خلعتہری 
( ادغون ) و ازہانوان دانشوز و ھئرمند امروز است کە ہسال ۱۲۷۹ خورشیذی در 
تہران ولد یافتہ ہدرش شادرو ان ھر صضی د بخان ) مکرم ااسلطدہ ا دارای پایہ امیر 
تومانی و مو مات نظامی ہودہ در ادبیات وتاریخ و موسیقی نیزدست داشتہ زہانہای 
فرائسهہ و ٹازی و تر 1 را میدائسته . مادرش بنام قمر خانم (عظمت الساطنہ) اشنائی 
و جغرافیا و زہانہای بیسگانہ و دارای چہل‌سال پیغینه خدمت در وزارت فرهنكٌ‌است 

بانو فخر عادل نخست ہامای عباس خلیلی دارندہ و نگار ندہ روز نامہ اقدام 
چاپ تہران زناشوئی کردہ دختری ہنام (سیمین) از اوداردکە سر گذشت وی دراین 
کتاب آمدہ است . پس از ان ہہمسری آقای عادل خلعتبری داز ندہ روزنامہ آ بندہ 
اہران و پدیہد آرندہ وسر برست کانون دانفوران در آمدہ ازاین پیوند ڈ گت دارای 
سہ فرزند شدہ است .نام چہارفرزندش. سیمین ۲۷سالہ . عادل نژاد متخلص بہ(غوغا) 
١‏ سال - عادلدخت متخلص ب۸( ترانہ) ٦١‏ سالہ ‏ عادلفر ۷١ساله‏ عیباشد . 

بانو فخر عادل پہ نقاشی و موسیقی ایرائی نیسز اشنائی داردو تار: مینوازد 
دوزندگی وگلدوزی را میدائد . تگارخای بنا:) ازدواج احہاری ) و ( اوراق 
ہر بشان)ر ) سر گذشت پکز ن )و(دختر نادان) و ( ہمان شکستہ) ڑژھمچئین تر ٣جم۸٥‏ سے 
ھامی از کتاہای زبان گان داراست کە ھنوز ہچاپ نرسیدہ ولی اندواج اجباری او 
در ہا وی روز نام آبندہ اہران ہسال: ۱ پڈۓششدہ اسٹت: 


در پاسخخاین پر سش کە چەامید و ا رزوی ادہی و اجتماعی داردەگویدآرزومندم 


۳ 


کہ فرزندانم آمرشن 2 بروشدش ھا سے پیم ہافته دانش وھنر پیدا نمابند وہرایەیہن 


5 رام ڈھم میہنان ارجمندم خدتک: زار ۔ہودمندی پار آقف 


اىن 


است !ین 0 


ہانوی ھن رمند کہ(ذفخری) را تخاٰص خودساختهہ دارای چہارھزار یت شعر 


ن پیشینیان وروش نودا باھم پبروی میکند . دیوائش ھ:وز (پور چاپ:یافتہ 


ولی پارہ پی‌اذتر اوشہایمنظوم اودر روزنامدھا و مجلدھا منمعگس شدہ است . این 


چند نمولہ آزژسخنان پیوستە و پراکندۂ او : 
مر هبلان 


جان دتن اد فدای وطن من 
جا ن چیست(جان ہتردشیر بنتر و<خوشتر 
امید کہ ھر روز جوائتر شود اڈ پیش 
"نا عشنوطن دررگک من درجریانست 
تا ھست جہان ہائی ھر 2 ننیوشی 
ای مام وطان تا ہە اہد ھیچ نباشد 
بردا نە صفت عشنق توسوزد پسرو ہالم 
خوآہم کەپس ازھ رگٹ من ‌احباب ہسازند 


خواہم ز خدا (فخری ) دلدادۂ شیدا 


ای ہفدای وطانسم جان و تن من 
گر انکور سک قشواق وط رن 
این کشوزر دیرینە و ملك کہن من 
گر قطرہ خونیست دوان در بدن من 
جز وازہ پابشسدہ دطن از دھن من 
جززمزمه عشق تو 2ین پس سخن من 
ای شمع رخت دوشنی انجمن من 
از پہرچم ابسران عزیزم کفسن ٭ن 


بابنےدە و سج حج۔اوید مھ نان وعان 


من 


راہ اصلاح 


ملكث را ازرخون خائن لالہ گون باید نمود ۰ جاری ازھرسوی کشورجوی‌خونباہد نموت 


حدمتوفر کیان گر ہایدت چون کازہ ہا[ کشورجم راز ضحاکان دون ہایدنمود 


ھرو کیلی راکە شد ہازور وہازر اتخاب ازدرون مجلس شوری برون ہاہد نمود 


ھر بنائی راک ںی ہاجور وبہداد استوار محو باید کرد ویک ور نکر تفہ 
ناہکی نسوان اسررجہل ودرغفلتدجال ا کتساب دانش و علم و فنون باید نمود 
محو بایدکرد قومی راکەفاسد گشتخون خونفاسدگمتہ ر رااز: نہرون ہاہدئمود 


و کٹ تد دسترس بود مخورافسوس ان فکر اصلاحات ا کنون ہاید نمود 


تی 


(فخرہا)اصلاح این ویرانەراجزخونمدان کاردا اصلاح از سیلاب خون بابد نمود 


آرزوقی ەن 
سایه سرد چمنم آرزوست 3 دش ذشت 3ے دملم ارم 
ہر لب جوئی دھی آنودگی از فلك دل شسکنٹم ات 
نا رودازیہےاد حدیث مم ھمصسدم شیربن سخلم آرزوست 
سیم وزرم نیست ولی (فخریا) دلبر سیمین ہدنم آرزوست 
۱ موی سبیاہ 
کفتم به ہتی کە ای رخت ھمچون ماہ کوتە ز چه روی کردی ئن ی سیاہ 
گار وران گی نات ترسیدم و زلف خویش کردم کوٹاہ 
مھت 
چہر تو گر جلوہ کند ہی نقاب کو و رہ فکدد آفتاب 


اہن دو نمو نەازنوشتہ پراکندہ پاثری او : 


سرود رودخانہ 
ترجمە از اشعار الاو بلک وکس شاعرۂ انگلیسی )١(‏ 


من ان رودخانہ خروشانوغر ندەام کە ازددیای خدایان جاریم . 

ھمان خدا بانی کە درراھہای نامعلو م آبندہ سرذوشت مرا معین 5 دەائد . 

من باہمه پر کرای دطغیائم نمیقوانم مسیرخودرا تآخیبر ہدھم زہرا ارانەای 
مافوق ارادہ منمرا ھدایت مو ۰ 

)١(‏ ہانوالا ویلک وکس ازسخنوران نامدارانگلستان است کە از سرودہ ھاپش در 
سر زمین باختر پیشبازو بز رگداشت ہیمانندی شدہ است . دفترتراوہدہ ھای این ہانو ہنام 
( صدآواز شادی) انخست درسال ۱۹۱۳ فر نگی چاپ وپخەش گر دید وپس از آن ھرسال 
پکی دوچاپ تازہ میشد کھ تا امروز ۱٤١۷‏ بار ہچاپ رسیدەاسٹ , سرود رودخانہ پکی 
آژسرودہ ھاکا فزاوست ۔ 


٢ 





من رودی ھستم کہ شبانەروزدرحنب وجوش ومبارزہام . 

از ماکان اوعان کە مرغان نا پہدای شب در دل دشت ما با سکوت و 
ُم مینالند : 

تا ہامدادے آن قنکاسکگ عروس ًحورشید ہردخسارۂ اڑ گاوہ گریختہ 
کوھسٹا نہای دور افتادہ و بلند را ہوسە مینوازدء من ہراہ خود ادامه میدھم ‏ 

تازہ پس زاپنہمہ رنج واستقامت : دزمییاہم که ہاز بہمان نقطہ اواپەرسیدەام 
و ہاڑبہم 'ن مبداء مجہول سرسائیدەام . 

ای خدابائبکە اٰہنہ ای اھ انتا بر اعدالت گت لحظہای درنگگ . 

تا ہٹو ام عطر شاعرانہ شکو فہد ھائی راکە از مان آتا کر پا خودبیرم ہا 
خود جراہرحمل کنم ۱ 

فہمیدید ؛ جواھہر ؛ 

قطرات شفاف و درخەندہ اشگك محرومین را ؛ 

سرشک بتیمان را 

دانہ ھای سرخ رن خون را خون دلانکتان رااکە مائندمن ؛ اذ ہام تا 
شام در مسہر معلو می بخاطریك هھدف مجہول ونامعلوم جان‌میکنند ! 

ار بگذارید ادن گوھر ھای ۃاہناك را ہا خود باعماق آ ہای تح ات 
دریا ببرم . : 

یعنی سادہ تر . بگذار بد شقادت وجنایت بشری را ہاخود ہشویم . 

ای خدابان ۔ 

ہدانہنگامکە ازفراز درەھای خیال ہرور از ہسٹر گلہای دلپذیرد افسانہ ساز و 
الافروتاز ا ش ریاحین معطر و جوان کە ہرغمہای زندگی لبخند تمسخر میزنند 
2 م کان بد من طغیانکنم ‫' 

مراآرام وخاموش ھدایت کنید . 


ہگذادید من عمینکوئە سر؟۔ردان و ناشکیب ہفرمان شاہ کہ از اعماق 


٦ 


ےم 


روشنائی ھایى آسمان جہانرا ادارہ میکلید براہ خودادامہ دھم . 
من بەپیمودن اہتراءبشتراخت عادت دارم . عادت من از عشق من سر چشمه 
مینکیرد وعشق عافوق ھمه چیزاست: بگذارت ٢‏ 
بکذاون ای خدآابان ... 
آھنگ شیہو رِ 
ترجمه از اشعار٦لفرث‏ وو بن پی شاعربزرك فرائس )١(‏ 
من اھنکگ شیہوررا دژست دارم 1 
شت ھنگام در تہ جنگلہا ھمرا:د داع شکارچیان واشٹ معصومانە گوز نہای 
زیبا وعوعوی سگان دلگرد طنین آھنکہای رڈپاپرور شیپور , سازندہ خاطرہ ھای 
ہر بای جوانی من (ِست ٠.‏ 
ہنگامیکہ بادشمالی این آ ہنكزا برا پبرآد منتقل میکند: 
چہ لیمه شبہاکہ ہا اہنصدا خندیدم ہا ! شاک یستم 
و ثی صدای مقدسی رامیشنیدم کہ پیام دلاوران کہن‌بود 
۱ 21 ھہای سر ہفلك بردہ ولاجوردی دہارھای وی شا 
ای سنگہای فراروناد )٢(‏ وای آ بشاد ھائیکە از برفہای جاودانی سرچشمہ 
سکیزرہ اق کمما وب ار ما رسلبای کر( 0() کا دنا ازبرقٰ ستردد 
دامنه شما اڑچمنزارھا رمک فرش(زمردین اشت۔ 
دراپ:جاست کە باید نشست و ا٘عنك ملاہم وحزنانگیزشیپوررا منید : 
اہنجاست کە مسافران خستہ باقیافہ ہایگرد آ لود 2 پرغبار مینشینند و در 
(١)٦آلفرد‏ دوٴون ہی سخنوروداستان نویس بزرك‌فر انسوی بسال۱۷۹۷در( لوش) 
زائیدہ شدہ ودرروشہای کہن ونسو ادبیات فرانسه ہسیہاردست داشته وپس‌از٦٦‏ سال 


ژندگائی درسال ٦۱۸در‏ گذشت وسرودہ بالا|اوراست . 


)٢(‏ قلهای از کوھہای بیرنە ۔ 
)۳( درہ اہست کھ رلاند سردارد لیر لشکر (شارلما نی) در آنحاکشته شدھ است.. 


۷ 





حالیکە ہجربان پت اخت آ بشارکہ سقوط سکیٹ 27 نک بہ آو اھایزنگو لەھای 
چھاگوی مود گررائ پاکشرا کسی سسہتکرامہنشھادا کان 
وآ ناک فٰنا ناہذیر بر اہمار ھا ہا غزلہاد ترائنە ھا امت میشود کہ سک بند: ای 
روح دلیران! پازگ روید ودر درء ) رو سوڑ )۴( سايه (نلائد) دلیروسردار رشید 
را میببنید که ہنوز ازرنجہای ہہکار تسلی نیافتەاست ۔ 


'من اهنك شیبوررا دوست دارم . 


7۸ 


فر حدہ 
آفنائکە بائو افخم السادات ساطائسی دہلمه دارالمعلمات تہران در دیباچہ 
رسالەایازچکامدھایەو لودیەومر ٹیەفرخندہ ساو جی کہ دردیماء ۰۷ ٣٢خو‏ رشہدی ہا 
قطع کوچكک درہ۹ صفحہازجانب ہنگاہمطبو عاتی خاورددتہر ان‌چاپ‌شدہەداجع بسرگذشت 
او تعریف أین زن سخنور نوشتہ است نامبردہ از مردم ساوہ است و ھنوز حیات دارد 
لی ازدوچشم کور است و ھمان نام ( فرخندہ )را تخلص خود ساختہ است . ہرای 
مزیدآ گاھی خوائندگان سرگذشت پیش گفتہ را نقل مینمابد : 
* مشادالیہا اہل ساوہ متخلصہ بفرخندہ ازطائفہ خلج میباشد (۱) بین ایسن 


(١ٰ‏ طائفه خلج کی ازطوالئف ا کستان بودہ ودر ناسخ) لتواریخ در بداو ظہور 
افڈان مینویسد کە افغا نان جماعتی از مسلمین حدود شام ہود ند کہ در نتیجه بعضی شدائد 
ھجرت نمودہ و بطائفہ خلج وکماری پناهندہ شداند ومکررمورد حمله سلاطین هند شدہ 
وان طاءفه | نانرا پناہ میدادند ونیزعدہ کثیری ازامراء ان طائفه درھند و ٹر کسٹان 
حکومت وسلطنٰت داشتہ مثل ‌علاعالدین خلج وامیر حسین کهھ مہطا قش تاریخ روضالصفاو 
سرجان ملکم امیر تیمور گور کان کہ ھوای جہا نگردی در سرداشت پیشر فت رج مقصد بزرت 
خودرا دراعتماد واتصال ہاامیرح-ین خلج دانست و خواھرامیرحسیندا تزویج نمودو 
ہد ین‌جہت درثر کستان معروف میباشد ہگورکان کھ درٹر کی ہمعنی داماد استودر نتیجە 
شہامت وشجاعت آن طائفه ہمقاصد عاليه خود رسید وچون سوء ظنی از امیر حسین در 
تشریك سلطظنت داشت لذا ہوسائلی نقض عہد کردہ اوزاکشت وپس ازسپری شدن ایام 
[میرحسیت اذکثرت طائفہ خلج خغوف ووحشت نمودہ آ نہا را جبرآ متفرق و تہ قاپہو 
کردہ ھرتیرہ و خانوادہ را بيك ولایتی فرستاد . فقط طائفہ قشقائی بطوریکكه صاحب 
ناسخالتوار یخدرذ کرحال سہراب خلج تشر بجمیکند یك تبرەاز آن طائفه ہود ند کەتسکین 
بر آنحشة قا ہوشدن نکردند وازتر کستان کوچیدہ در سواحل خلیج ارس نشیمن کردند و 
درٹر کستان معروف ب4 خلج فراری قد نے فقط حا نسوادهہ شخص امیر حسین را ہساوہ 
فرستاد ودر آنجاسکو نت داد . 


۹ 


طائفہ چنانکہ تاریخ نشان میدعد ران رگ چە درفضل وبلاغت وچہە درتہورو 
شجاعت بابعہارت دیگر خداو ندان قلم و شمشیر ھردو میزیستند وخدمات بزر گی 
نمودہ اند درحقیقت میتو انگات کہ تنی چند درلتیجە مساعی وزحمات زیاد در عصر 
خود قدمہای ہر جستہ ہرای استقلال عەلکت برداشته و در رکا سلاطین و امراء 
خدمات ہسیارمفید گر دەائد.٭ ۱ 

سرابندۂاین قصائد نیز از جملە مخدرا۔ی استکە ذوق سرشاری درسرودن 
' اشعارداشتەر غالباً عمرعزبزخوددا مصردو ف5فتن اشعادو قصائد زغز وونکٹ سذابنت 
گرچٹ این اداخر از گردش سپہر غدارکه عمیشہ شیوہ خود را اذبت و آزار طبقہ 
ممتاز قرار دادہ شاعر ماازحليه بصری عاری شدہ است قد" سن پل آعد خبودوسیلہ 
ہژر کی است کە ابشان بہتربن انیس وجلہس‌خودرا استماع کتب ونوشتہ ھا دسرردن 
اشعار وغزلیات قرار دادہ (ست , >“ 

< مشارالیہا صبيه مرحوعم محمد کاظمخان و عیال مک مه حطر زع فی سیف 
لشکر مقیم عبدالل آ باد نزديكگ شہر ساوہ عرہاشند. از سن طغولبت دارای صفات 
ممتازہ دمحاسن اخلاقی بودہ ھنوزھم بہترین نمونه قسمت‌ھای مذکور علارہ ہرجنبہ 
ادہی وہلاغت ہین ‌الامثال والاقرانند ٠٤‏ 

< بامطالعہ اشعار وقصائد دلکش مخدرہ مذ کو ر میتوان میزان و مرتبه ادہی 
دبع سرشار مشارالٰیہا را سنچید . شاعر ما دارای ھمه رم قصائد وغزلیات ومرائی 
و مدایح است ولی ددابن مختصرفقط بطہع قصائد دمرائی کە انشاد نمودہ اند مہاددت 
سے دہدہ أمید آنکهہ ہاانتشاز غز لیات وسایر اشعاز 028-2“ مغدر نیز مو فق و یم٠٠‏ 

اہنات چند نمونە ازسرودہ ھای ادددزیر نوشتۂ میشود : 


٦ڈ‏ حق نما 


عصساشق ہچ ارہ غُبر اہ نےدارد ر سوختہ خرھنش برل گاہ ندارد 
چشم فرو بستہ از نعیم د۵ دنا چز برخ دوست ار نگاہ ندارد 


ے٤‎ 


1 حق ن مامت ڑی ان کویت ینہ وا ےر کات آن ندارد 
در شر کویت داسم شدہ ہکدائی روی سک نات کہ او پناہ ندارد 
آن دلسنگت تنگ دہ رحم بە دردیش چسون خبر از ذکر خانقاہ ندارد 
این دل ( فرخندہ ) بین کە درھمہ عمر فی ولایٰ و جک گان فوارہ 


در منقبت علی بن ابیطالپ ( ع ) 
ای موی تو دامم شدہ وی خال تودانه عشق رخ تو بردہ دلم را زمیاه 
ہرباد رخ خوب تو ای پار بگانه در میگدہ خوش دوی نہادم شہانہ 
مست از می عشقت شدہ بی جنك و چفانہ 
گه رری ہمقصود معابد بنہادیم کہ ہر در میخانہ اس مست فتاثیم ۱ 
گت ات انت وھ ان نہادیم دین ودل خود دردھت ازدست ہدادیم 
عاشق ہر خت گشتہ و فارغ ززمائه 
درحشر شفیع ہمہ مخلوق توئی تو برخلق خدا جنت موعود توئی تو 
اندر حرم کعبہ مولو دتوئییتو در کےعمہ و بتغانه نکوئی آ و 
ہر تیر دو ابروت دلم گشته نشانہ 
اك درت سجد: کہ عارف و عامسی از بہر علامی ) تو مضلو ق 'مامی 
حق ہرھمە موجود ترا داشت کت امی ‏ دادیم ہدرگاہ تو ایشاہ سلامی 
) ف رخندہ () شودشاد دل از وصل تویا نہ 
ڈذر میلا۵ میمون امام زمان (ع) 
اھمرژوز دگر عید شہنشاہ جہان استے انوار جمالش بہمهە خلق عیان امت 
فرمان برح کمش‌ھمہ کون دمکان‌است مم حوچت بزدانی ژھم میر ژمان اہت 
چشم و دل عشاق بردیش نگران است 
شد نیمە شعبان و جہان گشت منور از مهقدم شاہنشہ دین میر مظفر 
سائی بدہ آن ہادہ 2 نگ مکر و کو ئی که فلك ریختہ خود عودہہ ەجمر 


پا باذھفقت امت که امروز وزان اعت 


۱ء 


شاھی کە بود لعل لہش چشمەه حیوان خودحضرت‌خضطرست بدانجشمەنگہہان 
موسی کلیم است ورا چ۔اکر دربان ھست عیسی مریم ہدرش جزر غلامان _ 
صدحیف کہ ازدیدۂ عشاق نہان اس 
ناکی ب4 س پردہ ای ٤‏ نسوڑ اہی ما را نہود غیر ولای تو پہناھی 
ما گمشدگان را تو نمابندۂ راھی از گوشہ چشمت سوی عشاق نگاہی 
بیتابی عشاقت شہا ہرتو عبان اآستثت 
أی حامی قر ان خداوند جہانبان ھ نا رسول مدنی ختم امامان 
مامنتظر ان‌راکەه (سید است بلبجان درغہت کر ای تو ایخسرو خوبان 
عجل فرحجہ متصلم ورد زہان است 
ای شاہ جہان پرشدہ از کر سراسر بد کمز کی توف ٹیغ ذو پیگر 
ہشکاف صف کافرٹھم ھمچو غطاففر بادست بداللہی چون حیدر صفقدر 
اصلاح امورات جہان کار شہان [سسرک 
ہجران تو انسان ملکا داشته تار کزدوری تو اھل جہان گشتہ زجان‌سیر 
ہا پمج4 تقدیر کہ را قو تن قد بیر ھرچند کہ ھجران تو افلالک کند پیر 
) فرخندہ ) ہامید وصال نوجوان است 
در مدبحه ومر آيە شیدالشھداء 


شہی گل گفت ہابلہل نگل ار تو عاشق نیستی برروی دلدار 


تو عاشق را ندانی حال چون است نش لاغر دلش لبریز ٭-ون است 
ز رخسارش دہودہ عاشقی رنگک نہادہ شیشہ جان ہرلب سنلگٹ 


تو بہر عیش خود در گلستان ھا نی ھردم ہزاران داستانہا 
ازابن شاخهہ ہبآن شاخہ نشینی کە تا گلہای رنگارنگ پٹی 
جواہش داد ہلبل ہا دوصد سوز کہ ازذعشق تو میسوزم شب و روز 
تو کی نیستی عصساشق ہہ ددم نیسٹی جان رو دل در بار مویم ۴ 
ہمہ شب تا سحر پیدادر ہباشم ہخواری روی شاخ خار باشم 


اش 


کہ شاید روی ہار خویش یلم 
و لی 2 ہاکه زسم عشق این استث 
۱ نکو چە ۰۶ من ہدنام گردد 


تو مم فرخندہ دل برعثدؾق دادی 


ظط ٭ 
بعشق 


خوشا عشق ودخوشا سوز وگدازش 
هر ۱ نکوعاشق‌است ازحان شودسیر 
مرا تاعقل بود از عشق چستم 
خوش ان عشقی کہ آ تک ہرفردزد 
خوش ۱ نعشقی کەشاءدین بسرداشت 
کا 


کہ عشق این ابرثت دیگرعشق اہو 


ہدشت ان نف نت 


یا( فرخندہ )از این قصہ بگذر 


كلی ار ”مات اد ہه چیلم 
کہ ول مہر و در 2ھ ش کین اأست 
ز ۂفِصل پار خود ناکام گردد 
دل و جان در رہ جانان نہادی 
نشستن ھای شب ھای درازش 
شود عقلش ز سر ء کارش ز تدبیر 
چە عشن ا بشد عقلم ز‌ دستم 
تن عصاشق دل معشوقهہ سو زد 
که دل از غیر پار خویش برداشت 
خیام عشق را از پیٹ کندئد 
بە از این عشق را سرمشت نہود 


رہودی طافت از زھرا و حندر 


ظھورحق 


الا ای دلہر بردہ جمالت دونق از گلہا 
دل عشاق خون گردید ازڑھجررخ ماهت 
عزادان لگ فتارست اندر حلقہ موبت 
پر بشان‌روزگار ٤‏ ازہریشان ہودن زلفت 
گرکاتان: کریک: اعاققات پاگازائیک 
حریفان سرکویت ھمه مشتاق بردویت 
اگر واماندہ ام از کاروان کوی تو اما 
چگو لہ میتو انم رطسیر 8رسر کرت 
چه بیم از ھجردارم چون حسینم ھست کػشتیہان 
چە‌غم ہاشد حریمیڑ اک باشد پاسبا نش حر 


شہید کربلا ز ئدہ ہود 95 دامن محشر 


شہ 


تن تاگی پر آق لا0 سو زور ملا 
برافکن برقع ازرخساروہگشاعقدہ ازدلہا 
٠ ۰1‏ بگھا او تر وو حل کڈ نجملەمشکلہا 


چە میداند قدر عمؾ توای عدن غافلہا 
اسپر سنہل مویت چە مجنو نہا چه عاقِلہا 
زسد ھردم بھ ش جانم آو از جلا جلہا 
مگرلطفت شودرھبر مرا دد طی منزلہا 
درساند عشق اوما را ز ددبا ھا بساجحلہا 

چە اندرناقہ عریان چەھود جہا ومحملہا 


ظمیرش4 ذکر عشق اؤہود درشہر رو محفلہا 


اگرمنعش نمودنڈازفر ات اندر چنا ن کو بں الا یا ابھاالسافی ادر کاساو ناولہا 
بیادر جامی ار وشن بدم ہر شیعیان یکس کک ظامر ػکشتهہ جیخق و مح و گردبدہ [ست باطمہا 
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پر مرع دل(فرخندہ) دائم ہر سر دویش چوپروانەکەجان‌سازدفدایشمم دمععلہا 


سا قی نام4 


ہیا ساقی دذر ۱ بن فِصىعل زمستان 
بدہ زان می که تا جانہا شود گرم 
ند ساقی از آن جامم ای 
کەگر يك قطرہ ای نوشتد مودان 
اور بایا. آن اف تل نگ 
ہدہ ساقی تو می دد باغ و گلٹن 
بیاور سافیا زان آب حیوان 
ہدہ ہرمن که افسردہ است جانم 


٦ 


ہیا جرعه دلم را شاد سکت 
الا ای منص عشاق ساقسی 
بیاوز سافی آن جام ہلودین 
ہمن دہ ےآ روشن دلم را 
پباود ساقی ان جام درخنتان 


ببادشہ خوریم و خوش شینیم 


کہ ہلبلکردہ ترک بانم و ہستان 
ز اندك خورد اش دلہا شود نرم 
کہ ہاقی سصاندہ درجمشید و ازکی 
ہمہ گردند چون سام نریەان 
کە بزداید زقلب عاشقان رننٹ 
کە گردد الین دل غمدیدہ رشن 
کە بخەد قطرەاش صدمردہ راجان 
ژن گززن ہرون دفته ددانم 
بہمن دہ بادف و چن گی و چفانهہ 
تو اہن ویرانه را آباد 2 
زبنور بادہ روشن کی اجرامن 
ز مینا دیز بردی ماد پرئین 
گھاہئی زو ہزاران مشکلمدا 
بکن لبریزش از لعل ہدخشان 


کە دہدار بدخشانی ہسە بیئیم 


ساقی نام4 


۱ لا ۱ یئ مقصد مغ ق ساقی 
بدہ ہر باد روی شهہ ہمستان 
خمار ما شکن ہائیم حجرعه 


تمام عارف وعامی ہ۔ رقصند 


ژنوز بادہ رزشن کن چراغی 
شرابی راک از شب مائدہ بائی 
بہانگگ چنگگ و اواز عسراقی 
برای خوشدلی ژ‌ خذدوش دماغی 


٤ 


ھزاران حیف ھچر شہ نہادند 


گند (فر خندہ) جان خودنثارش 


اق رارق سول کانکان 
پاٹسلام ازەن‌دسانید ازگرم 
خعدمت آن شافع روز جزا 
ثانی زھرا شفیم عاصیان 
گوھر ہکتای ختم مرسلین 
حق ہر ای آئدد ہا اعتبار 
بااگاہ او گذشتہ از فلك 
ہا کمال و ہا جمال و با وقار 
من 00 ار خادمان آندرم 
لہ پایم ہسته دست روز گار 
گرشود لطف الہی شامام 
رھسپارم از نشیپ و از فرار 
5 ۰ م عھمچوجان اندرہرش 
'تاکنہجان ودل خود را ىثار 


باموای عشن دویش زندہ ام 


)١( قطعه‎ 


ر باعیات 


ع٤جب‏ رازو نہاڑڈی داری ایعشق ۱ 


بودرزڑ ژت سی۵ چون موی معشوق 


خوشا روز وصال روی جانان 


7 
دل وژدین ازکئم در بت نار برت 


چە لاله بردل عشاق داغی 


اگر پاب ز روی شہ سراغی 


کەمکان بگز بدہاندر کوی ہار 
حملہ بر آَك آستان محترغ 
حطرت معصو م۹ و اخت ر(ضا 
روشنائی بخش جمله دید گان 
درۃةالساج لام ھفتمین 
کردہ جہریلامین راپردہ دار 
خادم درگاہ او بہ از ملك 
حملہ ازرسل رسول تاجدار 
هھست خالے دز کیٹ ناج سرم 
دور اقکادم از ا نشہر و دیار 
ازاہنع ان کرات تا نکسم 
ہہ آستان پوس بانوی حجاز 

ہوسة ہدھم ہرضریح انورش 
حملہ ون گوھر والانبار 


کمترہن کلفتش ( فرخندہ) |ہ 


چە قبہای درازی داری‌ایعفن 


کە دیدم روی ان خورشیدتابان 


نہادم سرپایئن از دلاو جان 


(١)‏ ھکی ازخوا نین محترم قم نوشتٹھ ات 


٤ 
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فردغ فرخزاد 

بانوفروغفرخزاد کہ ازسخنودان امروزاند ہسال ۱۳۱۲ خورشیدی دد تہران 
زائیدہ شدہ پدرش س رکار سرھذ ٠‏ فرخزاد است . فردغ دائش آموز بودہ کہ جوانی 
ہنام آقای پردیز شاہور کارمند وزارت دارالی فریفتہ اوشدہ بہمسری وئ ونام . از 
این پیوند پسری ہنام (کامیاب) دارد . ہا وجود زناشوئی وہذیرش مسؤلیت خانەداری 
وہرستاری بچە بازددس را دنبال کردہ ددہنرستان کمالالملك فن نقاشی را بیاموخت 
وھار دوزند گی را ہزفرا کرات 

سفری بە اھوازرفت وشعر ( بادگذشتہ) ادیادگاز آ نجاست . نضعتین سرودش 
درسن دوازہ سالگی ہودہ واز آن پس دنیالش دا نگرفت پس لزسه سال بازہسرودن 
شعر پرداخت و برای بار نخست شعری از او بنام ( شعله زمیدہ ) در نامه ھفنگی 
روشنفکر چاپ تہران انتشار یافت . 

فردغ دوبیتی ہروش نومیسراپد دھنر خوددا دداین میداندکە بہ ( احساس ) 

ہبش اڑھرچیز اھمیت میدھد خود او سحکوت :ھ واڑہ ھا ہرای من در شمار قابہایٰ 

زدین و ذہہائی هسٹند کہ من پندار احساسم را در آ ہا می نشانم 7 ندگی دو روی 
پہشتر ندارد : حقیقت ومجاز . دامنہ مچازھمیشہ ہی پابان ونامحدود است : اما حقایق 
زند کی‌ہیچگاہ ازحدود معینی پہشی نمیجوید بدون آ نکه ارادہ ما بتوائدکوچکتر بن 
دست اندازی دزماعیت آنہا ہنماید ؟ من ازحقیقت نمیترسم دہلاس عقل بردیو انگای 
بشر نمیپو شانم ۔ من ہند ازٰہای دام ہرمیدارم و ھرچە دردل دارم شکو م خواہشم 
این است کہ ھمه مردم مائند مناحساس کنند یادست کم بدائند منچە احساس کردہام 
درابن بارہ بشعرگوید ؛ : 


اس 





اعت مزن قفل خحموشی گهە در دل نغمەای نا گفتہ دارم 
ز‌ ایم ہاز کے بند ات را گنن سودا دلی اشفتدە دارم 
ب+وہ 
مراھی بخشد ان پروردگاری کہ شاعر دا دلی دیوانہ دادہ 
باز 5وہد: ٭زبد کی پکزواخت ہرایشاعر ۱ ڈر دہ نشدہ اسہت من اززندگیئی 
کہ تکلیغم برای ھمبشه در ان روشن ہاشد ہہزارم . ہہمین دلہل ا از فردای 
خود خبرداشتہ ہاشم میمیر ۳. ازاینگذهنہ فا شاعر میتواند لحظہای تخیل خود را 
ترک کید 0 زند گی حقیفقی من اخپہل من اسشت زندکی و دنیای مادی برای من زنك 
بیو 2 0 ہے صصح .7 
نھر یح استث تفریحی کہ برای ۱ سودن از خستڈیہا واقتغال ہرۂ پاھا و تخیلات سوک 
کاھگاہ بآن مہنازریدم .- 
ا ایندویەدیژہ ادبی پا ھنریکە اوہرای خود ہر گزہدہ است کو ہندہا 
با این ر2ہ4ژیرہ ادہی ہا ہنری دہ اوہرای خود ہر ڈزہدہ است ڈویندەلأی ہی 
بردا شناخته شدہ دہرا أ اچ۸ را ربا بدائد و (ہبا بشناسد اشکارا نمابان میسازد و 
سرود (گناء) ادنمونه ہی اذابن ہی پردائی است .۔ارزوھا و امید ھای اویکی اہنست 
کہ محیط اجتماعی ما ا نچنان در ا یدکە زنان هم دوشا دش مردان پیشرفت کنند. 
ونکر انگ زنان‌نیزچون مردان خواستەھایشانرا در تراوشہای خودبنمایائند . 
ڈر2 غازاستادان بز راکہہشین مو لاناجلالالدین ہلخی ودخواجہحافظشہرازی را ہسہار 
ذوڑڈست ذازدومیگو یذ : ٭چامدھای اہن سەن سراپان نام دارحمند ہرایەن شبرن 
ترین‌ترانه ھای | رام بخش زندگیست ہویژہ چامدھای حافظ درحالیکە ادم را برادج 
ہلندیہای پندارومیان احلام دوردست پر راز میدھد یکیادہ نزیر میسکشد نا توانائی 
وزیبائی اندیشەھای خوددا ہاہن ذبردوہمہا ہنماباند وردان خوائندہ را نوازشدھد٭ 
فردغ ر4 ) ہودار ( و امیلزولا) رد( ۱ ندرہ تہد) نویسند گان نامداریگانەہای 
ہنداست و نوشتہ ھای! نان‌را میپسندد . اڑسخنوران امروزی شعرھای فریدونتوللی 
وناددہور دساپه را دوستدارد . قطعہ (شب چراغ) سہرابسپہری دا کە گویدمانند 
با (سمفو ف0 لذت بخش‌است آزاین شمارہا بہترین ترانە ھائی میداند کہ تا امروز 


“۷ 


دبدہ است 7 سرژدہ ھای ہر : 


لی غفمزدہ در ہر من پیمار ہا گونہ ھای سرخ آب الودہ 

ہا یمان رج ظسم و ا شهف تہ تا ام4 شب ز درد ثیاسودہ 
اہ می 

میں سان سرت انگشت ھای لاغر و تب۔دارش 

مس نالہ یکم ک۸ خےداوندا جانم نگنز و‌ کم ہدہ آزارش 


7 تفھ :_ سے ۱ , ہم 7 سم 
۳ و مہر مادردی خو د را به یگانہ پسرش اشکار میساز دا اھنگ دل 


اونسبت بە تنہالی و دوستانش اینست کە : 


ز‌ جمع اھنابان سا حدم بە کنجی مییغزم ارام و خاموش 

نگاہم غوطہ ور درد تیر کی ھا به آاھنگك دل خود میدھم کو ش 
اف 

کتا ہی٠‏ خلوتی ٦‏ شعری ٦‏ کو ھرا لطلف و نشان زندگا لنیست 

چە غم 61 در بہشتی رہ ندارم که در قلہم ہبہشت حاودانیست 


نمولەدھائی چند اڑ تر ادپدہ های ہ رگزہدۂ ار دد زیر نوشتہ عیشود . ہا آنکە 
بسرحدکمال نرسیدہ دلی تہی اززیبائی اندہشہ وناز کی پندارنیست مضمون ھاینو 
:دارد ورازڑھای درونی رانیز آشکارمی۔ازد خوانندہ ددرعین ترساذ این ہی پردائی پیش 
خود احساس لذت نمودہ خود را خوش میدائد که از ز بان دل او سخن کفتہ است, 

فرو غدر تابستانسال ۳٣‏ ورشیدی نخستان گنچینہ ترانەھایہش رز اہنامہ(اسیر ا( 
منتشرساخت و حالاہم کو باکتاب د کر ی رادردست چاپدارد : 


گناء 
گنہ کردم گناھی پر ز لنذت در آغو شی کہ 37 مر آتمین ہود 
گنےە کر دم مبان ہازرو ای کہ داغ و‌ کین جوی و او د‌ 
رن 
در آن خلوتکہ تاریث و خافوش نگه کردم ہہ چشم پرز دازش 


۸ 


دام در سینه ہی تاہانه لرزید 


ٹر آن خلونگہ تارہك و خاعوش: 


لبش ہر دوی لبہایم ھوس ریخت 


ڈرو خواندم 0.0.2 ةصه عشق 


ترا میخواہم ای آغوش‌جان بخش 


ھوس ذر چغمپایش شعلہ افروخت 


تن من در مہان بستر شرم 


کاہ کرلام گنام پئر ڑ لیت 


خداوندا ج_ہ میدانم چە کردم 


ارکٹ 


ارم 


ز خوامش ھای چشم پر نیازش 


بسریشان در کنار او نشسٹم 


ز اندوه دل دبوانە رستم 


(ترا میخواھم ای جانانه من) 


(ترا ای عاشق دہبوانهُ من ) 


4 : : 7 
شراب سرح در پیمانہ زرفصبد 


بروی سینەاش مستانه لرزید 


کنار پیکری لرذان دمدھوش 
درآن خلو نگە :ارہك و خحامو ش٢‏ 


عقدم شا یی 


ہازشد دل سثتة زاف تی بہمان گسل 
دوستانرا تار گیسویش پریشانی‌فزای 
غنچە او در نکام حة گه ھر فردش 


لعاف لفظش بہنات گیسی ریم نمای 


کافریغارتکری آئین کش داہمان گسل 
عاشقانرا تیغ ابرویش سردسامان گسل 
لؤلوی او در تیسم رشتہ مرجان گسل 


سہحر چشمش ھموسی عمسران پ93 


فکر حکیمانە 


چند در کنچ قفس ناله و فرباد کنم 
ناله را ترک "کنم کت سٹو فکنم 
ہر نم آتں دائش ہدل تیر جہل 
علم علم برافراذم د دد کشود چہل 


(فخریا)چشمامیداز و افؤبشرشت 


ا 


ھمتی کو کە دل از دام غم آذاد کنم 
تا مگر ملث کہان بیکش ٥‏ آباد کنم 
ار نکی فکر حکیمانہ کہ بنسیاد کنم 
شورشی ہر 7 چون کاوہ حداد کنم 


چادہآنست که ہاسعی خود ایجاد کتم 


موی ٣ئ‏ 
جانادگر آشفتگی از موی کە داری  .‏ آویختہ دل در خم گیسوی کە داری 
خؤئین دلت ازخنچر مڑژگان کەہاشد مجردح دل از تیغ دو اہرویکە داری 
جزبررخخوبہت نگہمسو ى سی سیت اق یینگنل !آ خرتظری فری کہ ذازی 
ارقامت چون سرڑتو ہر ہامہت قہامت خود ہا نگل از قامت دلچوی که داری 


(سذیدہ بعقوب 5ہ روشنشدہ ازبوت ۰ ای یہوسف گل پیرظلم ہوی کكکےە داری 


ہیمھری ۱ 
زلمہر خموچین دا ہر رخازچەافکندی جمع 0ه ناگہان ہراکندی 
دل دہودیاز(فخری) باملاطفت ا کنون شاخ لطف ہبریدی پیخ عہر ہر کندی 
زور زن 
از ہر حقوق خویش میکوش ای زن بنمای ز عفت و شرف جسامہ بتن 
ار علم دنر وجود ےو زہنت کن تا مرد 2 یروری در دامن 
شعر وامك 
برو خود دازچشم من نہان کن ہرد دیگر مسوزان قلب زارم 
ز من بگتر زمن بگذر بہندیش کہ من ہا دیگر ی پیوند دارم 
مر 
ترا عیخو اہم و ھیلر زد آر ام درون سينه دل از پیقرادی 
تر میخواھم و رہن محبس تذات نمییاہم دگر رام فراری 
مر 
ہرد از من گرہزان شو کہ دارم قدرت سرع گار 
اق مگذار ات غ ہریز . چشم کوداكد امیےدراری 
با ہا 
بہرو دل ہر نگار دیگر ی بند تن ڑببا رخی بفشار بر تن 
ھمۂہ رن ہاگرہ است وسوزان دلٰی نە از برای کودك من 


رج 


ہرثڑ ای عشن من ؛ایعشق ناکام کہ من میما مم اینجا ہا دل ریش 
۱ 
ہرڑ بگذار لالائی کون برای کودك در دا 7 خویش 
بر گور ٹیلی 
آخر گشو دەشدزڑھم ۱ ابر دەھایراز آخر مرا شناختی ای چشم اهنا 
دیگرچراچوسایەگریزان شوم(تو منھستم ۱ ن عرڑوس خیالات دیر پا 
+ہ+ام 
چشم منست اینکە در وخیرہ ماندہ لیلی که ہود؟ قصه چشم سباہ چیست ؟ 
در فکر این مباش کہ اچشمانمنچرا چون چشمہایزحشی لبلی سپاہ لبیست 
ا : 
دردہدگان لپلی ا گرشب شکفتہ بود ۱ چشہھرانگر کەدروج ز گناہ اأھمست 
درھم فدار شانه عشق افر بن من لیلی کە ہو ه٤‏ ٔصەچشم سہاءچیست:؟ 
ہہ 
لپ نشنەتاہکی؛ ہسرابی‌عبث روی ہر گرد این لبان من اینجام ہوسەھا 
تن خستەڑز ب ریغ د2 دندان من ہمیر گو رای گی رساکتۂ ارام ہوسہا 
+ہابنہ 
آری چرانگو یمت ایچشم اشنا: منطستم انەروس خیالات دیر پا 
من‌طسٹم ا نز لیکەسبك پانہادەاست کون سرد خامش ) لہلی () بہوفا 
ث لق شپ 
لای لای أی بسر کوچك من خوابڈوخواب کہ شپ ا مد اأست 
چشم برھم بدّہ کان دہو سہاہ خون بەدل؛ حیندہ بەلب امدەاست 
کے رن وت 
سر بة4 دامان من حسمدة گذار کوئن کن ہانگ قدمپایپش را 


ه١‎ 


آء ممم٭ بگذارکہ ہر ہنجرەھا 


بادوصدچشم ہراز ا تشدخون 


اذ‌شرادنسش ہودکە سوخت 


وای... آرامکەایرنز تگرست 


یادم آ ید کہ چو طفلٰی شیطان 
دیو شب از دل تاربکی ھا 


شیشه4 نچر ہ ھا میلرزد 


ہانگ سردادہ کہ( کوآنک؟ دِك) 
ر7 و ٹف نز 


ن4 ہر2 دور شُو ای ہں طبہنت 


کی توائی ہر ہائیش رز ۔ن 


ناگہان خامشی خا شکت 


پس کن ایزن کہ نترسم از تو 


تہوم اما و . من دہوتری 


اص 3 ہردار سرش از دامن 


بانت میمیردو از وحشت درد 


میکنم 5 لاک (کامی () 7 )) کامی) 


+ جج ۳ 


ہہ 


وت 


ات 


+اہؤنہ 


اج 


ہردہ ۳ را بکثٹم سبر اسر 


ممکشد دھبدم از پنچرہ سر 


مرد چو بان بەدل و ہشتخموش 


بہشت دردادہ بحرف ما ہشن 


مادر خستہ خود را آزرد 


م 
مد و طافلك را برد 


ہی خبر | 
تاکه او نعرہ زنان میا بد 


کون کو مہم نہ ہدو میا بد 


دور شو ار دخ تو بیزادم 


تاکه من در ہراو پیدارم 
1 


دہوشب بانث ار اوردکا, 


دامنت زنک گنا فشسشری ۲ی گناہ 


ٹ 


مادرو دامن نت آلودہ؟ 
مافلك اک کجا اسوقق 


میتبد این دل چون اھن من 


رای بردار سر از دامن من 


. مرادازکامی(کامیاب) است کە پسراو باشد‎ )١( 


بادگذشته“(٥)‏ 
شہری است در کناران‌شط پرخروش با نضلہای درھم و شب ھای پر نور 
شہریاست در کنار ا ن شط وقلب من انچجا 3 آسیر 4ة بکمرد ہرغرور 
جر یہ ۱ 
شہری استدر کنارہ آ نشط 5ەسالہاست آ وشن خود بروی من واو گشودہ اشت 
ار ماس ھای ساحل ودرسایه ھای نخل او ہو س4 ھا زچشم و لب من وہودہ انث 
+(+ ہہ 
ان مام .. دہدہ اسٹ کہ من نرم کردەام ہا حادوی محبت خود قسلب سنك او 
ان ماف ذیذہ اس لرزنده اك شوق در اندر چثٹم دحشی ہہگانہ رك او 
جب جن 
ما ول ایم در دل شبہای ماہتاب با قابقی ہسینہ امواج یکران 
درآن بسکو ت وحشی وذیبای نیم شب ہر نزم ما شکفنہ نگاء ستارگان 


1+ 
ہردامنم غنودہ چو طقلی و من ز مہر ہو سیدہ م دو دہدہ در خواب رؤحہ را 
درکام موج دامنم اففادہ است و او بیرون کشیدہ دامن دراب رفحه را 
خی +نے 


اکنون منم کہ دردل اپ ن‌خلوت وسکوت ابشہر ہر خروش ! ترا یاد میکنم 
دل ہستە ام ہاو رتو او راعریز دار من باخیال او دل خود شاد میکنم 
سرود پیکار 
'تنہا توماندہ پی ای زن:ایرانی در بند ظلم و نکبیتو ہبدہختی 
خواھی اگر کہ بارہ شود این بند ا دستی برن بہ دامن سرسختی 
. ن+صصبب 
'تسلیم حرف زور ھشو ‏ ہر 1 باوعددھای خوش ‌منشین ازہای 
(1) یادگاری‌است: ازسفرخؤزستان شاعر. 


و- 


سیلی ہبشو ز نفرت دخشم ودرد 


اغوش گرم تربت کا ہرڑژزدہ 


اہخند شاد نوست کہ می بخشد 


۱ نکس کہ ۱ رید دستتوست 


ای رن ود رجلب کة قتباای 


ا ا وخواری و ہد بختی 


کومرد پرغردد٭٠٭٠‏ بگو باید 


کومرت برغردد 7 نگ ہرحیزد 


حرفش حق استو دررہحقھر گز 


حرفشحق است واسلحہاشھمحق 


ہامرت پرغر2(ر نگوۃ ان ژن 


ھیج جز حسرت ہاشد کار من 


بیکنہ 


لم 


وای ازابن‌چشمی کہ میکاود نہان 


کو ش بردد می 


ےم 


۶م 


زچیر ہر پایم زد یں 


نہد تا بشنود 


سنك گران ظلم بکن ازجای 
جرہ +ہ 

این مردہرزنخوت وشوکت را 

برقلب او حراات و قوُت دا 
جہ جڑ ۱ 

رجحان وبرتریش ترائنت است 


درانتظار و باتو ھماهنك است 


پر لہ 


خقتن و زر تبرہە ترا خوشتر 
زین پس ہدرکہ تو ہاید سر 
٦‏ 
کاپنچا زنی ہجنك تو میخیزد 
از روی ضعف اث نمیریزد 
ث 
فریاد خشم و درد بە لبہایش 
زین دایرہ بردن نکند پایش 
جڑھ لے 
اھواز - ۱۹ دی ۱۳۳۳ 
راز من 
بخت بد ۔۔ اه ای شد پارمن 


وای ار لین زندان وروحشت ہارمن 


8 


روز وشب در چشم من رازمرا 


شاید آن گمگھتہ: آواز مرا 


ہ٤‎ 


+٭ھ* 


گاہمیپرسدکہە اندوہت زچیست فکرت آخر ازچە رو اشفتہ است: 
ہی جہت ہنہان مکن لپن راز دا دردگنگی در نگاہت خفته است 
جج ہر 
گا مینالد بنزد سگرن (کودگر ۱ ن دختر دیروز لیست ) 
(آنفر وغ * چاہك وخندان من) (این زن افسردہ مرموز نیست ) 

۱ جم بد 
گاہ میخواعد کہ ہا فریاد خشم زین حصار راز بیرڈتم کند 
یر ج +ر 
گاەمیکوہدکہ .کو.. اخرچەشد اق نگاہیعتی اش اھر 
دیگر ان لہخند شادی کش نکر 7 یست پیدا برلب تبدار تو 
جج ہہ 
من ہریشان دیدہ میدوزم ہرادو بیصدانالم ك4... (اشت ۱ نچ4 ھست) 
خود نمیدانم کە اندو مَ ڑ چیست زلر آتے کو یمک (خو شدفتم زدست) 
۱ ک پر ہھ 
ثبانی مت کا پر کومان راز این اندوہ وحشتبار خویش 
بیگمان ھرگز کسی چونمن نکرد خویشتن دا عایہ آزادر خویش 
جج جج جو 
۱ 
ازمنست این غم کہ برجان منست فیگر این خودکردہ زاند پیر نیست 
پای در زنجیر و مینالم کە ھیچ الفتم با حلقه زنچیر نیست 
جج ہہ 
اف اہنست أ نچه میجستی ‌ہشوق راز من راز نی دہوانہ خو 
راز موجودی کە در فکرش نبود درمن ای سودای نام و أبرو 
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ازموجو دی که دیگر طیچ نیست 


5 
ای اریت اپ زنجم میدھں 


طفلی غذودہ در برەن بہمازر 


ہا گسراتج دزھم ۱ شفٰتہ 


ھردم میان پنجهە من اآرزد 
من الہ میکنم که خداوندا 


گاھی مبان وحثت وٴ تنہائی 


اشگم برڑی گونہ فرو زریزد 


ای اختران کە غرتق تماشائید 


شب تامحر نخفتم و می بینید 


بات آبدمکہ ہوس٥‏ الب میکرد 


پا ھی نشست بانگہی بیتاب 


گاھی زسد 8 من اوایش 


درون ہسٹتر مغشوشی 


یلم 


شپ خامش اسٹ ژدز برمەن ناد 


٭ ہبہ 


پیمار 


+ج ہے 


جج جو 


مہم 


+++ ہہ 


یک ٦ہ‏ 


جز وجودی نفرت اور ہر تو 
ورئہ گی تر سم زُخشم و قہر تو 


اعوازے آمفئن ۱۴۳۳۶ 


تا نیمه شب زرز نج نیاسودہ 


ان پنحہ ہھاى لاغر و تہدارش 


جانم 832 وکم ہہ آزازش 


پرسمز خود کەچیست سر انجامش 


چون بشنوم زبالہ ون نامش 


لەن کود(كد منست کہ بہماداست 
این دہدہ منست کە بہدار اسٹ 
با خندہ هھای کوتہ مستانہ 


در انتظار خوردن صبحانه 


( ماما 1 ۰٠‏ زفرط تةوجب لرزان 


طفلی عیان اتش تب لرزان 


او خسته جان ز شدت ہماردی 


ہراضطراب و وحشت من خندد 
۱ انتظار 
بکنج این اطاق نیمہ تاديكث 


پر یشان ازٰغمی جانکاہ وسوزان 


+ بد 
بہاد ان نگاة کر م و جانہبخش 
کہ شاہدکس ارو ارد پیامی 
ہامیدی که در خلو تگهہ من 
۴29 شم نغمه شادی سراید 
+++بز 


ہا میدی کہ شاید ہار دیگر 
بامیدی که نوشم از لہبش می 
ہامیدی یہھ+ہه ہامیدی کہ شاہد 


نگاہ 


خںتہ ام افتادہ بردر 


ناآمُنا 


بازھم قِلہی ۱ بہایم (وفتاد 
ہازھم در انتہای بات نہرد 
لر +لی 
دردوچشمی دیدہ میدوزم بناز 
۔عاشقی دہوانہ میخواہم کەزود 
جب ج)+ 


. او شراب ہوسە میخوآھد زمن 


۲م 


ےت 

رت ضر ب4 ھای شساعت دہواری 
خداہا با تنہا ماندہ ام من 
مان ہسترگا افکندہ ام من 


نگاہ خہتہ ام افتادہ 


وا شاید ردر از ابد ۱ خر 


رم أئ راڑھا در ےممه4ہ ھاث 
بجوم سس 


ہەییٹم چشم ھای شوخ ومستش 
وہا جامی دگر گر مز دستش 
شود دل (زینہمہ امید خالی 
ج4 أمیدی. . ج امید محالی : 


ئن ۱۳۶۳۳ 


باٰھم چٹمی برڈیم خیرہ شد 


عشقمن برقلٰبسر دی چیرہ شد 


خوت نمیداأ نم چه میجریم دراو؛: 


٭ن چەگوم قلپ ہرامید را 5 


او بفکر لذت و غافل کە من 


او تی خواھد بسان کور گرم 


اد بمن میگوہد ای آغوش گرم 


من ہاو میکوم ای نا اهنا 


آ2 اذاین دل اه از این جام امید 


چنكک شد دز دست مر بہنگانەای 


طالہم آن لذنت جاوید را 
جب 

تافدا سازم دوجود خویش را 

تاہرد یکدم زدل تشویش نا 
جج کے +ھ 

مست نازم کن کە من دیوانە ام 

بگذدازمن٭٭من ترا بینگانەام 


بج جج +ہ 


عاقہت ہشکستۂ کس رازش‌نخوا ۰ 


ایدریفا اک 1 اوازش نخوائد 


دید ار ٹلخ 


ب4 زمین میزنی و میشکنی 


سخت مغروری ومیسازی سرد 


دہد مست رای چەدہداری .. وای 


بیکمان بردہ ای ار باد ان عہد 


دہدمت وای چە دیداری . . وای 


ص۵ شر ار مسلتہبی 


نسفس 


اپن چە عشقی است کہ دردل دارم ؛ 
میگریزی ز منو در طلبت 


بازھم لبہای عطش کردۂ من 


عاقبہت شیعہ 
ا 


در دلی ٠.‏ اش جاویدی نا 


امدی دا 


جج بد 


این چە دیدار دل آزاری بوڈ ؟ 
کہ مرا باتو سرو کاری ہود 
+4 وہ 
۰ 1 ھی مم تھ لب پر نوشی, 
نه ففثار بدن و آغوشی 
ہبوجھ 
من از ا بن عشق چہ حاصل دارم : 
ناد :- کو شش باطىل دارم م. 
ج جج ٰ 
لب سوذنان را میچویند 


۵۸ 


میٹتیں قلہم و ہا ھر شی ے۹ عشق ندرا 7 . ہد 


رہ 
بخت اگر از تو جدایم کردہ میکشایم گرہ از بخت چہ باك 
تمرسم لین عشق سرانجام مرا بکشاند بسرا پرده خاك 
مھ +لہ 
خلوت خامش و محزون مرا توہراز خاطرہکردی ٭٠‏ ایمرد 
شعر من شعله احساس منست نو مرا شاعرہ کردی ای مرد 
جج لہ ُ ۱ 
٦‏ ٹش عشق بف؛ چشمت یکد ۲ جلوہ ای کرد و سراہی گردید 
تامرا واله و دبوانه نمود نقش اآفتادہ تا گردہد 
جج بج 
در دلم آرزدئی بودکه مرد لب جان بخش ترا بوسیدن 
ہوسه جان داد بروی لب من دہدمت ٠ ٠‏ لیلك درہغ ار دہدن 
جج +ہ 
سہینەای 7ا کہ ات سربنہم دامنی تاکہ 7 ریزم امک 
آہ ...ای انکه غم عشة ت نیست میبرم ہرتو و برقلبت رمک 
جج ہر 
بہ زمین میزنی ۶ یشک عاقبت ششىشه امہدی را 
سخت مفر وری ومیسازی سرد در دلی ۰٠‏ ٹن جاویدی را 
سی 
برچہر طبیعت افسونکار من ہسته ام دوچشم پرازغم دا 
ھ2 دو دیےدۂ ہیمارم این جلوہ ھای حسرت وماتم را 
+ + ہے 
پائیزہ ٠ہ‏ ای ھسائر اه آ لود دردامنت چە چیز نہان داری ؟ 


۹ہ 


جر پرکھای مردہ قٌ خش گید 


جزغم چە میدھد بە دل شاعر 
جز سردی وملال چه میبخشدد 


اذ اث 


ہردامن سکوت مم ڑر 


این بادعشؾ‌ارو نت ا میر فص 


سے 


إسائیز +ه+ھم ای ہسم افسردہ 


ہے4 


ری 


1 


ڈیگن چه ئردتی ہجہان داری ؟ 


غمگن غروب تیرہ وخاموشت 5 


برحان درد من اغوشت ٤‏ 


اندوہ حمٰہتہ مہیدشسد آرام 


در پردہ ھای مبہم پندارم 


پائیز ٭٭٠‏ ای ترانه محنت بہار 


ر7 


ہبرچہرەۂ طبیعت 'افسوتکار 


شراب خون 


یست‌یاری ناہگوں رازخویش 
چنگاندومم.. خددارازخمہای 
7 

برلہا نم قفل خاموشی ژدم 


کودك دل رنجە دست جفاست 


نرک این ہیما نه رإ ایھمننس 


مست مستم کن کەقدرت باشدم 


رنگی چشمش راچەہ میہرسی(س؟ 


1 


سی کے دیدگگکائش سر کشید 


از لہائش تی نشان دارم بجان ؟ 


تی 


کر ا 


انت 


ص+ڑ 


٦٭‎ 


ناله پنہانکردەام ددسازخویش 


زخمەای ا سرکنم ا راز خویش 


باکلیدی ار صفا ہازش کنید 


ہاسر انکشت وفا نازرش ذنید 


بز کن این پیمانهە را ازخون او 
تا بگسویم 8ے افسون اك 


رنگ تی کی مرا پابندکرَذ ٢‏ 


این ذل دیوانه را دربند کرد 


سیر 


جز شرار بوسهہ ھای 


اتشن 


ہر تنم 1 ماند از او بادگار 


من چەمیدان,سر انگشتش چە کرد 


اور دائم کہ این افنتکن 


شعلهای شد ہر دل و چانم گرفت 
کام دادم ء کام دادم کام دل 


کام دادم ‏ کام دادم ء کام دل 
عاقبت ہی آنکه بتوائم گریبخت 


مستہودم : مست عشق و مس تناز 


نک رٹم داد و لذت دادمش 


مسلیم از سر بپریبد ای ھمنفغس 


خون ہد خرن دل ا نخودہرست 


٭ + +ڑ 


بتمتعت 


+(+ ہہ 


ہی 


+1 


بخواھرم 


جز فشار بازوان آھنن 


در مبیان خرمن گکسوی من :- 


زاسہب افتادہ اندر موی من . 


ھمچر ٹھزن رہ ہر ایمائم گرفت 


چونکە کامش دادم آنسائمگرفت 


در خموشی ھای با شام سیاہ 


؛ر سر ہاریدں آن ان گناہ 


مردی آمد قاب سنگم رارہود 


ترک او کردم .. چەمیںانم کہ بودہ 


تا پابان آرم این افسانه دا 


تقدیم ہہمه زنا یکەآرزوی ازادی را میکشند 


آزادی خویش 


خیز از جای کہ باید زین پس 


خیز از جا ہی 


کن طلب حق خود ای خواھر من 


۱ ار کسائیکہ بصد حراہ و فُن 


اکٹ 


اگ 


خواھر من .. ز چە دو خاموشی 


2 
خو ں مر دان ساھنکن لو شی 


ار کسا یک ضعیفت خوا ندوژن 
۶ 


گوشهہ خالنه ترا بنشائدند 


تا پکی در حرم شہوت مرد 


پانکی ھمہچو ڈئیزی بد بنخت 


تا نکی در رہ بات لقمة نان 
ھسوڑی دوم رز سوم دن 
ہاید این نالسهہ خشم الودت 
ہایں اہن بن گران پارہ کی 
خیز از جای و بکن ریشہ ظلم 


جہدکن ہد 4 کےە برغیر دی 


ما 


ہب 


چٹ 


+ امن 


مايه عشرت و لذت بودن : 
سر ھفرؤوز *: بپایش سودن 
صد سالهہ شدن 


صیغهہ حاجی 


5 بکی ظلم و ستم : ۔خواھرمن؟ 


کان تعرہ و فریاد شود 


۷ا گی 'آزاو تََْوة 


راحتی بخش دل پر خون دا 


بہسر آزادی خود.. قانون را 


برای با شاعر 


زم ھارت ہا دل من اہثاست 


ردژڑچشمم خیرہ شو تابنگری 


ہر درچشم خیر ن شو تا بگسلم 
مستؤمدھو ش(وشر اب ۱ ننگاہ 


بر3ھ چشمم خیرہ شو ناشعاہ وار 


ہوسمت دہو(نہ ژمست وخراب 


در میان بازواات بی ددیغ 


سے 
ار تمنای نگامی ہر عطش 


+ا+ بد 


ابد 


کوٹوٹج 


اگ 


ای نگاہ خسته دیر آھنا 


شعله ھای سر کو مہر و وفا 


حر 
بن ھہای عفت ودفرز انگی 


ہر اآغوثت کم دہرا نی 


لپ ہر آن لبہای خاموشت ٹہم 


چہرہ بر چھر د بناگوشت فہسم 


جسم سوزان مرا پنہان نما 


یکر داغ مرالرزان نما 


سم 


شاعر من! شاعر دہر اهنا 


چنگگ ا افشانم ہزن 


عشق‌منافسانہ ھر محفلی انت 


5 اگر دسٹم ہدامانت رسں 


شاعر من ! ہر دوچشمم خیر ەشو 


تا گشائی پردہ ھای راز را 


میردوم خستہ و افسردہ و زار 


دا یه اڑن خی تنا 


میبرم تا کە در آن زقطہ درر 


شستشویم دھد از لکه عثق 


میہرم از تو دورش سازم 
میبرم) زندہ بگو رش ساام 
ناله میلرزد و میرقصد اشت 
ازتو. . ای چشمہ جوشان گناہ 
ہیں | شادی 


در 
یب 


بود) 


شعلہ اہ شدع صد افموس 


مہ 


+++ا نہ 


ہبہ 


وذاع 


ٹم ٹوٹ 


ہبہ 


مت 


جن 


٦٦٦ 


(۵مے ھابت ہا دل من اشناست 


قلب من دہوائه مہرڑ وفاستٹ 


پبخہر ھطسٹتی از این ڈواتی 
داد دل گیرم اذ این 3 ا 


خیرہ شو ہر این ددچشم پر شرر 


خیرہ شو ۰ شاعرمن ا خہیرہ ٹوی. ٤‏ 


سوی مذزلگہ وبسرانه خویش 


دل افسردہ و دہوانهہ خویش 


شستشویم دھم از دنگ نگاء 
زینہمہ خوا شش بیجا و تہ ن0 
زتو : ای جلوة امیہد محال 
تا دگر ار نکشد ہر وصال 


اہ و 99 کہ 72+232 من 
ہر انت ابنکہ پرھیزخ ٣ن‏ 
دست عشق آمد و از شاخم چید 


کہ لم باز یر آن لب نرسید 


عاقثبت قید سر پایم بست ۱ 


میروغ از سر من دست بک 


کید 


میروم . . خندہ ہاب خونین دل 


ای امید عبت می حاصل 7و" 


دختر و بھار 


دخٹر کیار پنچر ٥‏ تنہا نشست وکفت 


عطر و گل و ترانه و سر مستی ترا 


بر شاخ لعت وعوزدرختی شکو فەای 


مرغی میان سبزہ ز ہم ہاز مینمود 


خور شیدخندہ کر دوزا نوار خندەاش 


موجی سب خزید دنسیمی بگو شاو 


می : 
دخثٹر شنیدو ات چەحاصل!زاپن بہاز 
خورشید تشنہ کام در اعماق آسمان 


مبر وت روژزچر ن شبحیمات و بیصد! 


فر موی 


کی کی 


نت 


ج0 


ای ذختر بہار حسد هیبرم بتو 


با ہر چه طالبی بخدا میخرم ز تو 


ہا ناز ساوت دو چشمان بست4 را 


آن ہا لہای کوچك وزہبا و ست4 را 


ہرچہر روز روشنی دلکشی دویں 


رازی سرود موج ہہزمی آزاد (سید 


دیگر شکوفەکردہ درختی کە کاشتم 
ای بس بہادھا کہ بکادی نداشتم . 
گول یمیان مجامر یق ازخون نشستهبود 


دخٹر کنار پھر ہ محززڑ ن نشستہ بود 


شکو4ة اآندوہ 


من ہا لبان سرد نسیم ضیح 


من آن ستاردام کە میاویزم 


ما دا زھم جدا توائد کرد 


من ان کبوترم کہ ہه تنہائی 


++اجہ 


٦گ‎ 


سر میکنم ترانہ برای تو 


هر شب بہ آسمان سرلی تو 


ٹن صوەر اِھا 
پر میکشم ب4 رت دزہا ھا 


صسے 
شادم کە ھمچوشاخہ خشکی ہار 


کی ھنوز ان تن تہدازم 


در من چگکونہ یاد و میمیرد 


بادتو .ان خران فاایکرست 


بگذار زاھدان سیہ دامن 


نام ھرا بہ 


اما من آن شکوفہ آند ژھم 


هر شب ترا ت شه تنہائی 


ای شعرھای من . 


مت 


اٹوٹ 


شھر ھا 


ای شعله ھای سر کش قلہی پرارز م٭حن 


ای ناله ھای زار ۔ 


ای جلوەھای روشن بك روح بیقرار: 


ای خندہ ھای شوق . 
ای اشکہای صہر۔ 


ای دحنه ھای درد . 


در شعله ھای فہر و میسوڑم 
کز افتاب شہر تو میسوزم 
باك تو : باد عشق نخستین است 


کورا ھزار جلوہ رنگین ات 


رسوای کوی 7 انئچمٹم خوائند 
ابنان کہ آفر بد شیطانند 


در باد ا شسثای و میھریم 
٣‏ اسفند ۱٢۳۳١‏ 


آن ھمنشین گمشدہ را جستجوکنید وز عشقہای درفته ہاو گنتگو کنید 


.جا 


فِر وغ مبر دامادی 


دو قطعہ زہر از این بانوی سخنور درناءےەہ ہفتگی دنیای جدہد چاپ تہر 


٦ل‎ 


۰ 


ں 


خو اندہ شد کہ بمناسبت روانی و(یہائی ۱ نہا در این ذکرہ نقل گردید وحیف بودکەہ 


حن ار تیم شود لی ہرای تکمیل حق ادای مطلب سزاوار اسژث که این ہانوی 


محترم شرح حال 2و عکس خود را ہا جند نمو نه از اقسام شعرھای دیکر خوش زاق 


چاپ دوم ہفرستند : 


باد ار در دلم آئش (دا و نیست 


رفت و چشمم ہرہش خیرہ ہماند 


گنستم ار ہساز یلم د2یش 


چہ خطا بود که مہرش ز ازل 


۶ 
خواستم شعر سرایم کە دڈمہی 


دیہیم افموس کہ ۱ نشعر و غزل 


رنو کی گمتہ مرا زندانی 


1 ۹٠۱ح‏ : 
آخر از ُردش روز و شب تو 


تیں من 


کب 


ک2 
ک2 
ک2 


ا٦‎ 


آغنای کہ گند پاد مرا 
تا کند ہا خہری شاد مرا 


یاداھ نیز رود از دل من 


سرشتند در اب و گل من 


شوم اسودہ ار این اش 2ڈسوز 


جلوەای ار اثر ارز ست ھنوز 


بس کن ای چرخ دگرجوروستم 


شد نصییم جچه ؟ بجەز عاتم و غم 


پا چد پیم ز بہار وزخزان ؟ 


عید من بود و2 بہارم چو برقت کاش زریزد ۴م اہنسال و زمان 


بی 

در ببندریں ہرڑی ھقمے۸ہ کی کہ مرا بی رح او عیدی آُیست 

انکسی راکە دلی افسردہ است تو صا ٢سش‏ مدق فست 
از حریم کوی تو اہدوستٹ گر بیکانەام ھی رژم اما جہ سازم با دل دیوا نەام 
شمع بزم افروذ آغیاری توای نامہربان ھن ھنوزژت ‌باهمہ جوروحفا پروانەام: 
ہلہلی أدازەام کز جور و بیداد خزان رت از حسم گل وپاشیدہازھملانەام 
۰ ہشیازی ہنالممنزھجرات‌خطاست ساقیا جامی کہ من محتاج یك پیمانەام 
خون‌دل خور دم 5ہو شمدازپنہائہز خلن شد عیان راز درون اک یہ مستانەام 
طعنەام براین دل شوریدہ کمزن‌چونھنوز باغم تو اشناوز دیگران بیگانەام 
قدر عشتقم گر نمیدانی دلم را باز دہ تا نہان سازم دردن سینە ویرانەام 


باد!یامی گا یا آو زوزگار من گذغت: >- ہد گناد آن گل زہتا ہار من کلفشت 
دولتی خوش بود ایام وصالش ایذدیغ ‏ آن ھمای بخت آسان ازکنارمن گذشت 
محفل خاموش‌مار اشمعر دشن ہو دذرفت ناک گی 27 بعدازادچون‌شامتار ازمنگذشت 
او راد این دل آشفتہ دہوائےە بود دحمتی اہدوستان کزدل قرار دن گذفقت 
نشمرم اذٗ عمر جز آندم کە ہوداودر ہرم آاچە ادلین روز وشام بیشمارمن گذشت 
سالہا ددسینه پنہان داشتم عشقش ولی شعلہای افروخت کز کفاختیادمن گذشت 
بازگشت 

خبرم داد کە ہاز از سر لطف پی دلداری من میا ید 

آنکه غمہا ہدل از اودارم خود بغفمخواردی منمیآید 
رنج آن ہی خبر بہا گ گوفت ھمه زا اینخبر ازیادم 

امت جوروجفائی کہ نمود ناگہان ازدل ناشادم ہرد 


۷ 


مزژدہ آمدم داد مرا شور و شاداہی بیشان بخشید 
ہار دیگر ہدل خامو شم نوز امید و محبت نابید 
صوزت آداستمدہوشید جامهہ سرخکہ دلخواھعش بود- 
شك فراموش ‌ھمەغم ک۸ مرابدل ازدوریجانکاہش ہود 
شادوسرمستہر ہشان کردممویزر ین ہسروشانەخویش 
ٹا کثم دلہری وعشو 0 ی بازدرخلوت حانانه خویش 
نا گە افتاد نگاہم ادی دشته مو کہ سپیدش دیدم 
یادگار غم او بود ولی از چه امردز ہدیدش دیدم ؟ 
گفتمافسوس کہ روزی آندوخ ہرسرمہرڑ وفا مد ہاز 
کہ مراعمروجوانی ھمەرفت درپریشا نی ہاسوزو گداز 
نیك غم نیست گر از کفدادمنقد دلخواہ جوانی برھش 


ھست جانی کہ چوہازش بیٹم کنم امروزنثار تر 


۸۸ 


فصدة 


چنا لک تذکر روز روشن نوشتہ اینز ن ہنام جمیلہ خا ام ہا تیخعلص<٭فصد×ء۸٭ از 

زنان خوش سیمای یزد ہودەکە دوزمان شاہ عباس ہزرك بہ اصفہان آمدہ مردیثرك 
)1 

حبہب الله نام دیرا بزٹی گرفتہ پس ارز چندی درا گناردہ زمان پادشاھی اکہرشاہ 

ہہندوستان‌رفتہ سرمایہ ہسیاری در ۱ نجا بہمرسانیدہ ژ2صبح گلشنگوہد کہ ازگردش 


در ھندوستان سپرشدہ ہمیہن خوش باز گشتہ وابیات زیر ازجملەسرودەھایاوست: 


دیگرنہ زغم نە ازجنون خواھہم خفت نی از دل غمدیدہ ہغرن خواہم خفن 

ےا نه بهہ ہست نر گست خواب مرا درگو زر بحیرتم کہ چون خواہم خفت 
تووت 

روزی کە بخوان وصل مہمان گشم شرمنسدہ ز انتظار مجسران گشتم 

زان چشمہ حیروان کہ کشہدم ایی از زندگی خسویش پ)ۂیمان گشتم 
٭ھ> 


کتاب خعیرات حسان ہا اشارہ ہسیار مخنصری از ار بہت وہر را نیز ار وی 
نوشتّهہ اث ۲ 


جز خار غم نرست وگلڑ ار بخت ما 1 خلید در جگر لخت لخت ما 


قَر 8 لھیںن 


تاریخ ادبیات ایران اددواردبراون ء ریحانةالادب : در منثوز :7ذ کرڈالخوائین : 
ظہورحق المآ ؛روالائار, بیاد مکصدمین سال شہادت قرةۃالمین, تادیخ یزد ء کوا کب'؛ 
نقطةالکاف ؛ فتنه باب چاپ دانشمند محتر مآقایعبدالحسین لو آئی: کتاب مو ادتحتقین در 
مقھب باب کا نگاتة دیدہ وہررسی کردہ عر کدام داستانہا وسر گذشت ھای بلند . 
دگو تاھی درہارہ قرۃالعین توشتەائد منتہی بابیان و بہائیان ویرا زنی ہسیار پاکدامن 
و پزرگ نشان دادہ (ئد . ۱ 

- 1. نە ء این زن کہ ھم نویسندہ ہم سخنران ڑ ہم مجتہد ہودہ داستانی 
٠‏ شگفت انگیز وزندگائی افسانہ آمیزی دارد ودر نام اونیز ماند ۔۔ر گذشتش اختلاف 
است . برخی ویرا (زدین مک دھی فاطمۂ کنیە اش امسلمہ ولقہش دا دکیە نوشتەاند 
سو نام مادر ہدریش فاطمه بودہ از اینردو اودا بہمان نام ا|مسلمہ خوائدہ اند . 

اہن زن داستانی ہسال ۱۳۴۳ ھجری قمری در ىك خانرادۂ رڑِحانی نامداری 
ران اہ پدرش ملاصالح ہرغانی است که بادو ہرادر خود ماامحمد تقی وملاءحمد 
علی دارزای دذرحہ اجتہاد و ذدر سراسر اہران معرژذف و از زھسان فتحعلیشاء اجار در 
فردین جایگزین شدہ و حاج محمد تقی برادر بزدگتر مقام امام جمعہ را در قزدین 
داشته است . ھموست کہ ہاشیخ احمد احسائی ہایہ گزار فرقہ شیخی ہسا برسربعث 
اموات کہ باہدن عنصری یاجسد جوھری است درافتادہ و چون احسائی میگفت لین 
بت بالاشہ ھورقلیائیست حاج محمد تقی فقيه ناەدار برغانی اندیشہ ویرا وارونۂ 
گفتہ خدا دائستہ کافرش خواندم دمردم زا از دیدار او ہرکنار میداعشت ٠‏ 


از ان پس دشمنی میان اود پیشوایان شیخی در ک2 فته سر انجام بکشتہ شدن 





اد بسن ھشتاد مانکن در سال ۱٢٦١۳١‏ ھجری 5شید و در آرامکاہ شاھسزادہ حسان 
قزوین‌ہَخاك سپردہ شد. پسرہزرگش ملامحمد کہ مسر قرۃالعین بود بجای پدر امام 
جمعه شد واونیز ھمان رویە پدر را یش کرفت ۰ ملاصالح زادرڈیگرزرغای ھر چند 
در کار کیش و و اسلام متعصب ہودہاشیخیان‌مائند برادرش دشمنی نداشت داد لین 
گیرو دار دوری می ست. پایان زیت قاق را در کر بلا باگوشەگری گنرا نیدہ روڑی 
درآراءگاء شہریار جانبازان حسین بن‌علی ( ع ) پس ازبچای آوردمن نماز و ژہارت 
ایستادہ ہود اکََان بیفتاد ء ویرا بردوش کشیدہ بخانہ اش بردند در آنجا بید رنگگدر 
گیٹ ھ2 ملامحمد علی برادز کوچکنر نزد ڈیخ احمد احسائی بشاگردی رفت 
ود ہوا خواعی ازاو ہہ دعوت 2 تہلیغ برداخت درہمچو خانوادہ ای ہود کہ فاطمہیعنی 
قرۃالمین دختز ملاصالح پاہجہان ہستی گذاشت . 

. پند فاطمه ہی اندازہ ھوشمند ہسود حافظہ ہسیار نیرومتدی داشت ہا این 
توانائی حافظہ در درس وبحث و فراگرفتن مقدمات علوم لسلامی پبشرفت شایانی کر 0 
ہوہڑہ درخاندانی روحانی واھلبحث وفحص یدید آمدہ ہود. ۰ 

ملامحمد تقی وہرادرائش درھمسایگی خود دو آمو زشکاہ کی برای طلاب 
ودنگری برای کسان خود داشتند . در 21 دہرُه خانوادہ ھەیشہ میان عموھا 
وفرزندان ایشان و ہرادران باهمدیگر مباحله وگفتکو درمیان ہود .ا فاطمہ درابہن 
خٌروہحٹھا انباز واز کود کی بااصطلاحات واحادیث واخہار محو 70 فت ووززیدہ ؤ 
آموختەگشت . این پیشرفت شابان او مایہ شگفتی ھمسایگان: مردمانی زود باور 
شدہ برخی اززنان برای نیازمندیہای مذھبی وفقہی خود از اوكمك میگرفتند . 

ملامحمد تقی کہ برادد زادۂ خودرا ھم دارای معلومات دینی و ہم چہرہ زیبا 
میدید ہرای ھلامحمد پسر خود خواستگاری کرد و فاطمه بخانه شوی رفت . از ار 
س۹ فرزندآورد دو پسر و ہك دختر . پسران یکی بشیخ اسمعیل و دش کرٹ ہشیخ 
اہراھیم نامبردار شدند . 


فاطمه راعموی کوچکش ملا محمد علی کہ بہ شیخیان گرویدہ ہود ہطریقه 
۷۱ 


آ نان آھنا ساخت و آوسخت پاى ہن ڈردیدہ ہاسید کاظم رشتی رہہر شیخیان د 
شاگرد شی احمد احسائی بمکاتبہ پرداخت سید ازدوی نامہ ھا د پرسشہای فاطمہ 
ہاشگفٹی احاطه دتبحر ان زن را در مسائل دینی در یافت وویرا برای ثشویق ددسم 
زمانء(قرۃالعبن) نام گذاشت . 

ہررسیہا وکنجکاروی ھای دنباله دارقرۃالعین در نوشته های شیخی ھا !سس از 
چندی زندگی اورا دیگر کون ساختو آنچنان گشت کہ زندگانی پاكد وسادہ زناشوئی 
را ہدور انداخت زہرا فگر باعقاید شوھر وطرز استدلال و قیاسہای ہسدد شوہر ہا 
عموی بزر گر خویش روی سا گاری نداشت وھر آن کارشان از گنتگو به کشمکش 
وزد وخورد میسکشید وسرانجام بجائی رسید کە قرۃالمین باداشتن سە فرزند ازخانه 
شوھروز 7 زناشوئی دست کشید وہخانه پدررفت . خویشائش ہر آنشدئد کەوی 
بکر ہلا رود شایں سیر وگشت دیرا از این پہشہ فشر کن می جنون و ہازدارہ . 

قرۃالمین هم بہوای دہداد سید بویژہ خواھرش مرضيه نیز ہا شوھر خود میرزا 
محمد علی پسرحاج میر زا عبدالوہان, امام جمعه پیشین (ھسپاز ھمانچا ہود براہ افتاد 
و 0.2 بلاکہ دسید سید مردہ بود (زنش ‌ھیرا پذہرفت واین شاگرد درخانہ استاد خود 
حاج سید کاظم دشتی جلی کر فت ودرس وہحث سیدرا دنبال کرد. 

گوبند در 'ن روز گار نیمی از شاگردان سید ہامید دیدار مردی ہا باصطلاح 
خود ( شەس حقیقت ) گردا گر اہران شکان افتادند . ملاحسین بشرویہ 3 ار 
ان بودکە پس ازدہ چلە نشینی وریاضت ھا درمسجد کوفہ ہسوی اصفہان و فارس 
شتافته ٹر ة العین ہدو نر شت کەه عر گاء شاعد مقصو د دا ددیافت دہرا فراموش نکند و 
أرھم خواہش دہرا پذہرفت . ۱ ۱ 

ملا حسین در شیراز سید ہاب را دید و باو گرویں . نامه قرۃالعین را ہدونمان 
داد ہاب ٦5‏ قرۃالمین را دز اشعار حروف حی یعنی ھجدہ تن نخنتین نوشت و ملا 
حسین چکو 2 رادرنامه ای ہر ای قر ةالعين نکاشت- 


(سیدن ۱ 0 زامہ رھمچئین ا مدن ملامحمد علی بسعلامی مبلخ سیں علی موم ۵ 


۷۲ 


با :پنکہازہ پناط قَرَةالمین زا کہ ماادای برای اقوت آمادہ ید دیگر کون ساخت 
ازآن ہس آشکادا بہ تہلیغ ادعای باب پرداخت . این پیش آمد مسلمانان کر بلا را 
رك انگیخت وخانه سید رشتی راکہ حایگاء قرۃالعین ہود منگباز انکر دند . سرانچام 
اعتاندار عراق برای جلوگیری ازشورش سخت وکشت و کشتار قرۃالمین دا از کر بلا 
ڈور نات وبیقدایش :ػسیل ذاقت 

فرۃالعین در بغداد بخانه شیخ محمد شبل رفت و چون دز اینجا عم ہدعوت و 
تبلیغ پرداخت استاندار ویرا ہماندن در خانه محمود افندی آل۔وسی وادار ساخت . 
اوھم ناگز پر بامادرو خواھر ملاحسین و ھمراھائش بدانخانه دفت ودر سر ہیچی از 
آئین اسلام ازسید باب ھم بیشی جست بدستاویزی کە مردم ہاب و پیردانئش را دشنام 
میدادند از روی آئین شیخیان کە هر کس ( شبعه کامل ودورکن راہع راسب کند) 
کافرشمردہ است دستور داد پیردان از بازاریان چیزی نخرند و نخو رہد . از آن ان 
ھم بەپبروی از(دساله فر دع ہاب) کە انتشاریافت خودرا ازمطہرات (ہاکسرھاہ )عظاہر 
حطر ت فاطمه زھر | دانستەگفت آئچ٭ میخرند بپاوزرند نار نگاہ کند و ہالث شود . 
٣‏ نر آنیا دربغدار ھرچند ہراہر مردم بس پر دہ5فتشگو میکرد ولی درمیان پیروان 
وہژہ باروی باز بەجرو بحث میہرداخت ہبرمخحی روہازی اودا پسندیدہ دچوندلیل‌مای 
اورا قائع کنندہ نمیدانسٹند ہر آ نشدند کہ ازسیدباب پرسند . نامہ ای بہمراہ 
انی از نز دہگان سید (شتی برای ہاب ہشیراڑز فرستادند ولی درماکو ہدست اورسید 
و از ا سا پاسخ نوشت 

این نامه ہبغداد رسید 7 وان در کاظمیهە گر ق-ائدة 2 | ہخواندند چون سید 
ہاب قرۃالعین را (عالمہ وطاھرہ ) دپیروان را مردمی سست دانسته ہود ۔رخیازپیروان 
روی ہرتافتند و لی جابگاہ قرۃالعین نزد دیگر ہیں وان ہالار فت ۔ 

اآدامہ پحث و تبلیخ طاھرہ باقرۃالعین و ہمہاہلہ ومجادلہ کشیدن علمایسنی و 
شہمہ در بغداد بآنخاکشید کە سرۂ صدای مردم وعلما زا در آو دہ بفرمان بہادشاہ 


- غثمانی ویرا از خاك عراق بایران دوانه ساختند . پیردان و شاگردان وی برخی تا 


ى۷۳ 


مرز دگردھی تاکرمانشاء و عھمدان اورا ہدرقکردند ہرائر توقف چہل روزۂ اودر 
گرمانشاہ بادعوت و تبلیغ طریقه باب ازیکسو وجلو گبری علماء ازانتشاد عقاید ویاز 
دیگر سو آشوب دہیاہوئی برباگشت . 

خوبشان فرۃالمین بكمك گماشتگان صفر علیغان سرتیبثہانە قرۃالعین را 
از کرمانشاہ بہمدان بردند . دھ این شہر ہم ہاز سروصدا و زد و خورد درگرفت در 
اہنجا ٦5‏ براددانش او را بقزوین رساندند ولی پہیروائش درا نیمی بہازگٗشت 2 ٹیم 
دیگر را ہماندن درعمدان فرمان داد تنہا چند تنی بااوبقزر بر اوه : 

ہابازگشت قرةۃالعین بقزوین جنب وجوشی برخاست ہرخی فریفتہاش گشتہ کار 
اوسخت ہالاگر فت . حاج محمد تقی فٛقيه متدین 2مجتہد بز ری فزوین چون پارای 
بدنامی برادر زادہ نیز اھانت ہدیانت اسلام را نداشت وشیخ احمد احسائی و سید 
کاظم رہطا مس زان امافاان ایال تمس ارت 
میتاخت واہشان را ھدف سب و لعن میساخت . آئمہ بز بانکتاب خدا و احادیث 
ہرہرادر زادہاشەصاحبہ کرد و خو ات كت نان وه َمَاتَمَید انکر دد قرۃالعین 
ذیر باد نرفت وسخنش این بودکە چون توشیعیان کامل یعنی شیخ احمد وسید کاظم 
وسید ہاب را لەن کردہ ای کافر و از آ فشاک من طاھرہ ام میان ما سازشو او 
نخوآہد شد . 

روڑزی مر دمیکی از پر ودان نازدرسیدۂ ہاب راہفزرو بن کت زدہ نز دملاآو ردندملا 
5 اور| فلك کر د. لین پیش او کہنہ باببان‌تند رو را ہسختی ہر انکیحت وہر آئشدند 
کہ دہرا ہبکشند پانزدہ روزی گذشھت روزی سحر گاھان ہنگامیکە ملاموحمد تھی 
برسرسجادہ :شستہ میان نماز ونیاز بود شیخ صالح نامی شیرازی ازپیروان سرسخت 
شیخی وہاب ملارا باسر نیزہ زخمی کرد و زخم سِخت 2 ہردھائنش زدکەہ زہائش 
بہشکافت دپس از دو روز رنچوری و وہ دلخراش درگذشت . 

این کارناروای قرۃالعین مردم آنشہرراکہ ہرھبربزد گواز دینی خوددلیسشکگی 


فراوان داشتند سخت ہرا نگہخت و اندوھناك و رنجیدہ ساخت ملا را شہید الث 


۷٢ 


خواندند واز حکو مت خواستد کە گمند کا اسخت ہکیفرزساند. متہمان ہبازداشت 
شدائد, سید صالح شبرازی 03و ملااقراردکرد تامگرھمراہائش راازمرگ برھائئں . 
1 
؛س ار بارجوئی ھا و پرسشہا شش تن متہم را بتہران فرستادند حاج آسدں'لله 
پپرمرد ار رنج راء در زرسیدن پر کت جان سپرد شیخح صالح عرب را بة ملا مدمں 
فرزند ہرغانی شہید سہر ذند اگ سر تم اقٌف کہ سا سید صالسح فرارکرد . 
صسسے ۰ 7 7 
سە ٹن دیگر را ملامحمد میخواست کہ کیفردھد ولی ناصرالدین شاہ ہذیرفت و 
قرادر گشت ملامحمد آ نسە تن‌را بقزدین ہردہ دور مزارہدرش بگردائد وا زادکند. 
ملامحمد ۱ نانرا بفزدین بردہ ہلوائی شد دوٹن ازا نانرا معردعخ ہنام ملا ابراہیم 
محلاتی ودشیخ طاہر بکشتند : ملامحمد باابنہمہ آرام نەیگرفتومیخواست فرۃالعین 
بکفرَوَسف, قرة العین کہ درخا ن4 فرماندار بازدامث ہود نامەای برای میرڈا حسینعلی 
سر میرزا ہزرگ نوری فرستاد و یاری خواست . ایامرد و ہرادرش میررا یحیی صبح 
ازل ازنخستین گروند گان باپ ہوداتہ . 
چون دھائی قرۃ!لعین و ۱ مدن ادہتہران ہرای بابہان ہسپاردضرورت داشت ہویژڑہ 
کە دراندیشہ ہر باساختن ( انجمن ہمگانی بدشت ) وبنیاد بدعت ھای نوبنی بودند 
کہ ہاہستی ہا ہودن ڈرۃ العین پکی ار ہایہ گزاران ان انجام گرڈ ار اینرو 
میرزا حسینعلی نوری : میرزا هادی از طایفه فرھادی قزدین دا بیاری قرة العین 
فرستاد : میرزا ھادی اكىك نان خانوادہ خود قرڈالعین را از خمانہ فرماندار فزدین 
دہودہ نہانی بیراهه باقلی نام نوکر بە انددمان رسکی ری اورد میرزا حسینعالی 
شبانہ ہانجا انة قرۃالعین راعمراہ برادر خود ھوسی بخاندایکہ برای او أآمادەشدہ 
ہوٹ فرستاد ۱ ۱ 
بس ازچند روزسر ان‌دستۂ ہاب بخراسان رفيہ در ہدشٹ ھفت کیلومتری شاعھردد 
جایگز پن شدند . ملامخمد علی قدوس ملقب بەعلی اود عم ازخر أسانْ سر(رسیدہهہ 
: ٤ج‏ ...3و : 
دو اردو 2 ہسر پرستی ار ۶دیحر ی بسرہرستی قرةۃالمین و میرزا حسینعلی نوری 


رر اگ رفید ۰ 


عدف این انجمن برای دوچیز ہود : کی رھانیدن ہاں ازندان‌غاگو:دیگز 
تعبینتکلیف ہا بہان‌ہاکیش اسلام سر انجامرأیسر ان ہابیاندر ہدشت اہن شد کہ بەپیشنہاد 
فرۃالعین بروان اڑھرجا ہماکورھسپار واز شاہ بخواھندکہ باپرار ھا سازدر اگر 
شاہ نپذیرفت ہسربازخانہ ماکو ونگہیانان ,تازند و بار‌رااززنداندر آورند چنانکہ 
دوأت سغتگر نت وتاپ امثاد گی نداشتندآنگاء ناگز بر الخ روم ہناھند شوند ۔ 
در بارہ ہند دومکە قرة العین میخواست آنچە اسلام آو ردہ هنگام ہدید اعت ہاپ 
منسوخ است و خوامتەاش این ہودکە قید و بندھا را پارہ وآزاد زندگی کندکار 
اق نبود و پھر گُ ن۸ رکفت از انجایکە باب قائم است قام حق دارد درآئین 
و فیشہا دست برد. چو نا ھنوز کتاب خودرا نیاوردہ پس زمان فترت است و 
همه تکلیف‌ھا اذگردن مردم افتادہ است . 

چیزیکہە ہر ایآ نان دشوارمیآمد راہ عملی پاہکار ہستن هدفہای سران‌بہا بیان 
بود کہ آر ۱ جّ فرة العین 1. ٥‏ گشائی کردہ پیشنہاد داد و پذیرفتہ ر آنچنان شد 
کە قرۃالعین روذیرا کە بایان بازہرای شنیدن سا کر اس ہودند خودرابہ 
بہترین طرز و جامہای آراستہ اذ ہشت پردہ دادسخن میداد و بخوبی شنو ند گان 
را ہرای انام نقشہ دای خودشانمیفر بفت ناگاء باشادہ او پردہ دا پیکسو زدند و 
قثرة العین مائند زنان پرہروی افسانەای پدیدار گردید ہرخی دستان خود دا ہچہرہ 
گرفنة گروھی فراز کر ذزہ کہا تا مائَئد ک آ بان گکیرے دید ور ددعلہ رودند 
قرۃالعین ہر ایآ نکہ آنائر | بیشترشیفتہ وفریفته سازد گامی چندہ رداشت وچونہیہودہ 
انگاشثت ملاحسینعلی عبای خودرا ہدوش اوانداخت و اذا سان ہدرہرد 

ازپیروانکسانیکە ھوشیاربودند آن فرقہ را گذاشتند وکنارہ گرفتند کسان 
ڈنکی نز د قدوس رفنه کاری کہ شدہ بودہہدی یادکردند . قدوس باسخنان دوپہلو نکی 
بنعل ویکی ہمیخ ہنا ہمواضعه قبلی خودشان دردل آ نان شك وشہہہ انداخت تاروزی 
کہ دوجران از یاران وفادار قرۃالعین در محضرددس معمولی درس آ سنہ رقدودس 


گفتندکە بد 31 ٹی شما ازقرۃالعین بیجاست بابد نزد اوآئی و‌ بث پر دازی آنکه 


چبر دگشثت دیگر ی ہاید ازاو پبردی کند و اکر نیائی ھا نمیردیم مک ما زا بکشید ۱ 
فی اف اہاشرای کرافت و اتی رام تارق اب عرں ریسا 
را ہرخوئنریزی برتری دادہ بنزد قرة العین دفت . قرةۃالعین ہسخنرانی پرداخت 
وگفت : اژروی خبرھا وحدیث ھا مہدی ہاید حقایق را ہمردم بیاموزد ودد براہر او 
آونا وکیشہای ہیمہران پیشین ہی ارزش است . ہمکان ہدون دوہافتن کو 2 
کە این صحنہ ھا بواشتکی و ازروی نقشه است بفرمانبرداری سر نہادہ و بدقت ار 
دا پذیر فتند ‏ ۱ 
کک بند پس ازآنزن 2مرد کشنر افتادند وافسانه باغ ا گی رر نت حقیقت 
بخودگرفت چنائکە داستان‌نویس پاہرجای بابیان حاج میرڑا جانی ددکتاب نقطة 
االکاف تو انسته آثر اندہدء ۴12 د. سرانچام عردم ہدشت ازدیدن چنان ژشتکاری ہتندث 
اعت مَقیاه رآ بات پغر یدن و باب ان نجار اڑ۷٢۲‏ رؤژاؤینکٹ پرَفتد. 

این سن اس در ھمه جا پیچید و آنان در مازندران بہرشھر ودیەای کە 
مد فلت آ با | برسوائی پیر وق گر دند . ددہزار جریب میان قدوس از تو و‌ 
قرۃالعین ومیرزا حسینعلی اَزذَيگسن جدائی افتان ول بہار فروش ء دسته دومی ہە 
ہندر گز دبہشہر ونوزدفتند ۔ در ھمائروڑھا گمراھان کزان فرقه زمینەخونرہزی 
شی طبرسی دا بپاکردند دھنگامڈسہمناکی را ددشوال١٦١٢٢تا‏ جمادی!الثانی١١٦٢٥‏ 
نیت اك فرۃالعین ہر آنشد کە به دژبرود ولی سربازان دولتی کە پیرامون دژ 
راگرفتہ ہودند قرۃالعین را بچلک آوردہ یا بقولی مردم اورا بوت ارات نہران 
فرستادند:ودرخانه مردیہنام میرزا محمو دخان کلانتر ہازداشت کردند 

با اینکەقر ةالعپن در بالاخانه جای داشت و ہائر فان مك ورفت یکر دہاز آرام 
نمی نشست دہاہاہیان ارتباط داشت. قرة العین درھمین خاله بسر سی رذاتا زمايکہ 
بناصرالدینشاہ تیراندازی شد . فرمان شاہ ودستور دولت ہناہود کر دن ہاببان دادہ 
شد وآین کار یکسال پس ازنشستن ناصر الدہذشاہ ہتخت شہریاری ہود . شاہ از آنجا 


کہ ڈشتن زنی را خوش ‌نداشت حاج ملاعلی کنی وحاج ملامحمد اندرمانی را فرستاد 


۷۷ ("0٘ 


کە قرۃالعین را نصیحت کنند ؛ اودا ازگمراھی ہدر آورئد ولی او باز ہمان سخنان 
خود دا یش کشہدہ وازرویه خوذ دست ہر نداغت . ناچار نیمہ قی گا دنگاندو لتی 
ود ١اذ‏ خانہکلانتر بباغ ایلخانی کە اکنون جابگاہ کٹابیخانه بانك ملی است بردہ و 
فراشہای عزیز خان سردار کل کہ ا ر تعقیب وکشتن ہاہان ہود دستمالی 1 دن 
قرے العین بسته و ا قدر کشیدند تا اور( کیته بچاھی انداختيہ و سر آئر | با خالک 
و سنٹ سز رون . 

روزناءہ ھفتکی آژزنگ چاپتہران درشمارہ ٠١١‏ مورخ دوشنبه ۱۸ دیماہ 
۹ خود درہادہ قرۃالعین شرحی ہمضمون زیر نوشتہ کە چون قفزآن ہی مناسہت 
لوٹ عیناً دراپنچا نقل میشود : 

* دین‌تاج خائم دخترملا صالح قزوینی برغانی از علماى اخباری در حدود 
سال١۰ ٦٢۳‏ متواد گردیدہ است . مقدمات صرف ونحو دا فراکرفت ؛ چون بحد رشد 
زسید به ملامەحمد امام جمعە شوہ ر کرد وازاوصاحب سە فرزندگشت . چون بەدوش 
اغیان یہ میں مک دکم کم ہاب مکاتيه باسیدکاظم دشتی باز نمود وسید در رسایل ‏ 
جوابیه خود ویرا قرۃالعین مینامید یعنی‌عنوان جواب مراسلات دا( پا قرةالعین ) 
مرقوع میداشت وہدین مناسبت بقرۃالعین معرد ف گردید تا انجاکه بق با گرویت واز 
طرف سید ہا بہ (طاھر) ملقب شد ٤.‏ ۱ 

قرۃالعین درسنہ ۱۲۰۹ عازمعتبات‌شد ؛ اونیزمانند سایرشاگردان سیدرشتی 
درحستجو یىی حق ہار اچ را بع شیعه کامل ہو د وچون ہبہ ملاحسین ہشر وی رسید ار 
اودرخواست کرد چنانکە بە حق رسید ویر ا آگاہ سازد و ملاحسین ھم چون ہاب 
گروید . قرة العین را ہم آگاہ ساخت واو ہم پس از تحقیق درحسال آثار باب بباو 
07 

× قرة الین زنی فاضل وہا ذوق بود وشعر نیکو میسرود . پس از ایمان ہباب 
چون دیکر تکلیغی ہرای خود نمیشناخت تا بناباعتقاد بابیان شرع جدید ظاھر 1 دد 


دست ازشوھروفرزند ہشست ودزرراء ہاب یسر پاگردیف ٤‏ 


۷۸۴ 


دورة العین پکی از مبلغان مؤئرطریقه باب ‌ہود : دوجود اووفصاحت وبلاغت و 
201ئ0 اوو بالاآخرہ انائیت او درایران 3و واند سال پیش خودامری غریہب دز 
پیشرفت کار باں فوقالعادہ ائرداشت .“ 

فرةالمین ‌زئی است کہ درایران ظلمانی صد وائد سال پیش دفع حجاب کرد ہا 
ملا محمد قدوس در ہل گجار ِ نشست ا علماء ورحال ہببحث پرداخت و اغلب از 
این صحنەپیر وذ بیردن شد ٠.‏ 

ہ مورخین بیطرف اقدام متہورانه قرة العین را در رفع حجاب و ظہورش را 
درجلسات رجال ستودەاند . اشعار زیادی فعلا دردست است کە ہہ قرة العین نسہت 

۱ میدھند رلی اغلب آ نہا اثر شعرای دیگر است ولی تردیدی نیست کە خود قرۃالعین نیز 
اتعار غیزاتی دازدہ سیازی از آنہا زا کسانی کہ بااشعر فارسی سرو کار 
دارند میشناسند .)“ 

ہ قرۃالعین درداء با کر فتار حہس وتبعید وسر گر دانی رسای سان رت 
وتمام این ہلیات را ہاچھرہ باز ورخ خ دان قبول کرد .“ 

ہ قرۃالعین پس ازجنگ قلعہ طبرسی گرفتاد ودرتہران محہوس شد . در سال 
۸ھ چری قمری کہ باببان‌درتہران بہ تاصر الدہنشاہ سوء قصدکردند گرفتار و در 
خانه محمود خان کلانتر مجبوس کت ٹیں ‏ ہاللاآخر ہ بنا ہدستورناصر الدہذشاہ اوراشبہانه 
ازمحیس بیرون آو ردہ درباغ اپلخان ( محل فعلی ہانك ملی ) خفەکردہ جسدش را 
در چاعی انداختند >٠.‏ 

×آلو سی مفتی بغداد درہارہ قرۃالعین ۳ یف :1 

ہ مائنداواحدی ازرحال درفضل وکمال ندیدەام میر زا مہدی‌خان (ُعیم الدولہ 
کە کتاب ( مفتاح اھ لاہر ان ار( جو تیایة ترفتھہ سکا کہ الین سی رم 
قرة العین امیر سد از تجلیل و ستایہش خودداری ات و قریب ہە٭ضامین مفتی بغداد 
۶برا میستاید. “ 


اکسا نیک ار ٢‏ بہت 7 بہائیت ردیه نوشتەاندشر کت قرۃالعین را درقتل‌ءمویش 


۸ 


مسلم میدآنند و سبہتھای دیگری نیز باین زنکە درھرحال زئی وق العادہ ہودہ و یه 
سید باب ھم براستی اہمان داشته دادەاند کە من بعلے نقص‌اطلاعات خوددراین زمینہ 
از اظہارنظرمعذورم: ھمچنانکە قضاوت دد بارہکلیە حوادث تاریخی این کتاب را 
بعہدہ خوائندگان گذاشتەام قضادت درہبارہ این زن راکە دد فضل دو کال وذوق 
سرہار ا مطلقا تر فنتالیحت بفو کو اندگان واگز ادمیکنم 7 
نامه خوا ہنی نیہا چاپ تہران درشمارہ ۸ سال ٥‏ ١خود‏ نقل ازروزنامه ) لوتی () 
چاپ تہران بقلم اقای غلامحسین لاچینی نوشتہ استکە : ہ درست خاطرم نیست در 
سال ۲٦۳٣١۰۳‏ با٤‏ "مرک خچورشیدی اعلرەحضرت فقید رضاشاہ پہہلوی دستوزفرمود ندمحل 
مناسبی ہرای ٹاسیس ناشکاہ افسران خریداری شود ہس ازجستجوی زہاد بای ہا 
ساختمان ممعلل واقع درخیا ہان فرددسی کوچھ میرشکار (ساختمان فعلی ہاشکاءہا نات 
ملی) پیداشد وہرای ھمین منظور خریداری گردید . ازجانب خزانه داری کل قشون 
ہاہنجانب که در ۱ ں موقع افسرخزانہ داری بودم ماموریت دادہ شدکه باغ را ەعویل 
گرفتہ مرمتلازم ہنمایم درھمین ضمن(دزی اعلیحضرت فقید برای دہدن باغتشریف 
فرما شداند ٭ پس از ہازدیہد محل و سب ھی بعمادت ان دستور فرمودند ۰ 
حوص بیضی شکلی جلوی ساختمان إ[احداث شود ھما نروز اعتہار کافی از 
ماليه شون دریافت ومدغول حهر حوضی شدمخ عاوز گودی حوضص ب4 دو مر ٹر سیدہ 
ہودکہ عمله ھا خبر دادند : این محلقبرستائی است. دقتی باز دیں وکاوش کردممعلوم 
ثمدکھ ا ثار دوفبر بیشٹر نیست و فقط استخوانہای متلاشی شدۂه دو نفر در | نجا دیہدہ 
میشود . معذلك عمل خاکبر داری را متوقف کردہ خدمت ٹیمسار جہانبانی ( سیہہد 
٠ ۰‏ : 
امان‌الل جہانبانی ) اەروز رئیس ستاد ارتش وقت شرفیاب و مراتب زاگزارش دادم ۔ 
تیمساردستوز فرمودند کہ استخوا نہا راجمعأ وری کردہ در یك گونی ریہ برایدفن 
بقہرستان عمومی بفرستم و ساختمان حوز را دنبالکنم ۰ ھلوز ار ستاد ارتش خادج 
نشذہ ہوتم کھ دز محوطۂ ستاد ہا س رکاز سرھنگگا شعاع الله خان علائی ( سرلشکر 


باز نشستہ امروز ) رئہس عاليه قشون ہ۔رخوردم صحبت کنان از محوطہ ستاد ارتش 


۸۰ 


خار ج شدیم آقای علائی درضمن صحبت گفتذد ٠‏ شنیدم استخو ان دو جنازہ در محل 
باشکاہ پہدا شدہ جواب دادم بلی وحالا طبق دستورباہد آ نہا را برای دفن بقبرستان 
عمومی ارسال دارم . اہشان گفتند خواعش سکع استخوانہا دا ہرای دن دراختیار 
72 ارت منہم پذیرفتم دقرارشد ایشان آفای میرزا احمد خان بزدانی نامی را 
نزد اینجانب ہفرستد تااستخوانہارا تحویل اوبدھم. پس از ان خدا حافظی کردہ بباغ 
باشگاہ رفتم . عمله ھا استخوانہا را ددگونی ریختہ حاضر کردند ساعنی بعد آقای 
پڑزدائی ناحال تأثر ونألم شدید آمدئد ہس ازگر یه ذیاد بااحترام خاصی کے نی رادر 
کالسگه ایکە ھمراہ داشتند گذاشتند وبردئد . پس ‌ازدفتن ایشان ر اتمام کار روزانہ 
از باغ خارج شدم وتصمیم گرفتم پردہ ازاین معما بردارم اتفاقاً موفق ھم شدم بە ایسن 
ریت کا ہایکی دونفرازافسران همقطار خودم کہ میدانستم دارای چه مذھبی‌ھستند 
قضيه استخوانہا را مطرح کر دزبالاشر سن از گنت ومنو د ہسیار آقابان اقرادکردند 
که باغ مزبور ھمان باغ کلانتر است کە در اوایل سلطنت ناصرالدینشاکلانٹر ہا 
باصطلاح امروز رئیس شپر ہانی بود و درخارح ازتہران واقم شدہ و استکخو ان هاھم 
۱ متعلن بە قرۃالعین معروف دیکی ازخواجە سرابان اندرون ناصرالدینشاہ است کہ ہہ 
قر ةالمین گر وہدہ طبن دستو ر ناصرالدینشاہ ھردو را شبائه تحویل کلاٹر دادہ (ند و 
اوھم آہارا درباغ خود عقتول 2و دفن کر دہ است . پرسیدم : استخواہاراکجادفن 
کردید : جواب دادند : درمنزل پکی از احباب ککە خارج ازددوازہ یوسف آ باد است 
دفن 7 کردیم کہ زپارۃ نت احباب کر قد . ہا این تر تیب احباب ہاقیماندۂ جنازہ قرۃالعین 
را ہدست آوردند ودرمکان فعا ذفن گروئد رکم مم اراضی اطراف آنجارا کہ سابقاً 
قیمتی نداشت خریداری ومحل فعا ی ( حظیرۃالقدس ) راکە ازاپنچہت مورد توجہ 
دتکریم آ أ نہاست بوجود آوردند٭ 
آنچنانکەکتاب ظہو رالحی نوشتہ قرۃالعین بسال ۱٦١١‏ دد سن ۳٣‏ سالگی 
شته شدہ استٹ آثاری کہ ازاوہجای ماندہ نوشته ای پر اکھت اق رات 


اہست ازشعرھا و مناجات رو مکتوبپای فارسی و تاڑی کہ ہرحی در کتاب ظہورالحق 


۸۹ 


بخطخود اوچاپ شدہ خط خوش دوانشاء سلیس ودرجە احاطہ او را در زہان تازی و 
ھمچنین معلومات ادہی ودہنی وفقہ وغیرہ میرساند . این اشعاز اوراکه 7 (طاعرہ) 
متخلص ا(ست واز منابع مختلف ہدست آمدهہ دراینجا سنگازہ : چنانگہ خوائندگان 
می پینند ا( احاظ اہی رنگ تازہ ومتکبرانه ای دارد : 
چکامه )١(‏ 

جذبات شوقك الجمت ‏ ہسلاسل الغموالبلا 2 

همه عاشقان شکستہ دل کہ دھنہ جان یرہ ہلا 
اگر آنصنم ز سرستم ؛ پی کشتنم بنہد قدم 

(قد استقام بسیھ4 ء فلقد رضیت ہما رضسی 
سسەر آن نگار ستمگرم ٤‏ قدمی نہاد بھ4 بسٹرم 

فاذا وانہت جما لفەچف طلم! اصباح کا نما 
لمعات وجہت اشرقت فو شعاع طلعتكظ اعثلی 
بجواب طبل الست تو ء زولاچ و کوس‌بلازدند 

ھ4 خیم“ زد ہدر دلم سي“ غم و حسم بلا 
من وعشن آن مه خو بروکھ چوشد صلای بلا برو 

بنشاط قہقہه شد فرو ؛ کہ اناالشہید بکر بلا 
7 چوزڑ لآف غا لہ4 ہاڑاو 7 چەچشم فتنەشعاراو 

شدہ نافہً تھم* ختن ؛ شدہ کافر ی بہمه ختا 
نوکھ غا فل از می وشاھدی؛ پی مر دعا ہداوز اھدی 

چکنم کە کافر جاحدی ٤ز‏ غخلوص نیت اصفیا 
ہمراد زلف معلقی 6 پی سب اک زین مغرقی 


ھمه عمر کافر مطلقی ء ز قیر فارغ2ینوا 


) ۱( این چکامہ کہ از تذکرۃ إلخواتین و چند بیت آن از کتاب فظلہور العق 
گرفته شدہ رسالە بپائینگری سید احمد کسروی انتساب این شعر را ہصحبت لاری رد 


کردہ !است ؛ 
اا۸ 





تووتخت وتاج سکندری؛ من ورسپراہ قلندری 
اگر آ نخوشست تودرخورى و گراین بدإ(ست مر |اسز| 

بگذرزمنزل ما ومن ء بگزین بەلك فنا وطن 
فاذا فعلت ہمثل‌ذا ء غلقد بلغت ہما تشاء 


چو شید زاله مرت من؛ پی سازمنشد وبركمن 


27 پي 
جم ! 1 اپ 
اللمشیٰ المہر ولا وبکی علی ملا 
کن : ۹ 
جچ٭“ شود که آتش حیر تی 4 ز لیم بقله طور دل مر 


فستککتہ و دککتہء مگٹلرکدکاء متزرازل 

پیخوان دعوت عشق|او؛ همەشبزخیل کرو بیان 
رسد این صفیر مہیمنی؛ که گروە غمرنہا اصلا 

ٹ وکه فلس ماھی 'حیرتی؛ چه ز نیز ہجروجوددم 
ہنشین چو(طاھرہ) دمبدم ء بشنوخروش : ہنكلا 

هله ایگروہ اما میان ء بکشید ولولە را میان 
کنظی تل ناعان شاو تا مر ا 

گر تان بود طمع بقاےء ورتان بود ھوس لہقا 
زوجود مطلق مطلقا ؛ ہر آن صنم ہشوند لا 

)١( چکامه‎ 

طلعات قدس بشارتی کە ظہود حق شدہ ہرملا 
بژن‌ایصیا آو ہمحضرشء بگروہ زندہ دلان صلا 

هله ابیطوایف منتظر زعنایت شه مقتدر 
مه مفتخر شدہ مشتہر متیسہیا متجللا 

شدہ طلعت صمدی عیانکە بہاکند علم پیان 
کەزوھم و کمال جہانیان جبروت اقدسش اعتلا 

بتموج آمده آن ہمی که بکر بلاش بخرمی 
متظہر است بہردمی دو ھزار وادی کسر بلا 

صمدم زعالم سرمدم؛ احدم زطبع لاحدم 
پی اھل افتدہ آمدم ؛و”ھم الی*لمقبلا 


. این چکامە نیز از تذ کرۃالخواتین نقل شدہ است‎ )١( 


۸۲۳ 


امام ان ظہوز ہیمنی 3 ان منیت بی منی 
" منم آن سفیبْة ایمنی و لقد ظہرت و قد علا 

لہ ایگروه عمائیان بزنید هلہله ولا 
۱ که چمال د لبرھائیان شدہ فاش وظاھرو برملا 

بزليكں لغم“ ژھرطرف کهھ ژوجه طلعت ما عرف 
رفمالقناع و قدکشف ظلماللیال او 

طیسر! لعماء تلفلعت و ہستاالشاء نصمحضعبت 
ورؾالبہپاء ؛سەدفدفت ر5 زواليه ٭ہر ولا 

نوران نودو زشہر غا طیران طود شہں لہا 
ظہران ووح شہر یا واقدعلا وقد انجلا 

دوھزار احمد مصطفی ؛ زبروق آٴنشه باصفا 
شدہ مختفی شده در خفا متزملا متندثرا 

گی ارنکرد اطاعتئش نگرفت حبل ولایتش 
ّ کندش بعیادد زساحتش دھفلک زقہر بباد ا 

)١( قطعهہ‎ 


گر بتو افتدم نظ چہرہ ہچہر٥ارو‏ ہرو شرح دھم غم تر نکتہ بنکتہ امو مو 


اذ ہی دبدن رخت ٰ ھمچو صبا فتادەام کوچەہکوچہ در بدں‌خا ٰ4 بدا نه کو ہکو 
دردل خویہش(طاهرہ٥)ء‏ گشتو ندیدجزوفا صنضحه ہصفحا لابلاء پردہ یردہ؛ توہتو 
قطعات ا یندم گرفتەشدۂ از کتاب ظھورااحق است : 


ای ۵۵ (سید باز برخیز ار خود بتشان غبار ہ ربز 


هین برسرمہر ڑ لطلف آمد 
اق ری اط کرات 
ای آنکە خمار پار داری 
ای آنکہ ہبہ مھ چر مبتلائی 
ای انکە زان فسردہ گر دت 


ہان سال نووحیات نازہ|اٰست 


ای عاسق زار پار برخیز 
ای خسته دل نزار برخحیز 
ان م۹-۸ مکتات پر خیز 
ھان مردن وصل پار برخیز 


ای مردہ لاش پار برخیر 


: این قطءه از کتاب گلچین چہانبانی گرفته شدہ است‎ )١( 


٦ ت7۸8‎ 


قطع4 : 


ایعاشقان ایعاشقان ٠×‏ شدآشکارا وجهە حق 
رم ”حجب گردید ھهان ء از قدرت دبالفلق 

خیز بد کاپندم ہا ہہا ء ظاھر شدهہ وجھ خد| 
بنگر بصدلطفوصفاءآنروی روشن چون شفق 

یعنٹی زخلان زمان شا اینجپان خرم چنان 
روز قیام است ایمہان ؛ معدوع شدلیل غسق 

آمد زمان راستی ء کروی شد اندر کاستی 
آئنشد کەآن میخواستی ؛ ازعدلو قانون ونسق 

شد ارمیان جوروستم؛ هنگام لطفاست وکرم 
۱ ایدون بجای هر سقم ؛ شد جانشین قوت ورمق 

علم حقیقی نبكن عیان ء جہل شد معدوم از میان 
ہر گو بشیخ اندرزمان؛ برخیزدبرھم ذن دق 

بودارچەعمریواژ گون؛وضمجہان! زچندوچون 
ھان٦'شیر‏ آمد جای خون ؛ ہا بد بگردا نی طبق 

کرچه بأنظار ملل؛ ظاھر شدہ شاه دول 
۱ لکن بلطف لم بزل ء ہرھاند از ایشان علق 

قطو4 


مل ہہ 7 - 5 
ھان صبح ھدی فُرمودف آغاز تنفس روشنھمهہ عالم شں, ز افاق وزانفس. 


ڈیگر انُشنید شیخ ؛ ہرھسند تزدیر دنگ نشود مسجم دکان تقدس 


ہبریدہ شو درعتہ تحب الحنك ازدم 
آزاد شود دنیاز اوھام و خرافات 

محکومشودظلم؛ ہہازوی: مسادات 
گستردہ شو د درھمہ جافرش‌عدالت 
مرفوعشود حکہخلاف اذھمہ آفاق 
فان 


با ندیہمی قم الدہت صاح 


۸۵ 


ن4 شیخ بچا ماندء نە زرق و تدلس 
سد دہ شود خلٰن: زتخییلدٹوسوس 
معدوم شود جہل؛ زئیروی تفرس 
افشاندہ شود درعمه جا. تخم ٹوس 
تبدہل شود اصل تباین بە تجائس 


غن لی بتا و ناول کاس راح 


دست اعبسر عسن حبیبی لحظة 
بذل روحصی فی منواہ ھیسن 
قانلاسنی احظہ من غیسر سیف 
الیه 
سواہ کیف هام 


فور مت نظ۔۔ر ٥‏ مڑشسی 


عام قلہی ف9ٰی 
لم پفارقنسی خیال مہ ةط 


ان بشاء بحرق فو اری کے النوی 


در وصل تو م۔یزنند احہاب 
چه شود سز ہر تنلونه پابند 
تا کی اڑا مطرت ٢ی‏ مر وش کت 
در بس رڈہ 5 کی حسرت 
اذ تو غیر ا تو صدعائی نیست 
سکرو نی سوای شم صحوا 
۰ 2 

ار سیب ظا گےدقتەاند و ححجحتب 
سیا افتنشاب را !ہی ابر 
نا ہمسائسنف عساقسلان حی۔ران 


ہا خسود آ نے بہیخودان ھوا 


بندە رو خواجه در ھم اویزند 


قطمه 


قطظمه 


ہل الیسەه نظر ةق می اح 
تچمد القوم اسر ی عند الصباح 
اتک وی عیننه من دون راح 
من بہائی فی عذاۂ فی رواح 
داح روحی فی ضاہ این راح 
لم بسزل ہو فی ففؤادی لاہراح 
او بشاء پقتل-ی لاہ قتا-ی مبساح 
افتتح ا مفتم الاہواب 
کم یقسوا ناظرین خلف الاب 
ظلاؤسرامہم را سان 
اد سم نظرۂ بلا جل۔ہاب 
صسالدیہم سوا لقاك شواب 
ما لم من لدی سوالك مناب 
خر قو الحجب و ارتقسو الاسہاب 
بگھا ان جسال: غیریی قات 
خنک مغزان شوند اولو الالہاب 
ھوشیاران شوند مست وخراب 


لاعبیسد بسری ولا ارہاب 


بخیالت ای نکورو ہمدام بہاشك ابندل بجحمالت ای نکوخوبکلام باشد اہندل 


چ4 نمودہای ہا فسون ہدلحزین ہبرخون کہ مسلسل ار نظارہ بہہام باشد اہندل 
ہعمال حسن روہت: بتتار ممثت مورت بحصار ہز 5ویت ٦‏ ہمرام ہاشد اہندل 


۸ 


چەہخھوانیش بہ محضر؛ بریش:ەز منظار 
چە‌ہجذب‌روی مہوش‌شدہام خريق اشن 
به تلطف و نکر +بە تعطف وتر حم 
چەز ماسوی‌ہرانی,زخودشبخوددسانی 


ز دلم شرارہ بارد ؛کە نسب زناردارد 


ایشا نگ از اش مان زا 
اہر لطلف ا نمحبوںڑر شحارشحہ میبارد 
ء بس ٠‏ 
ا۶سم4 عرا فیش میورد (سی رو جا 
۰ َ ۰ 
باب دکن غر پیش شد مفتح اب۔واب 
با بیان نوریە جملگی برون آئید 


طلعت مبین ناگہ طالع از حجساب عز 


چشم مستش کرد عالم دا خراب 
گردش چش وی اندر ھر نظر 
ت0 چهە اید رین دل مجنون محص 


سم 


خیمه اش نشھینان پر شرد 
3 نہاشد نار ھ-و سی ور ظہسور 
خواعم از ساقی ب۵ جامم طافیح ة٤‏ 
ھان نگر بر ھا بمین باصرہ 
آ 


مد از شطر عمائی در نزول 


فطاوع4 


قطظم 


ہچلال دشُو کت وفر بنظام ہاشد اہندل 
نشوددگر وا خوش بہقمام باشدابندل 
بربا زما توٌہم ؛کہ ھمام باشد ایندل 
زہلاء خودچعا پی ء ہدوام باشد اہندل 


زچه روثمر نبادد کە ہکام باشد ایندل 


اہنچنین روا باشد طلعت بہائی را 
ہر ھیا کل مطردح محو سر ھائی را 
زندہ میلمایند او ھبکل سوائىی را 
لطف ا وشدء سائل اھل فتح طائی را 
از حجاب ھای عز صا بد ف.ٛائی دا 


مشنو ابعسزیز من نطق لن ترائی را 


ہر کہ دید افتادہ اندر پیچ و تاب 
مبسر ہایسد جملۂ اھل اہساب 
کو زدہ در یب۹ لیلی قہ۔اب 
ا ہا شعلہ زد در مر خجاب 
ار جچھہ گل محو تد و9 اندر اضطراب 
]2 2 
5 بگویم ہا سو سر ما ا٘جاب 


با نچجلی رخی چون افتاب 


مظھ رکبر ہا (١)‏ 


در رہ عشقت ای صنم ٠‏ شیفته بلا منم 


جند مغایرت کنی ٤‏ ہا غیت اشنا مم 


)١(‏ ابن قطعه وقطعه ھای دیگر آیندہ از کتاب قرۃالعین ( بیاد یکصد مین سال 


شہادت او آوردہ شد٥‏ است () 


۸۷ 





5 0 

پردہ ہروی بستة ء زلف ۷م شکستۂ 
فی رتو فشکرتری فاغاتوی کر تریی 
نورتوئی تتق توئی . ماہ توگی أفن توئی 
نخلتوٹی رطبتوئی:لعبت نوش لب وٹئی 
من زم وئیم تم یی ذکم دذیش ھم 


ازھمه خلق رستة ازھمگان‌جدامنم 
شەس‌توگی قمرتوئی ؛ ذرہمنم‌ہبا عنم 
خوان مراقتنتوئی؛ شانحەھندوا منم 
خواحه با ادب توئی ؛ بندہ بیحیا منم 


رِسدةہ زکبرو از ریا ن مظہر کبریا مم 


(طاھر ۲ خاکپای تو ھست می لقای نو 

مننظر عطای تو ؛ معترف خطا منم 

ذدن من 

اگر بہاد دھم زلف عنبر امت را او خویش کلم آھو ان صحرا را 
دگر ہنر گس‌شہلایخو پش ‌سرمه کشم بروز تیرہ نشائم سام دنیسازرا 
برای یدن ((یم سپہر ھر دم صبیح بردكأ ہر آورد آینه مطلا را 
گزار من بگلیسا اکر فتد رودزی بُدین خویش ہرم دختران ترسازا 

ْ سرنوشت من 
ای ہسر زلف تو سوھلی عن دزغم ھجران ہو غوغای من 
لعل لبت شہد مصفای مسن عشق تو بگر فت سرا پای من 
من شدہ تو 0 ہر جاف من 
5 چه بسی رنج غمت ہردمام 


جام پاپی ز بلا خوردمام 


سوختہ جانم اگر افسردہام زںہ دلم گر چہ ز غم مرددام 
گنج مم ہانی معزرن و ٹی سیم مم صاحب معدن و کی 
دانہ مم صاحب خر من نوئی ھیکل من چٹگیست اگ من تو می 


تو منی چچٹیست ھبولای من 


۸۰ 


من شدم ار مہر و چون دریپست وز قدح بادہ عشق تو مست 

تا بسر زلف تو دارم وع" تا تو منی من شدہام خودہرست 
سجدہ کہ من شدهہ اعضاىی من 

دل اگ از تست چرا خون کی ورز تو نبودز چە مجنون کی 

دمبدم این سوز دل افزون کنی تا خودیم را مه یرون کنئی 
حای کی در دحل شیدای من 


ہم 


اتش عشقت چو ہرافروخت ۔دود سوخت مرا مایه ھر ھست دو بود 

کفر و مسلمانیم ازرمن زدرد تا بخم ایردیت آو سچجوٹ 
فرق نہ از کعبہ کلیسای من 

کلك ازل تا بودق زد رق گشت ھم آغوش چو لوح: وقام 

نا مدہ خلقی ہوجود ازعدم بر آن آدم چو دمیدند دم 
مہر تو - در دل شیدای من 

دست قِضا چون گل آدم سرشت مہر تو درد مزدعہ سینهہ گشت 

عشدق نوک دید مرا سرنوشت فارغم اون 7ڑ جہیم 2 بہشت 
یست بغير از تو تمنای من 

باقیم از باد خود و فائیم جرع٥۹‏ قش بادڈ ر‌ ہانیم 

سوختةۂ ودادی حیسر انیسم ستالكَ صحر ای پسر پشائیم 
تا چه زسد ہر ەل رسوای من 

بر ہد دل تا ارنی گوشدم جلوہه گنان ہر۔ ران کو مه 

عر عار فی 1 ھیاھو شدم او کی من شداد من ار شدم 
من دل و اوگشت دلارای من 

كَعبةُ هر خالك سرکوی تو مشعلہ افروز جہان روی تو 

سلسلهہ جان خم 07 ی تو ق,لہ دل طاق دو ابروی تو 


رہف تو در دیر چلیسپای مسن 


۸۸ 


۱ ۱ ۱ 
شہفتة حضرت اعلا ستم عاشق حنہدار دلار اسستم 


راھروی وادی سودا ستم از ھمه بگذہتہ ترا خواستم 
پر شدہ از عشق تو اعضایع من 

تا کی و کی بند نیسوشی کم چند نہان بلبله پوشی کم 

چند ز ھجر تو خموشی کنم پیش کسان زعد فروشی کنم 
ا کەه شود زاب کلای مسن 

خرقه د سچادہ ہدورز افکنم بادہ ہمی۔نای بلسو ر‌ نکی 

شعشعه در وادی طاور افکنم باع و درازذ عشق بشودرافکم 


ہر در مھا ۶ہ ہوٹ جای من 
عشن علم کوفت بویر انە ام داد سصلا ہر درد حانانه ام 
بادە حق دیخت بە پممانەام از خود وعالم ظمہ نگان ام 


حق طلہد ھمت ودالای من 


سافقی ی خانہ ہر (لست روخحت بہر جام 5ر صہباز ریت 
درہ صفت شد ھمہ ذرات بست بادہ رما مست شد و گشت غسنت 


از ائر نشثه صہبای من 


عشق بہر لحظہ ندا ھیکند ہر ہمة موجود صدا میکند 

ھر کہ ھوای زهہ ماھمیکند گہ حند از موج ہلا میکند 
پا ظہد بر لب مدبای من 

هندوی نوبت زن ہام توام طہاپر سر گشتہ بدام توام 

۳-٠‏ غ شب آ بز ہشام توام محور خود زندہ ہنام تسوام 


گدتہ ر‌ من دزد من ومای من 
(١)‏ دراصطلاح ہا بیان از لقب‌ھایو یڑہ سیا ہاب است 2 
۰ٛ۹ 


)١( مئتوی‎ 


بیا ساقی ای شاہ۔باز فض-وح 
یکی جام می باز سلام کرم 

بیاساقیا دہ یکی جام می 

حیانی ڑ‌‌ نو بی ەوش ہر مسردگان 

سمندر صفت چون درین ا تشم 

ز روی مہ افکن در اہندم نقاب 
زجسام ظہور تو سرشاد کن 
چو دموسی کنم منصعق خوت زنور 
ہسوزان وجسودم ھمہ سربسر 
ہاین ُم نشین ساقیا می بہار 
ہزلف تو ساقی چو دل بس4 ام 
مرا ار ازل مذھب ر مین نبود 
بعہں ازل می نمایم قسرار 
چو حب ترا کردہ ہاغم قہول 
گرم ساز حسام: میم م مبدم 
نسازہد کفایت مرا چام می 
کە تا اندر ان ہحر وص اورم 
زعمان دل ہشکتم این صدفقف 


ہا ساقیا شّد جہان نو بہار 


ایانمی کسرم کن ز صہبای روح 
کہ سوزد سرا پای من تا قدم 
کە از دل رود جمله غمہسای دی 
ایاغی گر کن فی دگان 
کرم ساز ساقی می بسی غشم 
در ار درو دہ توجام شراب 
ہجانم تجلی از آن پار کن 
نما'مندك این کوہ تن ھمچو طور 


که از دو چھانم لباشد خبر 


۰ پریشان ندارم چو زلف نگار 


زُحام دگر ہر تو شوشم زسر 


زقید دو عالم هم4 رسته !م 


بچز فہم سو یج این نہود 
ز ایمان کنم حب تو اختبار 
دہ جامی از می ندارم ملول 
کہ مستفرقم من بددیای غم 
مرا برتو ساقی سربحر ڑی 
فناگمتہ از خویشتن ہبگذردم 
من 3 گر هر جان ییارم بہکف 


(مین چون ژمرد شدں ازسبزەزار 


ہراون خاورشناس انگلیسی در ”ات (مواد تحقیق درمذھب ہا یہ) درج وقسمثی )زاصل 


خط اورا نیز گراور کردہ اث . 


۹“ 





ہزات تقد شف گستان 
مغلی نوازد نی و چنگک و رود 
ہرؤن شوتو ساقی از این پیرھن 
عبیر از سرگیسوی حودبان 
باھمل جنان بار عشرت گٹشا 
تو از ہہر خدمت زخلد ہرین 
برق طرب گلرخان سعو اسر 
شود زھرہ چرخ دد مہ بری 
ساط سگت آی اتتان سن 
یصلق جہان ساقیا دہ نوید 
"بس سگکاقن ده توجام: عفا 
کە عین ظہور ازل آمدہ 
بلین مژدہ گر جا غشانم دواست 
زحق حلوہ گر ان نور اد 
پکی جام می دزدھم این زمان 
قبولش اگر نیست این مدحتم 
ز دورد ازل منتم این فتاد 
شہا من ہوصفت چسازم بہان 
اوئی آنکە خلاق این عالعی 
شدم منفعل خوانمت من خدا 
انال زنان ہندگان تواند 
پامر تو ند جمله ذرات خلن 
چو نور جمال تو آمد عیان 


مراد از شر اسست غیر از ثمر 


۹ 


بساطی پیفشکن تو در بوستان 
بعشاق داخستہ آ2 ۵ سردژد 
قمیص بہشتی در آور شن 
ہسوزان تو در مجمر زرفشان 
برضوانیان خود تجلی نما 
ہگو حور و غلمان شود درزمین 
دو این ‌بزم تابان شود چون قمر 
عیان ت ی ماہه ہا مشتری 
کہ گوہدں فاك دو فلك آثر بن 
کە شد شام غم صبحعشرت رسید 
بعشاقی دلخستہ بسر زن صلا 
جمال خدائی ھویدا شدہ 
ازاین مژدەخوشوقت زبعلاست 
سراسر جہانی شدہ طود ار 
کہ در مدح لین شەگشاہم زہان 
چە سازم کہ گر دیدہ است عادتم 
مرا دایہ از حب آأو شر داد 
ثنا خوان تو خلق کو و مکان 
خدایا تو قیوم رد" قائمی 
خدا هاقد از ہندگاتٹ ہا 
خداھا کنان چاکران تواند 
ارل ماسبق 


ثمر خواندت از لطف رب پیان 


ہوئی نقطجه 


شجر از ثمر میشود جاوەگر 


بیان از تو تکمیل گردیدہ شد 
بود اروجودت نبودی ببان 
زتو مرتفع امر حن اث 
تو مقصود دین ہرزمان ہودۂ 
لە ختمی کہ آعر ہدام تر 
درعالم شود لن اول وآخری 
بہر قوم گردیدہ ای رھنما 
بە اسمی زاسماء تو ساجدئد 
منور زنورت کلیسں و حرم 
کیا من کجا وصفت ای معحترم 
ظمة شرلڈ محض‌است توحید من 
اگر مشرك کافرم از توام 
خطا ٗ٦٢‏ ندگان 


آمدہ 
یکی جام اژلطف سازمکرم 


شبوہ 
زجام محبت کرم کن میم 


ای زاشراق حمالالمقتدر 
دیگر ای دب قدیر پابہا 
باالہا سوختم ای کردگار 


یارہم دریاب ازاحسانِ وحود ۱ 


پا جمیلو یاعزیز و یابہاء 


سو ختم ای کر د گار مقتدر 


+اہبا 


۹۳١ 


ھمه سر پنہان حق دیدہ شد 
نمائدی در عالم زاہمان نشان 
جلال خدا ھا هھویدا شدہ 
تجلی ہر دود ذفرمودۂ 
نہ ہدوی کہ ارول بخوانم ترا 
بذرات عالم تو جلوہ گری 
پرستٹش نمہابند اہشان را 
برت جملگی خاضع و خاشعند 
وئی مظہر ذات وحہ قمِدم 
عدم چون کند وصف ذات قدم 
منزہ تو ھستنی سن من 
اگر خاطی قاصرم از توام 
شدہ لطف عفو ازخداوندگان 
کہ سوزد ھمەکفرم ای محترم 


سوختی| حجاب قدسی سربسر 
بس نمائدہ قدر ڈر ڈری بچا 
اد مقامات مسترھای سیں 
از شرادیات زبانی ناد 
٦‏ ٍ 
ادست وجہەالہ حن بی گنٹگ 
قامشرف ایم ار جذر الوجود 


از شرادیات افکیات شر 


پا ہنما ہا حبیبالعادفین 
تامرفع آ اندر بسط عدل 
پاالٰہا غیر و نبود مرا 
با الہا حن آن شاهنشہان 
جملگی بگرشتہازاقیاد ھست 
تہدن وت بگذاشتند 
ہا الٰہا! ہمت اعلایہشان 
غیر وجه پاکت ای دب ودود 
زارتفاع ہمت وقدر بہان 
بس مکین درصدرا نماطالر فیع 
پا الہا از تفضلہای تو 
لی پارب ہایدم غفر خدین 
زانکە اہشان |اسہقندواشرفند 
پاالہا خود ہایشان داثتی 
کردۂ ایشان مقام لامثال 
بر دی‌|زاہشان شون خوددادۂ 
با الٰہا در منزہ ہابہدم 
شایدم لطفت نماید 027 
هیچ راازمن بگبری ایحبیب 
ہاالہا حق اہن شاھنشہان 


اف الِسٰیٰ حوافالن 


بود سوی توام داز نہانی 
شدم چون اشنای پارجانی 


قلب را از آنچد نافی بالیقین 
و ارھم ازغان عغبریات ھزل 
جز توام نبود نصیر از ماسوا 
مکی ہبرمسند احسان عیان 
مستو سر خوش ازمنادی‌الست 
آد را بایستشان برداشتند 
آفرین برھمت والاہمان 
جملۂٗ عالم فنای حرف بود 
در ترفع تابساط لامکان 
جملڈ ذدرات از ایشان بدیخ 
پافتند اہن قدرت ابہای تو 
نز دآنذری کز اہشان شد بعین 
دی وجود امنعند و ارفعند 
داشتی و داشتی و داشتی 
پردہ ایشان الی بیتالجلال 
زا خود ہودہ اد راکرد 
زکر تقدیسی زایشان شایدم 
وارهم ار این شثونات حقیر 
عق سی آوتؿیر ون زجیب 
دازرھم من از ثثونات خسان 


پا حبیب|الصدق خیرالغافرین 


کہ زانم ھست عیشو کامرائی 


اق ماہردیم ایمثت موم 


یلام توئی تو ایشہریادم 


مرش جان چوتو جانانڈ ہود_ کە قہراز عادضت افسانۂ بود 
بزیر دام زلفت دانهُ بود ہدامم درفکند ان دانە تو 


در میدفل خود بارم دہ ای ہار 


پیش دقیبان منما تو خارم 


فراق رویت‌ایساطان دوبان چوزلفت کردہ عالمدا پریشان 


کرات آری بکبار نامم 


در خا(ک پایت صہدں حجان فشانم 


زدرد عشثقت ایماہ حبیہان زرمیدند از مداو ایم طببہان 
خوش آمدم کەعلی دغمرقیبان قرای نوشم از پیمانهہ تو 


اید لسقانم جز تو ندارم 

جانم ثارت ای تاجدارم 
ھنم ای سروقد دیوانه تو ازآن دوئرگس مستانه تو 
شدم ازعالدض جذبائةُ تو آسیر عشق مناویدانه تو 
مرو بکونت در رقف 

جزوصل رویت قصدی ندارم 
زعشقت گر کت رذ استخوائم بہچز نام ترا برلب نر انم 
بہای این صدجان فشانم ک٭ہ کا برد برخانہ تو 

گاہ از وصالت شادم نمائی 


گاہ از فراغت سازی نزارم 


چنان گر م ازمبت ای دلستانم کہ دلسرد از ہہشت جاودائم 
معن ان مرغ رمیدہ زر‌‌ ۱ شیائم ٠‏ 1 نشناسم ہچ زکاشانہ پو 


باز آ رہ پیشم بین قلب دیش 
تاکی گزاری در اتظارم 


شدہ ھرمویزلفت بت کمندم 


شدم ای دلبر بلا بلندم 


کكەه برعشق ٹوکردہ پای ہندم 
هلاكک 


از غمزهة فتانهہ تو 


قد بلندت سرو دوانم 


رزلف کمندت مثك تتےارم 


چنان زاہر بقا بارید گوھر 


ندارد قدر ا نچامشك عنبر 


کە افتاد از نظر ھا سنبل تر 


کهہ باشد سنبل ریحائه تو 


چون پادشامی گاھی نگاھی 


ہراین اسیرت‌ای شہسوازم(٥)‏ 


عید آمد 


ہم سم 

عید آمد عید آمد اہن عید مبارك باد 
شد عیدی خداوندی باشید بخرسندی 
ابن عید سعید آمد از خلد پدید آمد 
ھان طر ز د5 سازم اہن‌عہد سعید امد 


ای عید مباركک ای 


ھا نحن ھیمالك 
وہ وەطر بہست امرو(سرعجعبست امروز 
خلقی بنوا از نو جمعی بە بہااز تو 
اہذاتتولامنشیئی یکسا بتومەوتوحی 
مستم ( می خامت دارم طرب از نامت 


مبعوث حدیہد وو این عید مبارك باد 
کزچرخ نو تن آم لہن عید هہارك باد 
ا ہام وحید 21" ۱ بن عید مبارك باد 
انوار خداوندی از بردہ ہدید اوت 
خلقی ہوجودت حی ھا نحن ہیئالك 
دل درطلب است اھر وڑھا نحن ھیثالكث 
دہن فر دو ضیاازتوھہانحن هیشالكث 
ظلمت بظہو دت طی ھا نحن هیمّالك 
وو دہ در ایامت ہا یحن هیثالت 


برشو بنوا ابنك ھا نتحن هیثالك 


)١(‏ ازشیوہ نوینی کە درساختن ابن‌منظومەازحیث پکسان نبودن وزن ابیات ہاھم 
ہکاربردہ وھم طرح نوی که درسرودن چامە ( عبد آمد عید آمد ) رپختہ معلوم میشود 


پہدایش تحولی درشعرفارسی راھم مدنظر داشته است . 


۰٦ 


برخیزڑ طرب راشو سر سلسلہ ہہاشو ہردن زمن و ما شو ھا نحن هبثالك 


مہمان سرخوانت جمعی زدل و حائنت جہریل مت رات ھا نەن ھبثالت 


و ہبطرب هر دم ہا نغمه زیر دبم درمان ز توشد در دم ھا نحن هیثالت 
ای (قرہ) بگوھر دم با قلب تہی ازغم 


ک طالعت شه خرم ھا نحن هیمثالكُ 


پا حی ہا قیوم 


قرة الەینم ہا اندد نوا با نوا ھای نوای نینوا 


تا رہائی جملۂ درات نور رہزری اذاشراق وجہی تازطور 
جان من برخیزہا شور وشرر در نگ ہا چشم ساقی در نگر 
کو فتےادہ سمل ذرانیان ٹر صعیدں وعده اماصعقیان 
خیز از جانور چشم انظرم باب ایشان را جذب اقدرم 
تا بی در قعر ہاسی طرحیہ 5 نکی ما نی توسر خافسیہ 
ہج ٭ ہہ 

باخته حجان بولایش همه شاهد باشید اہستادہ ہوفایش ظمة شاھدں بائید 
رو . اول کہ رسیدم ہمقام ازلی مجر ہنمودہ سواہش هم4 شاھد باغید 


دورھا کوزدہ این چرخ مدرر درچین ایستادم ہوفایش ظموة شاھد ہاشید 


فیست ممصو د هر ۱ غیں ر ضایش ہاللهہ 
(قرة العین)نگر یا نظرپاك صفی 
خواھم ازفضل خداوندی قیوم قدیم 
رنجہائی کهە کشیدم ز مرور ایام 


نبودم ڈٌرۂ از پاكک ز کل مقود 


آمدم عین رضایہش همہ شاھد ہاشید 
حشست منظور بہاہیش ہمہ شاھد ہاشید 
ریزدم خون بە بپایش همہ شاھد باشید 
دررہ قرب ولایش ۱ ھ4 شاہھد باشید 


ازمن ازفضل وعطایہش‌ھمهہ شاعدباشید 


خواہم از مدح ہرون اوردم از ابداع 
تا کم حان ہفداہش ھمہ شاعد ہائید 


۹8۷ 


بین 
بدبازعشق تو مائذەام ری ند ہدہ عناہتی بر مەیم ہنما نظر و کہ پادشاہ و لاہتی(١)‏ 
۱ وہرہر 


شمس!ہہی جلوہ گر گردید وجان عاشقان درھو ای طلءتش چوندرہرقصان آمدہ(٢)‏ 


(١)و(٢)1ین‏ دو بیتازجمل٭| بیات دوچکاہ*ایست کەقرةا لمین درردیف(بتی)و(آمدم) 
سرودہواز قرار نوشتهُ کتاب ظلہوزالح قگو ہا ھردو قصید٤‏ مطو لی است و‌ در کر بلا ھنگام 
ظہور سید ہاب کفتہ اسثے 


۹۸۷۴ 


فدس.3 ایی 
قطعة ) ارزش صفر) کہ درزہر نوشتہ میشود ازہانوئی ہنام قدسیۂلایق دوہکی 
از نامە٭ھای چاپتہران ہنظار رسیدکہ ہمناسہت تازگی مصٔمون و شیوائی ان در چاپ 
نھسٹین این دفٹر اوزدہ قد برای 'آ بک حق اہمّان نیغٹر رعابت گرٛہ پر خود 
اوست که شعر ھای دنگ ی با شرح حال و جا ہفرستد تا در چاپ دوم تذکرہ 


نوسٌته شود 


ارزش صفر 
من آنصفرم کہ ھیچادزش ندارم ولی سر خیل میلیوت د ہزارم 
(الف) از نیروی من الف 5_ردد فزاید اعتہبارش اع دبارم 
جہان تا ہست و تا باقیست ارقام تکاھد ذرەای از اقتدارہ 
ولی با اینہمےە تعظیم دو تکریم ھمان صفرم کە یج ارزش ندارم 


5 


مر آربان 

بانوی ہا ذوق و دانشمند خانم قمر آر یان کە از مردم خراسان است بسال 
۷(۱ خورشیدی در شہر مشہد زائیدہ شدہ ایك ٣‏ سال دارد ہشوھر رفتہه ولی 
عنوز فرزندی پیدا نوہ انت ء 

بانوی نامبردہ دارای پایہ دکترای ادیات اذ دانشگاہ تہسران است و یشہ 
او دہیری است و در ادارہ کل ھنرھای زیہا کارمیکند ٠‏ ہز بانہای فرانسەوانگلیسی 
و تاڑیٰ آشتا دارد . 

پدرش آقای عبدالوهاب دارای دانشہای دیرینہ ونووہا رفتن بروسیه زہان‌روسی 
رامم میداند مادرش جحلا لەنام 7 پدر او بازرگائی است . 

اہن ہانو سم کین چہ در پبروی از اق 5ود ہی قید است ولی شیوہ 
عراقی سخنوران رتو کی مانند سعدی وحافظ را دوست دارد. . تاکنون سه ھزار 
بیت شع رم رودہ واندیشہ چاپ دہوان خودرا ندارد بدین آرزوست کہ دراہران ‌امروز 
مم نو بسند گان و کو کان ہزر 20 مائند نو بسندگان و سخن سرابان ناسدار 
کش ر ھای دیگر بد ید ات . 

ار نوشتہ ھاو بادگارمای ادہی دیگر اہشان : رسالەای در ہارہ :ەعول غرل در 
ادببات‌فارسی ۔ رسالەای در بارہ شمس نہریزی۔ (سالےەای دربارہ زن در فرآن و 
مجموعہ داستانہای کوتاہ میباشد کە این داھتانہارا از نویسندگان بیگانہ ہفارسی 


ترجمەکردہ است .انت چند نمونە ازسرودەھای ایشان بادداشت میشود: 


باواہ شاف بی راز تا کرٹ ماجرا ھای دل انگیز جوانی کوئی 
ہارھا رفتەسخن‌زانچەمیان من وتست باز از انچیز کہ من دانم و دانی کو زم 


دا 


در سرا پردەات ایماء چہا میگذ رد 
کہ رخ والەات ! 7" ن۸ برا نت د 
وەکہ درظلمت شپبازچهە زیبائی و جلو گاء دل عاتمزدۂ مسامئی تو 
تشنه جام ازل ھستی در کام وجود درمز و ایمانی از آن عالم بالاھی تو 
اہنچەرازی است ددانوارتو گردیدہ نہان 
کہ ار اہہام نمودہ است سرا پای جہان 
افکگہارشت دردامنت ای اخترعشق داستانہاست در اوران توای دفترعشق 
رخمادتزچەاینگونەخیالانگیزاست ازچەگستردہای ازاوج فلك شپہرعشق 
ھست ای شبر و بہبا[ك کجا مقصد تو 
1 معہود تو و ھست کچا معبد تو 
مگر آساکٹر یٹہر ادلداریھے: ہا 3 ..“ بتی دعہد مک پاریھست ۲ 
مگر آ نچابودازحسرتوحرمانائری پا ترا ہا دل خودکام سرد کاری ھست؟ 
ورنەبادلشدگان چیست کہە دمسازی تو 
ہا ھمسه زیر 2 ہم ہستی ما سازی تو 
بہر ما جلوہ دھی چہرۂ جانانہ ما ہا عمہ دلشدگان گوئی افسانه ما 
شاید ای مه نوھم ازبادہ ما سرمستی ہا که مخضموری از نشئه پیمانه ما 
1ذ یىی ای مشعل عشال نو ہم شیدائی 


ین سہپ جلوہ کہ سوزڑ وگداز مائی 


8٣٣١ 


قمر ( قاجار ( 


این ہانواز زنان نامدارقاجار ودر اندرون شاہزادۂ علیشاہ ظل‌السلطان ہودہ 


دو نمو ن4 زہرازسرودہ ھای اوست کە درخیرات حسان نوشتہ شدہ است : 


نمیدائم چرا پیش دفی۔ہان سخن پرسند اڑ صاشق : حسیبان ٴ 
ہمہ 

الم شی کریظر نس ماظراقد شاید از لطف تو از خانہ در ٤ی‏ 
++و مہ 

مرغ پر ریختہ در دام توام اہصیاد چند سنگم بزنی قڈوت پروازم نیست 


مجمع محمود نسخہ خطی کتا,خکانە مل مینویسد : ( قمرصلبا بہ عموئی 
حسینقلبخان میر سد . بعد ازرحلت اہشان لین درست ذات را ہعدمات ظل السلطان 
نامزد فُرمودند ددآن سر کارہەامرمعروف مشغول و این ابیات از نتایج طہع اوست 
کہ ثبت شد . دو بیت ونگنیو علاوہ ہر سه بہت بالا دارد کە عمانہادڑ زیر 
او ردہ میشود : 
سس کو یم مکن بامن تو یداد ژ بیداد و دل شاد است ما نا 


+ جن ہہ 


گر کشی ور مرا بہ بخشائی وی اڈ بندگی ثمی 


سام 


ز 
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بانو شر غات سان سا(151 شررعقدی خیرات امسش ااوان 
جایگز بن تہران است و ہکارخائہ داری و مطالعہ میبردازد . پدرش خلیل پیشەاش 
ہازر گان ومادرش ھماہوننامدارد . این بانوی سخنوردارای دانشہای دیرینہ وآھنای 
ہزہانہای ردسی وتر کرانت . پیشتردر 11 دش ہودہوافزودہ برشہرعای اہر ان ہہمەجای 
خالك شوروی وئیز کشور عراق رفته شوھری داعتہ کہ در گذشتہ و از او دارای پکتا 
دختری است کە (ناشوئیٰ کر دہ است آرزو ی اہن سخنو(سالخود دہ نخست پیشرفذت 
ادب وپس از آن ترقی ابران ات دازای پانصدبیت شعرعنتخبذاوراق پراکندەای از 
نثرمیباشد . چہارئمونه ازسرودەھای اودراہنچا نوشتہ میشود . 


اشرف مخلوق 


من اگراشرف مخلوق نوع بشرم پس چرا ھمعچرو بہائم ہەستم ہار ہرم 
آدمم گر بحقیقت زچہ بیچارہ شدم پیش انظاد اجانب خچل ویہنرم 
فرق‌ماہینمن دحضرتا سان اہنست ادست بینا وشنادا :مه من کور دکرم 
وْ عنم رویڑمین ‌است نەدر جوف قمر زیر یاہم ھمه زرء عجز ہہمسایہ ہرم ۱ 
درجہان‌ملت ایر ان بەاصالت مشہور بہمین نقطه ہود فکرو امید ونظرم 


عمل 
ماکهہ ہرژددۂ شر قیم وز سر چشمہ نوز ازچە درظلمت جہل وزتمدن شدہ دور 
شرب ار سعی و عمل مخت-رع طیارہ ما زفقدان عمل گوشہ نشین ہا محجور 
پرتو نود تو ای مہر فروز ندہ چسرا کردہ ابنقدزمراساکتدمحجوب دھیور 


8۳ 


سک از فہض طببعت شدەام مستغنی نیست حاحت بەہ اثات ونبود گنچضر ور 
آسیائی ز قناعت ۔شدہ گمنام و حقیرٴ غافل از آُنکە اروہا ز دقابت عقہور 
آئین برتری 
در کہنە ملك جم خوش دیدہ میشود صد ھا ہزار مردان ا(شکری 
آہا کچا شەند زپای کشوری ‏ آنَا کہ قرنہا کردند سروری ؛ 
شاید کہ دد جہان برچیدہ میشود د(سم وو گی و آین وت 
چون نیست معرفت ھستم بیخبر از مہر خواھری لطف برادری 
از ضر زید و کم سجیدە میشود ما را کلام حق کردہ است رھبری 


جھان ز نان 


در ار اھمل بین و صاحب وحدان مطلب بہت اوری اسثت عالم نسوان 
دورہ آزادی استو ررز زھائی ما زن ومرد اڑچە ردوی 0 28 
جامہ غفلت چسوٹد چاآك نمودن خود رسں این وفت ت٭رج مرج ہاہان 
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کاملہ یگم 

تذکرۂ روزروشن ونذ کرة الخواتین نیز دد بارہ اینزن ‌سخنورچنین نوشتەاند. 
کاملہ ینگ از نسوان موزودن طبع سخن سرای زمان اکبرشاہ ھندی ہوقف رہاعی 
رز یردد مرثیه شیخ فیضی فیاضی ازوست : 
فْیصٰی مخور اىن غم کہ دلت ٹیک کر ہا ہای امید عمر تو لنگی کرد 


میخواست کہ مرغ (وح بینددخ دژڑست ین واسطہه از قمفس شب ۱ منگی کہ 


چنانکە تذکرہ روز ردشن اوؤشِکه کنیز فاطمه مادرشاء سلیمان کاہلی ہودہ و 
شعر زیر ازخود اوست کەه اقان نین نمودہ 5 


سز دگه فخر برن آسمان ہدردانم کنیز فاطمه و مادر سلیماام 


کو کب (شیرازی) 


طبق نوشمّ4 تذکرہۂ الخواتین ک وکب تخلص ستارہ دخٹر افصح المتکلمین شی 
الشعراء مصلح الدین سعدی شہیرازی اث ابن‌مطلع اورالست 0 


ءعقبازان‌دوبسویقبله ان کوکنید هر کجا محراب اہردیش نمابدرو کنید 


کو کب 


کوکب خائم از زنان سخنور امروزیست کہ در کتاب ( ہترین اشعار ) 
تر ہژمان ہختیاری دو بیتی از سرودہ ھای او درچج 1 دیدہ اسٹکە در ابرنجا 


نو شته میشود : 


در داپره جہل بچز ماتم و غ ثیست ہرخی زکە ا بن مسکرن‌ھاتمزد گان‌است 
در کنج ف5فس تا کی و تا چند نہانئی ہاجہد ہدرہر ددەکەہ وفتطیر ان اسٹ 


ا 


ک و کب خراسانی 


ای ہانوی باذدق و پرمایەکہ ددجه دائش و توانائی اد در جہان سخنوری از 

نمونە شعرھای اوکه ددزیر نوشته میشود بخوبی نمایان است ازمردم خراسان بودہ 

دولی در تذکرہ ھائی کہ نگارندہ دیدہ و نام آنان در این کات زذم فدہ 
تیر کتشی بنظر نر دید کە زادگاء و خآنوادہ و سالمەزایش ودر گذمت وی را نمان 


بںدھدہ ‏ ہاشد مکزا بنقاد این گر گشودہ شود ٦‏ 


گل صبحدمازشاخ ہر افثت وہربخت با ہاد صبا حکایتی گفت و بریبخت 
ہد عہدی عمەر بین کہ بکہفتہ ز شاخ کشر زدغنچه کردو بشگفتو ہریبخت 
+٠‏ 
چشم ہد روز گار دیدی کە چه گرد نصرف آنت نگار دید یکە چە کرد : 
از حرف رقیب عاقہت خونم ریغت دہدی ک۸ چەکرتد بار دیدی کہ چە کرد 
7+ 
اگر کە یار ہکشتن نکرد پاری ما امید ما ہود از زخمہای کاری ما 
۱ در 
چہ نالم از جفای قاتل خویش کە دیہدم ا دہدم ازدل خوہش 
٠‏ 
بمن چشم علایت دارد آن ماء اگ بر ہم گذارد آسمان جشم 


"۷ 


کی ان 


قطعه ( یاد جوائی ) زیر اذ بانوئی نام کو کب غفاری در نامہ ماعانہ (سبید و 


سیاہ () چاں تہران دہدہ شد کہ ہمذاسبہت روا ٹی کل زہبائی ان در چاپ نخستین لین 


تذکرہ نقل گردید 


ا برخخود اوست کہ شرح حال 2۵د یکس و شعرھای بیشتری برای 


نوشتن درچاپ دوم ہفرستند تابہترحق ایشان ادف کن دد : 


باد جوا بی 


ہسر افتادہ مرا شور شباہم امشب 
بکطرف جام می دطرف دگرروینگار 
مطرباچنگ کن از ہردہ برون ان أهنك 
ساقیا پرکن ازاین می دوسەجام دگرم 
پادب این نعمت وابن‌فردشکوہ امشب 
(کوکب)بخت مراہیچ منجم نشناخت 


شدہ از دست مراعمر و جوانی اما 


ھمچنان مست وخراب ازمی ناہم یقت 
سرقشست گی کان و کتاہم امشب 
شور وشہناز تو با چنگٹ ور ہام امثشب 
شدەام 77 ودگر نیست حسام امشپب 
صبح امید من است پا که بخواہم امشب 
وای اگر خود نشناسم و نیام امشب 


بہبسر افتادہ مر ا شو رشہام امشب 


"۸ 


گنابیگم 

ابق نوشته تذ کرۂ صبح گلشن گنا یم 
دختر علیقایخان والەداغستانی وھمسر اعتمادالدولہ 
فازی الدین خان بہاددبودہەاست . صبحگلشن 
اہنگونہ درہارہ او مینویپسد ٢:‏ . ہریکی از 
خبیران بصیر و بصیران خببر اورا گل رعنای 
گلستان کمال حسنوحمال صوری وژمعنوعمی۔ 
انگاغت وآزفایت ا كت و تزاگ و ائزتیری 





شتہار داشت یعنی‌جسمش ہوزننە سیربود (ہ) 
ارچ درعءظامت ووفارمسنگ کو دمیذمود. ابیات(یر نمو نەای ازاندیشەتابناادست :٭ 
تاکشیدی ازنزاکت سرمه دنہباله دار و عتا آ و سی چشیم بیمساد ترا 
جگر پرسوز دل پرخون گریبان چاك و جان برلب 
قضا را شرم عیآبد ز سامانی کە من دارم 
تذ کرۂ مشاعیرالنساء بخش گلشن نا نسضه اردوی و بژہ کتابغا نە ملی آ3 ای 
ہرفسورمحمد باقر پاکستانی استادودئیس قسمت بخش فارسی‌دانشگاء کراچی لاہور 
نام شوھر این زن سخنور را عمادالملت بہادر نوشته وابیات زیر دا نیز نمونەھائی از 


سوزش درونی او اوردہ است : 


ازحالما مپرس کە دل چالەکردہ ایم لخت جگر ہریدہ “٤‏ تہ خاذکردہایم 
ہی می مو 
نرہ زھ رڈوشہ شرارہ :رذ از تاب رو 7 ہ گوہر زد 


۹ 


گلیڈن 


تذکرۂ صبحگلشن در بارہ گلبہدن یکم نوشتھ است کە دخٹر نات اخٹر ہا ہر 
پادشاہ بود ہجمالصوزری ور معنوی وموزڑدنی طبع و سخن پرداڑڈی والادستگاء بیت 
ہر ازوست : 


ھرہرپروئی کەاوہا عاشق خود پارئیست تویقین‌میدان کەھیچ‌ازعمر ہرخوردارنیست: 


گلہن 


تاریخ ٤سٌدی‏ میٹُو سد : (این ہالودختر حسینقلیخان برادر فتحعلیشاء قاجار 


خط شکستہ را ہسیار خوب مینوشتہ طیع شعر داشته و دو بیت زیسر دا نیز نمونه 


اوردەاست : 
چشمہ ان لبت از چشمہ حیوان بہتر منزل وھنظرت از روضہ (ضوان بہتر 
انکه درہند کوت دادہ سرو دستاری ہودن در گہت از تخت سلیمان بہتر 


گاچھر ٹ 


تذکرة الخواتین در بارہ این زن نوشته است کە گلجہرہ سکم نیزدختردیگر ۱ 
باہر شہریار ھند است .کاهھگاھی شعری میگفته داین بہت ازوست : 
ہیچگە آنشوخ گلر خسار ہی اغیار نیست ۱ 
راست ہودہ است آنکە در عالم گلی ببخارنیست 
٦۰‏ 


گلشن 


تذ کرہ مشاھیرالنساء قسمت بخش ناز نسخہ اردوی ویژہکتابخانه ملی آفای 
پرفسور مجمں ہافر پاکستانی این زن را گمنامدانستہ وبیت زیر را او نمونه اوردہ 
ب|است : 


ہخیال قد رعنای توای غیرت گل سر و ھی شدوازسینہ(گلشن)بر خشاست 


گوھر بیگم آذرہاہجانی 


کوغز یکم زن دانشمند و سخنوری ہودہ . سخنان زیرکه خسود درا بدان 


ستودہازتراویدەھای (قسنت : این ادبیات از کتابں‌خیرات حسان گرفنہ شّدہ امت . 


اعجازمو 
ار بباد دھم زلف عنبر آسادا ۱ به دام زلف کشم اھوان صحرادا 
گذار من ہکلیسااگر فتد روزی بە دین خویش کشمدختران ترسادا 
بات نگاہ دوصد مردہ میکنم زندہ خر دھید زاعجارز من مسیحا را 


١۱ 


گوؤھر 
اہن ہانوی سخنور ہنام حاج گوھر خائم دخٹر موسی ‌خان قاجار از مردان. 
نامدار دستگاہ قاجاریه درژزمان فتحعاہشاء قاحار ومادرش حاج طیغون‌خا ام فر زتں 
آن پادشاہ ہ۔ودہ . بناہنو شتہ کتاب خحیر ات حسان درستارہ شناسی ددانش فلکی نیز 
دست داشتہ شعر ہسیارخوب میگفتہ ازاینہاگذشتہ زئی پاکدل ومہر بان وِخوشخوی 
ہودہ . یك چہارہار ہ ودو یت ازيك چکامە دیك بیت از چامہ ای نمو نەآوردہ کہ در 


زہرچاپ میشود: 


ای خالق خلق زانکە تو غفاری جزمعصیت لکردہ ام منکاری 
باز ند بطاعت تو خلن و و من جز لطلف عمیم ہو ندارم پاری 
وت ۱ 
ختم رسل ؛ شفیع جزاء فخر کاینات مخلوق‌خلق وخالق مخلوق عالماست 
می ای 
ای صہا نافه ار آنطز ٭ تو اہسته گھای کە دد این سلسله زلف: گر فتارائند 
قرف 


دہوان این ہانوی شر مند در سال ڈ۹كظ۹ ھطجری قمری بخواھش شاددران 
ا[حمد خان فاتالملكث روط محمں اسمعیل فرزند ملا موومں خواسادی چاپ شدہە و 
دارای چکامە ھا چامه ھا وچہار پارہ ھا وتضمینی ازٰچامە شیخ احل سعدی شپراڑی 
میہاشدکہ ہرردڑیئ ھم بھ شش ھزار ہت میر سد چکامہ ھا بیشتر درستایش پبشوابان 


دین ؛ ناصرالدینۂ ان قاجاں عزت‌اادولہ ء ذخرالدولہ و مہد علیاست . 


۹۲٢ 


چکامہ ھا ہروش عر آقی وچامہ ھا بیشترپیروی ازطیہات وہدا یع شیخ سعدکڑ 


گاھی ازخو اجەہز رآ كحافظ شیرازی‌است . ايك نمونه عائی چند چامەھار چکامدھا 


و جہارپازم اق گوناگزٹن 


یی اتی ایام 


5 بتوانی کن رطل و بط و جام زا 


تاکە میسر شود بادہ خور و عشق باز 
کعبہ من کوی و قہله من روی تو 


گردن عشاق دا زلف تو زناریں 


نیست بقماء و نثبات 1 دش ایام را 
کاتنش سودای عشن پختەکند خام را 


ژیام دوست 


ای ہك ہی خجستہ کہ داری پیام دودست 
گرخون ھا بغمزہ بریزد سزا بود 
ہودم ار چه خسرد مك وجود خویش 

سر بسر نمیکنیم ۱ ا چشم ماکند 
سرتا پای گوشم وآ ہم در انتظار 
عمری بدین امید شب و روز میکنم 


این افتخار بس ہجہان ( گوھرا) ترا 


ہاز ای تاکە بڈل کم ج'ن ہنا دوست 
دائیم فقر خویشتن و احتشام دوست 
لہنك شدم ہصدق وارادت غلام دوست 


برعاشقان چوفرض ہود احترام ددست 


تا بشنوم ازآأن لب شیرین کلام دوست 


تاکام کیم ارز لب باقوثت فام 3ز ست 


کاندر درون جان‌ودلت شد مقام دودست 


)مان ۵وست 


ای سلسله .جانہا گیسوی چو چوگانت 
دلہا زخم زلع عوق یرگن ور زیزد 
شام ھمہ سربرزد درکشو ررصبح ما 
نظار کردم 


پیوند کەسخت 1 مں ھہیہات کەسست 1 ہبں 


ہرشوق بیفز۶دم چندانکەہ نظ 


درہندہر آزادی ؛ حسرت نبرم ر ہت 


سرھا 82 چون کوی افتادہ ہمیدانت 


1 باد صہا خواهہد شد سلسله جنبانت 
عرق کر کے یما سرت کرات 
فلسر سگرھاز یی گلنات 
گر وہ بوصالت ئیست خوکردہہہجرائٹ 


فرخندہ دلی باشد کافتادہ ہبزندانئت 


۳ 


تاروی ترا دہدم روی ار همه ہوڈیدم 
لعل تو مسیح آند بشز لفین تو کافر کن 


دامننٰ یکن ازدسٹم دست منڑ دامائت 
خود مہر ندیدم ھیچ از کفر مسلمانت 


چون( گوھر)اگر پیوند داری تو ہجانانت 


شمع شب! فروز 


بہار ب آنشمع شب افر وز کەحا نان‌من اُست 
آ نکە دارد برخش مجھمع زہبائی را 
.ہتماشای گل و لالەہ عرا حاحت نبیست 
بارخ انور او شمع به محفل مفروز 
حاصلعۂن بتانخودھمہ جان باختناست 
درد ھا بس ہنہادی بدل از درد فراتق 
7 با دخ شمشاد قدم ھرچھ ند 
گفت( گوھر)نەدلتواستکە دز بندہلاست 

خر 
آچە ادِعمر شمردم شب دوشین ہود 
شمع فرسودہ لی تاہسحر بستر من 
دامنم بود پراز لالہ از آنٹرمن کل 
کس ‌نداند کہ چہ دہدماز ان حورسرشت 
سھ مو سد آن 2حتر رات 
گاہ آن خرھن نسربینش مرا ہستر شد 


گهتم از بوی خو شش بیخہر ازخود نةعجدب 


زچە رو درطلب سوختن جان من است 
چە غم از حال دل زار پرہشان من است 
چون خططلعت اوسوری و ربحالن من است 
زانکە شمع رخ او شمع شبسنانمن‌است 
عقل درباختن جان زچە حیران من است 
کی دگر ذپی کو شیدن درمان من است 
نتوان دم زدن ازحرر کہ سلطان من‌است 
ایددوصدیوسفمصری کەہز ندان 7 ات 
من گل 
نادمہ صہح لبانم بلب نسوشین بود 
روشن از شعشعه مہر د مہ ڑ پروبن ہوٹ 
کر دنم رشتە از الله ہرچین بود 
حاصل عمر کہ دیدیم کی بن برد 
نمفس از رایحه طرہ او فیکن بود 
گی آن رق عسش هر ان وہ 


چون دراغوش مرا خرمنی ار نسرین ہبوٹ 


(گوھرا) کام تورا داد اگر جانْ ہستد 


داہر ما نتوائنگفت کر کا ان ہود 


١١٤ 


رحمت حق 


ہارب آ طرە طراددءر خونخوارائند 
زان دو کافر کہ نگہدار دمی حانب دل 
. ابصبا نافہ از آن طرہ تو اس گعا 
تر گسائیکۃ ھر از خواب کرات رفکنند 
رو ہمیخانه زمستان کے عجز و نیارز 
عیب ما بادەکشی نسٹ اگر کونگزی 
(گوھرا) چندبرزی درخم آظطز ہ بناہ 


با ھمانا کہ پرستار دہ ہہمارائند 
1 چهە مستند ولی رھزن دشیارائند 
گی نان علما: رف“ گزفازاتد 
چہ غم از حال دل دیدہ ہہمارائند 
پامنہ مدرسہ کانچای خطاکارائند 
واصل رحمث حق جملہ گنہکارائند 


ر حم کم جوی در ا بن 7ز ہک ستمکازرائد 


ہزم روشن 


تار تو عمال تو عگش: ام جامعث 
رمزی اسث ہادہ را رزحلالو حرامیش 
ھا راز ذزفی عچر اد شکاٹی 
برخیز ای ندیم مان شمح را فرو 
مادرا ہہ صبح وشام نباشد تعلقی 
امروز ما نە عاشق و (ندیم از ازل 


(گوھرا) گرچە یسٹ ترا لؤلؤد گھر 


بختم قفر بن نعمت و دولت غلام ماست 
بائو لال گمته ی تو حرام: مات 
ناکامی اروضال توخود عین کام غایت 
چون بزم روشن اڑ رخ ماہ تەام ماست 


روی نوصبح روشن وذلف تو شام مامت 


منشوزر عشقبازی ورندی نام ماست 


خوشدل نشین کہ لژاؤۂ گوھر کلام ماست 


ہی صبری 


آن کیست کاندر آمدنصبر بیغما میبرد 
نارم خدنٹ شست او هشیار کن دمستاو 
از تفحہ مشک‌خطا پیراهن صبرم قبا 
عیبممکن ابیرھنمون کزدہدەدیز دجویخون 
با آن‌نگارنند خوز اسرارما رمزی پا 


تاچند گوئی زاھدا ء ہولی دہ یاراز قفا 


درحیر تم گز رفتنش آیا جهہ از ما ھیبر۵ 
دل دادەام ہردست او از غغ!مزەاش تامیبرد 
ھردم کہ از زلش صباہوئی بصحرا میہرد 
یہوسف نمابدروی چون:تاب‌ازز لیخامیبرد 
اندكم براین آب‌جولیکنسیل ددیامیبرد 


اوخود مر باصن حفا ژنچیر ہرپا میبرد 


(۹٦٥ 


اژ غمزەھایدلکشش کس دل ندارد درہرش دلہا ز چشم کافرش از پبر و بر نا میبرد 
(گوھر) تو درچہر بتان داری زار حکمت مخوان 
عشق رخ خوش منظر ان حکمت زدانا عیبرد 


کی 


خحیز از قاندای رو بفضائی. کیم اندر ان منظر خوش نشو و نمائی ہظلیم. 
7 ۴ دررنج و بطالت ہگذشت فہر مینای می و کانج ضرا 
عمر بگذشتہ بیساہم زخحم طسرہ شبی روز گر ہا تو چئین حور لقای 


۳ 

نکنیم 

رکم 

یکدمی خیز وچو طاوس بہستان بخرام تادر اطراف چمن سیر و صفائی کب 
-. 

یکلیم 


شاہد از وصل تو ای پار دل آرام بدل ۔دد ھائی کہ نہفتیم دوائی 
حام دادیم گرو خر 3ہ گرفتیم عوض تادر ٦‏ خرقە سالوس ر ہائی 

عیب ( 1 هر ) مثمائید که شاید مارا۔ چون در ایام شباب است خطائی یم 

حاصل عمر 
جام می کرو طرب از 5ف دلبر گیرم عمربگذشتہ به پیرایە سراز سرکیر 3 
گ مر اسیموزدی نیست درایتفصل بہار سبحه در رھن گہذارم می احمر گر ٦‏ 
پیج امید مرا ول کر و بکندی ز حفا من ن٭آنم کہ روم دلیسر دیگر گرم 
تم بچز ح جام بگیر م ہجہان عیب مکن حاصل عمر ھمین است کەساغر 0 7 
غبرازاینم نود در دوجہان ھیچ ھوس کام از لعل لب شاسد شکن کی م 
من آن عاعق رندم ہزمانه (کو ھر () می ڑ معدوق نہم تقوی و دٹشر 1 3 
دل‌ٹنگ 


تنگترشددلمایدوست از ۱ نگ دھا ثت ہمیان تو کہ لاغرترم ار موی میانت 

عہد کردم کە بیو شمنگہ ازروی تو ہازم نگ ان میکندم کو ٹھه چشم نو ات 
ذاعم رز لف 

ھر کە ہدان دام زلف دانه خال تودیں پایز غم ہر فشرد دست ز جان ہرکشید 

زھر ہجام ار نہی ار و ہہاید گرفت ہو سة بچان اردھی ار و بباہں خریں 


99۷ 


تا ہدم ردستخیز ھوش نباید زشوقل ہر کہ ز جام وفا شربہت وصلت چشد 
عشوہ فروشی 
شکن زلف مسلسل برحخث ہر زدۂ 


دوش در بزم کہ بودیمکن ای پارنہان 


خانه صبر مرا آتش بر در زدۂ 
اشکار اٰست رو چشم تو کہ ساغر زده 
دادہ ہر چشم سیة عشو ٠‏ فر و شی تعلیم از پہی بسر دن دل حیلە دنک زدڈ 


سرتسلیم نہسادہ است بە پیشت زوفا تیر مژگان جفااز چه ( تکوہر )زدۂ 


بخشی از يك چکامه(درستاہش حضر ت امیر دعء) 


نقطه ذدین چرخ گقت عوبدا 
بہرصہو حیکیشیم بادہ گار نٹ 
ددج پراز گوھراست اہر بەہستان 
صفحدھامون زلالەر شک جنان‌شد 
ثقشہ دیہا ژہسں فکندہ بە ستان 
ژالہ کله ہر نہادہ بر سرلالہ 
فرش ستبرق بگستریں زمین باز 
باغ برخسار باد غاليه ساشد 
بسکاہر آوردخاك سبزەوریحان 
لالہ شکفتہبباغ چون دل وامق 
قطرہبادان نشسته ہر کل سوری 
آی بە٭ہستان دمی نگر دخ دلبر 
لپ بگشو داستغنچەتاکەبگوید 
مظہردین عقل کل ؛ محل مشیت 


گثت منور جہان و طلعت زیہبا 
رطل دمادم ز دست شامدرعن' 
ہرج پراز کو کباست دامن صحرا 
عارف و عامی روا بہسر تماشا 
طرہ غلمان زمین وچہرہ حورا 
رشثك کلاہ کیان وا ضر دارا 
نظ گرنھ توف کس را 
اہر نیستان فشاند لؤلو لالا 
سطح زمین ہرکشید خیمه خضرا 
گمتہ دخ ہوستان چو طلعت عندا 


ھمچو عرتنق ہر عذار شاهدرعنا 


جنت حو را ندیدۂ تو ہنیا 
مدح و ٹتنای ولی ایزد دانا 
شا ولایت امیر يثرب و بطحا 


بخغی از یك چکامهە (درستایش پیمبر بز رگوار) 


دوش آ مد مرا مہمی وثاق 


روڈن ارز کی خود نمود رواق 


۹۷ 


طاق اہروی او ھمانا حفت 
تار گیسوی پرخمش بودی 
بود رخسار او میان دوزلف 
ہود در خوی و دل آرائی 
بود معروفتر ہرش از سیم 
آفتاب طلوع طلعت او 
سک ہودی لطیف از حلہ 
ھمچو جعدش بریدەصد یمان 
غمزہ اش بردل غمین ناخ 
ہا چنین جلوہ ای طادسی 


جفت ابرویار بخوبی طاق 
رشته : پہر گردن عثان 
صدق عاتا میانه دو نفاق 
یوسفی نی ز دورہ اسحاق 
بود مشہور تر رخش ز آفاق 
رمز اشراق گفت از اشناق 
میدز خقید 2 سپہدی سان 
ھمچوزلفش شکستەصدمیثاق 
مژەاش ہر تن حزین مزداق 


دوبیت از بُكإچکامه (مر بوط فخرالدولە) 


صبح چون خورغید خاور سرزد از ددیای اب 


ماە من از در نت ای ہا رخی چون آفتاب 


در درو لعلش اب حیوان در د2 چہرش ارغوان 


در ددچشمش مکن ودستان در دو زلفش پیچوتاب 


چھارپارہ ھا 
7 فی نہر دەایم ف9رمان تر . خوردیم مدام خوان احسان تر 
گردیم گنەاز انکه میدانستیم لطف و کرم ہبون ہاہان ترا 
7 ۱ 
مامنت صاحبان افسنر نکشیم جز ازکف یارجام وسافر نکشیم 
باقامت ورخسار ولب لعل نگاد منت زنہال خلد و کوئر نکشیم 


۸ 





سے 
گیتی 

این دوشیزۂ سخاوز کہ درچامہ سرائی ہہمین نام ٭گیتی تخلص مینماید ہسال 
٥‏ جخچخوزشیدی درشہرتہران پا بجہان‌ہستی گذاردہ ہدز دانشمندش سر کارسرھهنك 
مہندس ایروانلواست کەدر نوشتن نمایشنامہوداستانہای اجتماعی شہرت دارد 

0 سخنوری خوش ذوق است, از روشہای گوناگون سخن در چامہ سرائی 
دست دازرد سخنپردازی را ازدوازدہ سانگی آغاز کردەوتراوہدہ ھایش نمایندۂ حالات 
درونی واحساسات لطیف وطبع روان اوست 

کی اکنون‌دائشجوی بخش دوم دہیرستان‌است و |بندئروشنی رادریش دارد 


چندچامہ زہر نمو نەدھائی ازچامەھای دلکی اومیباشد: 


٭۔- 


بادؤ امید 
ای دلہگو کە محوتماشای کیستی مست وخراب نر گن شہلای کیستی 
رسوای عالہی شدم اہدل مخدایرا نر سو کہ والە و شیدای ہشن 
فار کس کەدیدہایم چو ماہودناامید ای بادۂ امید ہبہ مینای کسی 
بگذشتءمرماہمەدرچجستجوی تو او گرم نف وریاق۔ کسی 
ھمچوننسیم نیستتر الحظہایقرار (گیتی) بگوکە طالب وجوبیای کیستی 

عشق من 
مہرتوای کربختہ نفس ہر اب ہود عشقٰ من اشن دل ےی آفتاب ہود 
شباتا سەر نخفت دوچشمم(سو رز اهت اماسیاہ چشم تو امشب غُر یخو آپ بود 
کاخی کہاشكد أەمنش ہاامیدساخت روزی خبرشدم کہ بنایش ددأب بود 
باکامتشنەچشمہ گمان کردمتو لیك وصل تو موج أب نبود و سراب بود 
لغزید پای من ہسراشیب ھای عشق: تنہا گناہ پای من اپنجا شتاب بود 
مستم ھنوز از اثر ہ وس4 ھای دوش گوئی کەبوسدھای لہت چون شراب ہود 
میخواندم ار نگاہ تو نامہربکانئیت اری نگاہ پشم تو ہرگ کتاب ہود 


"۱۹ 


دڈل سوحته 


خواہمکە (دست توکنم ناله وفریاد 


ا داد ام ازاٹو شتمگر بستاند 


از “جال ل٠‏ مرغ گرفتار چہ ذائد ٴ 


(گیتی) چه ‏ و انکر دکە ازججور زمانہ 


۱ 
۲... 


ات نہ خودآگە زآغازاو زا نچامیم ما 
امعڈ۸ عشقیم و در راہ محبت ز ہسیار 
عاشق از بد‌ناء یىی معشوق 3 رونک سلد 
تاکە در آغوش من ہودی دلم بیتاب بود 
کامہا بگرفتەاند اذ یار ہی دنچ فراق' 
دامن 1 لودءای دازند ان آگاء بست 


ھر گز زایەگیتی 


٤م‏ امروزوفردا رامخور 


پاز آمد مرا غیرتو ایہدوست کسی نیست 
اما چکلم در دل تکم نفسی 


اندر ھمه افاق: مرا ۔داد زسی 


نیست 
ات 
مرتٌ۵ی کەگر فتاں, بُ۵: کثم سی 


ستا 


ارب دل سوختہ'ما!وسی لیست 


1 ۰ اٹرراہهہ مصحمت وا 


ابرفیق لیم4 رہ بنداشۃ ہی جساھیم ما 
ام کت یىی چو بش نیدی کہ یں وو ما 


ونا وف ما 


پاکدامانیم و جو اہن شہر بدنامیم ما 


- رہ دلدار ال با 


چشم ہوسه خواہ 


چشمش سپاء نود وسیەہ ترزرنك شب 
9 بسان ماس رخش افریدەائد 
سرنا ہا تام و دہ تا ہسر گناہ 


چشمش ھزادرہو س۵ طالب مکی ولی 


ای ھمسفر إرستوں بگھای ہال و پور 
ازروی شہرمردہ کہ ازردست دادەاست 
در راہ آفتاب طلائی شہر اشق 


زلفش دلی ز چشم سیاعش سپاھتر 
افتاب نت صد ماہ ماھتر 


ار گناہتر 


75 چو 
طر عضو او و عضو ڈگ 


لہہای او 2 دیدۂ او ہ وس خواہتر 


ف, ۵ا. ۔ 


تا از دیار رڈ غمہا سفر کنیم 
مردان پاپدار در مبارز گذر کنیم 
سرھمست ڑ ہایکوب‌غز لخوان ردان شوم 


شاید بشہر ز(دشن فردا جوان شوہم 


١١ 


” 
طبن وشتة تذکرڈالنساء بخش ڈلشن ‌ناز چاپ دھلی ویسژہ کتاہخائہ ملی آقی 
سیت باقر پاکستا نی کہ ہز ہان ارد استاینزن‌سخنور کہ لطیف! لشتاء نامداشتەر ہنام 
(لطیف)تخلس کر دہاستھمسر شمشیر خانو درعظیم آ ناد ھند حا بگز بن ہو دہ درز ہان 


سم ُ 
فارسی واردو سرژڑ دەھائی دارد کہا قاوسکی ازرچامه ھای فار سی ان درز پر نوشت4میشود: 


باد زلفت سرہسر داریم ما 
گاەسربرسنكو گە برسنسر 
دہدہ ام من آفتاب و روی تو 
کاو شی یہجاست | چرخ عدر 
گا در کہ اک در 87 
ارک پرسممن‌زحال رفتگان 


ہمژعم فیائر میدارم (لطیف) 


چام4 


۱ 


شغل این شام دسحردادیم ما 
کی جزاین شغل دگرداریہما 
بردخ مہ چون نظّر دالیم ما 
ما 


صاحب حشمت 4٥۶‏ زردارر 


۲ 
چستجوبت دزہدر دازیم ما 
کی و یں حر دار ما 


لت ار محش ر حطر دارہ ما 


۲ 


حعہثٹ 
٠‏ 


این ہانویسخنوزروھن رمند بسال ۱۳۰۹ خورشیدی درشہ رتہران چشم برروی 

جہان ہاز گردہ پبدرش شادروان محمد حسن والاماقت بہ ظپ‌رااسلطان ازدر ہار مان 
مہانا ؛ درس ۵ ب یھ طپ با 
فاحار درزمان احمد شا ہودہ و٢٢‏ سال پیش در گذشتہ انت : مادرش ہنام منیر والا 
دائش اندکی دارد واما خود لعبت ازدہیرستانگواعی نامەگرفتہ باروپا دفتہ دوسالی 
: : ۱ 1 1 

در پادیسں و لندن رشتہ روز زامه نگاری و دوزند کی و ء۔کاسی اموختہ ٭ بزہانپای 
فرانسوی دو اکس اتا رتا کرو امت 

پیشۂ لعبت روزنامہ نگاری : دوزندگی وخانہ داری و خواهر آقای مہندس . 

1 

عبدال والا مدہر نامہ ھفتکی و ماھانه تہران مصود و تماشاخانه تہران است . چند 
سال امثت شوعرکردہ ٦‏ ھمسرش اُقای ھرمزشیبانی فرذڈ ندشادروان جلیلالملكشیبانی 
کارمند والا پابہ وزارت امور خارجہ است کہ مدیرداخلی تماشاخانہ تہران میباشد . 
مبوة اہن پیوندز ناشوئی: دوفرز ند 0 دختر ہنام پشوا ھفت سالە د دیگر ی پسری 
پنجسالہ ہنام نصر اللہ (أست ۔ ١‏ 

پیش آمد بد ورویدادۂناگواری درزندگانی نداشتہ جز آ نکە ازسہ سال پیش 
دچار بہماری عصبی سختی شدہ بە درمانش پرداخته تا اندازەای بہہودی ہافتەاست. 

عبت از زمان‌کودکی بسىەن رز سخنوری فی دامیه ٠‏ بیش از دہ سال 
استکە بسخن سرائی پرداختہ دہروش نوسخن میگوہد . ویبہر انست ہالپن روش 
میتوان مضمونہای بہتر وژرفترددنمایش دادن سروزلف دلداربکاربرد. در گفتەھایش 
معنی بیش ازلفظ بچشم میخورد وجنہە فلسفی تراویدہ عایش نیزازسوز و گداز ھای 


شیدائی سو دازدگیحکا ابتھینماید. ٰ زیسر ودەھای!اومائد! نہ شفافی احساسات دددنی 


۲ 


لوم سر 
کو 








وائدیشہ عایش را نماپش میدقد : : : 

در ہارہ ! اکن ازچە سی بہروی میکند خود پاسخخ میدھدکد : (ا بن مستلزم 
بحث ەفصلی است). بعلادہ اپ مقصود شماازسہكت فارسی ہا سبکہایاروپائی گداماست ؟ 
من غم ہسبك کلاسی_ک و عم شعر لوشعر میسازم )۲ 72 شعر او را تر جیح میدھم و یشتر 
دوستدارم کە ازاین سبكث رٹالیسم پہر وی کم ( 

درہامخ أمال وارزو ھای ادہی و اجتماعی پاسخ نوشته استکہ :٭ آرزوی 
من اہنست کە قدر ھنرمند در کشور شناختہ شود . ہز نان آزادی کامل بدعند تاأ نان 
ہتو اد در کلیە شاو ن زند گی عمدوش مر دان‌گام ار دارنں وذوق واستعداد نہفنەخوٹ 
راہدہدارسازند وجای خودرا در اجتماع باز کنند. بالآخرہ بڑ رگتر ان آرزوم اپنست 
7 اجتماع ما زبان هنرمندان را بفہمد و انان احساس تنہائی و اتی ننمابند 
بعنی قِدرو مز لت ! بشان را بہ نی درپابند . ٤‏ 

لعہت نزدیت دوھزار بہت شعردارد : دیوان او ھنوز ہچاپ پر رسیدہ ولی افززدہ 
ہر پارەای ا(سر ژدہ ھایش کہ دوہ رخی از نامہ ھای ھنتگی تہران اش شدہ بععحشی 
اززہدہ گفتہ ھایپش بنام ) رقصس بادھا 1 بصورت کتاب مصودزیبائی چاپ گردیدہ نیز 
ثوشته ھاو (نوولہائی () از او در روزنامه ھا درج شدہ و گوہا چندی است ارایش 
هب۸ویبہ ادہی نامه ھفتگی تہران مصوزر! دردست دارد ْ: ۱ 

اہنك نمو ن4 ھائی ازسرژدہ ھای ری دزڑیر تو شمّہ میشوت : 

ظستقو اُوست 
یکچند ہا فریب دل از غمگر پختم در جا رنج بادم امید ریختم 
در امت شمع خندہ حاوید یافتم وزا سرد شعلہ فکندم بہجان درد 
مم 
۱ کا پختم ز دوڑخ ناپایدار ( ھست) گفتم کەنیستشادی انجا کہ(نیست)ہستٹ 
۔رفتم جمع فی خبران حجام می بہدذدست بہمانہ در کشیدم و بہمان من شکست 
اون 

آماظزر انچەہود زشادی شانه داشت هر غ طرب جام ھوس اشیانه داشت 


0 


ار وی می 
سے تہ پووواورکن با اشکار ان پبماله ہاتہی و ہوسہا برھنەشد 
دستفریب چنٹ بچشمان ننکٹتزد اھمنکگ(چنک)برتناندوەرنگزد 
7 


سرھا زبادہ گر م ھمة 97 ب 2ڈھمست آ و دہ دلزنیلدڈو ہل انچ ہودوھست 
۱ 09. فتہ کام ء ماندہ تہی جامہا ہدست در جستجچوی جرعه دیگر در انتظار 
انت 
چو نلحظدھا گذشٹث شردھاخمرشں گشت ازخندہ ھای شمع بجااشگٹ سردمائد 


وزنشئه شراں ہچایءر نٹ درد مائد خم ھای می تہی شد و پیمائەھاشکست 
اہ 

کم کم پیام شام خروش امید خواند دان پبك ناشناختہ آورد این پیام 

(ہرخیز) آفتاں رہ خواب ہرتو بست 837 کە ھستشادی أ نکہ(ھست)ھست 

پادیس | بان ۱۴۳۳ 
ساحل خیال 

در ہای زند کی چو نگاهی نہان و گنک دد چہر ٹی وجود فرہا شکستہ ہود 

درساحل ) خہال ا( ھمه نقشہای دور چون جلو . ھای مبہم رازی نگفتہ ہود 
ب+وہڑ 

لہہای گرم عاشفی افسانہ گر ڑھمست در حستچوی ہوسه ہلہہای من تشنت 

پادش میان آن مه مسثتثی وشوروتاب راء نگاہ غیر ہروی دڑذیدہ ست 
إشر“؟ 

آہستہ ابرھای سيه روی کامجو در اآسمان ھسنٹی من جلو کر تشہد 

ناگاء آفتاب صفا لشت ابرھا ہنہان شد و سیاھی وغم عشوہ گرشدئد 
وت 

جزصخرەھایکوچگ وج زجلوەھایموج نقشی از آن سراب قرہبا مرا نمائد 
3 


وان ام گہاکد آرنگه عنت من چکد 


جزقطرہ ای بە پہنه ی ددیا بچا نمائد 


کر می 


امواج شوق ھمرہ رنگک امید ھا 


دررقصس عاشقا نہ ی خوزرشیں ہا نسیم 


درصبح ارزو چو طلو ع سپیدہ شد 


گیسویعشق بردخ ددپا کشیدہ شد 


ہج جم 


از ہادہ یىی ھوس کہ ہجام خبال ربیخت 


آندم کہ در نه ھا بسواحل گر منت 


خورشیدعشچو کام مر اسویخود کشید 


منمستشوق ماندم ردریای من۔ءامید 


کی می 
7 ۰ . کی ہےتےَُ؟ ۱ 
توفان هك بار فریب از غروب عشق در ساحل ھوس تن ترعم فرو کشید 
امواج بیشکیب وہراذ ھایہوی اشکك درہ,شکستوجان مرا سوی اد کشید 
ہر ۱ 


درہای ز ندڈگی چو نکاھی نہان وگنگ 


در ساحل خیال من آن ۔قشہای دور 


ای رنج ٠‏ ای نشانه ی ہست تن 
!ای بادہ ی حیات ؛ زشہد اشک 


ای رنج ای شرارہ یی جاوہدان 


ایر نج ای توئی گەدر این ظلمت 


ای رنج این مم کہ ترا خواہم 
ہا نکە ہر کجاکہ توئی(شادی) 


ایرنج چون‌نگاہ خدابان گنگ 


در عمق موج حاد ۵ہ آرام خذتقہ است 


تہران _ سوع اسفند ۱۴۳٣۳١‏ 


رنج ۱ 
در عمق این کویر راس انگیز 
باہڑہ+نے 
جج جن مہ 
با اأنکه نٹ رفتہ ہنا تو 
کو یں سک مسخرہ حام و 
جا جو جن 


1 


۷٦ 


یکدم حجاب ہیم زدخ برگیر 


تہ 
ہی ا نکہ (شو تة) اٹ تو ز‌ ۱ بین 
ہی ا نکه جسم پالك ترا ذین پیش 
+4 
ای رنج ای خدای ھنر پرور 
ازتٹست ھرچه ھست بنامعشن 
جا بب 
ہانست خما(ک کات چون معبد 
ہانست چشم ار کضاقی مسدث 
+++ی+ب 
بس رنگہاکە ہا تو ہم اُمیخت 
نقاش عاشقی چو قلم برداشت 
أہث 


بس مھا کررنگغ امیدیداشت 
وا ندم کہ شعلہ ھای وس افسرند 

۱ +2 
ازہوسەایػە عشی و هوس دادند 


آھنگہا ہدامن چنگ آویخت 


چشم ( نگادساز ) ترا جوید 


کی یی 


ای دنچ ابحقرقت !یی پاە4ان 


(٦ 


ہنشین و جلوہ ھای جوانی ہین 


ہی نکەکودکان زتو 008۷ 
ہا زنکہای مأعنه ہیامیزند 


ای کعبہ خیال ھنرمندان 


در دفتر وجود تو جاویدان 


بانست بادہه نغمه سرای عمر 


کافیست حام راک ہرای عمر 


تا جلوہ ی نگاہ نگاری 
نقش نشان عشق ؛ ہاری ٹہ 
در ہك شبی کەکام ہجام ربخت 


عطرتو بافریب بہم امیخت 


گیسوی نغمهھا بدلی اشفت 
نامی ہدفتر ۱ بد بت خعفقت 
كلك ) سخ نسرا 1 ہو بردازد 
افسانه ہا ہنام تو بنوازد 


عشق تو پا خدای ھنر ہاماست 


بے 
شادم لہ پیش پای و ھیمبرعغ 


کجائی عشتن من وقت ‏ ہارہ 


دلم بی خارغم شادی ندازہ 


شعرع اگرچہ نارساونا گرراضرت 


لاله غر یپ 


کنار ہرگلی یك مشت خارہ 


چولالہ از غریہی داغدارہ 


کاب ویران 


کلہہ ای کہنە دہی نوز و خموش 
تارچون دخمە ی تادِبك فنا 
سایهہ ای محووگرہزان چوخبال 


گردآنکلبە ی تاديك برق 


عاقبہت ھمرہ تاریکی شب 


اتش ازناله ی اہری برنحاست 


شدعیان‌چہرہەیجغدیدد خواب 


خواأاست 9و9 از ان دورشود 


آ 


سایەی خستہ أ٥‏ أَوَاتھ منم 


هن دحمه ی تار سیاہ 


جغدہیری کادر ۱ ن رفتہ بخواب 


اەکز جنبش ان ابر سیاہ 


چون دل مردہ یىی خوا +00( 
دہ آرام در آت ک وج دوز 

میں 
نرم 2ڑ اعت بامنگٹ نسیم 
گاء گوئیکە گریزد اذ یم 

ہج ت 
زہ ہ رآ نخانہ ی وہرانه چوباذت 


نوری از روزن دیوار ہتافت 


شی می مر 
سایه از دیدن او ھیارزید 
خندە یىی ہوم براد داه برید 
تی یت 
دل آزردہ ورنجور من است. 
1 دآنکلبەکەچرن گورمناست 
تی کی 
نقش آمال زکف دفته ی من 


حست‌ازخواب گران خفتەی من. 


۷٦۹۷ 


اوک 


با عق تو کھ چون ررق گنھت لحعظہ ای جان بٹن مردہ دمید 
چو غل اعد چون 02-20 بنحعت رفت و آوای غ ھا ئشنید 
'ہران - تیر ٥۴۲۰‏ 
سیت4 
ہروایمرد ۱ برداذتن من دست بشوی دورشودور کہ درخلوت من کامی نیست 
آنکه زُندانی ژندان ھوسہای تو ہود نرک سو در اندیشہ ہد نامی نیسہت 
۱ وب 
چند خو اھی کہ ہز نجیر ہمانم -تك0230مھ70 زندگی سگتز د عمراہد نیست مرا 
دل من خائه امید و صفا بود و نشاط تو گازی امت کاوور ان فا سه7 
+(ؤج 
پر 01 ہودم و در دامن تو ہنشستم ایدریغا ژنفس ھای تو ہژمردہ شدم 
پس خطا 5 دی رو" ہستراغیار شدی ودای ازٰشرم خطاھای تو اون دہ شدم 
ہج 
دختری با سر پرشور ز ریا ہودم چہ بگوم کہ توبی رحم‌چهہامن کردی 
ماندہ از ا نہمہ ذہبائی وشادابیوشوق رخ زردو تن ہماری و دل پردردی 
مہ جن 
نقد دہ سال جو انی که رہودی أرْ من چیست امروز پر چیست بج زمر گكامید 
لپ فرڑبستم و باناله دل خوکردم دل من وایکە آوای نز کس نشنید 
ہد ۱ 


بس کن افسائەمگو عشق چەمیدانی چیست ‏ دل ہرجائی تو مست ہوسہاست ھنوز 

تو ریاضت کش خلو نگہ نگک و 03 داغ رسو ۱ ٹی لبہای تو پیہداست ھعلو و 
جج جن 

بنذہ بستر ا لودہ ھرناکس و کی : ہاچہ رو ہار ہبکاشانہ ما آمدہ ای۹ 
۸ 


کودکاٹرا زتوجزنام (ہدر ا بہرہ ہود دورشو دور کە ین لہ بخطا آمدەای 


+ ہمہ 
دورشو نپیمەرہ عمر مرا باز گذار دددشو خانه مارا زاین ہامی نیست 
انکە زندانی زندان ہوسہای تو بود 9ئ ودراندیشه بدنامی نیست 


تہران ۔ تیر ۱۳۴١‏ 


پاٹ . 
بہار ہو دکہ در ہوستان عشق و امید کر فەھایگل آر ڑوِی من ہشکفت 
چورقصں‌سایەی ن رگس ہنغمەھای‌سیم ننگا نوسخن ازشعلەی نہان میسکفت 
ششت 
بہار ہود کہ پیمان جاددان بستیم بہار بود کە لبپای ما بہم پیوست 
بہارہو دکہ ا ہنگ خندەھایامید ہروی نالدی غ راہ ژندگای ہست 
ہہت 
بہاااورد کوایا قطر تل اوعتی غرآزعغای کنا بافگ تو ارت 
نسیم زنكغماز گونەه چمن عیشست شراب ہستیمن ہرلبان تو مہریخت 
تثت 
بہار ہود کە در دامن شقایقہا ہاشكت دیدہ نو شتی(ہمیشەمالمنی) 
بچشم من نگہ بیقرادتو میگفت کی بہار منی عشن راید آں می 
بٹمٹٹ 


بہار بودگل من چومرغی ازسرشاخ 


(ھنوز او لعشق‌است)خو اندوز ا رر گر بست 


بہارھست:توهستیدبادمہر توھست 


از ان بہار ھوسہاد عثدت ومستی ما 


ترائه ھای وفا ازذاب من و تو شلید 
میان گر یەوشادی چوشمع میخندید 
+4 مہہ 
ولی ہچہر وفارنث زندگانی نیست 
ہجزخزان جدائی دگر نشانی لیست 


تہران - اردیبہشت ۱۳۲١‏ 


١۹ 


گفتہ ہودم ک۸ چو گل روئق گلزاریتو 
دل ما منزلعشق تو شد و خانه غم 
ترسمای آکە کمندت ہرہ افتاد مرا 
ایشہ حسن کہ بیدادگر ی شیوہ ٹثست 
آخرای رھرو غافل کە شتابان گذری 


(لعہت) اررسم وفاپہشہ کی ثیستء جب 


باز پچه 
از حفا دودری و محہوب وفا داری تو 
بمشعہر زانکە از این غمکدهہ ہزادی تو 
بیٹم آبروز کہ در دام گرفتاری تو 
مگر از داد چە دیدی کہ ستمکاری تو؟ 
راہ مقصود نە این است کە ہسیاری تو 


ءعجب ۱ بست کہ بازیچەی اغیاری 'ہو! و 


شعھلہ ھای آمید 


در تو ای شاخەی خمیدەی بید . 


در توای ہر گی خشگك خاكئشین 


در ثو ای نو نہال خواب الوصف 


کہ نسیم خزان ثنت فرصود 


کی پس کسوھسار ی-دائی 


ای شرارہ شکفتەهی خسوزشید 


چون چمنزار ھای سرخ و سپیلں 


شعلے ھای امیےد سی پیشم 


درتوای زغمه ھص لی دلکش رود 


لای ان موجہای نارو کبہود 


کە غم خفۃ۔٭ ای نہان دازی 
نساله ھائی کہ بر زبان داری 


شعله ھای امید سی ںہ ._ 


در تو ای زورق شکستەی ماء 


گر چە ھر دم میان کار نکی 


گےە بددیہای تیسرہ میسلفغزی 


شعله ھاک أمید می إسیشم 


در غم کہنه یىی فشردہ بدل 


در دل آرزوی رفته بخواب 


در رخ ششہای خوردہ براب 


شعله ھای امید ھی ایم 


درھمذھر چەھ ست 2ژ ۱ ےن کذیت 


در می۔ان گذشتہ ھ۔ای سپا 


کرک 


سم 


در تن سرت و مردہ گا بات اہ 


شعلہ ھای امیذ می لیم 


تہران ۔ آذد۱۳۲۹ 


ریرهھ 1 زکت 


“2 نمیدانم کە رازم واکہ وام) 
<حەواژمھر ک ڈو تہ نکر فاش) 

++++ لہ 
دلم نہانگه اسرار عشق است 
بہ آھنگی که غم ھا میسرابند 

ےک 
٭ ہروی دلبری گ٥رمایلستم ٥‏ 
٭خدارا ساربان اہستہ میران ا 


+++ 


ہہ 


ہدامان افن خورشید ۱ رام 
سي4 سد ا سمان ۱ رزو ھا 
تو میرفتی سبہت خحیز و شتا بان 
۱ ور 
پہرجا بنگرم کو" ودرودشت * 
+(+ہ+ 
بچشمم رنگک زد نقش خیالت 
بگوشم نشم ھای مہر میخوائد 
رہ 


۲غ سوز وگدازم داکە واژم ٭ 


2 ۰ ۰ 7 
ہ دگر راز و نیازم داکە واڈم “ 


لم خاموش از گفتاد لین داز 
ب4 ۱ وائی کہ میرقصد ہرابن ساز 


دو چشمم ەیگشاید لب بە آواز 


5 مکن منعم گرفتار داستم 4 


"” کہ مو واماند: یی این قافلستم ٘ 


نہان شد رری خود از اہر ہوشید 
دلی در سابه ی اندوہ لرزید 


ہروی گونہ ھایم اشک لغزید 


7 بصحسر! بن صحرأا ق۸ ورئم “ 
٠‏ ر١‏ سکرو ار م۳۳ 


ہ نشان از قامت (یہسا تہ وینم “ 


چو رفتی بیہاد تو آسے گہ۔ارم 


ھلوز ان خواب شیرین یاد دادم 


توھستی ابن توئی این سایەیئتست 


پر بشان دل ہہراہت رھسیہازم 


موب 
٭ پورہ روزی کە دہدار به ٹینم ٠‏ " گل و سنبل بدیدار ‏ ہہ چینم : 
”ہورم بٰشین ہرم سالان وماھان) “2 کہ تا سیرت ہو ہم نکاز ینم ۹ 
+ا ہبہ ا 
زر‌‌ شہر ارزو ھا میگذشتم دام دور از تو ہا امید وت 
در ۱ نجا در کنار سرخ گا سا نسیمی راہ ہر ہروانےه می بست 
من و تو در میان دشت تنہا ز‌ شہں بادہ ھای عشق سرھست 
باز ۴شت 


چەشد اہدوست کە پادازدل ماکردی ہاڑز 
چر نگ لٹناز ہ بیك خندەی مستانەخویش 
دیگرای آھوی وحشی تو زم ا ودای 
ذلقیکا کی جس کرت نید 
در دل سردکہھ افسردہ وماتمکدہ ہود 


(لعہت () ار رنج شب ھجەر ننالد دیگر 


ماذر 
مادر امشب بە ہزم خلوت دل 
جام را ہوسہ ھیزنم وز نو 
سیت 
بہنمت در سیاھی )یسام 
نہمشب ہادو چشمخستەی خو پش 
6+ 


الدام دلفربہب را 


لیەم 
دختری با نگاہ جادوئی 


مگرازجورچہ دیدی کە وفا کردی بازہ 
بس کدورت کہ مبدل وناک دی باڑ ؟ 
پا بدین رہ گذر ازراء خطا کردی باز ؟ 
زلف اشتتی و دہوانه رھا کردی باز ؛؟ 
پھ نگ آمن سوزندہ ہیا گردی باز ؟ 
کە بیك:وسە تواین درد دوا کردی ہاز ؟ 
نقش روی ٹو در کنار من است 


شرع در چشم اشکبار دن اٰست 


چون نگاہ امیك میغندی 


۴ 7 ۰ 
راہهہ ہر رویٔ اشٗۂ میبندی 


روزگاری کہ شوق مستی داشت 


ھوس ہاکہساز سی اثشتے 


اوک 


مرغ اندبشەی ترا یکچند 


شور عشق و شرارہ ھای ترا 


ینم انچا کنار ہستر شوی 


مرگ رقصید روی گونەیوی 


دز شبانگاہ تیر ی ( ہستی ) 


در دل ظلمت از نہہب زمان 


بینم اآندم کہ رمگذاری را 


مض دوریدم کہ گیردم در ہر 


بارنو جزشرنٹگ رنج کەبود 


وانچە مندانم ازنہان زغمت 


مادر ا ان اشکار میگو م 
تو ام شکست خندەی حام 


بات دارم حدیث کان عشق 


انجا کنار دفتر من پہشس حام می 


بین افسونگری ہدام کشیں 
تن افسردەای ہکام کشید 


1+ 
اشک در دہدگان و 0 زید 
یہ 
در سسراب مھپرہپ تنہسائسی 
کە غمت کاست جز شکیہائی 7 
جج یو +م 
چون بدر یافتم بچشم خیال 
توچه دیدی دد این امید محال ..٢‏ 
ہیی 
ودای افسانفی تو محنت زاست 
داەای در سیاعہسی شبہامت 
++اہ 
کہ مرا چون تو ارہ ہاری ٹیست 
چکنم اہن گثاہ بہداربست 
+اہ++بہ 
کہ بہشت است خاك مقدم تو 
راز نا گفته دارم از غم تو 
پاریس اردیبہشت٣‏ ۱۳۲۳ 
ھشد بہ 


۴۳ 


تقویم کہنەایست کہ گوبای رد گسست 


تقوہم کبلذاست کەه ایام رفتہ را 


ارد بیاد من بز ہانی کە گنٹ نیست 


بھم جڑ 
اہین بادگار پک پشز بن وشہدزاست اہن قصەی نہفتەی عشق استو سر گذشت 
این ھدہەیشبی است کەاو ہودد چندشمع آنغب بہارعمرمن اؤہ لاقت 
ہ8 
ھمر اميكگ شکوفە کەر كک شرارەداشت ا ہمن‌سپرد وسپس‌خندہکردوگفٹ 
۲ سر خ گل نشائەی عمرڑ۶فایتست دین بث وس کو تکر دو کلامش 1م نہمت 
۶۰ھ 
دہدم بردی پاپەای ازسنك سرخر نا پر لوحہای کوچکی ایام نقش بود 
ھرروزوماەوسال کە یکقرن‌راەداشت ہا ہك اشارەای سر انگشت رخ نمود 
ص ام 


ہوسیدھمش بر و2 گفتم امیں من 


ڈدین ھسلی من اُست کە ھمر اہیادتست 


گردائد لوح راوہہ سیسال بعد رت 


ج.] ندم من دو خندہ ہبہ ایام میز ام 


ار گور عمر خیرہ بچشمان پیقرار 


امشپ از حملەی ببداری و درد 


ہاز در دامن تادیکی ھا 


آن شعلەی غم است کہ باجا م اشناست 


یندەام ز ھرچہ بجز مہر تو جداست 


آنگاہکفت آنچەکدھر 0 نگفدہ ہود: 


۱ فر2ڑ نیز نغمەیعش ن است وععار عود .۴ 


اد خسته از من و من از اہام خستەام 
راہ خیال شادی ود افسانےە بستەام 
پاریس ۔۔ تیر ۱۳۳١‏ 
اھ 
فرع جان ہال گشاید سوک ہام 


مرأكد در ہستر من جوہےد کام 


۳٣ِ 


چچہرہ ی عمر در این خلوت 0 


"ن ا مید ز‌ 7 ضُ 


شمع در دخمۃ تار بات خیال 


قصەی جام ور جوانی وجمال 


چشم من ہندمر حجزسایەیعر گی 


ر‌ نک ائدیشەی دہدارِ دہار 


دخترم ہمہ شب از خواب جہیں 


نالق ور کی دو فریاد کند 


!سز مہ مان نا تاز 
مادر 3 اش فثان سو یں 


اندکی 


بیخیر ار 7-١‏ نا بودی آے مرگ 


دور بتار 9 شب 


مہ ظلء 


نگاہ 


رك عیبازد و لرزد ہبہ 
سرد و تلخ است چو با ہوسآء 
۰ھ 
میردد سک خاموش شود 
ہمہ از پاد فراموش شود 
جر ور ہہ ۱ 
مکی و ہالینم ذیست 
ھمچو افسا نەی دپرینم نیست 
جم چجنے مہ 
دور از دہدہ ی پرحسرت ٭ن 
ہماددم کوش“چەشد(لعبت) من ؟ 
+ جج جن 
کی واشسی آغریشام 
<ای خداءباغماینہا چکلم ٤ء‏ 
جب جن ہہ ۱ 
ھمسرم شاد زلہخند شراب 
فحت انذام نی رفته بخوات 
ہاریس ۔ اردیبہشت١٣‏ ۱۳۳ 
عکس معن 


چہانپارۂ زیر را لعہت شیبانی ددذیر عکسی کہ بہرادر زادہ خود(کیوان) ھدیهہ 


کردہ نوشته است وھمین یگ ج5 ااو دداین تذکرہ گراورگردیدہ ا(ست : 


در رویعکس من ہجفای جہان نی 


٣٣ 


پیری من ببین 2 بسود انت نک 


ہہ پیوندت ہفا داام 


زہہائی و جوانی و شادابی د نشاط 


٠ .‏ می 
کیوانمن گذشت گذشت جہانئب ر‌ 


چھارپارں‌ھا 


زحیں یردن شّد اہمہ درٹ عجران 


وفادار 


چە شداہدوست کە یکہارہ جفاکارشدی 
اگرت بادگران بود سر ھہر و وفا 


ہیا ایگل کہ طیشد فصل بائیز 


بس باہم شراب وصل نوشیم 


بہادت طلسدث ۱ ں مر غان کەما ند یم 
سفیكدہ مرد 7 نہودی تا بگویم 
قا 


دام آئنه بہود و آہ گشۃ 


۔ 


شبی پہدار ہودم ھصاہ ش‌تی 


دلم خون شدں ہلپ آمد زغم حجان 


چه شد شس از من عہدو پہمان 


جا 


بادل خستہ ام آمادہ پیکار۔ شدق 
از چە رو چندکہی بادل من پار شدی: 
ار 

با در جام دل شہد ۂوفا ریز 


ہیا چون رنچہا باجانم آمیز 


ان 
شبی در بز مہا ء نغمه خوائدیم 
بگورش‌قطرەی اشگی:فشاندیمٴ 
شی جا 
ہجام شعله یئ چانکاہ گی 
مور فیا2 گا ھی 
اٹ 


من آنمرغمکە شوق خواندنم نیست چەگویم :..| نکە میفہمد مراکیست: 


روم زین پس بخاموشی گراہم شراب رنج یك پیمائہ کافیست ! 


۳ 


قا 


شادروان عبدالحسین آیتی دارندۂکتاب تاریخ یزد نوشتہ است کہ لقا نامش 
فرخ لقا اززنان خو شرفتار ونغز گفتار در پایان روز گار شہربادان صفوی میزیستہ در 


نفت وہاہردگیان شاہ ولی ہستگی داشتہ وابیات زیر ازاوست : 


ہازامد انعزیز بداراسرور وصل در مصرعشق صحبت بیت‌الحزن نمائد 

گفتم,سخن چرا سرالی بخندہ گفت: ازبس لبممکیدی در أُن سخن نمائد 
7 کچ 

ہوشیدہ از(ق) چولقایش دو بارہ تاب برآن بقدر ا نک ہدارد کن نمائد 


۳۷ 


ماہ ثابان خانم 
ماەتا ہبانخا نملقب ب4ەقمر السلطنه دختر فتحعلیشاءقاجارو مادرش و شش ۱ فُر ۱ ہنخا ام 
دختر ہدرخان برادرعلیمر ادخان زند بودہ کہ بہمسری حاج مہرزا حسینخان مشیر 
کتاب خیرات حسان نوشتہ است کہە ماہ تابان خانم پس ‌ازدسیدن ہجوانی ذنی 
دانشور رھ رمند ہوت مکارم اخلاقی اموخت چراغ ھوش 2 ڈکاء افروخت دانش و 
ھنرایران وفرھنٹ فراگرفت : بدانست آنچە را کە میخواست وبہکارہست آنچہ را 
کە میتوانست درز بانہای فرائسه وتر کی اساور لی ہخوبی اشنا گشٹ لی مہربان 
و امیدگاء بہنوابان ہو 
دوہار خانه خدا را ددرسی سالگ ودشصت سا ای زبارت کرد پنجاہ زار 
آومان ازدر ۱ مں ملکی ختون را نبارز ارامگادھای پبشوابان دن ودا نشجو بان دا نشہایف 
دینی نەودہ ء درمسجد ز نان ] سٹانمدس رضوی دا در مشہدہ سراہپا با آئینه بہاراست 
تنہیه دولت دا دد تہران ساخت خانہ ور مانةہ پہلوی ٍ۱ نرا بانکیہ واگذار کرد ۱ 
ملف خیرات حسانگوید کمتر کسی شعر را مائند او خوش مضمون و روان 
سراید وغبار چہرہ دانئش وادب را باب ھنرشوید سہ بیت ذہر را در سفردوم حج 
سرڑدہ وکارناظم تحفۂالعراقین را کردہ اسشث 3 
چ٥‏ ہو گر زرأہمہر ہر دی دبدہ بگشودی 
5 اغہارم نہان برذیدہ جانم عیان ہودی 
مریض عشق تو ھرگز یارد نام بہبودی 
ہراہ کعبہ 7 اتش ہبارد دونگردانم 


خلیل آسا گلستا نست برمن تار نمرودی 


٣۸ 


ماھر 29 

دوشیزہ ماہرخ ہورزینال کە بہمان نام ( ماھرخ )در سرودہ ھای خود تخلص 
کردہ ازمردمگیلان است و آبندۂ درخشانی ازلحاظ استعداد سخنوری خوامد داشت 
چہ خدون سرودہ ھای امروز این سرآبندہ نوحوان نویں دھندہ ببشترفت شاہان اودر 
روز گار اآبندہ خوآھد ہود ۰٠‏ ۱ 
2 ۱ فای هحمد صدیق ا[سفندیاری دببردانش ند اہ دساچەه ان در بارہ ویچنن نوشته 
است 45:< ہم +ھ ماعرخ در حجی رد سالہای ۹ ۰ًَ۷ تاه ۷۱ در ہندر پہاوی درخانوادہ 
متوسطی دختری پابعرصهگیتی نہادکہ ماعرخش نامیداند ٹس از گذشت چند بہار 
6 بر کانان روکاشن گذاشتند و سە سال اول این دورہ تحصیل۔ی را در ا نہر 

ے ا ات کچ 
گذرائں آنگاء خانوادہ او بتہران ا مدند و دخترشان را روانےە مدرسہ اہران گردند 
کہ نااخنگواہینامهپنجم متوسطه علمی در کلاسہای أ ند بستان ودہبرستان بفراکر فتن 
دروس اشتغال داشت .و قتیکە کلاس ششم ابتدائی تا یکن ند وسال ةر ہب ہاتمام ہود 
از ابنجانب کہ معلم ادیہات کلڑسہای مہ طه ان دبیرستان بودم ڑھسٹم خواستند 
تابرایسنچش فو عمکلاسان ماعرح ازمایثی از ا نان بعمل اورم :. یادم میآ ید کہ 
مشارالیہا را دردرس فارسی بھترین شاگ ردان کلاش شەم انسال ہافتم واین نظررا ار 
ہاب تشویق اشکارا بہان داشتم انطورکہ بنظرمیرسد اہن اولین علت ترجہ زیاد او 
ہز ہان مادری گر دہدہ و از 5لاس ھشتم نیزمستقیما دروس ادبی را تحت نظراین بندہ 
سرت ۰ پس اذ ہایان دورةً پنجساله متوسطہ علمی بنا بصوا رید ہدرش ہر خلاف 


وق ومیل شخصی بکلاس ششم طبیعی دہیرستان نور بخش رفت ابا سرانچام !سس ار 


ہیں 


انلاف یکسال ازعمرعزبزسال بعد درکلاس ششم ادہی ھمان دبیرستان مشغول ادامہ 
حصیل شدہ در آ کر سال ہااحر از مقام شاگر د اوا ہی نائل 1 مد . اتفافاً دزا ہن سال ھصم 
درپس قسمتی ازدروس اد, ی آن‌کلاس باحقیر بود. این دخت خا: نم کہ ازکلاس ھفتم 
ظلاھر ۱ بناہفرمان ذدق و قریحہ بشعر کو ٹی پرداخت مطلع اولیر ن شعرش این ہود : 
زدستت شکودھا دارم دلی دانم نەیدانی زھهجرت زار و بیمارم ولی دائم نمیدانی 
ہموبت ہوسہە ھا دادم ہرڈیائی خیال اور توہودی دوش دلدارم ولی دانم میدائی 

ہما بندر ل درراء نکیل معلو مات وتثربیت و تلطیف استعداد طبیعی خود ام 
ہرداشت تاہدین پایہ رسید کہ امروز نخستین اثرخود را بەپیشکاء اد ہاپ فضل وادب 
تقدیممیدارد دہااستظہادبر اھنمائی و تشو بق آنان ,یش ازیش در رفع نام گس ہمت گمارد 
و ۲ ثاری نفیسں ترد ہی عیب تر ہبہ اھل کمال ھدیه کی ۔ ہاش کہ روز ی این شاء رگمنام 
امروزی نامگیرد ومشہوز خاص وعام گردد ,٭ 

۷ حت أدر مجموعہ شرائط وعوامل خانو ای واجتماعی کہ متاسقانہ آپا 
پاگو ار وجا: نکاہە بودند ماعرخ دختری نار اض ی وحساس و ہد ہین وزود رنج و عجول 
بادآ مد ہا آنکە دادای قلبی صاف وخالی ازغرض است اما ہموارہ بك علت بظاھر 
نامعلوم ونامرئی روحش دا میا زارد . ار ھمین رمگذر است کە بہنگام مصاحبت و 
معاشرت با اوخیلی باہد بااحتیاط و دست بعصاگام ہر داشت و گر نەیم آن میرود کہ درپای 
خاطرش مث وش و توفان رت و‌ ائثرآن بصورت قطعه شعر ہاثری تند نمودارشود . 
باابنہمہ وقتی سخن ازسعدی وحافظ ومولانا ہمیان 7 پد شاعرہە ھا س سرتعظیم و تکریم 
ددبراہر 1 نان فرو مب ورد ومانند ہمه مردم دانش پژدہ این ستارگان ×..ً 
عم وادب دا درمرتبتیفوق حد نصودقرار ٭یدھد ومایه شاعری خودرا مرھونمطالعہ 
آبار آنان مبدائد. ٤‏ 

ددشیزہ ماھرخ نیزدردیباچه همین نخستین ائرادبی خود تحت عنوان < یادگار 
ھای دلی شوریدہ ۱١‏ انکو له میلویسد کہ : 


ٴ2 میکویند 75 بشرخاکی ودستخوش نیستی است تنہا آاثار اوست کە جاودان 


هٔ 


باقی میسائد . ٤‏ 

دمیگوبند آثار ور نوشتهہ ھای شوریادہ دلان ہرد لہا هی نشیند و ترانہ ھای 
جانسوزافسردہ دلان دراردواح تشنە اثریلایزال دارند ٭ 

کو 0 تادلی در آتش اشتیاق نسوزد وتاروحی لزتلخیہا وناکامیہا مجرڑح 
نگ دد گفتہ ای دلنشین ا(نوأك خامه ای تر اوش نکند,“ 

٭یگویند .. لذائذ راازلابلای د نجہا جستج و کنید زہرالذائذ جسمانی روح را 
میکشد ولی دردھا ورنجہا دحرمانہا ہا دجود تاخیہا لذتی پاہداد بہمر اہ دارند که 
ارواح بشریدا جلامیدھند .٭ 

×اہنہاکہ یکو ينك ... نگکھ نات ضمیرانسانہاست . اہنہا خواسته عای دلہای 
شوزیده عاست ٤‏ 

داش ما نیز فادد ہودیم چو نگذشتگان خواعشہای درو:سی خود را در قالب 
نظم و اثر به دلہائی کە برائرھا میآبند و بدنبال آثار ھا بہ تحقیق و تفحص میپردازند 
عءرضه ہداریم,٭ 

ہ٭کاشں مانیزمیتو اسم آر مانہارد وو ھای سردر ۵ خویش رادر نظامی موزون 
ودلنشین یاثری بدیع ولطیف بیانکنیم ٭ 

< کا میتوانستیم نظم ام۔روز را کہ راہ زوال میپبماید سرو ساما لی دھیم 
و کاش 6 

٭دردفتر دنپای پر دا گنتەھا ونوشته ھای من یاد گار ھای دل شوریدۂ من ہاشد. 


سرددہ ھای زہرنمونه ھائی چند از نتایج اندہشه ھای اودست : 


)١( عکسں‎ 


تن ہیجان خسته دا مائد مرغ از ہنں جسته را ماند 

ھمپر ازعدقدھم تہی اذٰعشق جام ازمی ھا انت 

(١)‏ این چامه زمانی سرودہ شد که چشمان پراندوہ کویندہ برعکس خویش در 
دفترگ افتاد . 


ہت 





تار و پور وجود لر اش رشته ماىی گسستہ را مانئد 


اشتٹ دز دہدہ آرزو دردل صید در دام ہستهہ درا مائد 

چشم حیرائش اڑ غبار ملال نر کس ناہشسته را ماند 

بر اھیزٹ فک بیاری اشکٹ غم بردل نشسته را ماند 

.- دل گوٹئی اندرین دفتر روی ازباد شستہ را مائد 

( ماھر خ 1 میک مندر این دفتز خبار ددباغ رستهہ زا مانئد 
جستجو 


در دھ ر کردم جسٹتچو پنداشتم انجاست او 
ے 

بیہپودہ دشتم کو کو پنداقتم بہداست او 
در جستجویش :درد ہدر: 5 دم متاع جان ھدر 

غافل کەہ درھر کوی ودد:چون سایەای ہاماست او 
در جستجو یو سیرھا در کعبہ و در دیرھا 

در لاہلای شمرھا ٠‏ پبوستو4 در دلہاست او 
در ماوراء آسمان در کرنٹن دور ژھان 

در ھطسئٹتی کون اج مکان ٠‏ ہرقەمل ما دائاست او 
در ژرفضای بحرد بر درد کانپای سی وزر 

ھرجا ز‌ نور او آثر “ چون صائع بکتاست او 
چشم خرد۵ را دوختم ۰ بت عمر عشق اموختم 
گفتم ب4 پر میکدہ ٦‏ ہا ہادہ ہا اندرز دہ 

چون عشق راہ ماردہں ازحال ما جویاست او 
برگرہ ساغرھا ر‌‌ می من ھسدت واودمساز نی 


گفتاکہ مستی تا بکی ؟مستی مکن اہنجاست ار 


۲ 


برجا مجویش 3ھ جہان : باشد بچشم حان عیان 


د2 اشکار ۱ مم نہان بی جستچو بہداست او 


امەمشپ ف ھرشپ 


شب موی فررڑھشتہ زغم بردد ‏ کہسار 


من‌مست در ۱ غوش‌شبافتادم وخاموش 


چون باد سبات سایەسیم ازلب کہسار 


از شرمکند زمزمہ جو در ہبرمہتاب 


درجامه شب <ممقه چومہ قامت محب وب 


او شیفته لرزش ان ساق هھوسناك 


برلرزش ان سینە لغزندہ چو مرجان 
وان بازوی ارزندہ لبریز تمنا 


ہاناز لرپچبرہ) دزان رفس ندانگت 


هر پہدوچش ان تیرہ تر از شام سیاھی 


جو ہے جن 


ھرلرزش آن قامت رعنای ھوسباز 
لرزان کند از غم دل انددہ گسارم 


نمناك شود چشم من ازاش ندامت 


ور لرزش. ان بازوی بہجان گنہ دیز 


شب موی فردھشتہ زغم بردرو کہسار 


آویختہ بر گردگلوےَ حلقہ ماعی 


در سینٰ4ھ من موج زند حلقہ ھی 


ار گیسوی شب بوسە(ندئرم دوھوسناك 


دزشوق نہد دختر زراب بلب تاد 


ہر دیدہ من ہ وس زلند خشم نگاھعش 


من شیفتہ شعله جادوی سیاہش 


از درر شک خندہ زئں لعل نگاری 


بیمچد یه نگاہ من سر گمتہ چو ماری 


اشفتەکند موی براندام سپبدی 


ھرحلقہ آن نی تر از صبح امیدی 


دامن زنں اھستہ براندیشہ و یادی 


چون گیسوی شب برائر بوسہ بادی 


چون دیہدۂ مرداب کە لبریز از ات 


چشمان بیعود حفتہ من غرق عذا بست 


ازوحشت وغم بردہ فروسخت نفس را 


لیسکن م4 شب نو ہسر دنععة ا(وھام بیرون کشمازدست(تو) باڑزوی ھوسدا 


خوابوخیال 

شالع 793 زان تا ہر ڑا مرا از غای از کت 

نگاھت در میان اشّت نفران سخن ہامن ہەکیر و ناز عیگفت 
توف 

ہم کات ان چشم تک سیب4 چمان دلےدار تو سم 

بدینچا دوز از ور رنات و نیرنك ہدام دل گرفستار نو ہستم 
یں 

فراز اہر ھا دور از رقی_ہان آرا آسان ہمن بخشیدہ ہودائد 

ب۸ پشت اہر اختر ھای گرڈ بساط روز را ہر چیدہ ہودئں 
ط + +ہ 

دلی ر نھیدہ ازالام و محذت ہسوی عشق ہا تشریق میرفت 

لبی ارام از ان امواج گیسؤ بسوی تیرہ گیپا پیش هیرفت 
خ + ہہ 

ز‌ برخخورد لبہانت ہا لب خویش شراب زند گائی می چشیدم 

ز مستی ھای ان جام جہانسوز بدلبال محبت میسدویدم 
جو + +ظہ 

محبت ھای پبر نت و در خواب مرا در عشن خود مدھوش‌میساخت 


قران ‏ ڑنن گی قنات دلم را ہی توان وتوش میساخت 
++ 


+ +ہ 
از ان خواب خیال انگیز دورشین چو چسٹتم زندگی ہر باد قہدم 
دلی خوئین ر توفان حوادث اسیر بنجۂ صیاد ڈیدم 


نگاہ سخنگو 
نگاھی کر - ودانستم کەرازی فتنهە گردارد روم پاری دگر جو یم کہ اویاری د 1 دارد 


3 


فرہب اشنانیہای چشم مست ار خوردم 
بی گا پی کەاین‌شوزیدۂمجنرون 
نگاء پر 2 لبخندش جوا ام فادگوٰ غافل 
توای ار دگرجوئی کہ دلداردل ازارت 
مراھرشب خپالاودر اغوش ات من ‌غافل 
رمید | ندیدہمستی کەدر ہندت کشیدایدل 
زچشمائشعجبدارم کەداردرازدیگر گون 
چە زار کاٹ 0 حاصل نگاھش گفتمارا 


نگاہ سرداورا (ماھرخ)دیگر نمیخواہم 


ہم 


ندانستم کہ آن دہر اشنا خوی شرر دارد 
کهە پارفتنہ ات سرق پرشور دشردارد 
نچیندگل ز ہستانی که گلچہنی و دارد 
سکق دل کجا آ, دلی سوزان اثر دارد 
پہربالین کہ پہش آید نگاری ذیر سر دارد 
کە٭آن (ہہای ھرجائی بتی ھرشب ہہردارد 
کچا دسر آشنا دلبر ز افغانت خر دارد 
شہانگە تشنەہ وصل وسحر گاهان‌حذردارد 
کە شاعردفتری پر درد زعشق ما سمردارد 


روم باریدگر جر یم کہ او یاری دگر دارد 


شعارز نان 


کائر من ہر گز اہین ردودی افسو نکارمر دان 
سخت ہیزارم ازاین ‌افراددون‌ھمت خدلا 
کاش جنگی دز گرفتن درمیان مرد؛ ز نہا 
ارعابات خید! و کی تو اندرام سازد 
چیست ابنمرد؟ایذسر اپابرزمکرودنك کاخر 
رای وی از خوی این نابخردان پرتمنا 
ہا ہمه غور وتامل بعد عمری کنچکاردی 


برحذز ہاشید ازئیر نت مردان:ماھروبان 


چشم پرکین قلب پر تزدہر و أتغبار مردان 
ریشہ کن فرما زین نسل بد بد کار مردان 
رنج وحرمان ببند اوازز شتی کردار مردان 
لیا پیردڑی زنان را ہود در پبکار مردان 


طبع بوقمونی و ارواح بدھن_ار مردان 


مات وت کرد خہثٹ عاہذت بہعار مردان 


اب+سرڑھ امیےل شہوانی روہ اف ےکارز مردان 
ہارالہا سر نیاوددم در از اسرار مردان 


پیش اراین باود شعاد خودکنید ازارمر دان 


در لغ از جوائٔی 


دریغ از جوانی که ہر باد رفت 
دریة۔۔ا ز(عەرم دریفضا دری۔غ 


دریفار دل این دل دردم ند 


دریغا ز عشقی کە از پاذ رفت 
کت با گل سمت بتیاہ رت 


کہ پیہودہ در دام صیاد رفت 


٤ 


در ب از سر شکی کەاز چشم دل 


تریغ از جدوائی در بغا حوان 
چرا ) ماہھرخ) عمر کوته چنین 


چە داری گنون از جوانی نشان؟ 


باہ و بافسان و فریاد رفت 
'کكکە شاد امداز راه نا شادرفت 
خدا را بتاراج و بیدادرفت ؛؟ 


ہز یاد عشمقی ٦‏ از باد رت 


زفمہ ۴منکشۃ4 


سر کہ در گلستان طر ف گاز ار 


ز‌ انخگر های ہنہان در دلی زار 


ہمن گفت ان نگاء اشنا سوز 


عبت ایہےدوست در راہ محبت 


نمیدان۔د کہ در غُم خايه مل 


ول آاصویر دل ہر چہرہ پہداست 


نمبداند کہه قد ز ندگای 


رھتا گرم دل آؤ :نا مہرباثان 


چرا در وادی ہستی دل اہنان 


فرھ گر خنجر یئ ہر دیدہ سازم 


اگٗر باران ز ہان خاموش دارم 


کرت ان اوصاف محبت 


بشنو ارزعاشق دلسوختهہ صدر از امشب 


شدم شرمندہ از سیمای ( سینا 
دگ رگون شد دخ زیبای ( سیمین ) 
٢‏ تونز اندر وفا چون دیکرای ۹ 


نو ہم از دسته افسو +- انی 


جم یج 
غإمی جانکاہ ومر او آور نہاناسمت 
عیان را کی نیازی ہر پان است 
جج م + 
براە عشن سونانی ہب اشد 
دل از بند محبت یی رھا مد 
۳+ 
شث از خسته در دام محبت 
شود فادغ دل از نام ٭حبت 
جج جج جن 
نہان در سینە ء شرورعشق ہر پاست 
فریبا نغمه ػُمگشتہ گویامنت 
ہوس“ 


- ای آفت جان مشت ترا باز امشب 


"ت٦‎ 


ول عم اگز شعبدہای ساد کنم 
مشتزاسخت گرہەیکنوهشدار کەمن 
با خم زلف پر پشت :رود دل در بند 
چین ہر اہرو منماچپرەچو آتش مفروز 
من 5جا دل بتودادم :نوشدی رالەعدن 
پہاسخت ۃیلی 1 می بدو 5نو پک دی 


(ماعرخ) نازمکن بوسەچەحاجتمارا 


بری رر کا گر نکی ناز امشب 
کن از بہر گشودن گلہ آغاز امئثب 
کلم از دام پربشان تو پرواز امثب 
گلە ھا دارم از آن دہدۂ ن۔اساز امب 
ہازگو پاسخجھا ای بت غماز اهشب 
روی من گشت بتا ا راز امشغب 


غزل ہ وس۵ سرایم صزما باز امشب 


آھنیت 


دراینفر حندەشب ایدل بشعری 'غزغوغاکن زبان تہنیت ہگھا دوصدھنکامہ ہرہاکن 


بپاس شادیامشب ہشوی ا(سیذہ غ ھارا 
بہند آراختر کیوان( بناھیدش) گرو گاندہ 
ھم این عقد طرب افزا مہارك بہردامادش 
زلطف ورحمتبزدان ہەاقواەش ہشارتدہ 
دودست نوعردس ایدل چودردستوفایاہی 
رخ ماہ پرپروبان چوغرق اندر وفا ہنی 

عق 
مرا ہمچون توای پروانه سوزیارمیسوزد 
دریغ ازعشن بیحاصل بہادہنجمین‌طیشد 
لگاہت کر اوت صید شاھین خیالم را 
نگاھم ہا تواذ عشق و دفا ومہر میگوہد 
ز ہار عشق 2202 دل عغمدہدۂ مارا 
نیم اذعشق خودہژمان ہآداز دسا گو یم 


نمیدانم چج٭ سوژیدردلشیدای من ہاشد 


ریمن بخت(ناہیدی) مکان رر ش‌مینا کن 
ز‌ بہرعقد پیمائش به تیر وزھرہ نجو! کن 
مم این (ہبندہ شادی را ہکام او مہناکن 
ز بہر طالع سعدش ز خالق این تمنا کن 
ژڈہر آرزو مندان شبی چونین تقاضا کن 


شراب وصل مہرد بان ہکام ارزحام صہما کن 


تھا نی 


تورا بکباراگرسوزد مرا ٹب ہارمیسوزد 
ھنوزاینجشم خونیالا از ۱ ن دہدار مدوڑ۵ٹ 
ہنوز از شعله عشثقت نی تہدار م اوزد 
میازاداین چنین ررحم کزین ازار میسوزد 
وت گسرتا خبر باشد ازابن کردادەیسوزد 
پر أومرغ حجان ازتن کہ ابن بہمار میسوزد 


کەھر کس بعدمر گم خواندابن‌اشعارمیسوزد 


۷ٛٴُ 


مخورغ ماہرخگرغافلست اکنونزحالتو: کە آخر 


ز اہین عفتقت دل دلدار میسوزد 


لگا لہ 


دو شیله آھنی ٭ن ازر مگزر گذشت 
در سینله عشق خفته او شعاد 2 کشید 
آن چشم پر فریب کهہ برداز کم فرار 
کال داز ےھر ای کون رات 
آن؟ کہا ٭وشخرام چوبیگانەرفترفت 
پادش ز دل زدودم در رھگڈان دوش 
رسوای آن دو جیا عابد فرہب شد 
ابدل مکن بسبله نہان رار ھای من 
بینگانە بود ہا دل ما ( ماھرخ) وليك 


بیگانەہ وار رفت و من بخر گثثت 
وز دیدہ یاد گممدہ بار دگر گذشت 
بیگانہ گشثت اذ من وزیدادگر ػافث 
غافل کەچون‌ہددست شبر نامحر گذشت 
دزھجر او سرشگٹ پر لظاہم ہشنت 
بافش بقل سست رانا اراجارز نت 
ین کەتیر عشق تواش ہر جکر گہذشت 
شرح فِسانه ھای من از حد شزگعت 
یکاہ از وفا شد و بگانە تر گذشت 


درچشمان مادرم )١(‏ 


کو یاست:چشم مادرم چر نصہحگاھانو اکند دریاست؛چو ناش كمحن درچشمار ماواکند 


بہداست سوزسینەاش‌ چون دیدہخو نپالاکند غوغاست ہر ہا در ۱ نچون مو جغمغوغاکند 


ای خلن ان چشم سیۂ با من چه 7 نہان ۲ 


ہارب رز سوزش سوختم آخر جچہ میخواهد رز جان ۶ 


آرام آن چشم س۹ بس طاعنهہ ہر ما عیزؤں صد ععنله ارلطف وصفا برلوح مینا میزنں 


برقش ردان میسوزد و 1 نش بدلہامیزند درپای آن چشم سیه موج تما میس زند 


آوخ سيه چشمان او خُاموش فوغا سیت 


آرافت اق رو رد ھسھ قاا ا سان 


۳ ار سر بدر دید ھای خام کن 


مادر ہوزان دفۃ و مارا دمی ارام کن 


اہمرغك خوش‌خوان من کمترھوایدام کن ایجان شیرین‌سوختی کم زھرغم در کام کن 


)١(‏ در چشمان مادرم یکجہان فروغ و درخشندگی می بینم . درابن منظومہ از 


چشمہای ہا وفای اوالہام گرفتەام . 





میخواھد از من دیدەاش ترك دل و دلبر کٹم 

بی دم پا رك اد پا ترلا این دفتر کنم 
آن چشمہای ہا وفا میسوز دآخر جان من آن دیاش میزند ہر سیله سو زان من 
ترمیکند ازاشٹ غہہمدیدہ ہمدامان من پارب چەمیخواہد زجاناینچشمەتابانمن 

در چشمہای مادرم شد جلوہ گر رخبار اه 

ار خسته اڑ غمہای من من مست از دہدار ار 
5 رخت میبندد زجان یاد قدو بالای ار کی میردد از لوح دل قش رخ زہبای اد 
کی تاب باشد سینہ دا تا بشنود آوای او کی میتوان پائی دگربرداشت ازمادایاہ 

معذور داریدم کہ من دیسوانه جانانەام 

لہرسز شد از بہاده عشق و وفا پہمائکەام 
ارم مدوچشہخست+اش آھستەاندرخو اپشد چشمان بہمارم دمی ازاشكُ سیر اآبشد 
آوخ دل دیوانەام از باداو تاب شد اندرزھادرچ؛م من چونانقش اندر آپشد 

۴ھ از عشق و وفا مارا میسر گی شود ؟ 

عشقت وسوزوساڑ ھا تا زندگانی طی شود 

خز ان زند گی 

بہاران ہودوازمستی متاع جان‌ھباکردم خمارمستی دوشین برفت ودہدہ راکردم 
نہال عمر را ناگہ بتار آج خزان دیدم تب شد نقد ھستی تا نگاھی ہر قفا کردم 
می ددشیذہ درساغر کنار خویشتن دیدم دلازعشقولبر بزولب ازساغرجدا کردم 
آپاژمرننکی ہارت کنار جوبہار ایدل 1ك بارازٹنا دیدم شکر بار ازخطاکردم 
گار ہن مناچو ن شدوفا وعہد وپیمائت من بہیدل فز آزا را ہمہد خود وفا گر دم 
بہارزند کیطی شد خزان 1 خزان دل ازجور تو سن دل ہدامغم رھاکردم 
نگاھی کر دم ودیدمکە نقدزندگانی را ہراہ عشقوسرمستی هدر کردم ھباکردم 
خدارا(ماھرخ) کم گوحدیثعشت شیدائی کەدرسودایءدق آ خرجوانی رافداکردم 


سشت 


چ۹ ھستی ۶ 
نار نیناگر چہ میدانم کە سر تاپاگناھی راستی جام شرابی یا نہال دیر گاھی ۲ 


ھرچه ھستی باش‌اما درتخیل نزدشاعر گەچو شمعی گەچر دریاگاہاشکی گاہ ھی 


چھار پار‌ھا(١)‏ 
غافل ەنشین نوہت سر مستی ماست زنہازے زھانه خود پی پستی ماست 
اپدل مخور اندوہ در این دیر خراب چون سابه قفای نیستی؛ ھہستی ماست 
بک 
می داد مرا خالق و ملعم ملنید ار مستم و دروصل شتاہی دارم 
در ساغر دل ز خون شراہی دارم در دہدہ سرشگٹ از می ناہی دارم 
جک 
ددشم بدر, ا از در میکدہ ھمست شرمندہ زھی ساغر و صہبا در دست 
گتم چه خبر 2د ھی برستان کفنا: پیمائه نشد ز می پر و جام شکست 


) ۱ () برای ہدرم مہر ہا نم کھ شیفتھ خیام است . 


٥١ 


ما ۵ اق نان 


اژاین‌ہائو کہ گریائر ند انتف گاهی‌ہم شعر یی یکن بنداطعه زیبایزیرددہکی 
از نامه ھای چاپ تہران دیدہ شد کہ در چاپ اخستین این تذ کرہ نقل گردید دلی 
برای ادای مقصود کافی نیست وبہتر آن خواہد ہودکە ئموئەدھای 3-90 ی نیز باعکس 
وشرح حال خودہفرستند تا در چاپ دوم بچاآپ دسید . 
گراتشی زعؾ بجان میگذاشتیم جانراز سوز غم بہ امانمیگذاشتیم 
ت6 عشق‌ہای دردل ماوٹو کات ما پای ہر سر دو جہان میگذاشتیم 
بازارااطفو مہروڑ ذاگر رو اج داشت خوش ‌نقد جانودل ہمیان میگذاشتیم 
کر عشنق ہی‌فریب دوفا بیزدال ہود زین ز نجدیدہدل چہ نشانمیگذاشتیم 
5ر نوش جزخیال ہچائی مقامداشت ما زخمہای نیش نہان میگذاشتیم 
وز خواستن ھمیشہ تو انستن آفر ہیں ہندی یبای مر غ زمان میگذاشتیم 
1 


(ہبا گل ڑژجوہ بشر گر نداشت خار سودەاش ز‌ جور خزان میگذاشتیم 


راڑ نہان عشق اگر ہود کی ما نیرز سر برڑی ژہان میگذاشتبم 


١ 


ماہ له 


ازروی نوشته نک رتدالرَافن اینزن‌ہنام (چندا) پریرخی خنیا گردرحیدر آ باد 
دکن بودہ و از پرٹو دولت نواب نظام علبخان جانشین نواب نا اف اوت جا 
ہبزدگی میزیسسات ساس ہہ در گذشت چند من طلا و نقرہ وکوھر ھای کراتنا و‌ 
دارائی دگز ادہے+ نوہ ھای وی پخش وسہردہ شد . ہا سخنوران و مستمندان ہسیار 
مہر بان بود دخود او وہشتر رخت مردانه پوشیدہ زغ ہر کمرزدہ سوادبر اسب ازخانہ 
ببرون میآمد . کو بن مسجچدی در حیذر آباد دکن ساختهہ وسخنوزی در ہارہ 
سں (مه ساختمانآن چنین گفتہ آسممن: 
چو محراہش سجود خاص دعام است فلك گفتا که این بیت الحرام است 

ماہ ھا چون این بشنید ہسیار پسندید رز یک 26 رو یہ یں هندوستان ہدو 


باداش داد . ترانەھای زیر ازاوست : 


ہروز حشر اہی چو نامه عملم کنند از کە آ نروز بازخواء منست 
بکن مق ہل ! نرا ہسرنوشتاژزل کمید شی ا کرو باشد ان کناەمست 
وہ 
کرای میکند ہار تہسم لمل جانانرا کہ ان لب‌ازنزاکتہر ندارد سرخی ان را 


2 


ماہمنیر 


از ہانو ماہ عنیر شربعتمداری چسامەای تحت عنوان ( امدب ) دریكک نےامه 


ہفتگی چاپ تہران خواندہ شدکہ ہہ ناسبت ز پہائی و روانی ان در این دفتر اوردہ 


دولی امید میرود شرح حالی باعکس دب رحی از! اردیگرخود ہر ایچاپ دوم ہفرستند 


ٹابیشتر اسر گذشت وگفتدھای وی بادشدہ باشد ابنك چامہ (امشب)او : 


ا ۵ شٛشب 
۰ 


چونابپزلفتو؛دل دداب اسسۃ و تاب اەمشب 
در دہدہ ردی و میچست در خبال ھ نبود 
شکابت از تو بنزد کہ میتوائم بسرد ؟ 
درون خاله دل آ1 من چو دشمن حان 
ز دہدہ گشت جدا قطرہای بنام سرٌشکت 
ہەپیش مصحف عشق توعفل مبہوت اشی 
قلك کور بث + کر دٹی اہن دا 


ز لطف چشم و وفای سرشت مملودم 


بود چو کشتی توفان زدہ خراب امشب 
ہہ برحر اشک کناری بغیر آ امشب 
کە رفت از غُ ھجرت ( دید خواب‌ امب 
رای سوختام ش کت شتاب امذب 
اہ و شی محوچولٗحہاب | شب 
کتاب عقل مرا نیست فضل و ہاب امشب 
چه حاحت است مرا دفترو کتاب امشب ؟ 


کہ گردەاند من مہر ای حساب امشب 


٥٣ 


ماھی خا نم 


چنانکە کتاب دانشمندان آذر ہاہجان دد ہادہ این بانو نوشته است ماھی خائم 
دخترملا ثاری است چہرہپی زہبا داشتہ ودخوی و منشی آراستہ ؛ طبح اوہلطاٰت و 
نا کی ہندار آراستہ' نموندھابی ازتراویدەھای او: 
اشگی کە سرز کيا چشم برون کند ہر روی من شیند و دعوی خ۔ون کند 
اڈ 


0 


ا داز ا ن زائی کە دارد رشتەجاتاب ازو دای ازانلعلی کەھردم میخورم خو نابازو 
تذکرۂ صبح گلشن مامی را خواھرملا نثاری دانستہ ونوشتہ است کهہ زنی ‌ہود 
اذ طبقہ جلائر ہجمال صودت و حسن سیرت اراستہ بلطافت طبعت و نزاگت 


خیال ہر اآستہ. 


١١ 


محجو 4 
گتاں خبر ات حسان قطعه زور از ھا ْ با 
در ثاب حیرات حساں امھ ہر ار مو ب4 ھر ہی ذدیدہ شد ولی در ہارہ 
زلدگانی اوکہ کیست و در چہ زمانی میزیست چبزی ننوشتہ ء طبع شعری داشتہ 
و ادشەرا ویداست کہ ہیمایہ ھم نہودہ آستت؟ 


اه -ن 


دی ز رخن لالہ و گل منفعل 
لاف آحمن از ار انت 
کاش خداوند جہان از ازل 
تا که دلم گفٹه یه زلنتاسیر 


بد تو(محجوبہ) شکست ازحفا 


ای 


ای زقدت سروو صنوہر خغچل 
تو نشد کار ک ای سکنل 


ار 


مہر ترا جحای بندادی بهہ دل 


انش غم 


گشت ہجان مشتعل 


معدو م4 


تذ‌کر 3 سبحگلشن درہارہ ایٍن زن سخنود میلویسدکه مخد: مه زنیسٹ پہزدی 

خوش حمال؛ نک و سنچیدہ مقال . شاددوان عبدالحسین ا بٹی در تار بن بزد خخود 
7 : 1 ہم 

نوشةة : ممثعدلزم٥‏ 'آہانوی فاضلك ابکەہ نامش ممقتضای ۱ نزمان چون ردیوش مم ہو پ 


ہودہ و تنہااز تراوشہای طبعش ہدیدار است کہ فطہلتی داغتہء چئد رہت ہر 


او راست : 

شب عرہدہ ہا محنت ھجران کردم ہا او دل و جان فدتاز گ نان گرم 

چون دہدم ازاودروی خلاصی مشکل جان دادم ز کار بر خو ۵ آسان کر دم 
(+ 

از دابرۂ خدمت خلقی هشتن (ستوفا: ای ۔جرای : گاشن 


٦ 


تھا 
موجھے 
یئ 


۱ نچنانکە مؤلف خیرات حسان نوشتھ ٤‏ ت٘خلص لین زن سور پارسی زہان 
اقتضاء کردہ کە حالش ہاندازہ مقالش ٭علوم نہاشد ؛ ہرخحی او را ازاہران ر دستہ ہی 
زادۂ ھندوستان ودختر اورنگ زہب معروف بہ (عالمگیر) دائند ۔ 

مؤژلف ىذکرۂ مل مجلس نگامتہ ٌ پائسزدہ سال ہش ددوائی ار مخفی ٹیےدخ 
دار ایپانزدہ زار وت شعردژ آنروزھاحالم خوب نبودکہ بتوانہشعرھابی از نہ رگزینم. 
۱ نام دیرا ھ4 جا (زیب النساء) نوشتھاند واز گفتارش بہداست کہ اآسمی ہامسمی 
داثتہ دہگواھی ( الاسماء تنزل من السماء ) دارای خط وربط ہودہ ودرسرودن شعر 
شحرسکزتہ ۰ 

شا ادەبودنث قوت دارد سخناث اث سئے زا میرساند واندیثه ھای 

1:2وے سن مو س ایں پوس بجی کر ُ 
جائسشن گو ھی میدھد کە ھندی است پاہیرو روش ھندی . 

گفتہ ابد درہد یہہ کوبی دست توانائی داهته مدح وھجا وچامه د کونہ ھای 
ڈیگھفرتا ہسپار خوب ممکفتہ ٠‏ 

کلیم ”کاشٹی ملت الشعرای در ہار ھند بنزد رہب النساء دخٹر ہادشاہ کہ سخن 
سرای زمان خود ہوٹ میرفت وڑہب‌النساء ہرای بہرہ منں شدن از ہایہ ادہی لیم بشت 
پردہ می نشست و سر ودہ ھای خحو درا ہر ای کلیم میخواند تاد اصلاح کند ۱ 

روزیئ زہب‌النساء بە کلیم گفت 2 مضرع شعرسا ختەام؛مصراع دڑ رانمیتوا ام 
ہگوم . گفت برخوان تا ب4 یلم ۱ ن مصراع چیست ؟ رمالا گنت 5 

" از ھ" نەیشود ز حلاوت جدائیم 4 


۷ 


کلیم بہدر نٹ کھت : 

٭ ٹوئی رسیدہ ہراب ز پبالنسائیم 5 

و ھمین عمل باعث شد کہ اورا از درہازر ھند دور کردند ۱ 

کان مجمع محمود نسخہ کتابخانه مسلك ضمن شرح مفصلی کە دربارہ زن 
ھنرمندنوشتھ میلویسد : امخفی نامش (ریب‌النساء . دختحضطرت اسکندرشاناورنگ 
ریب گا عاانک خطاب سك ازس رفام عیان قادعیاق سرھانگ سر اکر واگز 
فرزند ھمایون است کہ بااستقلال تمام و جلال فرادان چندین سال کامل در جمیع 
ممالك ھندوستان کہ اعظم ازاکتر بلاد جہان است سرافرازی وشہنشاہی فرمودتند . 
این شاھزادہ کہ فردغ حجہان بلکە نورز نان ہودہ پابسعی پدربزرگواریا نظر باستعداد 
وقاہلیت در کمال رسمی تتبعی جستہ در فنون خط دستی بافتهء در طرین شاعری 
ساحری کردہ دیوانی باندازہ ١١‏ ھزاد شعر ازو ددہانزدہ سال پیش ازاین بنظر فقیر 
اعد ولی مجال انتخاب پہاجمیع اشعار آن نشد دز حال تحریرھم ضرزآت آسوخ4ہ 
مشکل چہ آن صحیمۂ ازآن بات سیاح ھندی ہود و جزچند شعری ازدبوان مزہور 
درخاطارم نمائدہکە بعر میرساند . ہالجملہ قائل این ادییات ظاہراً اسلطی وافی و 


+7 ۰ صی 
قدرتی اوفا در بد یہ گُوئی داشته اسٹ ٭ ايك نموندھائی ار ڈفتدھای بیوہ تداو: 


لیھوشی 
عشق اگرآید بردھوش دل فرزانەرا دزد دانامیکشد اول چراغ خانه را 
آئمہ ماکر دیم ہاخودھیج نابینا نکر د درمیان غانه 0 1 دیم ساحبخانه دا 
عاو اف 


دلاطواف دلی کن کەکعبہ (مخفی) امت کہ ا ن‌خلیل بناکردہاینخداخردساخت 
ز شا خلقی چنان گر ہزانم کە دیدہ ہررخ أئینە نیز دائکنم 
کتاب دانشمندان اددہایجان باقل ازتذکرڈ روز روشن نوشته است: *ایسن 


۸ 


بانوی کے گرا دختز عالم گی پادشاء ھندوستان است . مادرش دختر شاہ نوازخان 
صفوی وتولدش درسال ٥۰١۸‏ ھجری روی دادہ ازدانشہای تازی وپارسی بہرہ فراوان 
بافت . نامہ آسمانی نوی رابادگرفت . خطھای نسخ تعلیق دشکستہ و نسخ را خوب 
مینوشت هموارہ برای آسلش رداق کات لمت امت کر دھی از 
0 پندگان‌ونو رید گا کر ان وخوشنوبسان درسلیه نوازش او سو دک میز بستند 
از اہنرو نامه هار کتاہہا ہنام اونوشتەاند. زہب‌النساء درسال ۱۱۱۴ ھجری در گنش و 
ہادخلجنتی ؛ راباائرردن ہك شمارہ دربارہ م رگ اوسرودەائں . گویند ازہزر گواری 
وآزادمنشی ؛ھەسری ھیچَفسدا نہذہرفت وسر اسر زند گانی تنہا بدون شوھربزبست, 
دیوانی ازشعرھای خود ہرداخت . 

کتاب (بزم ایران) آارستہ آ یتال زادہ یزدی حاج سید محمد رطا طباطبائی 
اپ لکتہوی علد مواریسا: ڑپ السا دخ رعالمگیر بادفاہ مندوستان ات و ذر 
ند ستان گمتر زئی مائند او دارای کمالان وفضل و ڈاسراہ کر ٹاک ن است . صوفی 
مسلك ہودہ شعر بالیزہ میکفت ومخفی تخلص نمودہ . دبوان او ہنام است و پدرش 
عالمگیر اورا ہ۔پاردوست میداشت . بہشتر ہااو نکفتکو ھای دائش وادبی مبیرداخت 
واز گفنہ ھای اوخوشدل ودہرہ مند میگشت روڑی پیش پددہو د ناگاہ آینہ ہسیار 
ہز ری ث قدنمائی از اطاق بیفتاد ودوشکست بی اختیار! بن مصرع ادزہان مال یکر ہر آمد: 

< السا آئینه چپنی شکست ٭ 

ریب النساء درتکمیل آن ببدبہەگفت : 

٭ خوب شد اسہاب خود بینی ے1 

٭درخاندان شہریار مغولی ھند دسم ہود ھمینکہ شاھزادہ خانمہا استعداد و 
خواہش زنائوئی و بشوھر دفتن را بیدا 2 ردندگل اتکی بسزمیزدند چنا لک 
ررزی اق درباغ حجلوعمارت خو دگردش میکرد ہەچمنی ازار کس سیت او 
ر قرف اعد ا ژہرسرڑد . درھمین دم پدر او ہباغ ذو اعت زیبالنساء 


در بافت کہ بدرم کان ذتا رخواهدکر دوا ورا خواھعش ہذیرفتن ھمس رگا نہود برای 


٥۹ 


ر‌ فع شبہه از پدر بیدزنٹ اہن بہت دا بہدیہپہ کت 
یست ئر گی کہ برون کردہ سرازافسرمن بتماشای تو بیرون شدہ چشم از سرمن 
عالمگیر بخندید اودا درہر گرفت و نوازش کرد ۱ 
میان زیب‌النساء وعاقل خان رازی استاندار لاھور در نہان مہرد دلہسشگی و 
ار اط وجود داشتہ وزمانی عاقل خان ہافرستادن رہاعی زیر اظہاراشتیاق کرد: 
بلہل دویت شوم گر در چمن بیُم تر عیشوم پردانه کر درد انجمن ینم ترا 
خودنمائی سکیا پِشمع محفل خوب نیست ‏ من ھمیخو اہم کہ در بت یرمن بیٹم ترا 
زہب‌النساء این دباعی را ددہاسخ فرستاد : 
بلبل ا زگل بگذردچون درچمن ند مرا بت پرستی کی کند رک ہہ 
دڑ سن (مخفی ) شدم عانند ہوددہر یگل ھر کہ دارد میل دبدن د سخن بیند مرا 
روزی زیپ!انساء ارادہ زپارت مزار نکی از اولیاء راکرد . بهە متولی آسزار 
پیام دادند . متولی زمیٴە پذہرائی از اہن شامزادہ ہانوی والاگہر را فراہم ساخت 
چندی چشم رراء ہود ولی ادنیامد . این بیت دا ہرای یاد آوری اوشت وفرستاد : 
ابکە 7ے ئی کہ میایم نمەیامی چرا پا یشوقتر امگر رنٹ حناز نجیر پاست 
زیب‌النساء در پاسخ اد نوشت : 
گرچہ من لیلی لہاسم دل چوہەجنون بینواست 
سر بصحر! میزدم لیکن حیا زاچیر پاست 
متولی پاسخداد : 
عشق اخاماست باشدبسته ناموس ونگک بخت۸ہ مغزان جذون راکی حیاز نجیرپاتہ 
زیبالنساء بازچنین پاسخ گت : 
' عاشقان ایزدی راسرسر باشد حیا چون‌تومرغ بیحباراکی حیا(زنجیرہاست 
چند ترائەزیر نیز نمو نه ھاہی از کو ھرھای اندپشہ ادست : 
خبزد کرشمہ ور کین نی کی لیم مسترا از تە حام جرعەدہ ساقی می پرست را 


بہرشہادت جہان یگ نگە از تو بس ہو د۲ گرم غضب چه میکنی غمزہ تیز دست را 


۷٦ 


ةاب دہ ہطرہ ات بردل منگرہ مزن بدعت تازہ ای ملهہ قاعءدةً شکست را 


جج ہج 
قیامت میکند ہرہا خرام قد دلجویت ہلامیبارد از طر ز نگاہ چشم جادویت 
شو د دردر سد قَفماندفکر آب‌اندر نی در آبددر تکلم ت2 لب لمل دشتکو بت 
نقاب‌ازاہر برسر میکشدخورشیدازخجلت مہ نوشام سرہر میکشد از شرم ابردیت 
چودہدمخالر ادرگو شڈچشمت ہد لگفتم نک زاہرو کماندار انث ہر دنبال هو یت 
ھوای خلدازسرمیل خورازدل ہر ون ارد بخھو اند آپەای زاهداگرازمصحف دویت 
غم تنہائی ونادہدن رویت مرا خوش تر ازآنبز می کہ بینمغیر راہنشسته پہاویت 


ار دور است از ہزم وصالت روزورشب لیکرہ 
ہوداین(مخفی) کن زجان ودل دغاگوت 


ای ابشار نوحەکنان بہر چیستی چین ہر حببن فکندہ زاندوہ کیستی 

دردت‌چہ دردہود که چون من تمامشد سررا بسنگت میز دیو میگر پستی 
جم بر 

ہشکند دستی کە خمدر 5 دن یاری نشد گور ہہ چشمی کە ادت گیردلداری نشد 

صدپہار | خرشد دھر گل بفر قیجا 1 فت چ4 بانم دل ما رزہبپ دستاری شد 
جج 

کارما آخر شدو آخر زما کاری نےثد ہشت ال ما غہار کو چهە دیاری شد 


سالہا حون جگر در ناف آھو قشنکرہ مشکگ شداما چەشدخال رخ پاریئشد 


+ ہو ہے 
علاج و وی شود زاتش عشق ہود ہراہر با قطارہ رورت نیل مرا 
کجاست حذبه عدقی کہ دردہارخرد کند بردن بہاٹ اہما عزار میل مرا 
جج 
ہگانە وار ستاری از دیار چشم ای نوردیدہ حب وطن دردل؟ونیست 


٦٦ 


جج 

پر 1ؤ ےا سرت یشتلق ×۴ اتی سی سا سر 
پر ہر 

انہال سرکش وھ 0 فا ولاله دورنگک در اہن چمن بچە امید آغیان ہندم 
وٹ 

ہردطواف دلی 1 کە کعيہ (مخفی)است داز آوقلاھی اکر دہ اہن خداخود ساخت 
-٭ إأج 

عشق آمد ود خرمام بکاھی بفروخت عیش و عار ہم بھ لیم ھی بفرڑخت 
لوب 

اہن جان کە ہصد جہان خرید نتوان دبوانه دل من بہ رکا بفروؤخذخت 
21 

ان گرذاامر ان دربارہ اہن زن سخنوز چنین نوشته است : 


۰ انچ مشہور است کہ مخفی تخلص اوست محض غلط است و گفتہ اند 


دی 


..۔. ×خفی تخلص شاعری ہود نوکر یگم ممدزڑحہ ودیوان مخفی کہ ہنام وی شہرت دارد 


ازمخفی شاعر است و پااز مخفی رشتی که ٭صاحب امامقلیخان حاکم فارس و سبب 
گثرت شرب کو کنار ہسیار لاغراندام ہود 

ْ۰ نقل است کہ رزری خان بطور مزاح ہفت: مخفی ہسیار لاغرشدۂ ؟ جواب 
داد : لافری من آزاہن مت کە مردم اکثر درصدر مکانیب مینوپسند کہ (مخفی مباد) . 
ازاپن دعای ہد کاہیدہ ام و در حقیقت منم کہ انقدر عم ماندہ ام . اگر دہگری میبود 
اثری ازأاؤ نمیماند کک 

خان از این مطایبه ہسیار خندید واورا انعام بخشید ٢.‏ 

سک ری گ اور حول کات الاراز اوت با ازاو وا ما اھ 


٣٦ 


است ٣ہ‏ در اہنجا اوردہ میشود : 


ازتاب و تیم مہرسما دا کە خبر کرد وزگریە من ابرھوازا کە خبرکرد 
بہرڈدن ھقمهة سر سبزو درو نہھم؛ پر خون ازحالت من ہرگ حنارا کە خخہ رکرد 


اف 
گر چەمنلیلی لباسمدل چومجنورد (نواست ‏ سربصحرا میز نم لیکن حیا (زنچیرہاست 
بلہل اذشاگر دم شد ھمنشین گل بباغ درمحبت کاملم پردانه ہم شاگر دھماست 
للخ 
در نہان خرنم بظاھر گرچه برگٹ تازہ ام 
حال من ددمن نو نٛ ہر گی سر خ ندر حلاست 
دخٹر شاهم ولیکن رو بفقر اور م 
ژیب (ینت س ھمینم نام من زیب‌النساء است 
رن رت 
بارھمین تذکر ہ میلویسد : ٭ دز کتاہی نظار گذ ثت کہ یکم بانوابی عافلخان 
رازی اکثر طر ج مشاعرہ میاداخت و اتعار خود را میفرستادو باھم ہماکانہ 
کسکو دست میداد نگم ملع لین غُزل را نرد عاقل خان رازی فرستاد ڑی ایسنٰ 
بہت را زہبرآن نوشته پس فرستاد: 
عشق ناخام است باشد بسته ڑنچیر شوم ‏ پخته مغزان جنون داکیحیاز فی رہاست 
:ینظم پس ازخواندن آن بہدیہه ببت (برر | ئوشت : 
پاثباران محبہ دا بود دایم حیا چون تومر غ بیحیا راکیحپازنجیرپاست 
کو روری راری این شعررا نزد نگم فرستاد : 
آن چیز کدامست کہ چبزینخوزد استادہ شود ٹی با ہار بەیرد 
یگم باز ازداہ ارتچال بیت زیرراگفت : 
'آنٰسرساب تک وا علق اف -امااو کرت یس ہا انب کناؤاعٹ 
آوردہ اندکە روزی بیگم در باغ ىگلکشت و تماشا میپرداخت. ناگاہ این 


00 


بیت بخاطر اوگذشت و آئرا بخواند : 
چہار چیز کەدلمیبر دکدام؟ چہار: شراب و ساقی وگلزار وقامت پار 
انفاقاً در ہمانحال عالمگیر | زعقب دختر میآید بیگم از گوشہ چثم بدید و 
مصراع دومی را یدرنگ دگر گونہ عاقت انکر ہآواز ہلند برخواند : 
چہارچیز کەدل میبردکدام؛ چہار: نمازور؛ زہ وتسبیح د دیگر استغفار 
وت روزی بیکم بن مصراع رانزد ناصرعلی سرھندی فرستاد : 
آزھم نمیشود زحلاوت جدالیم 3 
ناصر علی بطور مزاح وبا نوشت : 
. پا ر(سید ہر لے ٭سثالضاء لہم 
زہبالنساء از این پاسنھسوختوچہرہ ہرافروختواین بیت دا ددجواب نوشت: 
ناصر علی ہنام علٰی ہردۂ اہ وزنە به درالفقار علٰی سربریدمی 
تذکرۃالخوتین ددہابان نوشتۂ خود این دا نیز میافزایدکە : ذینت‌النساء بیگم 
خواہر (یبالنساء بیکم زینةالمساجد شاھجہان آ باد دھلی ہناکردۂ اوست وددصحن 
ھمان مسجد قبر زینت است وہرلوح مزارش اہن بیت از کلام اوکندہ شدہ است : 
مونس مادرلحدفصضل خدا تٹہابس است سابة ازاہررحمت قبریوش مابہس اث 
شعر زیر دز کتاب بہترین ‌اشعار ہژمان از اونوشته شدہ است : 
کاکلش دا من زھستی رشته حان گفتەام مست ہودم زین سبب حرفی پریشان کُفتەام 
آوضیح آ نکە کاب صبحگلشن اپنشعر را ہنام سليمه یم دختر گار خح خانم 
فرزند ھمایون پادشاہ ہند :وشتہ و افزودہ کہ پدرمخفی نورالدین محمد ازٰخواجه۔ 
زادگان نقشبندیه بود باعفت دعصمت عمری ہسرنمود . ددہابان | نک دہوان ذیب - 
لے سال 1۹۷۸ ملادی دو لکہو جاب مہ ردارای وکس ما و ہا بازہ عا و 
تر جح ہیں ا(ست . 
نمونه ھای ڈینگری از سرؤدہ ھای او کہ ازمناہعگوناگون مت آمہ اشت 


درزیر افزودہ میشود : 


4و 


حام 


سبکرو لیستم چون بوکہ دنبال سبا افتم گر انبادم چنان ازغم کە گر خیز مزجا افتم 
نہادم رو باین وادی ز نا کامی نمیدانم ( ضعف قوت طالع کچا خیزم کچا افتم 
نجاتازغمچنانیام کہ ھ رسومیروممخفی چو مزغ می ہر 5 بالی ہدام میں ہلا افتم 
تر چجیج بد 
سان نگہ یار قسم بسر طرۂ دلدار قسم 
بکمانخانہ ابرو ىر گنت نشرار کن حجادو سوگند 
کهە شدم کمتہ چشم د نگہت 
خاك دہ گشتہ طرز نگہت 


ہسرو چشم سیاہ تو قسم بغصب تم نگاہ و قسم 
سرھندڑی خالت سو گند ہلب لعل مثالست سو گند 
سو ختم سوختم از بیدادت 


چند فرباد کنم از حادت 


چھار پارھادا بیاٹی چنداز چامەغا 


منز دل تنك و دل ز من نات اس صحبت ما جو شیشهہ ود سنثت است 

( مخفیا) تی دسم ہمنزل دوست راہ تاربت و مر کسبم لكث امت 
وڈ 

نز ہہ تہہدستی ما کت سر ہمت ہر سفرہ حاتم شیند سی ما 

ا۔دیدہ شب عجرز بس خون جگرریخت مد رمث گلستان ار مشت خس ما 
اعتقتش 

ارست سبزہ شوقی ز خاك ہستی ما نداد نٹ دوقی شراب مستی ما 

یہار عمر کرای بجستجو بگذشت ندید دامن وصلٰی دراز دسٹی ھسا 

۱ تخرف ۱ 
قطع جفا نمی کئد دلبرشوخ مست ما ترک دفا نمیدعد این دل حودپرستعا 


٦.٥ 


ما بخلاف ارزو شیغہ دل شکستہا یم 


چزں دلا آرڑو دیدن گلزار را 


دل کەگر و شدبعشن از غمهجر انچە الک 


کم : برظمن مشو ذر2 روش عاشمقی 


(مخفی)اگر نیسٹ(ءسوی گلستان‌چہ مم 


7 فتم آنکەازر حمت گناہعاصیان بخشد 


ہم 


نمیدظم ۱ ب‌ازسرشاكدہدہ باغخویشرا 


1 فنمەن کەەر غدل کر فتارقفس گر دد 
چو بندد پاسہائش در برڈیمدد نکی دام 


ساقے. نفہ 


یی یىی شی دل ھرد٥‏ ما را 


عەری! - لہ ہلہل نچ من کھ مەسرا ٹیست 


درس عشقت را بانی دیگر اٰست 


7 


7 
از شراب عشن میسوزد جگر 


ی سرگرم کار این جہان 


ہاز امشب زالہ زارم بریشان میرڑٹ 


7. 


0 سس 
دئجعبث ہر دفلک اینہمه درشلسٹھا 
جر وج ۱ 
صحنںْ ففس گلشن استمرغ گرفتاردا 


وعدہ قیامت ہود طالب حکہدار را 


+ + ہہ 


کر رک جان تقد رہہ ربار را 
کس تس ات ر‌ من سایه دہوار را 
+8 
ہ(محعشر بس ہود داغ یما لت روسیاھانرا 
جا 
تازہ میدارم ہو ئ گن دماغ خویش را 
چە خواھی کرد أخرشعلہ |ە نہائش را 
+ا+ا+بہ 
کثم جادوب اامر گاناضای ۱ شیا لش را 
00ہ 
ار ٭ی ۰۰. ای گل ہڑھرده ما را 
ارہ نیست رین باغ بکگر باد صبا را 
++ا+ 
این مدرس را زبانی دہگرست 
٭ ہم 
این جہان را ھم جہانی ڈیگست 
ضر 
قل این می از دگانی دیڈرست 
رخف 


کہ 


جذب‌عژن| ست آٗ نکەمحمل ازمیان کاروان 
تو و ہوستان حسنی که نسیم رہ نیابد 


چنانکە درحرم حخاص کس نمی کی3 


بہر دیار کە فریاد عشق ہر خیزد 


بنہان ژاعل قافلہ درسینهٴ جرس 


ےا چنان ضعیف کہ من بعد بایدم 


ای ناله پیا ھم نس ا ا ہاش 


زدطبل ر(حیلی سفرت قافله عمر 
چشم کر یانم بانی َازبا ا ذذ اسب 
دوش پر خاك ددرت پہلو ہستر داشتم 
ٹاکی تگرفادری دام ھوس افنم 


ىك است ز ہس بردل من عرصہ ا!ہام 


ہرکندن بنہادمن ایچرخ چە کاراست 


زحدبگذن غٹای( مخفی) ہسی شبہای یل م د2 


پروانہ نیستم کہ یسکدم عدم شوم 


مخت 


نت 


وت 


تععف 


ہر سر مجنون جو۵ در ببیابان میرود 
من و نال ھای زاری کە بلب گ٥ر‏ ندارد 


دردون 


سیت تنم 


د -. نشستن فریاد رس گند 


نمفس نمی گنجد 


دارم ھزار نالەگرہ درگلری خویش 


۵یع1 


ی ہزیر جامەکنم جستجوی خویش 


رونق دہ خو زا دل و دیدہ تر ہاش 


مخفی منشین غافل و در فکر سفر ہاش 


تی ای 


ہ 


ناغەام وی خوشی اززلفیار اورد امت 


ہ طام 


در طاواف کعبہ ودم جج اکن داغتم 


۰ ت9 ۰ 


تا چند چو مرغان چمن در قفس افتم 
خو اھم که حوم شعله ردرمغتخسی افتم 


من گاء ضعیکم که زباد نُس افتم 


+ہ ظط م 


ىا 
یں 


۷ 


خمار ' لوددام یك صبح عیھی میتوانگردن 


شمعم کە جان گدازم و دودی نیادرم 


ہام 


در کعبہ ھمینر سمطو اف حرمی ھست نازم بخراہات کہ آبجا صلمی ھست 
2 0 

سراپاسوزعشقمپای تا سرچشم گریانم گلم دافم بہار شبنم دیر کلستانم 

بہارستان سوداجلوەھا دا دتماشاکن جنونم وحشتم بیتاب ابضم موج توفانم 
ہے 

می چنانکرد مرہدم کە اگر پیبرشوم در کم جای عصا کردن مینا باشد 
ہام 


شمعیموخواندہاہم,خطسر نوشت خویش ما را برای سوز و گداز افریدەائد 
. +0 مھ 


کاکلترامر زمستر, رستەجان کكفتہا مست بودمز یر سس بحرفر بریشان کفتەام 
ں یی : ۰ بودع رین سببسحرٹی پر 


١١۸ 


نی ٣‏ خانم 

مریم (ن دانشمند د سخنوری : دختر میرزا ابوالقاسم فراھانی نخست وذیر 
) صدر اعظم ( نامدار ودانشمند زمان محمد شاہ ودستوز عباس میر زا نایب ال.۔لطنه 
بودہ کہ ہفرمان محمدشاء قاجار کشته شد : 

مادر مریم مشیر میرزا حسن مستوفی الممالكک! شٹیا نی بودہ و ابن ہانوی 
سغعندان درسال ۲۷۷ ١ہجریقەری‏ ہدرودز ند گانی گفتہ انت : 

در زمائرکە سادات قایممقام راندہ و ۶ فتار خشم دوأت ہودند چکامەبی ساختہ 
وہرای محمد شاہ قاجارفرستاد . این‌چکامهہ زمینه بخشایش واسود کی طایفه قایم - 


مقام را فراھم ساخت : رباعی پر اژارست : 


تا کترآنی سا۵ دامذان راء روان دا نرند کج نہاد 
ممعتقں مردخ زہبا مہاش ا ار این مردم گج اعتقاد 


١٦۹۸ 


مر پ5 ساو یں 


نظر ہاینکە امر فرمودہ ہودید مختصری ازشرح حال و آشاد ادہی خود را 
بعضودتان‌تقدیم نمایم متأسفانه ہاید اعتراف کنم ہا ابنکە نزدیك دہ سال است خدمات 
ادہی واجتماعی خویش را ادامه دادەام معذلك نە خرددا شایستہ آن میدانم کە بذکر 
احوال خودہردازم ونە اثر قاہل کہ در خور ذکر باغد توانستەام ہجامعه تقدیم نمایم 
اغاب تألیفات اجتۃماعی من کە بسہك رمان چاپ و متدر مسا آن جمل۸ہ( دختر 
راہ ) و( عصر طلائی ) یا ( فرشتہ) افکاز ناپختہ دقاہل انتقادی است کە شاید در نظار 
استادان‌فن ہسپارناچیز باغد . دہ داستاندیگر کە جنہه انتقا۔ی واجتماعی آ ہا بیشتر 
انث آمادہ چاپ میباشد ولی تا بحال بجہانی از انتعار آہا خود داری شدہ است ۔ 
اما درمورد اشعار خود ا لا تا ہحال خیلی کم وجز باقتضی وقت شعری نسردادہ 
وھموارہ بہ شر بیشتر اذنظم پرداختەام دو بدینجہت تا نون موفق بتدوین و انتشار 
اشعارخود نگردہدەام ثاساً کساسکگة ہآ ئارقلمی من اشاقش دارند ا پاش نویسندہ 
بہش ار یکنضر شاعر مرا عیشاسند. ملا چون جنابکالی ہلت قعافە شعری از من 
خواستہایدیك تابلوی کوچك اد ىی کو <ك کە خاط دای ازیٹ مسافرت ہکمار دریاست 
حضٔورنان تقدیم مینمایم ۱ چنانکه مورد قہرل خحاطر مبارل ٦ار‏ ا امر بدرج آن 
فرمایند . مریم سادجی دانشچوی دانشکدۂ حقوق.٭ 

ہسال ۱۳۲ خورشیدی کە گاھی این بندہ در جلسات ادہسی کانون داشوران 
شرکت میکرد ونیز چئد باراععاری ازدوشزہ مریم ساوجی متخلص بہ (مریم شنیدہ 
میشدکه قاہل استفادہ نود وھمین باعث آعنائی اہنجانب بااو گّ دیں . برای معرفی 


بن دوشیزہ باذوق و دانشمند دونامه گلہای رنگانكک وتشویق ددغیز گان تاس و 


۷ 





پیرڑدی ازار تقاضا شدکە شرح حال وك قطعه ازاشعار خود رابرای درج در گلہای 
رنگار نگتابدھد. او ھم ہذیرفتہ ونامہبالارا باقطعہ شعری دادند کہ عین نامه دربالا نقل 
گردید ابكث قطعہ (ماء ودرہای) ادددہائین نومٰتہ ھیشود ولی این راناگفتہ نگذارد 
کەاز انپس دہدار اودست ندادہ واز نشانی دی اگاھی ندارد تاشرح حال و اشعار 
بیشٹر از نامبردہ نو سن شود ۰ ہاشد کہ 3ر آبندہ این توفیق بہدست | ید کہ شرح حال 
کامل باچند ائردیگر ہفرستند تادرچاپ دوم این دفترافزودہ گردد ٠‏ 
ماہ وذدرپا 
ہوٹد مہتاب شٌہی ررح افزا جلوہ متا ذاقفت کیار دریا 


ہل سر بر ۵ہ ہدامان اق ماہ روکردہ سوی ہالا 


رن ون صفح+در بای شکرف سن ص4 رزثتٹ ڑ7 رہبا 
خر 
ماہه مہہوت وکوا کت ما موش چنثت مطرب .۰ تر ام گوا 


افق از منظرہ نایدا ہوٹ 


ص|ك 7ج۵۸7 مہنائی در بای مھہپیبا 
سیٰة ار وج حوادث ٰ رام 
خاطار ۱ سوذہ ز(خشم کولاك 


اندردین ورطهً پہرشورزؤ نشاط 


چونںرخشاھهد پرمکردفریب 
دررہ اونه فرازونه شیب 
قایسق ۳ بکنار از ات 


ار 5ف منشدہآرام و کت 


دیدہ ام ازغم دل دردہا ہود 


مرہ ازڑھجر تو خون ہالا ہود 


منظری جاذب و ماہ جذاب 
گے :در شی ودریس ارز 
گاہ ازعکس رخ خویش ہبحر 
ماروان در روی مر دابولیكَ 


ود 


ہر وی دشت ڈشاندی سیماب 
گاء ہیدہ زدی برگرذاب 


کروی نقش تو میہوں ہراب 


کشتی عمر روان برغرقاب 


کی دل ارست مت یا ود 
کہ خبال تو فرین ناما بوت 


از شعاع مه گیتی افروز 
در گریبان زر افشان افق 
چون رخ ہادہ صافی روشن 


گلرعغ تار پراز لخغمهةہ 2ساز 


درروی یڈ۹۵ نەشب ہودنەررز 
پرتو مہر جہانتاب ہنوز 
ہمچو لیام جوانی پیروز 


دل افگار پراز ناله و سوز 


اذ خیال تو بسر غوغا ہود 


مشکل عشق و حا نفر سا بوٹ 


مکی رخسار تو دہدم درماء 


يہ روی توھردم میزد 
ماہ سر گشتہ ومن ردان 


خہل اندوہ خہال تو چومه 


تو مک و تگاء 


دل من راء بباہ 


ماء کُوئی 
ھمتو اہ 
ھردر اندر رہ ھستی گرا 


زدہ بردشت (جردم خرگاہ 


ہمت عشق ٹوس والا بہود 


بارغم بردل محنت رابود 


سم 


اسان پررسپہر رحشان 
طاق افلاك پراز لعل و گہر 
رتا شاقد کی انت 
دہدەو دامن (ھریم) بہود 


کا 


ہے ھ 
سس 


هاله ف۸ فلت نور انان 
م 

دل درپاز در و از مرحاں 

کس ا در دلخود داشت نہان 


م‌ 
ہردو انباشته از در گران 


دربن ھرمرہ گوھرھا ہوت 


۷۲ 


مریم صور سأدجی 
از این ہانوی سخن سرا قطعةُ زیر ۰ نشریه چساپ تہران خواندہ شد . 
عین آن در ! بن دفتر نقل گر دہد ۔ باشد کہ شر ح حالی باعکس و اثر ھای 7 بفرستند 
تا درچاپ ددم این دفتر چاپ وہہمین اندازہ اکتفا نشدہ باشد . 
و طي4 
حالیا کز درد میہن شد سیہە ایام ما روز گار ی عھمچو شام دہر زآفت شام ما 
شحنہ فارغ خفته ودزدان بکو یر ہام ما عم کچا شد تابه بہیند واژ گون‌شد جامما 
اہدریغا شہرت ما ایدریغا نام ما 
روز گار ی طیشد وما سا 8ت میخا نەایم پایه ایمان خراب و همدم پیمانه ایسم 
بہرسر سودای عشق دلبر جکاناده ایم ناکەھمچون ماکیان پابست دامودانەایم 
طایراقبال کیە۔سکن کندہرہامما: 
دل شود پرخون چوباد ذلت ایرانکنیم ‏ سینە بشکافد جو فکرخانہ دیرانکنیم 
کا باخون‌جگرھم عمددھمپیمان کنیم تاکه ین وبرانەسامان را زنوبنیان کنیم 


ورنهہ ہااین جہل وغفلت چون شود فرجام ما 


گرنە فقرومسکنتز(ائیدہ اھمال ماست؟ 5 نه عفریت‌طمع فرماندۂ اعمال ماست؟ 
کرنہ :بیس وربا شالودہۂ افعال ماست ؟ ور نہ اہلیس‌جہالت ہرسراغفال ماست ؟ 


چون شد آن آغازنيك وچون شد این انجام ما 


۳ 


مسثورہ 
مستورہ پکی از ھمسران فتحعلیشاہ قاحار ہودہ وخیرات حسان نقل ازتذکرۂ 
تقل مجلس نوشتہ است کہ مستوزہ ازبزرگزادگان طایفه زند اسٹ وشامقلی مہرزا 
فرز بد اوست . گاهگاھی در کارگاء پندار نقش مضمون بندد . تیخلص امن ڈرفنہ و 


این در بیت ازنتایج افکار ادست : 


خماك بات سہب روشنی منکر دید چشم از خاك کف پای و 0+277 دید 
تونت 
حوزاز روضہ فردوس اگر 123 بزد بجزاز کوی تو جای دگر ش‌مامر نیست 


معبغ محمود .ٛ٠ىثىصىس۵۵‏ خطی کتاہخا ۸۵ مث مینویساہ: " مستوزہ از بزر گزادگان 
طابفه زند است . نواب‌شاحقلی میرزا از ا نصدف پکنا پدیدآمدہ واز ان کان اشکار 
گشتہ در پاك طینتی مسلم اھل حرم است. گامکگاهی در کا۔ گاہ خہال نقش مضمونی 
بندد. تخلص اذاین ضعیف فراگر, فته است . اہن چند بہت ازاوست کە ثبت شد ٤‏ دو 
بیت ہالارا نوشته ہاضافه بہت نتر کہ دھ ہائین نقل میشود : 


.2 ضسےر 
فسلا دہ مہر ہ۔رک۔ہ بسنتی ای من‌سگٹ رن ترسگارمی 


۹۷۹۷ 


مستثتو رەگر دستانی 


این ہانوی سخنودبنام ماہ شرف خائم متخلص بە ( مستودہ ) ازمردم کردستان 
اہرآ درزمان‌خود پادزن روشندل متدین دانممند آزادہ آزادیخواء 2دہاکدامن از 
خانوادہ نامداری ہنام (قادر ی)دختر ابوالحسن بی وھمسرخسروخان ہودہکەشوھرش 
استانداری سنندج را داشتہ . 

۱ مستوزہ بیشتر خط ھا را خوش مینوشتہ دذوق نغاز و طبع روانی داشتہ از 
نہاد و انا پش بادگار عاق سار کوا ڈیا دوھرار بیتی ازسرودھای اورا حاج شیخ 
بِحبی معرفت سر پرست پیشین فر 8 کردستان توانسته ہدست آوردو ای کر دآوردۂ 
خودرا ازچامدھا:قطامات:ر باعیات:ترجیعات:م رائی و مثنو بات ہناہ(د یوان ماہ شرف خانم 
کردستانی متخاصہ ہمستورہ ) دراسفند ما٤ ١٣۰‏ خورقیدی باكمكک شادروان میرزا 
اسدال خان کردستانی و مباشر ت آقای حاج مد آقان مضائی صاحب کتاہ,خانه شرق 
سابق و کلالەخاورامر وزدر تہران بطہع رسائیدہ است . قطعاین کتاب خشتی بالغ ہر 
(٥‏ صفحه آاست . ۱ 

برای آ گاھی بیشتر ازسر گذشت او شرح حالی راک حاج شی یحبی معرفت 
از اہن زن سخنو وک د در دیہاچە دیو ان وی نگاشتہ است در دسترس خو انندگان 
ارجمند یکتار دا 

, مستوزہ ماہ شرف خانم نام داشته درحدود سال ۱۲٢١‏ پا ۱۲١۹‏ ھجری 
درکرذستان متولد شدہ و در حدود سنہ ۱۲٦۳١‏ پس اِذطی ٤‏ سال مراحل کن 
ہدرود زڑ ند کی گفته دختر ابوالحسن یك وس ات ناظر کردستانی عیباشد ۔ 


٦ 


خانوادہ اش معروف ہبه قادری وحجدش ناظر مت قخانه ولات کردستان وہدرش از 
مقر بان آن سلسله وازمحترمین عصرخود بشمار ہودہ است . 
رضاقلی ھدایت درجلددوم کتاب مجممالفصحاء ددضمن ذکرشعرای معاصر در 
صفح۸٦م٤‏ منطبعۂ تہران مینویسد:+... مستورہکردستانی ازنسوان نجیبہ مشہورصريه 
ابوالحسن بیك ومنکوحہ خسروخان والی سنندج‌بودہ اغلب خطوطراخوش‌مینگاشتہ 
زنی عفیفه جمیلہ ہودہ ماہ شرف خانم نام داشتہ ودرسنہ ۱۲٦١‏ رحلتیافت۔٭ 
می رزاعلی | کبرصادقالملك در کتاب حدیقه نساصریه کہ تار پخ کر دستان است 
مینویسد . پکی از اہن خانوادہ نی است عموزادۂ حقیر کە اسم اد ماء شرف خانم 
ومتخلص ہبہ مستورہ فی ‌الواقع سزاوار است نظر بفضل وکمال و خط و ربط و شعر و 
انشائی کہ لین عفیفہ دارا ہودہ اسم اور| مورخان عالم درصفحات تار ہنم خود بیادگار 
ثبت دوضبط نمایند . قریب بیست ھزار بیت شعر دہوان غزلیات و قصائد وغیرہ دارد 
٤٤‏ سال دورہ زندگانی را طی کردہ ددر٤٦٢۱ہجری‏ رختازاین‌سرای فانی برہست. 
اہن مستوزہ عیال نحسروخان والیمشہور:(ناکام) ہودەاست ٤٠.‏ 
٭درمدت ۸۰ سال ازرحلتاہن‌فاضلہ اکثر آتارش ازمیان ریہ آنچہ رانگار ندم 
ہدست آ وردہ ٹیگ ھمین دیوان است کە ازدو زار شعرتجاوز مینماید و پکی کتاب 
تاہخ کردستان درشرح حالات وحکمر انی و لات اردلان از بدو تاسیس این سلسلھ 
تازمان مؤلفە کہ قریب بانقر اض است میباشد . 
٭ ازمندرجائش ددضمزشرح حکمر انی خسروخان‌ناکام والی کردستان چنین 
مفہوع میشو دکهہ در اتیچه سو ء نطأر ی کە از طرف دالی مرقو ۴ اسبہت ہدر و اعمامش 
تولید ومورد غصطب واقعمشدہ آند و بعد مرتفع گردیدہ ہنای مواصلت ہااہشان گذاشتہ 
وماہ شرف خانم مستوزہ را بحباله نکاح دالی در آوردەاند : 
ادرچندین‌محل از کتاب تاربخش اشعار وقعاعمات دیگر بہشاسبت مقام نیز دارد 
کە مناسبت انتقال ہاین دیوان نداشت . رسالہ دیگر درقصاید و در عبات اراردہدہ کہ 


هر اتب کمالاتش را دددیانئت نیزمکشوف میسازد. ہازوجش خسرو خان ناکام کہ طبغخ 


۷٦ 


موزونی داشتہمغازله نمودەائد . دیوان غزلیات خسردخان نیزدردست است ادرہاب 
ذوق مہتوانند درفریحہ شعری ھردوقضاوت نمایند . در بی از غزلہا شاعر شہیر 
معاصرش یغمای جندقی را ستودہ ودرمدیحہ اش اغراق شاعرانه نمودہ . ارزحماسەاش 
نسبت پخود مفہوم میشودکە ددنہایت عفاف دہاکدامنی ہودہ است ٭ 

آقای شینال ٹیس افسررئیس محترمانبجمن ادبی ایران‌ددضمن :ذ کرازابن شاعرہ 
اظہار فرمودندکہ شرح حال مستودہ در کتاب تذکرۂ فاضل خانگروسی موسوم بہ 
7 انچمن خاقان'نیزمستو راست . نگار ندہ درحین اقدام بطہع دسترسی پکتان م نوز 
بید| کا دکہ ہمعرض استفادہ خوا نندگان گذارد . ہرحال : 

فا۔و کان النساء کمن دڈکرنا بفضلت‌النساء عل الس جال 5 

اہنت نمونه مائی ازسرودہ ھای گوناگون ۔ستورہ درذیر نگاشتہ میشود : 

گوھروصل 


: : سے : عر 
از اہر تکلم چو ڈشاکی دھمت را مجعدڑ پ شود جان؛ لب مفکر کات را 
طاوطی لکند میل شکزخائی ازاین‌پس کا ود ۱ وازہ شبریسن سر حیرت را 


آوخچہ ہلائی کہ ہود رشٹگ گل سر و آن قامت شہشاد ور عذار سمنت را 
تو فتنه عامی شدہ عفتون دل خلق دیدائدں چو آن آنت چشم فتنت را 
سن شرد' توقاق' کیو ران ای باملك تکین بوڈ لد صدت زا 
ہمان عرضہ مدەگوھر وصات براغیارر غبرازمن مہجورکە دائد ثمنت را 
( مستودہ) ہریارلب از الہ فروبند 
رحمی نکند زانکه دل ممتحنت را 
رشگ گلشن 
زشمع عارضت گےاشائےە دل دوشن است امثب 
ملالك در نشاط از جسلوہ ہزم سن است امشب 
زچہر وقامت رو روی نگار بن محفل شوڈم 


1 
تو گوئی غیت آسرین ژسرژسوسن اشہت ا(مشب 


۷۷ 


بل شا ولاو مت گل آخنا کردی 

کش ای ہا ینگ تاب تلادت ات امفت 
, دگر اذپرہو خوزشید ر(وی لو 

مرا ویرانڈ لے رقگے کوی اہمن است امشب 
نثار مقدمش نقد روان بنہادہ ام ہرکسف 

آن سس وو را گافات حانسکرز‌امت ایقت 
مداد اکنون طمع از من یان نکته سنجی را 

کە ازذوق وسالش كلك طبعم الکن اس امشب 
عجبتر ہین رتو رود دی ور کتاد ونس 

چرا از خون دل دامانتءرشگء گلشن ‌است امشغب 


آین دلدار 


می حلاں است کسی راک چو من غمگین اٰست 
خاصہ کابن فصل5۔ل وموسم فرددین است 
صفت طینت پالاو لب لعلت بالہ نتو انگفتچہ مطہو ع وچنان‌ر نگنانت 
دوستان آن بت عیار سٹیگز نر ۰- کہ اوت ازڑخون من انت 
رفتی ورفقت توانم سن و ھوش رز سر باز ا کزغم تو دیدہ و دل خونین اٰست 
اہنہہ از ستم یادء تو ( مستورہ) منال 
رسم داین بت سکتل مااین است 


جان چھان 


چنام از رق ء جان جہان رفت کہ کی ار تنم بکبارہ جان رفت 
مینكک ٤ای‏ ساربان محمل کہ امسروز زاب چشم لوان ٭کاروان رفت 
روا ہاشد شوم ژولیدہ چون موی زشہر ما چو آن موی میان رفت 
دریغ آن گا سم خود شتاہ4ان خلاف خواہش ما دوستان رفت 


۷۸ 


چوشد آن مه روان ( مستوزہ ا گنتا 


که افسوس آفتساں اردلان رفت 


تاچند جفا بامن . قربان تن وجانت 
میسوزم و میسازم ایماہ زھجرانت 
دلخسته دمحزونم اڈئر گن بہمارت 
انصاف ہدہ جانا از بہر خدا تاکی 


ھرچندز ہبدادن‌حان ر دلماز کفرفت 


مجرڈڑح دلم تاڈی از خنجرمژگانت 
رحمی ہدلمازمہردست من ودامانت 
سرگشٹه ومجلوام از زلف پریشانت 
روزان و غبان المازمحنتھچرانت 


جان ودل (مستو ر‌ ۶۴ ڈر بان دلدو جانت 


فرازو لشیبپ 


دل عالمی رہہو وت کا دلفریبت ہمگی مطیع فرمان شہر روزدرر کیہت 


ہوفا وژجور ہمہ بفل_ك ! شییہ باشی 


من آذین غم نپانی دلہ دین ہدادماز کف 


بخداکہ من نراجم زحفاو از عتیبت 
نه بنازم از فرازت نە ہنالسم از نشیہت 


که تو فارغی زحال دل بار ناش کیبت 


تن فکار ) مستوزہ ا مدام می بنالی 


ہجراحت آوھرھم تمہ یز طببہت 


فصل خزان 


امروز چوسافی بچەن فصل خزان است 
ار موعظہ شیخ میندیشں و بسکف نہ 
لیر دح روان ریز بکاعم قدحی چند 
آنکں کہ در این فصل می ناب ننوشد 
من ملكث جہان دا بە بہا ہدھم دگیرم 
ا سا بردی ا سا خحمر است 


امروز وی شادہ زدی زلف دوتا را 


۷۹ 


می دہ مکن اند یرش کہ ماہه رمضان است 
رطلی دڑسة کین فتویم اذپر مغان ُست 
زان بادہ بپغش کہ مرا دوح روان است 
یکچر عەاز | نمی کہ بہازھردوجہان‌است 
مخمودیم ازچشم تو'ایراحت جان‌است 
زینسانکە صبا غاليه ومشك فشان است 


لرزانپرم ایگل کہ دلغمدیدہ ر(ھچرت 


مائنند صمُوبسر زدم س۔ان دزان ات 


عمری‌است کلەچشمش تر اوامت 


افسالە4 زھاٹ 


صہماستوصبوحی(د گان‌رانبو تاب است 
مساگوش برافسانه زھاد ندادیم 
دی ثیخع ہمسجد سن از تو ہہ مسح کت 
کر سہیح۸ صددأئه گسستم ےگ ورڈ 
پگ بوسہ پگ عمر تمتع اس فتم 
چاہ دنت ما مات اک وعببر است 


دائم نظر مہر ِ4 ) مستورہ () نداری 


ساقی قدحی چارہ غمہامی ناب است 
کاؤراد سحر گاھی ما جام شراب است 
درمصطابه امروز (میمست وخراپاست 
زنار ززلف وہہ بستم کہ ثواب انت 
ازلعل توکان غیرت باقوت مذابں است 
کیج دھنت معدن عطر استدو لاب اُسٹ 


لین نیم نگ اہ من ازروی عتاب است 


پیك فرخ 


۱ ان أسیمی کہ چنین مشثاک فان میا یں 
بہر لسکین قنَ خو نشدہام شام ژسحر 


شکر إیزدکە بکوری رقیبان سری من 


گار آز کر ظرائ ستان جات سان 
و بیجان مرا داحست جان میاب 
پیسات ضرخ پیدل دار نہان مآ اد٥‏ 


نام+ خسر روز حمشبد نثان ماد 


هر کہ بنہاد چو ) مستوزہ ا قدم دررہ عشق 


گارفرھ۔ای ک5 


سسم 


إ(ن ٹاننران میا بد 


ان پری بین ناچە زہبا میرود 
وای ہر حال گرفتاران عشق 
ہے ۱ 


ہی آخر ناہدت اف سگیل 


قامت سرزڑ و صدُوہر خم گرفت 


ازغمت(مستورہ) درصحرای عشق 


از ولاف دا عرڈ 
تر خواریزی بہ پغما میردد 
ہا چنین جوری کھ بر ما میرود 
در چمن کان سرو بلا میرود 


دواله و مجنون و شیدا میسرود 


۸۰ 


کوی جاان 


مژدەای دل ار قنم جان میر سد 
بات عنبر ہز مبایں 2 ؟۶ 
منت ایزہ را کە شبہای فراق 
شٴد چو داغ از درم وصل تو بہھ 


جوی اشگ ازدیدۂ (مستورہ)باز 


قاصدی از کوی جانان میرسد 
نٹ ہوسف ب۵ کنعان میر سد 
دعیدم ۱ بناتك پایىسان میر سد 


درد ھجران مم بدرمان میرسں 


سوی ان سرڑ خرامان میرسں 


ہزم ما 


آن پربچھر کہ دوشینە ہیزم ما بود 
وەچھ بہزمی گل رشمع 2 نی ہر بطھمهہ جمع 
سرخوشاز بادہمن‌ساقیدو آنطر فەصلم 
ازوفاداری وازصبروشکیہائی وعشق 
زاهدا لاف مزن ؛ نقد مسلمانی تو 


ھر کەدرمسچدر میخا ٰ4 بچشم ۱ رردم 


پوسف اودانتر انگفت چسانڑیہا ہود 


خندہ جام می و قہقہہ مینا بود 
5 سر ةص٥‏ زقل ژمی رز ازٰصہہا ہود 
ھرچەڑا نجملەسخر:رفتازین شیداہود 
خود ہدیدم بکف مغبچہ ترسا ود 


عمه زا دامی اذ ۱ ن زلف سیه بر پہابود 


دی بغمزہ صْمی سلسلهہ مرو کھت 


دل ) مستورہ) ژجمعی بہرش بغما ہوٹ 


حیات جاودائی 


چہرۂگل تابیند بلیل ازدل چون ‌خروشد 
ہرکەسویدوست پوہدمیل 5لزارش نباشد 
ماہ من اخرحیات جاودانی حاصل ارد 
مشتری دانم بہای لعل!ئمه می نداند 
اہم سلمانان زعشقش ازچه شالت میز نیدم 
کشتەُچشمنومنع شیخ وزاعد کی ہذیرد 


داہر ما دا 12 بہر خدا صودت نپوشد 
ہر کہ روی پارجوید بہرسیر گل‌نکوشد 
بادەدرطرف گلستان‌ھر کہازدستتو نوشد 
من خر دارم چان گر وی رچا اش میفروشد 
کاڈثر ان اتی ہرچنین تمثالز ہہا دللچوشد 
واله زلف تو ہند پبرد هفتی کی نہوشد 


ازحفای ا نہری ابن چشمەامحشر بھوشد 


۸۱ 


توش“ 


رفتیم و س از خود عمل خیر نہشتیم 

امررژزہدین عالم خاکی ز جہ نادیم 
سے 

ہس کارمنامی ذہ دراین‌مرحلہ کردیم 

ئەلایق نار 0 و نہ ژہبای حجیمیم 

7 زامدم از مسجحد ومخرآن نگ 

درحشرزنیاث وہد مادوستچہە پر سد 


المنة لل٭کہ ) مستورہ () من و دل 


عقہی 


ہا اع گہ و سه 6ہی ہسرشٹیم 
فرداست چو بینی ھهمەخاکوهمەخشتیم 
بپس تدار معاصی کہ دداین مززرعه کشتیم 
نه در خور خلد و نە سزادار بہشتیم 
ما بندہ پیران گلیسا و کنشیتم 
یک ازدیم و ازہئیم چو (زشثٹیم 


7 ً 
جزر بار بساط از ظمة د ہار نول تیم 


من ۱ ںنْ زن مک ہملاتک عفاف صدر گزینم 
ہزیر مقنعہ ما را سری تہ لا رق افسر 
مرازملكسلیمان ہسی است ننلھمیدون 
بروز حشر بسی مرسپاسوحمدخدا را 
علی؛ عالی ء اعلیء امیر صفدد حیدد 
زتاج و تن جمد ک ہر استےعارز و لیکن 


گمیلہ وار چو (مستورہ) دل ہدو دادم 


ہسان صیدہسمل ھرچەدرداعش تبیدم من 
:- سپ 7 سی حم 

قتیل خنجر مز ڈان ان ببہدادگر گشتم 
دم مرگم بہالین از وفا مد پس اذ عمری 


کرات درفٰلكازسوز ودردملوج ڈرو بی 


بک 


ویش 


صادقا نەدر جہان(مستو ر.)حان‌دادم 


زخیل پردہ گیان نیست درزمانه قرینم 
ولیچسودکە دوران‌ئمودہ خوارچنینم 
کہ ھست کشوز عفت ھمه ہزپر نگینم 
گت ارات یکر یم منمکہ فخر ڈمینم 
که ھست داہنمای یقین ۵ دھبردینم 
نة اسان ولابت کمینەه خاك شینم 


٭وز ار بندہ ہدرگہ ستادہ ھمچو نکلیم 


دل 

ہجزدسم جفاکاری ازآن مہوش ندیدمەن 
بچان منت که درراہ وفای خودشہیدم من 
مسفات دم آش بکام دل رسیدم من 
کو شردہار از دل پرخو نکشہدممن 


بچز جور وحفا دلجوئی اروی ند یم من 


ہدکردی 


مر | ازمحفل وصلتحداکردی چه بدکردی ہمحنتہای ھجرم مبتلاکردی چە بد کردی 


تک ہندافتی ماراءز کو ی خویشتن راندی 
رقیب دیوسیرت دا ببزم خویش جا دادی 
ز غفلت نازنین مرغ دل سر گشتہ ما را 
شد اباممکەہ ناری بات از ) مستورہ) ببردل 
نیہ رو 2 
آرام 
ھرکس بول ا زامی دارد سرژسودائی 
عالم عم 0 دیدم فان نورفہیدم 
گرباغ و گلت خوا نم ڑڑ مہر ڑمہت دانم 
درشہرؤغز یہابان ہگزہدمت از خوبی 
شوراب شیر وت ز ائرو ہدلم چاکرد 
ازموعظاہ وافسون در ہندلب ای واعظط 


(مستو رم)فغانسر کررز ن پس کہ بعیاری 


بقول مدعی با ما جفاکر دی چہ ہدکر دی 
بہارپاك طینت ظلمہاکردی چە بہدکردی 
رھا ازدام آ نز لف دوناکردی چەہد کردی 
خدارا ہی سہبتركدفاکردیچہ بد کردی 
دل 
تو شوخ پری یکر آرام دل مائی 
درکشور نیکوبان نبود چو تو زیبالی 
از خود غلطم زہرا در وھم سای 
جز اہنکە وفا ھر گز ہا ددست نمی پائی 
خود شہرہ چوفرھادم دردھر بشہدائی 
ببہودہ مدہ ہندم از عشثق رو تا 


پر ہبوٹ دلت ار کف ان دلہر یغمائی 


چان شیر ان 


خرمآندم ازسفر باز ائی ایشوخ نکادین 
دوری ازمانابکی باز أی قر بان خرامت 
7ا نہال مہرم ازتو ایہری دا د۵ل نشانی 
ا تش‌شہہایہچر م گی شودافسردہەدرجان 
لااہالی جند باہد ہود ہہماران ون را 


عاقبت ہر کفشود(مستور ۳۴ خوند(مکارم 


شادمان گیرم ترا اندر بفل‌چون‌جانشبر پن 
رس دلداری زسر نہ تازہ کن میثاقدیرین 
زوش خ٭ندان جانپ ما ساعتی بخرامو بنشین 
1 نبائی ہت ردھم بہرپرستاری ہہالین 
ایطبہب دردمندان دار وئی زان‌لەل ‏ وشین 


ازسفر ڈر باز اید ہسویم ۱ نشوخ نگادین 


وفا دڈاری 


از کری خود ہراندی آخر رص جفایم 
درخیل ععقبازان رسم من ابن نباشد 
مارا مران زددگە همچون‫غزالوحئی 


بی< را اینٹتاں اندا خٹی (چشم 


درحصٴرت تواینبودای ماعوش سزام 
ہا پار خویش عہدی ہر بندم و نپایم 
یگ رم ارز کویت مشکل دیگر بیایم 


ہا زین غمم رھاکن با ار شمر خطایم 


"۳ 


مازاز ػلعن و گل سنا یاز شومش آ ید خاری ز کوی جانان گرمیخلد بیایم 
شب تا سحر بنالم و ان سنگدل ندارد ک5 شی زروی رحمت ہر نو حه ژنو ۱ یم 
( مستورہ) از وفایش سر برلحد گذارم 


تاقصه ھا پس از من گوبند از وفام 


دہدار پار 
خدا کند رخ چون ماہ انورش بینم ہکام دید و دل بار دیگرشن بینم 
چەا(غذوٹش هر سک تر امس ہکف صراحی و ہر مل ساغرش بینم 
خلل فتد بدل و دین من یقین دانم نەوذ بالله اگر چٹشم کافر ش ‏ بینم 
خدابرا ندھد تا روڈ حشر سحر شبی کە ھمچو دل خویش دررش ینم 
مرا ہساحت گان چە کار( مستورہ ) اگر رخ گل وقد صنوبرش بینم 
ذر رلاءھماثر 
زُخمی ازرفتن مادر بتن و جان دارم خون دل ریختن از دہدۂ ک7 پان دارم 
ازستمپای فلك آء من آتۂہار است زان تف آه کنون رخنەدر اہمان دارم 
بس فزودہ استغمم بر الماینسفلەسپہر خاطر غمزدۂ ببسر و سامان داام 
چکنم چارەچسازم کەمن ازدستقضا روز گادیست چنین روز پریٹان دارم 


دارم امیدکە بہافاطمه محشور شود آنکە این غم زغمش بردل ہرپان دارم 
آر یابن چرخ فسونگرنه ہکس کام دھد ہمکی زا می ناکامی ازین جام دھد 
دررثاء براەر اکام 
بار ہامن 'اپتات طار ح ع٭د اوت درفگند مربساط عشر تم را 1 نہ دنگ فگند 
گوھر یکدانە ام دا ناگہان ازکف دبود ‏ نونہال شادیم را آسمان در برفگند 
در فراق بوالمحمد آن اخ رستم 2د شم اخترم سنگٹ مصیہت ہاڑ درساغر فکند 
چرخ در جان احہالر زہ افکندہ چنان رعشہ درجان حسین از مانم حیدر فگند 
درعزای آن جوان ماہرو بہرام د تیر آُنیکی خنچرز کف وہن‌خامەودفتر فگند 


۸ُ 


کاکلش درخاك پنہان تاکەشدچرخم بباد 
تیرہ اہ نوجوانانی کہ اقسران ویند 
ارخشودہ عاارض ژ ہبربدہ سنبل دستغم 
وین نە تنہا خاکیان نالان بہین ددماتمش 


س عجب کر طہ رمع گرھرزای من آردگہر 


ین دانی آسمان ہامن سۃ 


سنبل پرپیچ و تاب قاسم و اکبر فکند 
رخله در بنیاد این نه گنبد اخضر فکند 
تودہ ودہ مشگک تاب ولالہ احمر فگند 
آسمان ھرشامگە ازفرق تاج خورفگند 
زین‌سپس چرخمچواندرچاہ آ نگوہرفگند 


تم چون کردۂ 


دلہمرگ شیردل رادی ہر خون کردۂ 
چھار پار مھا 


تتادلبہر من 4 فت جا در مکتب 


تا شاد شود دل من از طلعت او 


ہہچارہ دلسم ز‌ دوریش ظمەسر آپ 


4+ 


افہوس کہ رسّمّہ نظام سیت 


دردا کےە دگر نہاشدم چارہکاد 


افموس کہ گرد قمرث ھالہ گرفت 


آھی کہ مسن از سینه کشیدم جانا 


نٹ 


رفتی ب۵ م جر رھقی ہاقی لہسہت 


چون با نظر یی ہحال خود میفکنم 


صجت 


ےم ہے ا 
حا ×7 ری رک جور ان کافرمحست 


جز انگ رھ 


بقم زنم ک فی برکف دذست 
خار آمد واطراف گل و لالەگرفت 


ود رزی ا راش زد و اکر ت 


ہازاکہ مرا طاقت مشتاقی 


۰ .2 
میم ہی 
۳ 


حزودصل توام چارہ اطلاقی لیست 


رت 


شاھا حرری ہمن زکوبت ٹرسید 


طغرای سعادتی ہنا من راز 


جان دادم وقاصدی (زسوبت ترسید 


از عپر زكکلك مشکبویت نرسیں 


یقت 


اعاء سان سر ثاحاق اذ 


٥ 


شد روز وصال و شام ھچران اآمد 


افسمسوس 2 بیمہرئ ان حان جہان ہازم قِل بہچارہ 2 افغان آند 


می 
از فر قت توعبر و تحمل تاچند بالان و غزلثر ا چروہلبل نا چند 
خون شد دلم اذ محنت ایام فراق این جور وجفا بامنت ایگل تاچند 
نف تفر 
این نالە کہ من(سیذنہ سرخواھم کرد زانست کہ شاھرا خیر خواہم کرد 
دور از وہہ 2 و نالہ شب تاسحر ازخرون تر دودیدہ ترخو اھم کر ۵ 
ج+و++ے 
چشمی کہ شلہدہ ام کہ دردی دارد اشکی دہز ان چو ماء وردی ٹارد 
از سوزش ددد چشم تو ( مستورہ) چشمی گربان وآء سردی دارد 
+ا+ نہ 


پیش بالای بلندت بە چمن اذ سرشرم 
سرد ہو شیدہ بخودکسوت کوتاھی دا 
رحمتی کاورم این بشفاعت ببرت 
اعت گلگون و دل خون و رخ کامی را 
+++ہ 
عشق چون بخته شد رز گشت جنون عاشق زار 
دردی ارز بار کےە دارد ہە دوا نفرودشد 
+ب +++ہ 
دھن و لعل لب و دیدہو کیو وی توام 
از نبات و شکر و ن رگس و سنبہل خوشتر 
گوش ہرموعظه بیہدہ شیخ مدار 
زینہمە قول دفسون ساغری ازمل خوشتر 


۸ 


رت 
نە تنہا من بە دام زلف مکش ا فتارم 
ھز ران عافقق سر گفتہ دارد جعد طرارش : 
فشان جان شیرین در رہش از شوق ( مستوزہ ) 
دھدازھہر گے خسرۂِ بزم خوبشتن ہارش 
+ اہ 
گرم خسرد چوشیبرین ازوفا پا ہست ننمودی 
بعالم خویش را رسواٹر از فرھاد میکردم 
کی می 


از شمع پرسیدکهہ از سوذش ہچران 
ارہ ریکل فقاو ترفا :مرش 
حاجت شمع وچراغش نہود محفل عالم 
علماللکە بسرشد زغم دوست جوانی 


۰ 7 صصح ۰ 
پیش چشم روفرم کہ بدان‌ناوك مر ڈان 


شبہا زددچشمم بچہ سان اك چکیدہ 
رونق مه مکی کن رخ چون مہر نمائی 
نم شہی‌ھمچومہ ازٰجانب مغرب ہدد آئی 
اون عشق ھمیسوزدم اھسا بہ نہسانی 


ان و دل صید نمودیچ+ فو سیڈت کنا نی 


+ ہے مہ 


دلدار ہمہ ققصد دل و جان نکند 


ہر <<ست4 ود ھیچکس اہی مہری 


دلدار روان بهە مکتب و لوح بکف 


من ار غم فرقتش قریسن افغان 


رن ببرك غعارت اہمان سکند 


این جور بجز انمه تاہان نکند 


+ا+ہ ط 


عانئد ٥ہی‏ روان سوی بہت شرف 


استاد ز(وصل اوست درشوںق و شعف 


 +‏ ہو 


دور ار گل چہرہ توہا کق چکنم 


من مستی چشم 7و بہا بستم فیست 


|جے“” 


در ھجر توای نگار سیمین ذقنم 


یکرت شا قلت: چشل چکنم 


ورنه بخمار بیادہ و دل چسکلم 


اشفتہ و خم چوگیسوی پر شکنم 


آن (عظہ رود ھرای عشقّت (سرم 


رفتی و برفت جان شیرین درم 


دروادی عشت تو چنان گم شدہ ام 


شیرین صفتم و‌ لی ز‌‌ :2 فرھادم 


ای ثانی پرەویز خدارا رحمی 


شیرین دھنا ز قول تلخم خجلم 


ار مہر ڑ محبتم بیخشی تو ۱ گر 


8ی وِغەثت قسرین افغان ہاشم 


پا قسمت عاشقان چئن‌است کہ من 


ا(حمد خداہرا کہ فارغ زاہم 


چوں سرددداین چمن ار ان دیہالم 


ای گل ہفدای رن وبوہت گردم 


ما وا رہ آمدن بکوبت نبود 


من مست محبت نگار خویشم 


زائروزک زا پھگلمایزدبسرشت 


خرم دل منکه چون تویاری دارم 


+ا++ 


ہبی 


لئ کی 


8+ 


تحت 


ضیڑھ 


+++ہبڑ 


انت 


۸۸ 


ایمەکه رود روح روان از ہدام 


بازا کە زفرقت ٹو خون شد سان 31 


باش دگر بکوی خسود دہ ہرم 


شاپہور کے جا کفابتو آرد دادم 


ا برنکٹئی ز قید ھ۔جر آذادم 


وزنامه زشت خویشتن منفعلم 


بہرون ناید بای خ_جالت زگلم 


تاچند زدوری تو نالان بساشم 


ہوستٹہ ٦‏ فرقت تو سوزان باشم 


ھنت آی۔سزد ہار انیس شاھم 


خوائں خسرد براەج دولت ماھم 


قربان سفر رفتن خوبت گردم 


تا ایم و سدرسدت ازمی رویت گردم 


سر گشتہ عشق ممگتاد خویشم 


(مستورہ) دل أَوَرَنَدَ ہار خویشم 


دو باغ امید گلعذاری دارم 


ڈائروز توہامن سرداری داری زامیزش دلہران گناری دارم 


ہہ 
صد شکر کہ از بندغم آزاد شدم از شادی رروی دوستان شاد شدم 
یکچند اگرچەدل زغم دیران بود المنة لٌ کەه آباد دہ 
ہج 
ہارب و بفضل خویش دلشادم کن از قد بلا و محنت آزادم کن 
ابخالق ىینیاز رحمن ۵ رحیم رحمی مفغان و وو فریادم کے 
جج ۳ڑ 
چون دلبرمن گشتدوان سویوطن دفت از غم اد روح ردام از تن 
گویند بہرنوع ند جان (ہدن دہدم بدوچشم خویش من۔جان‌رفتن 
خ نت 
کارم ہمہ لہ است وشیون بیتو اراکپ بلا شدم :ہن بیتو 
حانا ہصفسای دوستی در چشمم عا۔م ماند بچشم سوزن بیتو 
نٹ 
خویم ہمہ شورشاست دماتم بیتو بنباد مسراکند زین غم ببتو 
بیروی توام نظریسوی گلشن ن۸4 چون ساحت گلخن است عالم بیتو 
جوم 
عائیم ۵ غمی و دلدھ گیر بانی سوزڑی و تبسی و سینه ہہرہانی 
جز خحسرڑ شاو طبیبی بود گزلطف دھد درد مرا درمانی 
24+7 
ای پار جفا بامن بیدل تاکی ہایم زغم عجر :و ددگل تاکی 
زرحمی زحمی رھہر برحا لکن زین بیش ستم اہشہ عالم تاکن 


رربہدہ اپیاتی از چامة ھا 
ہجرخ جب بتائم کشی ڑ7 لہ نگارا 


خدا گواست کہ جز تو سی حبیب ندازم 


۸۸ٗ 


ہام 
و خود ای مظہر خوہی جچهہ بلائی پارب 
فراعت خسلق جہائی دل سربان دارد 
بیجن 
من نو جان طاہی در رھت بیقشانم 
دلٰی نژار توھیہات این قلیل متاع 
ہم 
جچە حاجتاست بەایمای: لعلو ىُ شه چشم 
نکر ھ رچه بخواھی کہامرتواست مطاع 
.۴+ 
ہا بغلامیم بخرہا (رحمم کی 
ہندہ خری و باکشی زہند و کدام فیکای 
72 تا 7 
ہین َو شومی دختر کہ پارہی سببی 
زما رید زڑ پاں اآنگہ ئ0" ببہوست 
٠‏ ٭" ۰ 
تاابد م8 ہف ار عق وپ خواهد ہوٹ 
لے اق سرک کو تق ماواعتن 
۰ ج 9 
٭ ملامتگر ما روی نو بن دائد 
کە درین عشق مر اھیچ نباشد تقصیر 
٦‏ ہہ 7 
زچینزلف او کردم سراغ دل خجل ماندم 
زہس کاویہختہ دہدم دل خلقی بہرتارش 


۰ٴ۹" 


جڑھ جن 
شد خراب از غُ عجران و بنیاد دام 


بی | بادی او ا کە معماری فیست 


گرتوبی مابودت خاطر مجموع ولی 
ربڑھایتو چوزلف تو پریشان آمد 
وڈ 
ٍ 
داام کی و رحم ناری عاقبت ردزی 
پشیمان گردی د 0-1 ئیچر ا بیداد میکردم 
جج جج 
”خرم آ نروز کہ بدا وم بی غزی ومن 
ہوسەای چند ہکام از لب دلبر گیرم 
ہج 
اتوہ اتا فی ہی سام وت 
فرداست خالك ما و نو حامو سہوکنند 
ت 
تا تو رفتی و اق عرمان ات ود 
اذہن ھرمژہ ام اشگ ہدامان آید 
ہبج ہر 
منشی لوح قضا قسمت ماغم بنوشت 
در ازل قصه ھماست کہ تقدیر افتاد 
نت 
نساج قِسا ہافت چودیبای وجودم 


فت کارگہ کہ عمش تار زد د یہود 


۱ 


ہبہ 
پارب بچە طالع من دلدادہ ہزآرم 
کات خاطر محزون زغمم ھچ پاسود 
اشننت : 
باورم نابد از این بخت کہ دارم عرگز 
لب خودکامردا پیٹم از آنکنج دھسن 
ا وی می 
قسمت ھا (زسر خوان اڑل ء منشی چرخ 
ذوشت است بجز خون سک ما حضریف 
+اجانہ 
خوبردیان عهمه جا مال جوزند ولی 
درصف سیہہتان چون توجفا کاری نیست 
رٹوٹوت 
اڑا اضرت فث مگ کری تو ان 
ہا کلیہ فبران جقەدد فاصلہ دارد 


+ا+اب 


عہں بپشکست 


ی 2 پیونكد لبت ہبریدی 


ما ڑا یم کہ ہوڈیم ولیکن تونہ ا أی 


9٦ 


چنانکە کتاب تذکرة النساء بخش گاشن نازچاں دھلیءمخصوص کتابخانہ ملی 
ا قای دکترمحمد باقر پاکستانی نوشته است مشتری خاص بانوگی بنام قمرجانملقب 
بہ منھہو از عمردم نے فا5 شمس صاحب دانشمند نامی زمان خود بودہ سك 
اینزن سخزوز درزبان مارہے دار و سرو۵دەھای ہسیاری داردکه برای نمو نە یلچا ى۵ 
فارسی آن در زہر اوردہ میشو۵ : 


چامە 


رو کر بار حميه ساگہا یلا تار اب شمت- عارسائعا 
ار ً سی 2 1 نم : ُ6 
7 من فزرن زناھا ست میکنم ہر مدنزش گدائیہا 
ار کہ ۱ موختی نگاز عریزر ان من عارز دار بسائیہا 
چقدر سادهہ است ینہ میکند ہا تو خود نمائیہا 
ازتو اموخت( مشتری )اید عندلیبان غرل سرائیپا 


۰'۴ 


مصاا حب 


این ہانوی نویسندہ ودانشمند درتہران ہا ہجہان‌ہستی گذار دہ پدرش‌شادرران 
دکترعلیمحمد مصاحب پزشٌك وازہرورش بافتگان دستدھای نخستین دارالفنون ہودہ 
ودر دانشہای دیرینه دست داشتہ است ۔ 
مادرش بنام فاطمه مصاحب نیز ازدانشہای دیرینه بہرہ مند ودرسخنوری دست 
داردو برای نمونہ پکی دو ائری از او در زہر نوشته خواعد شد . خانوادہ مصاحب 
مردمی دانشمندند مائند آقای دکترغلامحسین مصاحب کەہ رہاضیدان وچندی مدہر 
کلفنی وزارت فرھنگ وپیش از آن‌رئیس ادازہ کل تعلیمات عاليه دروابط فرھنکی 
وزارت فرھنلت بودہ و اہنكث سر پرستی بخش فرھ: گی ادارہ کمکہایفنی وعمرانی ۱ 
امریکایعنی اصل٤رادارد.‏ خواهرمصاحب نیز پزشکٹ است ود کرد فی سرائد ۱ 
خو کشر شمس الملوكک مصاحب دارای ہایہ دانشیئدکز | دررشتہ ز با وادبیات 
فازسی آزدانمگاہ تبران اسحات ( رانہاف فرائة وانگلسی زتازی را میدائدہ 
دربارەابنکە سن اوچقدراست ؟بابن گفتہ حافظ ٹوسل جستہ کو بد: 
حافظ این قصہ دراز است بر آن ژمبر ما کاو نماند کہ این ‌تنہا اوئیست 
بلکە ہانوان و ھم چندان ہر ای گفتن سن خودروی +وشی نشان نمبدھند . در 
جائیکە مسردانی بافت ھیشوند کےە سن حقیقی خود را کے بند و یا از آن 
میکامند اگر بانوئی از گفتن آن خود داری کند جای کر ل۸ شگفتی و‌ 
بازخواست نیست . 
بانودکدرشمس الملوكمصاحبتازمان‌نگارش این سر گذشتھنوزبہ زندگانئی تجرد 


خودادامەمیدھدو شاہداز | نروبه تاھل روینیاوردہکە بہتر بتواند بہ ا موزش وپرودرش 


۹ 





مصاحب (ن کتر شمی الملوك۵) 


نو نہالان کشودبرسد . چہ پیش او کارمندی رزارت فرەنگ وسالہای چندی است کہ 
کاو از زشی پرداختہ ء تقدیر نامدھاڑ نشانہای دائشی وفر ھمنگ گر فتەاست . 

بانو دکترشمس الملواك مصاحب بە ارہہا وکانادا و امریکا دفتہ ء ددہادسوائح 
زندگی ود ٤و‏ ہدک بدیدۂ او زئد 7 در اہران سراسر آمختہ بہاسو انج علاقت 
فرساست این گفته مبالغہ نیست و چنان میبندارم کہ هر آدم حساس وباريك بینی در 
این بارہ با ھن هھمداستان است دررئں گانی من ہسپادسو انج فردی واجۃ ماع ھست 
و لی از ا نجاِکە ؛گھتا 7م اُست امن گر چه رم سے لہا یك بر 7:_. ,دو مودد 
کفاہت میجوید : بن مرگٹ ہدرم وا راہ ۰۶ خورشیدی کے ھلوز از 
در گذشتاواندوھنا 35 فرامو شم نخغواھدشد . 0.23-21 روہدادہ های نیمەسال ۱۳۳۲ 
خورشیدی ولفان اتا نی شاھذشاہ ازایران بودکەعرا سخت آزر دہ دلیساخت چکامہ بی 
بدین‌مناسہ ساختەام ار چە درنمایش پآیہ احساساتم اھتا نکه بات زساوؤ کافی 
نیست ولی تا اندازءیی نموداری از آن احساسات وتأئرات اسٹ . 

در ہاسٹع اہنکہ چ٥‏ سپیکر ون ا پسندیدہ و پیرڑی مَنکنٹ ۶ ہار ان ٥ضەر‏ اع نظامی 

ازمخزنالاسرار پرداختہ کن ای دام 5 پا نگ و گفتەام ۔ درجہان 7 کنوری پر2 
هیچ چیزجز احساسات خود نبودہ و اہر ڈاء و سا شعرھائی سرددەام یش نیازنہانی 
وخرأستہ روحی را ہر آوزدہ ساخته و پاسخ گفتەام چنا نکه در چامہ (ترانہ عشق ا 
گفتہ شدہ اع کا ١‏ 
بعشق روح ب٥‏ پبوست وشعر ازان زائید ؤاج ترانه عشق است شعرد(جویم 

ھمچنان ثطم۸ھای( باز گُشت شاھنشاء) ء(ھ دیه مادر) (دررٹاء, ماكثالشعراء بہار 
استاد ارجمند خود) ء ( چنگ گسسته ) ونیز ( پارمم بان ) نمونە ہابی چند از 
ایننگونه احساسات است دلی درہرردسی ادببات دی ران سم اگ رمانتیت را پسندیدەو 
آنرا برای بیان وتجسم احساسات بویژہ ددنظم مناسب تردانسته است . 

آمال و آ3 زرھای ادہی واجتماعی این ہانوی دانشمند وسخنو ردرہکی دوجملہ 


کوتاہ اہنست که زہان وادبیات فارسی ازاین انحطاط کنونی وسبرقہقہرائی دھائی یاہد 


,ٴ۹ 


ہکا نگان برا؟ء عادلسو زی نکنندکه النبای فا دشو اراست زدستما سہاد ندٹا آ تر ۱ 
ببار الیم وب بپٹر ین کو 4ہی دراو رم ھمیچنبن بہر 0 فرضت پیشرفت و مجال ٹر ٹی 
داد شود تافریحہ واستعداد خود دا ہکاراندازد. تلہا شاہستگی و پرازندگی عرکس 
مانه پبشرفت ٭ہایە عزت واحترام قرار گبرد . 

درہارہ ابنکە چە ھنرھائی ہجزشعردشاعری دارند | کو نه پاسخ دادما زں کە : 
ناصحم نت بجزغمچہ غنردارد عشق آخرای ناصح مشفق‌ھنری بہتر ازاین ؟ 

مصاحب طبع دوانی دارد د سرودہ ھایش از نرمی دگرمی ہرخوردار است . 
دارای پنجہزادییت شعر میہاشد و ھنوز دیوانش ہبچاپ نرسیدہ دولی پادہەیی از آہا با 
او شتاغاق شیاریرامون! موز یش ویزورٹن وز ہان ودادبیات پارسی درمچلەھاوروزنام سا 
چاپ شدہ است . رساله دکترای خوددا درہارہ ادبیات غنائی در.٠٤‏ ب ریگ ہسال 
۷٦۲‏ خورشیدی نگاشتہ ودچون ہا امتیاز ہسیارخوب از تصویب ہیأت داوری گذشتہ 
ہر دانشگاەتہر ان‌ہو دەکە آر | پہچاپ (ساند ول ی‌ھنوز اپنکارنشدہ است . 

ازجمله کتابہا و الیفات ۱ بن بانوی ارجمند : ١۔۔‏ کتاب ) سادہ لویسی در زبان 
فارسی )ات کہ شھفاہ پیش 30--2.+.؛. دیدہ وہه دوز بان فارس ر گی اوشتەشدہ 
٢‏ کتاب (افسانه ھای وبژہ 5ود کان)کە جنبه دوانشناسی و ادہی برای کود کان دارد 
ازز ہان اجکلسی ہفارسی فز اعد مصور است ودر ٠٢٢‏ صفحھ . ہانو دکتر مصاخب 
عضوت شودایعالی مہارزہ ہا بہسوادی دا دارد و مسژؤل ڈمیسیو لن تہیہ کتاب و معلم 
است کە کتاب اول مبارزہ ہا بہسوادی ہا مراقنت عمین هیات تحت نظارت اوفراھم و 
موزرد پسند شاھائه ر اقع شدہ ورزیرچاپ است . خود این ہانسونیز ام رہت دارد کہ 
رسالۂای دربارہ (رھنمای وو زش سالمندان ) تہیەکند کە در یك زمان باکتاب اول 
مبارڑھ ہا بیسوادی پخش شود . ھمچنین کتاب دیگری ہنام (ھمہ جہان را خوانا) 
بکنیم بنابخواھش وزارت فرھنك دددست ترجمہ دارندکە ھرچہ زودتر ہاہد چا و 
پش کو ددء این کتاب ناریخچجەای از جنہش عبارزہ ہابیسوادی دز جہان و نمایندہ 


روش آ نان و پیش رفتہا و بہرہ ہر داریہای دیگر ان دراپن‌راہ است مسالہ ت. سی نشانیدن 


ای 


اینمطلب کە ترقیوتحول اجنماع اگرازراہ ہاسوادکر دن مردم پیش نیاید ھہچ سودی 
نخواهد داشت موضوع اساسی ہحث اینکتاب میباشد . افزودہ براینہا ہانوی نامبردہ 
دوسالیست سر پرستی نامہ 'ماہانہ 60 روستائی) رادارد واین مجلہ ہہمائند 
تنہانشر ہہ خاصی استکە ردی نیازمندیپای اساسی وروزمرۂ کشاورزان وبہداشتر 
خائ۸ەداری وغیرہ بحجث میکند . روش سادہ نویسی را بکارمیہر, مصورامت و ارزان 
ہاکاغنذ سفید ودرہمہ دیدھا و آ بادبہای کشو ر خوائندہ دارد ۔ 
ايك چند نمونہ از آثار منظوم او : 
حعقدم شاھنشاہ 
ز جان کمتر نشاہد کرد ددہای تو قربان 
کە ملك ومملکت جسمند وہرا بن جسم تو جان 
بتابید داوندی ؛ بہە افہہال ھماہونی 
اگردہ از توذینت یافت تاج و تخت سلطانی 
چھ 1 یم آ نج ملت دید ازرنج و غم دوری 
کچا آن دید یعقوب از فراق ماء کنسانی 
وت ہوی وصالت دیدۂ تاد ہك دوشن کرد 
خوشا بوی سحر گاھان ز بعد شام ظلمانی 
رز بس ہر آسمان شد خیرہ چشم رہ نشینانت 
مه وخورشید پوشیدئد رخ از دشا پنہانی 
7 اطاف خداوندی؛ ھمی اڑا ساقت ا 
کہ ما را این عنایت ہاشد از الطاف دبانی 
قدم کن راچ4 ہرچشم ودل مات کز آ۵ یشی 
کە پا ہر پرنیان بنہی د یا حیم و زدکائی 
۔خیال خام در سر پخته بودء اھریمن بسد تحو 


کہ تو فرخندہ پی اندر پناء لطف یزدانی. 


۹۷ 


کلاہ شاہی و تخت مہی راجز تو کو وادث 


نکین ملك و دولت را کچا جز تو سلیمانی 


تخت سلطنت ز(یبندہ کراز خسرد دادا 


نگاہ عومعذلت نوشیروان را تالی و ثائی 


ہزم ما کت ای آفتا۔ ازرشت خون میخور 


:کر اك شوق امشب از ما ہاشد چرآغانی 


تونیز ای | سمان‌امشب بساط خودچراغان کن 


کە مات شاء خود را آرزو دارد ہمہمانی 


بسازایزہھرہجنکی خوش کەماراہس خوش است احوال 


سحاب ل(طاف ہر شتگان ہارید ہارا أی 


سرڑز نصرت و(ءشرت ول وو امتان رکش 


7 ۶ 
کكهە شس را فتح و نصرت ہاشد ازتابہد س8ا ز 


۱ 


ی 


) مصاحب ) شہہرستی زا شعارخویشتن دارد 


دھد سر از گف و ندھد شعار خوہشتن دانی 


ھمه احداد او را عزو قرب خسردان حاصل 


ب۸ وی نام مصاحپب از شہان فردیدہ اررانی 


ذر رثاء مرحوع ملالشعرای بھار 


بکشور سخن امروز شہرپار نمائد 
ذسست عقّد سخن از ھم و فرڑڈ باشید 
ہنظم معنی وعر فان و ذوقء لعاف وہیان 
ز اہرفہر خزان رت اف دانش وفضل 
ز مك مردمی و فضل رخحت بست ملكث 
گذشت سیصدژسی سال چونزبعدھزار 


بزرگوارا استاد 


ارحمند مسا 


بگلشن ادب اوخ کہ برا و ہار زمائد 

مکر کہ واسطة العقد ہر قرار نمائد 
۰ 21 7 2 

ھزار حیف کە ان در شاھوار نمائد 

فسرد گلشن معنی مکر بہار نماند 

نبات رفت ز ملکی که شہزیار سائد 

بہوستان سخن سنجی أن ھزار نماند 


مرا بسوك ٹو جز ناله ھای زار نمائد 


ترا به ملا سخن سروری مسلم بود 
مگر نہ والقلم ازحؾق مرادکلك تو بود 
سخن ج4 ناك گویت کترن زہمدتو کسی 
سزد ز بعد و کت بشکند عطارد کلک 


آ۸ ہنظم سەن ھست آأمدم نہ عجب 


در این سخن ہمن انکارروز گار نمائد 
وگر نہ ہر قلم این عز و افتخار نماد 
کہ در بسیط سخن ر کن استوار نمائد 
چسود خاتم چون دست نامدار نمائد 


کہ طبع ناطقه را رویو اختیار نمائد 


پار مھر بان 


ریسا ای مپر بان پار وفِا دار 
نشائم روی زائوبت ز پاری 
میان ۱ اہمة پاران دمساز 
فغان ٹین دوستداران ربائی 
جنان سررڑر مريہ الفت بریں یں 
مرا پپنند و نشناسند از غر 
ہین افند ارظیم امت گلگون 
پا بنواڈ چشمان ترم را 

ان خلو ہک مہ : 
در اں دلو تد عشٰق ژمحبت 
۴م ہاشیم باران وفا دار 
۴م رار محعبت فاش سازیم 
برغم بوفا نسل ہثر ما 
بقلب نکد ڈگ مامن و یم 
س نہ زندگی سازیم آغاز 
زمین را خانەبی در خوردمانیست 
چو کفتر ھای زیبا ہال در ہال 


ز نور اسم و ار چشمه ماء 


۹ٴ ۹ 


نشین اندر ہر من دوستاہ 
دز آغو شت یگ ۳ عاشقانه 
و ماندی غمگسارم در زمانه 
کە پادیشان فسون است وفسانه 
کہ گفتی خود نبود اندر "مہانہ 


ز ھيى پاری ابنہاء (مانےہ 


گ 
چو مروازیدں خونین دانه دانہ 
اق دستان سیمین مشفقانہ 
بود ھہر و وفامان حاودانہ 
نوازہم این ررایرود ترانہ 
شویم عاری و ا کن و فِانه 
نیابہد رنج دغم از ما نشانه 
برای خویشٹن سازیم لانه 
تالق ول اق۔ پمعی' افنات 
در ادج آسمان گیریسم خانه 
پرواز اندر ایم عاشقانه 


ملایکمان فشائد آئ و دانه 


ہہ دامان افق سالیم سن فراڑ ابر ھافك ہی کرانہ 
۰0 چەه زین خورشید زند ہر زلف ھا از وجد شانہ 
شار 1ن ‌ ٹسیم کی ز‌ گا( ہای بہشتی شاداماة 
ببامیز د ہم دو ررح مشتاق بمہد ناز ۶و وصل حاددانه 
یا ديیرنه پار سمہوش من نشان ابدر ہر من دوستانہ 
چذك گسسته 
أی چنٹگ گسستہ نغمەاکن سار ہا روح شکستہ شو ھم و ار 
ہی ہردہ نو عرآنچە 8 تا حال درون پردۂہ رار 
ٹی عشق بخوان ' دکرنہ میں کاین ہردہ ہرونشدست ازاہن سار 
دل رفٰت دبخو أھلڈ نر کت ایکائں ‏ رفتھه ہود از آغاز 
ای روح بخوان ترانه غم ای چنگك نوای درد بنواز 
گه گہ بہ زہان عشق بر کی زان عشق نہان لطیفه ای با 
افاق سرا کس شر کان عباد وافف از راز 
چون تار توقلب من گسستەاست زیخ قلےت: گنا رفواق غاز 
راگ گنز شرو رات از فور ان گار ھعلان 
زین پردہ: تواق :عفق پر کش وین الہ ہببانكذ چنكک ہنواز 
شاید برسد 0 دلدار زان عشق نہفتہ شمہ پی باز 
گاھی سخنی بکوبد از طف گاھی نظری نماید از ناز 
ھدیة مادر )١(‏ 
صبعکاہی ہو ۱ چو بادہ نوش کہ برد سستی خمار از تن 


ٰ۱( مادرم کە ازعلاقہ مخصوص من به گل آگاە اٴست ھمیشه دز ھر فصل ہوپڑہ 
ماھہای بہار بامدادان گاہای پاس‌ر| چیدہ بە گلبر گہای سر خآر ا[سته بھ روی تختخواہی 
کہ من رمیدەام میربزد . بسال -٣۳۳۰‏ ابتدای بہار روزی نخستہن غنچ گل سرخ را 
کہ در باغچهە ماشگفته ہودسع رگاھان بچید و ہر ہسترمن گذ|اشت .من درخواپ و بیداری 
ہوی دلاویز آنرا شنہدہ بجستجو یش پرداختم ودر روی بسترم یافتم ہسیار مثاثر شدہ 
بیماطر سپر دم ٠‏ پائیز ھمانسال برای مطالعات علمی ہکا نادإ رفتم ھموارہ باد مادرو 
مہر با نی ھای‌اوافتادہ شہی درجزپرۂ٥‏ اور لان که جای دلگشا وبا صفائیسث این خاطرەرا 
بشعردر آوردم و(ھدیه مادرع) نامیدم . 

٢٥٠+٢ 


ہگشودم ز خواب نوشین چشم 
ٹن از انیکە ہرتو خوزشید 


مادرم در گشود از در ھہر 


تو چ٭ دا نی کہ ضں چھه میگویم 


من ر‌ غوءغای عشق مینالىم 


خواب پنداشتم ت٭4 ہیسداری 


سیوعتن ارام میخسزیں از 2م 


گل سرخی چنانکە شیوۂاوست 


گشت خما رج سپس‌چولمعہ نور 


گل سرخی کہ 8 لطافت ہہت 


رنگ ا نه ھای حاپرود 


من ر‌‌ روُہای صبح ڑ 2-.) بہار 


اچ بادل کند شاط ہار 


نز و شرین چو خواب در دیدہ 


قِصه ھا داشت ای سخن از وی 


ہا ند 
++ا+ہ 


بسلام 
ایخوشا صبح ۴ طالعت مادر . 


7 ار امید ھا روشن 


ہم 


ایام ز روزن در 
جن 

ایكکە سر بر قدوم ار داری 

لین سخن سر سری پنداری 
اٹوٹ 

تا كه خسواہم نسارد اشفتہ 


وز کف ان مہربان دلش رفنه 


+4+ من 
نر ہر د وی بسترمع بنہاد 
کہ تو گلتی نه ہست در نەگشاد 
تمہت 
داعت از مادرم نشان تمام 


بوی آن زلفکان مشکین فام 
ہد 

بیخحو دانسانکە ھست خاص‌شباب 
ساله نکاب 


نکند ھہفت بادۂ 


نت 

میثشدی در عروق حجان اندر 
گرم و چاہٹ چو رھم اندر سر 
سیت 


راز ھا داشت ہی زہان ہا من 


٣٣٢ 


خواب ھیبرد ٭ً باز مپافرد فکر اندر سرو ردان در تن 


یپےے 

کان ایی خجستہ پبہك بہار کہ 1 امیتری ز جان دو بر 

ق کن سرخ دیدمام ہسیار نه چو تو روحبخش و جان پرودر 
ہر 

اڑےکعروامت آس رٹ کت رو تادر امت اش عفن 

از چە کوی است ہوی دلجویت کە دلاراتر است از گل صدق 
-- 

کن بشتوف کی ترفن کن تا بغایت خخوائدہ جز حرفی 

سخات دوری ز دہ ھمیترسم کہ بندی از اہنمیان طر فی 
ہر جج ہر 

ہرمنء اہن دنك ۰ ہوندارد پہاز کە تو از یت نظارەاش مستی 

دارم‌ابنحسنوخو ز دولت ءدن زان قلم پاتم خط ہستی 
و ختث 

رنگٹ عشق و وفاسٹ بردخەن وندرین رن زنگاشت نہان 

ہوی امن و صفا است دردم من زان ہود خوہتر : نکہت حجان 
7ہج 

مظہر عشقم و فداکاری زادۂاشکگ چشم و خون کر 

پبلت عشقم نەعشق محضم من نامعن ھہست : ھدیہ مادر ؛ 
جب بے ہے 


7 انث اد نی از تر اردشہپای طہع روان ہانو قاطمه مصےاحب مادر ہانو دکٹر 


شسرالملواك مصاحب کہ ہا دلی اندوعناك از آشفتگی ھای روزگار و بیروەن رفتن 


شاھنشاہ از کشور در ھمانروزعای ناگوار سرودەاند : 


.:.۱۲ 


ھنگام ر ٹن شاظنشاء 


پریشان شدہ کار ملك کان را 
از امن مزدك 7ب4 گمتهہ ابران 


کجائی تو ایشاہ ما ورکە بینی 


دک کن شّدہ حال ابرانیان را 
خہر نیست گوئی انوشبرران را 


بەایران زمین‌سرودی این ‌دان را 


ھنگاغ باز گشتن شاھنشغاء 


ے-۔ 


ای ہادشاہ کشور ابران خوش ۱ ہدی 
ای اور چشم ملت اہران بعز زڑ جاہ 


رفتی وہشت ملت ابران‌شکستەشد 


دوش پنہان از لب و فارغ زلفظ 

: 

شہرہ شد در بت پرستی نام ما 

ان بت دہر اشنائی را کہ ما 
خ۶ نم 

نقش جان ما بد اندر اینه 

لیکن غم بہر غادت دفت و ما 


عشق 7 آخر ية ہں نامی کشد 


قطم 


۳ 


ای حان‌رفته برتنجا ناننخوش ۱ مدی 
ازمرزرم بکشور ساسان خوش امدی 


ہم 


ہشت تو بادحطرت بزدانخوش ا مدی 


ہاا خیالش ہمتکو ھا داشتیم 
تا بهە عشقش جان روردل بگشتیم 
نقش ادرا خویشتن انگاشتیم 
انکه 
ملك دل را در رھش تگکذانت 
مائەزاول دنک و 


ما جاناله می 


۰ ھ۱ 
توافت 
٦‏ ۳ 


ہے چو 


جس 


مطر ب4 


این ژن سخنور و ھنرمند ازدہار ) فرحبار) کاشٹر آست و در خائنه طغانشاہ 
ہودہ در آتشکدہ 7 ساہرتذ کر ٭ھا ازاونام ہردەآند . 

مود میر زا فوقل سای دیرا کرش طیفی متوقة امت گوینن زان 
خوٹ بہمە نوازندگان و‌ خنیاگران ہایہ استادی داشتہ و مايه کون اہنست کە اذ 
تراویدہ ھای اد جز ابن دہاعی کہ در سو گوار ی طغائشاہ5فتہ چبڑی دردست ‏ یست: 
در مامت ایشا سيە شد روزم ہی روی تو دہدگان خود ہر دوزم 
تیغ نو کچ۔است ایدریفضا تا من خون ریخٹن از دیےدہ باو مو زم 

ار پیخگزیدہ نیرددبارہ فردوس مطربہ نوشتہ است . زمانی که خوارزمشاہ بر 
شہریاران غوردست یافت چنین برحال او گفت : 
شاھا ز ٹو غوری بە لباسات ہچجست مائند موزہ از کف بات بچست 
ا اسب پبادہگشت درخ پنہان کرد فیلان ہتو شاہ داد و از مات ہچست 

در پل ذ کر ہ٭ھاادوزا ) مشاطہ 1 .۰ نام بردماند بہسر صورت رز باعی پائین 
نیز اوررا است : 
گفتم که بہای ہوسەات چند است گھتا که بہای ہوسەام صد جان است 
انگشت بە پہو 2۰ دل زد ناگاء یعنی کە ہخر زود بخر ارزان است 

صاحب کتاب مجمع محمود سخہ کتا بخانه ملك مینویسد: (مطر ہہ دردچنگش 
زھرہ ئی بناخن میکر د و درنزد مضراہش فاریابی پنجہ میگذاشت ودر آواز و ساپر 
کمالات نیزاستاد درروز گار خود سرحلقہ مطر بان و خنیاگران طغانشاء ہودہ گاعی 
از اشعار خنو۵ درحال آفنن ہسمع سلطان مبرسانید ار حوادث ایام اشعارش مفقود 
ش۵ اگرہم باشد از نظ رفقیر دوراست . این ہت رباعی کہ درماتم بپادشاہ ذیجاہ بعد از 
او بعالم بقاگفتہ دردوسہ ذذ 5 ہ نام اودیدہ شد ولی نامش معلوم نگ ڈیف ازنکر ار 


رہاعی نامہردہ در ہالاخودداری ہتفہ 


٢ہ‎ 


مکر ی نژاد 


تاوی یکر ینژاد دخترشادردان ایرج میرزا جلالالممالكشاعر نامدارروز گار 
عاست کەچند سال پیش در گذشت : اینزن سور پہمسری بر كارس مر اد 
در ا مدہ واببات زہراوراست کہ درم رگ پدرش سرود٥است‏ : 
در مرلة پدر 


فلك رہود وہبرد ازجہان ( جلال درا ) ہباد داد بیك لحظهہ (اپپدآل) مرا 
یتیم و بیکس ود برچادہام نمود و برید ز راہ جورو ستم دیشہ نہال مرا 
کن د رحم ہحال پریش و غربت من کا وت رشته امیكد پیز وال 
نہو ددر نظرم جزۂصال روی بپدر فئند ہر قیامت فلث و صال 
ہر ای آنکە نباشمچنین بخودمغرور مانه داد نشان زہروڑوعلال مرا 


2 


فکند بر سر من چادر سیاہ ببان قِضا چلونہ پرہشان نمو۵ حال 


چامہ زبرازاین سخنودرشیرین زبان در نام ہفنگی سپید وسپاہ چاپ تہران 


میم 7 اص 
دیدہ شد کہ بمناسبت رز ببائی ان !و ای مو تہ در | ن تذکرہ او ردہ شد تا سر فرصت 


ری 


اڑھای ھبیگٗری نز باعگہ وش سح حال سشتری آزاو درجاے سوم ٹوشته شردو 
ا ا جا ”٣ی‏ رد می جن موی وو 


۱ بنکار بانجو ۵ اودست کہ زودتری انجام دھند : 


من و شمع 


امشپب ای شمع ب۵ تادپکی شپ پادھمنی 
شب تار أآمد ومن ماندم و انہائی دغم 
گوش دل باز کن ای مونس تنہائی من 
وڑہەچ+ شہہا کەدراین سوختنوساختنت 
درمحیطٰی کہ ہجز حسرت نا کامی ایت 
2 نٰ نات ہدانی دپریشا ی من 


چیست جزرنج وتەبحاصل این‌عمر سیاہ: 


امشب ای موس جان پازر وفا داد منٹی 
توکنون روشنی افروز شب تاد منی 
کہ توای شمع فان محرع اسرار ملی 
ناظار حال من وردہدۂ بیدار می 
تو خبردار زاندیشهہ و افکادرمنی 


شاهد غصه واندوہ دل زار می 


گفتم این دردہرایتو کہ غمخوارمنی 


٣٢ 


ماولی 


ہانوی سخنور شیرازری متخلص به ( ملولی در آغاز سضكاة دوزادھم ھجری 
بودہ کہ درتذکرہ ھا ازنام ونشان وسرودہ ھای او ائری موجود نیست . خوشبختانه 
نسخہ خطی دبوان وی در کتابخانە ملی ملك وجود دارد این نسخہ درنوروڈ ۱۳۴١‏ 
گت جفرسک مم سراف 7ر( ایق اعد سل خغواشاىھر سہ گامان 
ملك بشیراز رفته بودند ستا2 زدہ اند کتابی است بقطع کو چك دارای٠ ٢٢‏ چامہ 
٤‏ مثنوی ۱۸ رباعی . شعرھای اومیرساند کە درزمان فتحعلیشاہ قاجار ٭بزیسته زیرا _ 
درقطمه ای کە ابتدای دیوان ھست ودود شہر پار نامبردہ را بشیراز خیرمقدم د شاد 
ہاش گفته است مطلع 22971" 
بشہر دلبر اہن خسرو صاحبقران 21 53 رہ از سفر شاھنشه 0-811 ستان آمد 
شہنشاہءزمان فنحعایشہ آ نکە وروزو شثب پور کان دو صد ڈیخسر د3 جم ہاستان آمد 

ھمچنین‌قرا؛ن نشانمیدھد کەملولی شوھرداشتەوشوھرش‌یکی ازشاعزادگان 
درجہ اول باھمان فتحعلہشاء قاجار ہودہ چە درمطلع ہکی ازچامہ ھای خودباز گوید 
اگ چه ہانوی شاہم ( لول) ليك بعمر زخوف روز قیامت ىلم نشد 'خرم 

دو نیز مخاطب او درشعرھایش ھموست . خط دیو انکر چه خوہست د لی نباید 
از او باشد زپر اافتاد گیہا واشتباھانی‌دار دک لفغزش کاب را میرساندومہر کتابفروشی 
معرفت شیراز درصفحہ آ خر آن تھش است. بہرصوڑتامیداست دز آ بندہاطلاعات بیشٹری 
ازسر گننتازی ردست آبد چە دردہوانش ازاین ہابت چیزی نیسٹ . اہنك زہدەای 


از ا بار اومر کب ازدومثنوی چند چامە و۸ رباعی وی درڑیر اوردہ ھیشود: 


۰۷ 


مثنوی 


نمیدانم یم من در 5جاںم چگو نە شرح حال خود نمایم 
نە تحقیقیکہ 1 یم ادمغانی بیان سازم همہ راز نہانی 
نە پا ازسرشناسم نی سر از پا نە عاقل داکسم فرقی نہ شیدا 
لہ آگاەی زکاز خویش دارم 7 فکردہ کہ اندر پیش دارم 
بکی او ختد عام شریععت پکی پبہمودہ دم انددر طریقت 
ون کو 8 دیدہ غرق اندر معانی یکی عاجز زنقریسر ھ پہائی 
شدە جمعی بگنتکوی قال پکی 7 گنشگو 1 دیدہ نائل 
نکی ذل پخز کی غرق :مائدہ باعل غر کی کھین ۔رسائند 
1 دی فکر جام و مال و عزت ۱ شدہ جمعی سی عقہی و مات 
2 شب ھا بہ مسجد درمناجات کی شب تاہروز اندر خرابات 
ھمه اوفات او درصرف ونحواست همہ اوقات اہن در تک وسہو است 
شدہ آن در نماز خویش مٹرور شدہ این با بھ ہانك غیر مسرورزر 
دلھر کس پگی زین ‌ھردو شادامت د2ین هرددمر ا مشک لفتادہ است 
کە در خاطر اَم كَادِمی ھست بعالم پاہجز این عالمی ھست 
نمیدانم کہ ہود این پا نبود است نمیدا م عدم این پا وجوٹ است 
عدم زین ہو وجودش از وجودم وجود از این ہود خوش تا نبودم 


(ملول ) آ گاھی ار خراعی ددین داء 
جو ہرگ زر‌‌ راہ وو زسم ا قاء 


مثنوی ٹر حجکمت 


اگ5ر نقص کن از نشی ہجوید ھمانا ہی از نقاش کو رد 
توتا در قہد حرف این و ا نی شوی کی ۱ گە از راز نہائی 


بہل این اعتبادات (مانرا 
اق لا جو آکر جکاو ات 
ھمه پیر نٹ واسہاب جہان است 
چەمیخراھی تو اذاین دسم وآین 
پکی ھمچو تواند در این میانه 
بکی پہن‌چون شدیدانی ھمەادست 


۰ٔ 


( ملولی ) تارقیدی بای بسسپی 


تو تا غہر 3 جو دی اممی مہانہ 


ھمه نر نٹ دافسرون جہان را 
که نہیك دہد بعالم اعتبار ا(ست 
ہمہ اف۔و نہای این و آن است 
موحد سو نی کو ےی بن 
که ہاقی قیل و قال واست و فسانہ 
اگر خارو اگر درد و اگر ہوست 
آگاہ ھستی 


کیا در نیستی 


2 شب بن سخەن ابد فِسانہ 


جامه ھا 


ات 

آ بکڑغ نات ا قانت ڑا 

نہ سج ہسرھ 6 سو بت ڑ 
ڈوئی ازصنع !ہم ریہش٥ہ‏ عریمز آزل 
شدہ غرسو نگران ذ بدہ غرکسی 8 
منکہەچنو نشدم ارروی یکو یت فیلام 
سرو در پیش قدت نیزخجل باشد ومن 
عقدہ ھا ہود عرا در دل دنگشود دی 


مرت ارحسرت ہو سیدن ررڑی تو(ملول) 


دادہ اندر دل خلاقی زدفا جایت دا 
رشَهہ زلف من و زلف چلیپایت را 
تاکہ یگدم ج1 دثر کس شہلایت را 
پیش از ملك عدم وسعت صحرایت را 
بعچہ مائندکنم قد دلارایت دا 
بسته دہدم چودو (لفان سمن سایت را 


؛ِآس اجازت کم زم ہوسه کف پایت را 


تی یی 


چه میترسانی ازغیرم ندادم از کسی ہروا 
نه یم دوزخش داوم نەشوق جنت‌المادی 
ہودمہر توام دردل چەددباطن چهە درظاھر 
ہو مشہررسالی ہکثب ہلدا شود ظامر 
مراہا ۱ نَ صنم سر ی نہان اندرمیان ہاشد 
بود مستود دردل سرعشت پاردو میترسم 


(ملو لی)ُعاشؾ‌ور ندو نظر ہاز است میدانی 


بگوم فا دارم عشق من باصورت دیبا 
دگر مطلبر ضای اوست چ+اہنچاز چه آنجا 
بودشود توام ہرسرچہ ددہنہان چەدرپیدا 
شب ھجرتوای دلبر بود ھرساعتش یلدا 
ندائد غبرلازم ور ہدائد نیستم حاشا 
کل سَلممنتکشردیتان کنداتتا 


نەدرپنہان, بگو پر ازخود شدفاش درھ رجا 


۲۹ 


جیا 


اکر غراف کی اران توجانا مشکل خود را 


در این عالم نباید بست برچیزی دل خودرا 


توگرہیکان مژکان مرعدلدرخو ن ٹپانکردی 


زخاك ان شیخکمان ہر گیر اخ رہسمل خوددا 


ہحعکم عشقہازی خون خود ہر وی پہل سازم 


اگردر روز محشر دوی بینم قائل خودرا 


الاای رق استتا سی ۔:غائل ڑا :ہگتہ 


کە اذبہر شرادت مم سازم حاصل خودزا 


زکوۃ حسن در شرع وفاشد پر گا واحب 


مر ان ای سنگدل از آسنا نت سائل خودرا 


مرا از عشقہازی منع نتوان ؛گرخرد داری 


ن4 من برداختم روز ازل اب سا خود ر 


چہ ۶ڑ افمشد سرت کر دم کە گر دیدی (ملول) ازمن 


چه ہبائد از محبتکو نوازی ماہل خودرا 
ات 


تلم اسان لراق 2راہویت کاو کا 
روز رقیب گشتہ زوصلت چو صبح عید 
مشرف ہمو ت گشثت رقیہت شفا نیافت 
حاحت ہدام ودانهہ ندارمکه از ازل 
کر سڈ ای نمیدھی ام روز ھچر دہ 
ساقی ہجان پیر مغان از کرم کنون 
زاہد شراب نسیەکوٹرز نوکە نقد 


دینگر نہاشدم بچمہان دیج آرزو 


بکیا تر زبان تو سگذاشت نا ما 
باشد ڑھچر تیرہ چوزلف آوشام ما 
بکدم زند کہ چرخ تک دد بکام ما 
خال ۃوگشت دانہ و زلف تو دام ما 
با بوسة پاف شب وصل دام ما 
لبرہز کن زبادہ خلار جام ما 


بپٹ کوٹر است: ھی اعلقام میا 


: بیکہار اگر ( ملول ) دعں بار کام ما 


۰ 


دی ای 


کچا من زندم مائم بیتو یادا 
بشکر آنکە تو اھروز شاھی 
پا من محتشم تو بینوائی 
تی بی کا قاا سا ایت 
مکن از جور جانان شکوەایدل 
تهجوعم عاثقان اندر فقفایبت 
بہشت جادودان خواھی نظر کن 
ندارم قاصدی محرم بہ پیشت 
ہما از جور نمائی ر‌‌ خ عویش 


ندارد سود برحالم بس ۱ نگ 


امید وصل دارد زنده ما نا 
مران از آستان ود گدارا 
کہ خاصیت برد مرھر کە پارا 
ز خورشید اوکند 5سب ضیا را 
مدہ ارز دست تسلیم وردرضا را 
خرامان چون شوی بنگر قفا دا 
در آئند رخ خود را نگارا 
فرستم بعد از اپن باد صبادا 
بہانه تا شرم دحيا نا 
کہ ہشناسد ( ملول) اھل وفارا 


ج بی 


ہم 


فصل گل ہر کو انوشد ہادہ باچننگ وربا ادمی تہوٹ ان میدان کہ میہباشد دواں 


کارعالم حملہ ہکا ری است لیکن زین نات 
روزوصل است وز بس از ہخت ہاور ناہدم 
ھربریردئی کہ وہشم ہکذرد بیداد اوست 
اپنقدر فرق است زاہد در میان ماو نو 
مم من عشق ژھم ازھمت بخت جوان 


پردەازرحسارجانان ہرفکنھمچون(ملول) 


عشقبازی خحوشترا خاصہ در عہد شہاب 
ھمچوشبھابی دگر 1 جی کہ کی بینم بخو اب 
تشنە نااز درر ری آكے ہنماید سراب 
توخوری مال یٹیم ژمن خورم جام شراب 
ہر کەرادل خوامء تگشتمازوصالش کامیاب 


دد شب تیرہ اگر ظاھر بخواھی افتاب 


بے 


دیگری ردابرمن اوھ اؤےَودایٹ 
چند روزء شدکە باخودسرکرانیہینمش 


چند روزی شد پیامی از ہرش ناید بن 


چند روڑزی شد کہ پہدانیست دل ددہر مرا 


بی سیب باشد ندائم یا خطائی دیدہ است 
رشتہ ہاری و مرنکوی زمن بریبدہ اشدت 
ازمن داغےستہ ہاڑ اٰن یوفا ر نجیدہ أُست 


بازگوئی دلہرانی دل زمن دز دہدہ ات 


۱۱ 


رستسدق تعریعموگل از گائین کند ۔علبلی گزدد کی درگامتان گلچددامت 
چرجاتکر راع خر ا ھانت نکر ارات اڑسی کالعتق تعائھ رات 
اہنقدر ج2 ہوفا بود (ملو لی () یار من 1 یاشرح پریشاسی ھن شنیدہ أاست 
8+ 
من نمیگوم کە پی در پی بیا دد محفلم گاھگاھی از نگاھی شاد میگردان دلم 
ٹا پادی از سر درحمت قدم در منزلم حسرتی دارد گلستان ارم در مسفلم 
فکردیگر کن اگرخواھی بہازاری دام ورنه ازجان, من ٭آزار دل خودساہلم 
ترک دیگر دوستان کردی و رار دوستی ہا خبر گشتی 3 آنڈوست ارجیل دلم ۱ 
ہر زمان آزیاد وصلش گریە شادی کنم خندہ میآبد فلك را از خسیال باطلم 
هر گنگ دید لطفش پس ‌دھدازرویقہر من ندانم چون کم ہا این دل نا فا ہلم 
غفلتازخودآ گہی بودەاستاندددامعشق ابددیغا کز طریق عثقباذی غافلم 
تخمیاری و‌ محبت کاشتم در دل ( ملول) غیر ناکامی و بدہختی ء نباشد حاصلم 
ہیر 
رازخودجانا ہمن ارچیست پنہانەیکنی روزوشب ہاہمدم خود مھ و دستانەیکنی 
٭ن چگویمدازتو کین فاش کر دم با ای کاین چنین ہا من خلافعہد وہہمانەیکنی 
بس نوازشبہاکە کردی بارقیب اینچندروز جملہ میدانم ان کو م تر کسان کی 
1 او کو ؛م سخن دہبوانہ میپنداری ام گر شکابت میکنم از دستم افغان ا 


غیررا صد گنج پومخشی ای ) ملول) بیوفا بہنوای بیگناھی را ٦‏ ب4 زندان میکنی 


جج 
دوستم 1- ہا دشمنان ہتو چہ دشمم گر ہدوستان بتو چہ 
گر نشیلم ہراس و اشن سود خو دراکٹم زہان ہتو چه 
ہجفا دہدگان و مشتاقان گرکنم روی خود نہان ہتو چہ 


۲ 


پیش أغیار خود اک روزی بکنم راز خود نہان ہتو چہ 


چند گوئی کہ میروی ہکچا میسروم پیش دل۔تان ہتو چہ 
سرلد: این زعات را ہکا وو وق کارتان ےر سے 
جند کو ئیکە می مخوز ہا ہیں می خودم من باین ۶ آن تو چھ 
پیش غر آئنا و کان شرح حالم کنم ان بتو چہ 
روز و شب جو ر بیحساب (ملو ل۵ میکند گر بعاشقشفان بتو چہ 


اعت 
کلبە ام روشن زروی یار بودیکاشکی پامرادر بزم جانان باد بہودی کاشکی 
پا مرا صبری رھچر پار ہودی کام کی باکە رحمی در دل دلدار ہودی قافتی 
ہا مرا اندر میان زنار نردی اتا یارھم در خانه خماد بودی 0+21 
کر پرستار و طبہب من تو باشی نا اہد این تن رنجود من بیمار ہودی کافکن 
تا مگرگردد زاحوال دل زاام خبر آنہم ازکی ‏ دل افگاد ہودی کاشکی 
خفته بر ہالین ناذت دوش دیدم بارقیبں بخت خو ا اوس بیدا ہودی ڈاشکی 
رما ال س لق مر مان نک راع ات گارن زی کانکی 
کین ہمن درزی(ملولی)گومەہرودفاست مہربائی قسمت افیاد ہودی کاشکی 

امت 


کنیا ز ڈری 2و ہار خواھمکرد یکشپر زخوی تو خبر خواھم کرد 
چندم اڑ جوربرانی از درگہ ود از کوی توخویش زاہدر خواھم کرد 
تو خواء بمن راه دھی پا ندھی انکور کی جو کون خواعمکرد 
٤و‏ بند مکن نالەتوازجوروجفایش دل ئالەکند من اثر خو اہم کرد 
گوبنن کە عشق تو مجازی بامد ہس باشد اگرداست ھنرخواہم کرد 
از ہسکەکنی جفای از حد افزون آخر زجفای ‏ وحذد خواھم کرد 
رفتی تو اگر (ملول) بیماد از شہر بس خاك زدوریت بسرخواہم کرد 


۳ 


منزل مہارلذ 5 سفرت ای خطر ود 
2 دورست از ورود تو مسرد دشادباد 
گفتم کہ جان ب۸حفٰه فرستم 3 پیش نو 
اوردہ است ھر کہ ہحسرت شبی روز 
د گر نیامدش بنظر حسن دلبران 
درحیبر تم کە درھمه عمر عشق خود 
باغ ارم بہشت برین باکه کوی انسعت 
آرجیج میدھد سفۀر از رحمت حطر 


شاہ زمانه فتحعلیشهکە از سخا 


رسیم ٹواکر بلرازم ان مار ات 
نتری غشین ٹیک ردار غرداگردای 
نه از جفای فلك پیر و نانوان گشتم 
شب فراق تو ابی سحر نداددو بس 
چنان ہمن ام عشق گارشد مشکل 
مرا حیات ہامید وصل ہود آخر 


با بباکہ مر ٍ سو خخحدت ھهجر سر تا بای 


(ملول) ش کو زدلدار خود کنی تاکی 


نامہر ہاں من چون اذاین شہر بست ہار 
د(دار رفت ودل زھن یقراد برد 
ان ا ریسکة پان تقر -ست دلذارم 


شد از فراق دوری ار چشم من سفید 


عق 


جم +ڑ 


یت 


0 


نخل مراد تو بجہان بارود بود 
ہردشمن تو نز بلا دا بسر بود 
جان بہر تحفه پیشکشی مختصر بود 
از حال زار خستة من باخبر بود 
ہنہان هر آنک بررخ خوبٹت نظر ہود 
اکن نگن۸ ایم بعالم خبر بود 
خورثید باکہ طلعت تویسا قمر بود 
1 خوت (ماو ر5 ھمرہ شہ درسفر ہود 
روی امید خلق جہانش ہبدر اود 
غم مراقو شبھجرھن ہسر آمد 


چە زخمہاکە ذھجر تو بر جگر آمد 
ڑسلائ ری ص ہیں اون 
و 19 نه از پی ھر شامگہ سجمر آود 
5ہ روز حشر مرا سہل در نظر ا 


ندیدہ روی ‏ ا کک رن, آمد 
ددیدہ رری وخ مر پہھبر ام 
بجان من عم عشق تو شعله وز آمد 


1 خبر 


سم 


( بیوفائی پارت آمد 
ماراز دوری رخ خود کرد بیقرار 
برمن خزان گذاشت دراہن فصل نو بہار 
غیر از فغان وناله مرا نہست ھیچکار 


از ہسکه در رھش بنشستم در انتظار 


ہم 


ھ رکس کہ مرژدہ ای زوصال تواور در دم (ملول) حان بقدومش کنم نار 
0ئ 

چو دہدی اف من ارز سفر عزم سر 1 دی 

چو درکویت قدم بگذاشتم عزم سفر کردی 
ہامیں جواہی شرح حال خود بیان کردم 

زیم مدعی جانا جوام مختصر کردی 
گمانانکە ہر 5 دم نبودت ء وعدەھا دادی 

چو دیدی ہازگشتم از سفر فکریدگر کردی 
رف اک ننویسم کی قاو ممشظہ آز 

رقرہ را وا راو کو اھر ور ری 
تو بدہختی سک کز نال جور پار افرون شد 

ہنازم مرحبا ای الہ خوب آخر اثئر کردی 
اذ لین ین کن ہودی حجوز خود زا کم کئی ہاما 

خلاف آن توباما جورخود زا ہشترکردی 
بجز جورر حفاای دل زعدق آے رچه دیدی تو 

س است سز کر اس آت شا کی سر کروی 
چہە میخوامی زخون بیگناہ من ( ملول ) آخر 


سور کن کهہ بنیاد مرا ہر و ڈیر کردی 


چھار پاروھا 
بیچارہ دام اسیر کافر کین نت یارپ چکنم کہ اہن دلم إردیش امت 
دارم تن پہچارہ و دل پر اإندوہ قربان سیکا طہع ۱ درودیش اث 
جو ۱ 
ای باد صبا مشك فان میاکی از کویکدام دلستان میاگی 


۷٥ 


ارپیش نگار سیم عبغب کر 


راجور شد از درد تن سیمینت 


ارغقدت رت من ) ( علوا ٰ لی )گوبا 


دہدی گت عہد پاری یارم 


باری ہوفای من نبود اندر شہر 


تا چند دلم زغصه خون‌خواھی کرد 


گیرم کہ شب ھچر تو ہسپارم حان 


مه متفعل ار روی توف ٹیمورڑ 


نقاش ازل با قلم صنع دگر 


صد ہار ازان درد جگر سوزفراق 


ھر دم ہے دل ریش شیند تیری 


ععونشد دلماردجو رنگار یی 45مپر س 


ازدوری روی او سرد پایم سوخت 


ای تا بودقدت ہلاڑی دل من 


غبراز تو ہکس رضانخواھد شددل من 


دور ازرخ تو چہ شادمانی کردم 


لمت 


++مو بی 


+ا+ا 


وتوتت 


ہد 


کہ 


داری خبری کە شادمان میائی 


ہن غرصےں۵ هلالک ھیشود ہداہیمثت 


شد باخبر از دلم دل سنگینت 


خون کرد ز جور بر دل افکارم 


9 امردز جتذین گت بت خو بخوارم 


ہر روز غم دلم فزون خواھی کرد 


درروز غضیات کرک چون‌خواھی کرد 


خجلت زذدہ گل ور نگک و ہوی یمور 


نقشی نکشد چر قش دوی تیمور 


آمد ہلہم جان ز شب و روز فراق 


زرخم در از ناوك دلدوز فر١اق‏ 


افتاد بقید زلف پاری ک٭ مہرس 
رجان من افکندہ شراریکە مپرس 
ان تو مشو دور برای دن من 


ار ھ٠‏ 


و نیز نگہدا ررضای دل من 


در ھرنشی بچشم خود دیدم هر اک 
آ5 آازمەل چون سذ كت حفابیشہ دوسدت 


۱ سے 
این دوست 7 ہر کەدشمنجانمن است 


پارب تسو بفسریاد من یکن دس 


عھممیرخغ و مومنائی انےدر کف تو 


ٗی دوست دام ز غصه پر درد 02000 


با درد مفسارقت مرا جفت ہہین 


پارب تومرا رز ذف خودگردان شاف 


من غجز تو کسی ٹر نذازم پارت 


ہا من غم و درد پار دہدی کەچە از 


از درہ فراق ان صنم جانم سوخت 


ہرھیز ک5 .-- عاش‌قان بشب نالاا انل 


عشاق چو شمع تا سحر میسوزند 


گ رگنٹ چو از نا رح کافامت 


این زردی اعضای تودانی ار چیستٹ 


ازنگاھی گاھگاھی خاطر عا شادکن 


٭ن نمیگویم زسعدی ہشنواین‌افسائەرا 


خہ جن 


مہہ 


+ + جہ 


خی یل می 


٭ء 


4۳وج 


۷ 


در ھجر تو من چە زندگائی کردم 
جان ہراب من رسید ازدوریدوست 


از بہر جفای خود مرا دارد دوڑست 


فریاد رسم لیت بجر (طلف تو رت 
ای دادرس شکستگان دادم رس 


از درد رخ سرخ مرا زرد ت 


در غمکدہ زمانەام فرت نگ 


زین ١ص۵‏ عرا ز درد رزو غ 5ن آزاد 
پیش کہ ار ۱ درم ز دستت فرہاد 
دین چرخستیز دکاردیدے کہ چەکرد 


هجرش بتن فکار دہدی کہ چجد کرد 


از درد چٛدائی رخت ڈرپائمند 


گر اعت ببرسد کہ چرا سوزائند 


شے 


سک منشین ۲ بةذ شود اہامت 


پت 


رخ من فتادہ ہر إندامت 


1 نو اھی کر دازشبہایھجرع یادکن 


با بکش ہا دازہ دہہاازقفس ازادکن 


ملك قاجار 


بنا بنہوشته خیرات حسان این ہانو دختر محمد میرزای ۔حسام السلطنہ سر 
فتحعلیشاہ اجار ہودہ اسٹ . 
محمود میرزا ددتذکرۂ نقلمجلس دہرا (نی ٹیکخو و خوشرفتار یادکردہ و 
نوشتہ است کہ در آمد ورفت خود ہبروجرد بخشی ازشعرھای اورادیدہ و آراستہ و 
پراسته نمودہ است . 
نامبردەسوادفادسی وخط ور بط وذوقی داشتۂہ دو نمو نەڑپرڑ ہدہپی از تر اوشہای 
ہم وی میباشد : 
زار اسر مو رت رق وڈ 
۱ در خوبی و زیبائی چون حور د پری بود 
در پاری تو منت .و را نکشم من 
لین کار خدا ہود نە کار دگری ہود 
کتاب میعمع محموٹ سك کتابخانہ مالک در بارہ این ہا نو چنین مینویسد : 
٭ مك در زاو یه عفت سرحلقہ عصمت ہناھان است در ڈو شہ عصمت ہزرك عفتتابان 
پاکی طیات ودرسٹی اعظقانئن دعوی مسلرث ٹوانکرہ: تی از ہنات ستودۂشاھزادہ 
دشمن نال شوکت ہاروہختیار نواب محمد:قی میر زا است . درسیاق نحریر حظی از 
خطی دارد ودر فارسی سوادی بقسدر گنجایش . ہجہت تکرار ذھاب و اباب من در 
ہروجرد ودفتر تالیفات نظم درابن سامان شوقی ہہ ادای مضمون بہمزسانیدەچندشعەری 


گفتہ جرح وتعدیل لابقی آحریر افتادہ٤‏ 


۸ 


شعرھا ھما نسے کہ دربالا توشمة شدہ 7 ہا افزوژدہ ہودن ہگ لوت واختلافی 


چند در ہاؤِنتجدیدمیشود : 


در دیدہام آ نشوخ نر ٤پ‏ ہری ہوٹ این دلبر ہاک ملث 5 یہ ارگا ہوٹ 


در پاری تو منت کس را نکشم یچ این گار خدا۔ وہ يه کار دگری بود 


++و جن 


چو نانکه ملک بہر ملاک سلطائھہف ۱ شہزادہ تھی سر ملک تاجور اِسہت 


۰۹ 


ملك گر گانی 


تذکرۂ روز روڈن وتذکرة الخواتین مینویسد اینزن ہنام سیدہ بیگم از(مردم 
گرگان ہودہ دخترسید ناصرگر گانی و ھمزمان شاعر نامداد رشیدں وطواط است ۔ 
شع ردیر اآزو میہاشد : 
مر ادردی است در دل بیقرار از ھچر پار خود 
چکوم پیش بیدردان ز درد پیقرار خود 
بدرٹ دل چنان ہے یم کہ خون گردد دل خارا 
چو یاد آرم من سر گمتہ از پار و دہار خود 
از آن بہوستہ در عالم چنین سر گشنہ سے 
کە می بینم چو زلف خود پریشان روزگار خود 
گلی از باغ وصل اد نچیدم برمراد خود 
چو غےچوہ گر چە خون ددم دل امبددار خود 
زاستغنا ندارد گوش پکبار آن حجفا پہشہ 
اہی در پیش او صدہار کٔویم حال زار مود 
ہکارخویش حیرا نمکە اذعدن بتان هر 5ر 
سرد سامان نمی ینم من مسکین ہکارخود 
از اىن شوزیکا من دارم زعمثق او پس ازمردن 
ہخواھم سوخت آخر (سیدہ) لوح مزار خود 
ھمزمان‌ہودن‌ہا رشید و طواط چندان درستدرنمیا پدونز نام ہدر اورا تذکرۂ 


جواہرالءجااب بای (ناصر) (حسن)دانستہ آست:۔ نو یبسندہ اىن ٹ:ذکرہ کتاب خودرا 
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در نخستان سال شہریاری اکبرشاہ شہر بار ھندوستان فرأھم سا حم 2 بہمسر این 
پادشاہ تقدیم گردیدہ اآست در گرداوری ری یا وچکونگیز لد گا نیسخن سر !بان 
ہویڑہ شاء وشاعزادگان سخن‌سر! دقت بکارمیبردہ و ارز اینرو سیدہ٥ہ‏ نگم را دخسر 
--- حسن کا ز کباگر گانی نگاشتہ ونو شته است کە از خانو اِدۂُ سادات ہزر 0 ار ان 
سامان اسشت ناش دا شاہ ملک وتخلٰص ادرإا ) ملك ا دائستهہ وذوق واستعداد ھذری 
وہرا درفن سخن ستودەاست . ھمچنین آفزددہکە در ابنز مان ملکہ طایفہ ٭ودھست 
ودر أ نچا بہ 7 شاعر نامبردار است چامەہ ہالارا نیز نمو نہ اوردہ وتذ گرەھاھر ات 
الخپال ونیز بن کر عر فات کە دز نیمه سدہ یاز دذھم هجری نوشته شدہ نام سیدہ 2 
را شاء مك ومتخلصی ہہ (ملك)و دختر سید حسن کارکیا شناختہ وھمان چاءە را 


بادداشت کردەائد : 


ام 


مہبر 


دوشیزہ منیرطەکە (منیر ) نام کوچ خود را تخلص خویش ساحتہ است از 
هر دم آخر بایجان وہسال ١۱۴۳۰۹‏ خورشیدی درشہر تبریز تولد ہافته پدرش ہنام حسین 
کارمند دوت (رسين حساہداری ساختمان راء آھن آذرہاہجان ( دارای دانمقہای 
دہرینه موسیقی و استاد دزرنواختن تار . نام مادرفخری و او نیز عوسیقیدان وآھنی 
ہزہان انگلیسی ودورہ دہیرستان را پبمودەاست . ۱ 

منبرطہ اہن ٢٢‏ سالہ پیشەاش دہیری دبیرستان و دانشجوی دورہ دکۃ۔رای 
ادبہات فادسی است . افزودہ ہرز ہان فادسی بز بانہای تو کی 0 ان آفتفی دارد 
الوم بی سکرری سم آن سی گری ماق عرفرمی سوا (نَالدادان) 
وادار است ۔ 

این دو شی زەھنر ند ہا استعداد رذوق وسرشاری کہ تا کنون ازخودنشان‌دادہ 
و ازمعلومات واشعار ادنیز بوان ا وت درخقانی را درپیش دارد وہا اینکەجوان 
است وھنوزدانشجو تاکنون پنجہزادبیت شعرسرودہ و بخشی از نخستین تر ادیدەھایش 
ہسال ۱۴۳۲ا طرزذیبائی ہچاپ رسیدہ وہر آنست کە بخش دیگر یعنی آثار تازہ خود 
را نیز بچاپ (ساند . 

کتاب نخست پا بخش نخستین اشعارش دردودؤٹر ( کہنداد (تو () گر فا مافاف 
(سر گذشت)نامبر دارساختہ ودانشمند ارجمند آقای دکتر ذبیح‌اللہ صفا استاددانشکدۂ 
ادہبان دہاچەای بشرح تسراق نوشتہ است٭ 

< چند ماہء پیش ھنگامیکہ قمەئی از اشعار دوشیزہ منیرطہ را دیدم دچار 


اعجاب شدم را قوت فکر ورفقّت ا[اجساسات وہلندی مضامین ۱ سرا متناسب ہا سن 


٦ 





1 ہندہ ودرجہ چازب اوازحیاتوممارست‌دردواوین استادان نیافتم. حقیقت امرہم 
عمین‌است! بنگویندەائدك سال کە هنوزدوران ‌جوانی خودرا طی میکندمیتواند ہآسانی 
درموضوءھای مختلفی واردشود وہا زہان سادہ خود عواطف ہسی شائبه خویش دا 
۱ اظہار کند وا 5رچہ ھنوزدد آغاز عہد شاعری خخودھست گا ادات وم امینی دلپسنں 

وتشببہات نورار ٦60ه01۵,1ھ+ ‏ ردودز ہسیاری ازسوادرد دیگر سخن خودرا کە زایدہ 
طبع تااررھاوت ما بعاتکدززبار راک آمات اشاد ور ازیرشاعت 
وشرائط ہلاغت استہہین مقاصد ومآرب خودسازد . من درناصیه اہنشاعر نوخاستہ 
آبار تر فی ۱ بسیارەشاهدہ میکنمد ازخداوند متعالتوفیق اورا خواستارم ٠.‏ 

.ازسو انح ہر حسته زندگانی اہندوشیز ہ سخنورز: دوسال ہہماری سخت (سهە ہار 
عمل جراحی ہا بوددو در پاسخ ایئیرسش کە از چە شیک یردی مس انت کو بد : 
سبك مخصوصی ندارمو معتقدم شعرخوب در ھر سبکی پسندیدہ است در صور لیک 
رعابت قراعد وقوانین شعری شدہ باشد وازاہن حیث باشعر مقید مفالغم وعقیدہ ے 
دار مک شعر باہد حتماً دارای وزن وقافِه وەضامین نو باشد . 

الات زوھای ادبیداحتماعی اواینست : رھائی ا(قیدو بند ادبی واجتماعی 
وہرای نیل ہاہن ھردوخود پہشقدم خو اهم ہو دزہرا معتقدمز رم مانندمرد باب آنز 
میخواھد بتواند کو ہی 

در ہراہر پرسش چہ امتیازات دوتشویقات اداری وادہی دغیرہ دادد: پاسخ 08 
است کہ تعویت اداری نداشتہ ام ولی تشویقات ادہی من باختصار این است: دردوران 
تحصیل چون غالبا در ردیف شاگر دان ہرجستہ بشمار میآمدم جوایز متمدد ددیافت 
داشتەام.ازحملہ کتاب آقای جمال زادءاست کہەجناب آقاید کتر 7 ف6و ٹرسکگن 
وت عطا و دہ × ات آئین سخنور ی شادروان جذاب ‌محمدعلی فرو غی نخستوڑ ہر 
نامدار فقید کہ آقای صادقی نزادرئیس فر ہنگٹ وقت آ ذر بایجان راہنجانب جایزہ دادہ 
وازاینئردچندی ہر امڈھایاد بی وفرھننگی دادیوتبر یزداادارہ میکردم درمساقه ایکە 


آقی دکٹرسلیم نیساری دردموضوع (درہرا ہر۔ َ( طرحکردہ ہودذ بن شر کت کردەقطعەای 


٣ 


ہنام(دد ہراہراستاد) نوشتم کہ مورد توجه فرارگرفت ودر کتاپ (دد ہراہر...) ائمکاس 
بافت پس‌ازانتشارمخستین‌مجموعہ اشعارخود بنام(سر گذشت) موردتشویق مطبوعات 
واقم شدہ کهە خودرا شایستہ آتہمہ ملاطفتہا نمیدانہو از آن جمله است‌روزنامدھای 
کیہان و اتساد مال و مازنددانو نامه ھنتگی فردوسی . اخھر ا نیز چندتن ار 
روزنامہ نگادان وہؤلفین مراجعەکردہ شرخ حال وقطعانی ازاشعار مراخوا۔نە واز 
جملە آ نہاآٌقایز کی سراف روزنامەنگار عراقی است کە شرح حال وقطماتی از آبار 
منظاوم عرادرمجموعەالاداب در جکردہ اأست .۔ 
اہنك چہار قطعہ آثار تازہ اہن سخنور شیرین زبان نغست ردرہپسی آن شش 
اثر دنگری از گفتہ ھای پیش او کہ در کہاں سر کات وی بچاپ (سیدہ در زار 
ہرای نمونه نوشتہ میشود : 
بحت منیر 
امشب ای سافی مرا در سرخماری دیگراسٹ 
این دل شودیدہ زا شور و شراز دیگراست 
اتظاری داشتم عمری ٭< چشمی برددی 
لیک امشب چشم ڈنگر انتظاری دیگر است 
نفمه آن ہلبہل شوزید سر از یاد رفت 
آن بہار دیگرغ کورا هزاری دیگر أُست 
و رھای دیگر ا ذین پس ہگلزار افکم 
کوپس غمہسای دی شوق بہاری دیگر اآست 
یبری از ھن ہر ناہستهہ پیمانپای ما 
کاین مر اھم عشق دیگر عہں ہاری دیگر أست 
ای فلك آہستہ ران امشب کہ از بعخت ( منیر) 
اختری دیگر؛ ہی دنک مداری دیگر ابق 


تہران ۔۔ بہمن ماہ ۱۳۳۳ 


1٤ 


شیوەدلداذ گی 
آقدر درآتش یداد جادانسوختم تاطریق شیوۂ دلدادکی آموختم 
گاء چون پردائہ ہرہایش فتادم نیم جان ‏ گاہ برہالین ادچون شمم سوزانسوختم 
گاہ خاك ہاش گشتم از سرخواری وگاہ سر کشیہاکردم وچون شعلەای افروختم 
نالەھا کردم: نہادم سربصحرا ھا 7 کاء کسی سربزانو عاندم و لب دوختم 
عاقہت دامان مہتاب (منیرش) دست داد دامنش 6 فام ودر دو گہر اندو ختم 
نہرآن ے عہر۸ ٢۴۳۴‏ 
آآش پرست 
آقدد کردی کہ آخر منہم آن پیمان شکستم 
رفتمغ٤2‏ ہا دیگران عہد و وفا وعشن بستم 
گنتہ بودم ہرسرعہد تو ہنشینم ولیکن 
آ مت کر دی کە آخر منہم آن ہمان شکستم 
تا ھمای بخت من ہرخاستی از بام عشام 
جغد سان برسر این خانه ویران نشستم 
تارموئی مائدە ود ازدشته فہرتو بردل 
خاطرت اھر دہ کان پا تار مو را ھم یں 
مردمان ددرحی رنند از انکە من ہی اد ہمیرم 
من بحیرت کز چە روبی بہر حانان زندەھستم 
آتشی افروختی تاجسم و جائم را بسوزی 
نود ندانستی سمندر طبعم و اتی پرستم 
حودر ھاکن دو رتان تو بند ازہندش( مذیر ۷( 
چونکنم پیچیدہ زنجیر غمش برپا و دستم 


تہران۔ |سفندماء۱۴۳۲ 


۲٢ 


شبی افتادەام تبداد ورنجور 


بة پہلوئی گشودہ دفتر غم 


شراز تپ دویہلکم گزدہ: ہکان 


شبی اشک و شبی اہو شہی سوز 


7 انگشتان تبدارم باغزد 


ہم م 
زعشق رو ارزری دختری خرد 


ررفہا را 7 از بعں دیگر 


سر شکی مو ہرہر 1 ارام 


تن سروزان و ھم بردست امواج 
چنان میسوزم ژ مینالم از درد 


بہرسو دامن موجی کہ گیرم 


بیکدم خناود ہساحل میرسانم 


زھر سوشعلہ ھا ہر ۱ سمان است 


ٹن خود میکشم آرام آرام 
اسم ٦‏ 


بچای اب قش ما نہ برجای 


ت رو 


نٹ 


ا 


انت 


ترک 


خاج+وہ 


٦ 


خیالش از ددٴچشمم خواب بردہ 


به پہلوئی چراغی یم مردہ 


کە رخسارم چوانش سوزداز تب 
بعمری سوختن تا چند بادب 
براوداقی کہ نقش ارزوھاست 


مز ران سج ا3 کتشکرھامت 


ھمی پس میزام در حال اغماء 


-_ 
(چشمم میشود ان قطرہ درپا 


تر کروی ۱ تشم ہرجان نشس ت2 است 


کە گوئی ‌استخوا نہایم شکستەاست 


ہدانسومیکشم سوزان تن خویش 


زدستم میکشاند دامن خویش 


چو اشن میدرخقد ر نگز اران 


شرز میخندد از دریا کناران 


بروی خا کہا تاجحسو کناری 


ھتار سی دنی چشمہ ساری 


ہم 


ہدور گردئم می پیچد اتش 
بخود بگرفتە و میسوزدم سخت 


نمی یلم ہجز خاکستری سرد 


رسیدہ شعلہ ھا ہر گیسوانم 


نہ دیگر شر تاخود رھام 


ہسوزد انشم ار این شرز ھا 


کش ھا بدست شعله دادم 
سی دشوار فریادی کشیدم 


مر 


دم دبگر بجز خاکستر گا ٹیست 


یھر ۰ 
خ می چنث رد بر گیسوانم 


میان بازدانش دفتم از حال 


بە ارامی گشودم دیدہ دیدم 


ھمان دفنر عمان محفل ولیکن 


رٹمٹعت 


ٹا 


+ا++ہ 


+اہ+اھ 


++++ہ 


زدست و پای من دنگر آثر ناست 


زسوزان پیکر 3 دیگر خبر یست 


ار ۱ ن یکر کہ عمری سوختازغم 


دم دیگر مه میسوزد از دم 


نە جز خاکستری از من نشانی 


نه ہر لبہای خامو شم ففانئی 


زخود بیخود بلب نامی براندم 


یا من سوختم دنگ نماندم 


سواری زد نہہبی ہررکاہی 


م۰ ہم 
کرند ہاوفا آنخر شتابی 


وَ وھ 6اواان زوا 


ہسوی آسمان کردیم پرداد 


لم 
کەصبحاستدھنوزمخواب ہرٹہ 
چراغ یم مردہ پالک مردہ! 


تہران ‏ مہر ماہ ۱۳۳۲ 


چرا فھرمیکنی؟ 


ارز ۱ سن دل شکستہ چ۔ر ۱ قہر فیک 


یىی 


آخر زون حتسدم۵ چر افہر سس کی 


۷ 


بگزار بگذرد دمی از ع‌ن ما عنوز 
روزی شوی ز کردہ پشیمان بہوش ہاش 
اف وفغان زدوری ما فامتی کون 
یکبار سوخت ہستی مارا شرار قہر 


درھم شعثتث قہر تو جان ( منیر )را 


عہد وفا لبستةه چر ۱ فٹہر 


قہر کان 


ہر دامےنم نشسته چرا فہر 


مہپر مر ۱ گستهہ چر ۱ 
ای ارحر 0 ور سمّهہ چر ا فہر میک 
در این مه خجستہ چرا قہر 
جان و دلم شکستہ چرا قہر 


۲۹/۱۲/١٢ تہران‎ 


از سفر آمد 


گفتا خہر ت ھست که پار از سفر آمد 
ذرات وحودم همه نالید چو آن دم 
برسرزدم و دای ھمیکردم و ہی دوست 
خون خوردم ودیرا نەنشین گشتم 22 د٥‏ 
ھهستی2و دلمخو نشد وازدیدہہرون ریہخت 
اف ت کہ یار آمد و دیدم منش اکنون 
ائ الا گر گرم سرتاق :جگرہ> ڑا 
ای پر ہن مانمزدہ ای لاله خونین 
5 مرغ چهن در چمن عشن بباہد 


آن ماه ) منیر ) 0 سان اہر فمصیبثت 


ہم 


گفتم خبرم نیست چرا بی خبر آمد 
نام تو ہرون از دولب تھیلون آمد 
از دہدە مراتابسحر اش تر ا 
دہدی کہ زعشی تو چہ آت ہسر آ 
در باغ چو آن لالہ خونین جگر ا 
ازبرت:-خوتن گفٹہ من ناله ہر آذ 
کان پار وفا دار عزیز از سفر آمد 
ہرخیز کہ ان ہلہل شورزیدہ سرآھد 
توق لٹ گن سیون تفافٰور امت 
بپیرون شد ودپا ز مصیبت وو اوت ۱ 

نبرپز ى١١ر٤(ر‏ ۱۳۳۰ 


۵دختر عشق 


کجائی ای امید جسان کچائی 
خدا را بر من ہچارہ رحمی 
بہار ا گل نت سہز اد 
دوروزی ہا تو در مستی نشستم 


بە اندوہ جدائی خوی کردم 


۸ 


گجچائی جان بتو قربان کچائی 
تو ای ہر درد من درمان کچائی 
یا ای ہلبل خوشخوان کجائی 
نداستم غم هجران کجائی 


در اینغم دادم آر جان کچائی 


ای اث ودات کتانی 
ز اشك دیدەام تر گشتہ امشب 
بدنبالت از آنروز جدائی 
نە تنہا دردمند وزار کشتم 
ہبا ای اشک غ ہر دامنم ریز 
ہلرزان شاخہ عمرمن ار یج 
ہیا انگ دوری از در امقثب 


(منیر) ای رنچدہدہ دختر عدق 


مکستکضاف مان گان 
کان و رخ و دامان کجائی 
عنم حیران و سر گردان 5جائی 
حادم از سرو سامان کجائی 
بیا ای ناله سؤوزان کجالی 
ات ای آئع تترنات گان 
ہدہ رنج مرا ہایان کجائی 
کو او ذل رشان کان 


۳٣رە٥ر‎ ٤ تبریز‎ 


از ڈست رفته 


ذاگر بشاخ زندگیم ہر و ہر نماند 
از عشق او برای دل من بیادگار 
دارم زدست میروم ایچشماشکر یز 
اخرجکوتہ جسہپھرا خماغ 9ئ 
کوتە کنید قصہ مارا دگر کہ ھیچ 
ِ 5فتم (منیر))میرسی آ خر ہکام وگفت 


از نو بہار عمر و جسوانی اثر نمائد 
جزسینه سوزناله دجز چشم تر نمائد 
کو ہز بە کن کە تاب دتوانرد اق 
5ڑ ھن بغبر ناله و خون کی نمائند 
نشنیدہ الین حکایت ڈوی وگذرنماند 
دیگر زعمر من نفسی بیشتر نماند 


تہران ۔ مہرماہ ڈوک 


دخٹر در پاھا 


دخشسر ی خوب دروی رز دای 
۸ می غرم آسات رنکی 
خحرمنی اذ علا د۵ ابریشم 
گیست پارب چنین بعشوە و از 
ہای برساحل است ا سا او 
اکە نزدیاك میشود ھردم 


خر جج ہج 


۹ 


دخٹر 


رہ برثم نشسته است امشب 


جا صبر شکلد امت آبات 


رو برٹیم بقس4 اکر امت 
و دربا ھا 


آسمان 


جلوہ 0 ھیشو لی رؤُہا ھا 


تہ ہر زعین ادمیسان 


زآسمان آمدہ بسوی (عین 


آرزوی ال 
چ4 یم شکفت وگلش 
دیدہ اث ج آسمان تنک 


شاداہش 


تاکهہ شاھی کند بہ دا ھا 

روہرویم نشستہ ا۔ت امشثب 
+ا+ہ 

فارغ ار غصهہ جہائم کرد 

ھمچو بلبل سرود خوانم کرد 


ھمرہ عرش و اسمائم کرد 


چو ملایك بە ہال زدیئش 


(وبردیم نشست+استامشثب 
دست ۵لبر 
تو ابعشق دیرین تو اہجان شیرین کہ ہامن نشستی 


نگفٹتی کە ہہمان 


بیاد آور آیدم کہ 


تگہدارم از جان 


چہ شدں پس شکشی 


بسود ٠‏ باھم بعشق [ ہمستی 

بہاد اور ان سشپ کہ ہوسیدیم ذٰب کیازم نشساسبی 
+ا وہ ہر 

ر چشم خعمارت ےت سے سار شرام چشانےدی 

یس ۱ نگه إمسٹی قدح را بے سکتی خحمازم نشاندی 


ری 


شہی . سّه غ در 


ا ڈ سمت دلبہر 
ترطف 
نگویم کہ چون سن 


اِثثت 7 ۱ 


ھمین ر‌ 


ہمضراب غم ار 


دل و دیدہ خون شد 


که باشد ز دیا 


می2 


ادیشہ غُم دالم زار میزد 
دام نار میزد 
ا درو 
75 دذ سرت جفاہش 
اد وفایش 


کرو 


کی 
یکی ہ رگ خوشب و که 
شبہسی داد دستم 
ریف 
مہ۵ رہف کا 
تبه شد براہعش 
پا 
ھمین ود جانا 


دلم تنک داری از 


دارم من از او 


کە ہا گفت ھستم 


ھمہ کنتکگو ھا 
ز‌ سو رز نگاعش 


وفای ہو سامسا 


ین یقراری 


ہو 
ھم۔- ان کتسا ہم 


دل ار 723 


نا 

یم 
کیم + 

هدر ہود و فانی 

مرا! ز دای 
تی 

کهہ ای من نشیئٰی 

ائ, ک 

جدائی د 


ری ؟ 


تہران ۔ ۱۳۲۱ 


)١( جاوؤحسن‎ 


۳ 
چو ٹرگس مرد گلپای بہاری 
زجوی از بہرسوك و اشکباری 
1 


زجوی آواز غم باأء آمد 


تمام اب من ہے امشگٹ کردد 


صدں! ہر ىاست از گلہاکہ آری 


چنان شاید کہ محبو ہش نداری 


عجب ! ہسیاد (ہہا ہود نر سس ؟ 


٦‏ ڑا و دلارا ہوٹد 1 ؟ 


تی می 


ا کر 


زغم پژمان دخ شاداب کردند 
تمنای دو قطرہ ات گردند 
کہ نرگسداجنان ہودم ھرا دار 


بسوڈش ار ہود نا چیز ہسیاد 


بسی پرناز و (ببا بود نرڈس 


کہ با 5 دلارا وٹ تی 


شگفتی کرد جوی از حرف گلہا 


بپاسخ ایسثکاد آن راہ ہیما 


-١‏ این قطہه منظوم شعری از (اسکار وایلد) نوبسندۂ انگلیسی است کە جناب 


آقای علی دشتی ترجمه آ نر ا دز صوف<ہ ۱ کتاب (تنہ) اوردەانث ء دو یت پایان این 


قطلعہ باصل افزودہ شد٥ا|است‏ ۔ 


1٦ 


زگلہا پاسخش مد بززددی 
تو ان ائینهھ شفاف بودی 
و باید بہٹر ار سی کین بد| ای 


سرود جامدان بہرش بخوانی 


وٹ ای گلہنان خوبردیم 


کەلطاف خود چ وخمھیشدہرڑیم 


جہان وعرچە در اسٹ زہا 


نکی زہہای مطلق کہ ھرجا 


خی 


تا +ڑ 


+ لاڑہ 


بیج 


که ای ‌ازعدن خو بان رفتەازدست 


کہ خم عمیشد ہرؤژ بش ار 21 نت 


کہ و کی نازنین و دلرتا بود 


کہ درچشمان مست ڑی چہا ود 


شاو > فسکر رف اساھا 


ظمة عک سن جاودان‌است 


ہود زیبایئی تصوب ار انست 


نہران ۔ ۳١/۱٣۰/١۱١۹‏ 


قطار آفر ہٹش 


دور قطار گشت ھویدا ز دورگاہ 
موخاست ٹئال ازدل ان ھیکلسیاء 


ادنجہا ستون شدہ در زیرچائه اش 


جان گرم میشد از نگہ پرزبانہ اش 


نزدہك شد قطار و کمی دور اہستاد 


آن سن سیاہ ھٍَ از ناله اوفتاد 


اغوش ہرگشود دبآغوش برگرفت 


کی می تر 


جم ہہ 


+ +ر ہہ 


تو 


ساعات !نتظار ہابان زسیدهە بود 


گوئی کە تا لەدل‌هجران کشیدہ ہود 


ھمچول‌ستون عاج کەہرشاخگل زنند 


ھمہچون ھرای عشق کہ در عالمی دمند 


ارھمچنان بای ستو تہا شصست4 ہود 


اما ھنوز او زتماشا ذرسته بود 


فرزند ناز پرور خود مادر عزیز 


اُننازدیدہ ہوسەارز ان چشہتر گرفت ۰ ز خشید نورشوقدر ا نچشم اشکرن 


ار 
پت +ہ 
ازہوسە ای مام گرانمایہ شوق کرد ليك انتظاد داشت ہدیدار دیگری 
گفتند اوست پیش بر دیدوذوق کرد این رفت د اوهم اد ہاناز و دلہری 
+04 ۱ 
بار دگر قطار بفریاد و نال شد 2۳-,0ن.*), ثی ای دل دیوائہ الوداع 
آق کھت اناو الو سال شد کای پرشراب دیدۂ مستانہ الوداع 
ہہ 
لغزید چرخہا و لی کفت: او ا انتمضل اہرشمی ەوج ات 
این بوسە داد اڑا . خندان‌زدورگاہ آن دستہا مقابل چشمان تر گرفت 
٭ بہ 
کردآن ستون عاحبە پہلو رھاوػفت عموار بود آدمی ایکاش درقطار 
بکدمفسر دەمیشد و بكاحظەمیمکفت کات شاھد غُم و شادی انتظار 
جایکی 
پیری سبہدہ موی ہموماکشیدں دست گفتاکہ ای پریرخ : دامان روزگاں 
خود ز و کی فطارارہ آو ہنش است میاغزد 0 ھمیشہ ہرریل انتظار! 
تبریز - ۳۲/۳/۱۲ 
گل کاغذی )١(‏ 


گلدان کاغذی کہ ہراز غنچہ وگل‌است محصول دست مادر 0ئ من اأست 
ھربرك او ہلطف و طرادت ھزار بار بکوتر از هزارگلستان وگاەن است 
کی کی 
ایگل خوشا ہحال توکان باغبان بەہر نارت ھمیکشد کہ تو ان نازئین لی 
آنجا پان فراز ترا جای میدھں یعنی بجمع خوہرخان شمع محفلی 
١۔‏ (گل کاغنی) رابه عمه جا نم کہ ازدوسا لگی مرا در دامان خود پروریدەاست 
تقدیم میکنم۔ 


۳ 


تی می 
درد حسد ہجان من افتاد کم كکمك کانگل بچای من بدوصد ٹازمی نشست 
دستی کہ بیست سال هرا پروزریدہ بود برروی ہوته ھای گی ہاڑ می نشست 
ار لی تی 
روڑی ز فر طکیئە برکاغذی شدم دیدمکە اشک درد بدامن گر فته است 


ان غنچه ھای شعلہ ورس خر و اھ رنک دورحشم خوںٴشدۂ مہ٠‏ ڈر فته است 
ك 7وج خرس بی و رھ 


0+ 
فریاد پر گشیدم و خندیدم از سرور گفتم رقیب اشكث مصیبت به دامن است 
ا صداأی مادر گلپرورم ز دور کاین اشکہای مگ دہدۂ من است 
تہران ۔ مہرماہ١۱۳۳۲‏ 
رنج ساز 


من ھ این ساز من وسوزمن و راز کہن ‏ دددل ساز من و در دل من پنہان است 

سوختنھای ٭ن ظ باله سازم قم3+ شب ہام آمیزد فْ افسانه سی پابان آست 
رج قرف 

پنچە ھا را تو انم کہ به تارش ہزام شعله ھا ذارد و سر پنجه من میسوزد 

عشق جاسوز من اندر دل آو ہنہان است ھستی و سوخته جان من دٹن میسوزٹ 
مر 2 

راڑھا دردل این سار نہان گشتہ عرا کہ بکا بات م4 را بادل من ہسازکندں 


سر ہدامان امیدش ہگڈارم شب وروڑ تاکەه ك۵ بازھرا عقدۂ ھررازکند 


می 
بشنود 5و ش‌ٔ دلم نغمه ڑ 7 ای حزین 8ن مس انگشت کر د ہرڈن مہا یں 
بگوز د ازنظرم ھیکل خاىو ش دغمین کە بہ تعلیم من از در بدرون معیآابد 
22+15 
اشک من 4 له من تر کنی ازغم کەچر ۱ بر نمیخیزد از این پنجه نوای دل ما 
ساز من دنجکشی گر بہ گنی میدام گریہ انداختہ یاد وغم استاد ترا 


۱۳۳۲/۸/٤ تہران‎ 


0 


گشت پارب کە ھی ہلرزاند 
ہر و یم ای تغمۃ موزون 
اہ بادم بپایسد ار سردرد 


پدرم انکه در سراسرعمر 


روڑھا در تلاش و درکوٹش 


شب تاربك خستەو (نچور 


باد آنشب کہ تار نالەکنان 


من ہدامان سار 1 افدادہ 


یاد انروز افتابی عید 


من ہب آواز و اد بپردۂ ساز 


روزگارا چه در دلت آفتاد 


من دزرماندہ را ز خانہ مہر 


پیا پدرم 


جو و + 


جب ہج +ہ 


+++++ 


+++++ہ 


پردهُ تار را ب4 تک مضراب 
می نشائد دو دہدہ درخوتاب 


۱ ع 


ہبہمتا 


بہر من ماندہ 7ے و تنہا 


نوجود عزیز 


در دل کوھہا و‌ صحر ا ھا 


سر ہبالین گذاعتہ تنہا 


سریدامان او گذاعتہ بود 


بر دام نقش او نگاشتہ ہود 


که بصحرای بکران بودیم 


شردڑ فاءاغ ازابن‌جہان بود؛م 


پدرمنازمن جدا کردی 


بە دہاز محن رھا کردی 


کمن پلاں کا می ہلرزاند 


٣٣ 


نہر ان۔آ بان آٹٛظ١"‏ 0 


منیڑہ 
اب 


دوشیزہ مئبرژہ حمیدی 1 (منیڑہ) را نیز یخلص خو د ساخته است ہسال۱۳۱۷ 
خورشیدی در شہر تہران ہا بجہان ھستی گذاغتہ پدرش عہاس حمیدی کارملكد 
شہر داری ردرروسیہ تحصیل کردہ است . نام مادر اوفخری ر دارایگواہہنامه بخش 
ادل دبیرستان میباشد . 

منیڑہ گواہینامہ سالہنجم متوسطہ را ازدیرستان پروین تہران ہدست آوردہ 
واہنك بازدائمجوست  .‏ زبانا نکاس ودنواختن ویلن اندك آھنائی دارد. دردسراسر 
زند انی تحصیلی خوداز بہترینە کوشائر بن‌دانش آءەوزان بودہچندباراز جانب دیزرستان 
دررادیو سخنرانی کردہ. اس ھوش ومایة سرشار از دبیر ادبیات پاک خلد کتاب و 
نیز از انچمن ادہی بکدستہ گل هیخك جابزەگر فته و بہمین مناسبت نیزشعری ہنام 
(مہیدكث آتمین )گفتہ است کہ ازنظار خوائندگان خواھد گذشت . 

ازسوانح پارویدادەھای زندگانی اوپرسش شد ۔ ہاسخنوشت کہ ازدائش آموز 
آپمدختری۷١سالاچەسوانح‏ وماجرائی میتوان اتظارداشت؟: در بارہ آمالد آرزہ ھای 
ادہی و اجتماعی جز این آرمانی ندارم کە حان ودل دانعکاس وتراوش آندورا درطبق 
اخلاص ہمیپن دلبندم سپردہ و فرمانہای داپذیر و مطاع آنرا از جان ودل بپذیرم 2 
پیردی نمایم . 


جو رر ےی یں کی ساہ کی ا کا ا ا اک و 
ھمیرہ 5 ۱ نکە و نپال ہوستان زند گانی ات وپیشەاش شسوڑر دائش ! مور ئا و 
سرد کارداشتن ہبادرس وکتاب مہباشن بکہزار و پائےہں بہت شعر سر ڑذدہ عاہم دوانی 
دارد دہبروسہك رمانتیكث است گاھگاھی نماہشنامۂ ھا وقطعه ھای منثور ادىی نیز 


منگارد و بااین استعدادی کە او رات أ ہندہ دردخشانی خوامد داشت . ابنات چند 


اس 





ئمو نەازسخنان پبوستۂ او ۰ 


میخك] آشین 


سم 


انغین مخت من مظہر دلدار منی 


راحت جان منی شعلہە سوزان منی 


ما رخسار آوئی عاشق دلدادہ ہنم 
محفل افروزتوئیۃاب سخنگویتوئی 


موی افشان‌ہر پشتکە ہریشانم کرد 


اری ری کە بربشان:پریشا نہ کر 0 


بارجودیکە جمالخوش وزیباداری 


ژاله 2 شیلم 2 سیمای مسیحا داری 


ہر وجودبکە اہر سویگرفتار توام 


مسر ہت ومدھوشنوای نیو گیتار توام 


فا ش کو یم که اگر نا گنی نا کنم 


زود رنجم چەکٹم ساذتو ناساز کنم 


بروایچان (منبژہ)نوجفا پیش مکیر 


سخت برعشق من کارغم خویش مگیر 


بابدای نو گل منعشقوخاموش شود 


7 


ہو +ل بج 


ہہ جن 


تام 


متا 


+٦۰ 


۲۷ 


و کن ڈرھمز من خون دل زار منی 


رادہ ثاقے - دیںدۂ سخ نمار ۵ 
با سی فی یں یئ 


مظہر لطلف مم ہار جفا کار آوئی 


اش افروز'تولی پرتو دلداز کوگی 


نکبت رت ا یت تر ھ تابانم کرد 


: غ گلہرگ بر بدشت مہ و حیرانم کرد 


کاکزو گی پر جج وسشب اراداری 


شعلہ ازرشور ڈشرں ختزںہ ہلیہا داری 


منکہ ہردوانه ان پر تو رخسار وام 


واله و شیفتہ و کون بیعداد توام 


رسمّنّهہ عشق و آمید) رز سرت ہاز کنم 


گل رکز 2 ینم ہبسرش راز کنم 


پادشاعی تو سراغ من دروڈیش مکگبر 


برمن سوخت دلخردہاز لین بیش مگیر 


ہاید اہن رازو نہار 1 فراموش شود 


جای أان‌عشؾ وطن گیردہ پاپوش شود 


شاعرہ زندگی امو زد وہا ھوش‌شود 


دحھو اسرار جہان گردد و مدھوش شود 


از پاد تو افتادم امروز 


ہاز عشقی ٤و‏ بر سر بیفتاد 


اوخ اوخ گل نازینم 
باد و ای هه با وفایم 


ہادم آہد ازآن محفل انس 
جام من ہودی ۶ بادۂ من 
یادم آ ٦‏ 


یں از نروز ژہبا 


ہارڑ ٥م‏ ہہ ربا امروز 


زا نہمە لطف ر دلدادگیہا 
با نگاہ شرد بار گویا 


یادم اید دراغوش کک 


رفتہ بودم بخواب خموشی 


پیش از ابنکە ہہایم بانچا 


ہوسة ھا گیرم از گونےە تو 


یاد تو 


+ہ8ام 


ہم 


ہج 


ا۹ء 


٣۸۶ 


با هہرت ہجانم شرر زد 


ہا شوقت ہناەم رم زد 


ھجر ( یت دلم را فشر دست 


درد ھچرت دلم را فسردست 


بوس“ ھائبکە از من رہودی 


ای گن نازك ن جچهہ ہودی ۹ 


باد آغوش گرم تو ھستم 
از شراب لہان و مستم 


شعلهہ ہر قلب و جانم نشاندی 


قِصے ھا از ہرایم تو خواندی 


رفته ہودم به دنیای دیگر 


من ڈسنکر دم احساس د‌ بگر 


شرط کردم بذ دل ماد تابان 
ليك ارس اف را عفاعت 


چون دڑ چشمت بچشم منافتاد 


چچہرہ توکہ ہر چہرہ افتاد 


اق کن نازنیٹم 


عشق تو زندرین قلب دیران 


مبادا 


عشق پو بردلم خیکاه کردہ 


ای ) منیزہ () 2 ہا دل خود 
نالہ کم کن نو ا |مہدم 


ھرچہ با خو دیگفتمزسر رفت 
ھر جچهہ درسر پپختم ھکمة رت 
از پریشانی 


ہر ڈیم 


من ی 


دردل من نہفتة چو گنجی 


چونکه توخوبی و ہا دفائی 
چو نک خوشخومی د خوش ادائی 


01۳ ٭ثل او ہاوفانئیست 


ھیچ یاری چو اڑبیر یا نیست 


پیا ای فرشته امید 


وای برمن رای برم ن کاینجنین افسردەام ھرچہ میکوشم ندانم از چە رو آزرددام 
شس ازاینگل ہودماک:ون‌بك گل ہژمر دەام ظاھرم زئدہ دلی کوئی یکا مردہام 


+۰ 3 ۰ 
ای فرشته رخ چرا ازگلشنم ہرتافتی خانہ امید مارا ازچە دیران ساختی 
سیلھجرانرا بەپیش پایمن‌انداختی بندھای دام ما را وەچە محکم ہافتی 
ہوتاےء 


ای فرشتہ بکدمازآن آشیان پروازکن بر فراز ہام ما ہانك طرب آغاز کن 


فا نوای دلکشت ھہر شعف را ہاز کن شادی 2 مر ووفا را یگدھی دمساز کن 


ڑا 
گربمای امید من؛ شمع شب افروذمنی من مکرر گفتەام دلدار عر روز منی 


۲۹ 


اری اآری مظہر دہروز 2 امروز می 


بيك جانہخش نگاری اشن افروز :می 


8ء 


قلب من محتاج امید وو فاست 


وہ (میژمارداچه عشقی 


پبریاست 


ڑ ندگی ہا ا امیدی ھا فقناست 


گل پژمرذہ 


چرا 


اہنسان پڑھردہ پی 


افسردہ و رف می 
ای نو گل 
چون شد رخ زہبای تو 
1 دیبای تو 


ای تو گن 


ان‌رنگ سرخ پر شر( 


ان ہوشش 


آن خندہ ای پر گہر 

ای لوگل 
ای ہادو صد لطف و ادا 
وفا 


ای نوگل 


ہودەیی 


بر سينەم زد ار 


ای خوب و زیبا 
ہر گلبنت جا ہودہ ہی 
کن 
امر وز سی ہر گمتہ بی 
پر مر دہ گیسو گمتہ _ ہی 


ای ٹرگل 


ہا ۱ نکہ رفتہ ہوی و 


از دام غم افسردہ پی 

چون قب ناوک خوردہ بی 
پژمان من 

وان نر 23 شہلای آو 

وان 'قامت رعنای تو 
ہژمان من 

اہ چشم ھای حیلہ کر 

چو نگمتەہ درشام و سحر 
پژمان من 

آن 


ہار نیت و دارہا 


گسوی خوش رنگ ر‌ 


پژمان من 
دلارا 


روح مس یجا ہودہ 


مت و بودہ ای 


یی 


پژمان من 


8 وگمتہ 
بیردعت زڑ ہی رو ذشمۂہ ہی 
ہد تار و ہد مو گمتہ پی 

بژمان مرٴ 


شادابی گیسوی نو 


٢٢ 


نوز خد‌أست 


ان از +- جادوی تو مستم یا روی تو 
أی ترگنی ہزمان من 

چر ن هدیه یارر منی بار وفا دار ‏ منی 

قلپ و حل زار منی ودر جند اشعار مۂ 


ای نو گل ہزمان هن 


چانم شرر باران شدہ وین عشق ھم سوزان شدہ 

اشکم ظم ,ارانْ شدہ در روی تو حبران شدہ 
ای نوگل ہژمان من 

آتش زدەی بر جان من بر این تن سوزان من 

ہر چہرۂ خندان ھن ہر ذہدہ 1 بان من 
ای نوگل پڑھان من 

جان (منبژہ) سوختہ از تا تب افروختہ 

چشم از ہدہا دوختہ از حال ‏ ہو آ2 خته 


آهنك ھجر 


( تقدیم بدبیر محترم ادبیات بانوخائم خائمہای افشار) 


ار عجرت ای اآستاد من تاب و توانم ھیرژد 


تنہا زتن تاب و توان ء نە ہلکە جائم میرود 


من دانم واین اختران,؛ تو ہرتری از دنگران 


ناخی عجرانت بدان ؛ دیر از گمانم مروتد 


ای اختر پرتو فشان, ای افتاب مہوشان 


از ظلجھر تو ہر کہکٹان ٤‏ ا و ففام مبرڑزد 


چندای دبہرازخوی تو سر گمتدام در کویتو 


خحاطر یاد رو نو در گلستائم مروت 


گی 


در گلشنت چون روک چون بانغہانم میرز۵ 
جائم ز دل شد رہشتر؛نیش غمت چول نیشتر 

از رك گذشتہ بیشتر؛ در استخوا نم میردد 
تو شمع ود من پردانەام ٴ٤‏ ہردانه دیوانەام 

گز سوختن پرداشم ٴ کابن امتخائم میرؤود 
ہازا خدارا بر سرمط؛ ہنشین زمانی در برم 

تا بکزھانت گرم کان دم زمائم میرد 
زی ن‌خوء وروی مہجبین ؛گامی درگ دل گامد ان 

. وفغان کزان داین؛این رت وا نم میرڑد 
ہرگردای <افشارہ من:پیش (منیزہ) جان من 


گز جوی چشم خونفشان اب ررام مپرڑت 


تہران ۔ ١د٣۳‏ دبیرستان پہروین 


گل ناشلفۃ4 


) تقدیم ہە دوستم : پری) 


دوش بازلف پری ما گیشگو ھی داشتیم 
مرحباای عشق شودانگی ز کز تار و 
آرزی گینت او ہآراناتف عبو ھت 
قدر آن دوران خوشہختی ندانستم ددیغ 
گرہرفت ازہزم دکاری پیشرفت مانشد 
خشرقری وزشان اراقع جات 
جز گل ند کفشگی نشکفت ازگلزار من 


و‌ از ڈرو ن ہمت (منیزژہ) ان گا ندردوستی 


۲٢ 


قاسحر 6ا ہیں ھتان حایہوئی داشتیم 
پارشد مازرا بعالسم گرغدوای داشتیم 
راستی خوش روز گار و گنشگوئی داشتیم 
رحدت ۳ محکماست کر نارموئی داشتیم 
بسک اندر طوق پیتابی گلو ثی داشتیم 
باد ا نخئد سو نگزر نو اوئی داشتیم 
ش+شف ڑژمحقل انچە مابار نکوئی داشتیم 


تہران ۔ ۳۱/۹/۸ دبیرستان پروین 


ٹوانگر 
آق ٹرانگ رگ ٹرائک سی سیت مم از دارشا زا مہرم بسک 
شجرعمر ترا جہز ئمدر پستی نیست - لین عیحب جہان قابل ہدمستی نیست 
کہ تو درعاقبت خود نظطری و انت 
میرود فافلۂ عمرد تمشا نکنی 
میکنی دعوی دانای و ابنست عجب کە ترا دادہ چنین شعبدۂ دھر فریب 
لب در اہ باديه اصلا سہہڈ'' وانکۃ 
پدر آین بادہ بسخن ڈانکنی 
رضےد! یج وہر خنده بیچا نکی 
حیف ازاین‌عمر گرانمایہ کہ نشناخته بی قدر او را وچنین مفت زکف باختە پی 
خویش را مظاہر سرمایہ خودساختہ یی 


َ 
ٹیر تیر بصید تن خود اخستہ بی 


مگر از سرزنش غیر تو رای 
کہ دوا داری و این درد مداوا نکی 
آننان ہایدت ازعچز سر افکندہ کی پیخ ھ بنیاد حسودان فرکی کندہ کی 
گزتوا ضع ھمہ ابنای جہان بَذہ کت ایکە ہر حال ضعیفان جہان ختیںہ کی 
رچے در آبتغ خویش تماشا مکی 
تادگر زشتی مخلوق ھویدا :سکئی 
تانوانی ہکسی تہمت بیہودہ مبند ‏ آنچہ برخود نپسندی بکسی ہم مپسند 


0٦ 


ہی تعجب ب٥‏ تبسم مشود ھرزہ مخند تاشو د نام نکونٹ تو در آفاق بلند 
تازتلخی چوصدف صبر ہدریا نکنی 
سنہ خویش پر از لؤلؤ لالا نکنی 
تااسیر زر و مالی زسمادت دوری زوصال مه ہاران طن مہچروری 
باہمه مال و زرت طعمه عار و عوری ‏ ھن ندام مل الشت مھ زی 


٣ 


کہ توباخلق خصد| ۰چ مد ارإ نسک 


خون خلقی بستم 
عمنشینان تو در خا[كد سیة خوابیدند 
ھرچہ ہادذست بکشتند ھمانرا چیدئد 


ظسرمتا معلوم 5ےہ 


ٛی 
دیزی و حاشا یک 
پای امید بدامان کضن بچیدند 
چون (منیژہ) ئمر کشتهُ خودرا دہدند 


در(د سخن ما تک 


بیاای زن دی نشین و گوش‌ہوش بامن کن 


دراین دذشت مخوف ھولناك پر خطر اول 
چرا اسودہ وغافل نشستن دست بردست 
تو ۱ خرزندہ بی خوددازخیل ‌مردگانمشمر 
تو ہاہد پیشوای نہضت جملہ جہان باشی 
لباس خوش نماتر ازلباں حق کر دن نیست 
چرا ارھمرھان خویش رجامائدہبی|یزن 
اگرزندد ہپس ہردہ چومرغی دست ہستہ بد 


گل راحتنجینددر جہان! ڑ نکەاز سستی 


شہی بامن ہلوت راز کردی 


چو قلہم را اأسیر خود نمودی 


خوشا قلبی کە پابند وفا نیست 


ہجو شاآنکس کەعہد ہسته نگشلت 


ی زن 
زدرباق تصیخت گو ھر غلطان بدامن دن 
زخوف رھزنان علم حان خویش ایمن کن 
کمند منت دون ھمتان بیرونز گردن کن 
نیاہرروی نعش خویشتن بنشین دوشیون کن 
توپیشاپیش کامی وزان پس ‌دفعدەزن کن 
نہاشد ورنه میکفتم تواوراک وت تن کن 
بطی‌منزل مقصود لختی گرم توسن کن 
وہ تیرتفکر ذر کمان ودفع دشمن کن 
عقب افتاد در دنیا (منیژہ) وش ہامن کن 
جلا 
نوای عشق ومستی سازگردی 


زبدعہدی حفا آغازک۔ردی 


چومەن دہرانہ عشق وصفا ذہست 


دراین دوران وفا کردن روائیست 


٭ جج +ہ 


بین کا وفا رونقؾ و بازار ندارد 


سودایوفاازسرتایددست بدرکن 


بازارجہان ھیچ وفا دار ن-دارد 


امروزہ وفا دار خریدار ژدارد 


3ت" 


مھرارفع جھانبانی 
ہا نو مہر ار فع جہانپانی دخٹر سیف الہ عبر زا سر فتحعلیشاہ قاحار ژسر تیب محمد 
حسین جہانبانی دارندۂ کتاب ( گلاشن جھانبانی ) کە دراردیبہشت ۱۳۴۲ درگذشت 
پراد رزادۂ او ست و اینبانوی خوش ذوق ہسال ۱۳۲۳ قمری بدرود زند گائی گنت 
وسرودہ ھای زیر ار اوست : 
جھان عشق 
ل۸ ٠‏ ای 7 
ساقیااز من نک تردق قاع عتی جرا ‏ اوت یق اسپت ا سوة لتساح عقیٰ 7ا 
روزعا شق شب شہش صہحوفراقش گاەوصل گی توا نگفتن حدا روز وشبان‌عشثق رام 
عشق سوزد برك ھستی و بروپاندزمین ‏ نیست تخمین تاجر سود و زبان عشقؾ را 
عشت میراندگرت جانہا دھد اندرعوض ‏ صد ہزاران جان‌فدا جان وجہان عدؾرا 
بخت جوان 
بخیلغمزہ امقب دروثات أ رامجان دارم بحمداله کہ بختی کامیاں و کامران دارم 
ہہ ساقی می احمرغم دوران . یاتم ہر میان عاشقان امشب ڑھی بخت جو ان دارم 
ہردہاہل بگلشن نالەکن ازھجرروی گل نخواہمھمنواامشب چوحوریھمز بان دارم 
کارمن 
مجنون دل چو کردگذر بردبارعشق ‏ للای حسن امد و او را عنان کرفت 
فرھاد بیستون نہ بہمت تمام کرد عشناست ۱ نک پایداین یستون گرفت 
من‌جانکنم بہجرتو اوسنگمیکند ‏ ہسیار فرق اذ من داد میتوانگرفت 
چھارپارہ 


نا کی ددون پر دہ بری دل ز عافقان یرون خرامدیدن رخسارت آ رزوست 


٤٢ 


ہی پردہ ای ٹا کە تماما کنند خلق تا کی درژنپر دہ زُحسنتو ۸ ست 
ابیاتی چند ١ازچامەھا‏ 

آخر ان چشم سیاہ توچە در سر دارده کفەدو صد تیر بلا بسته بہر بک نظرت 
ضرف 
ہہ نہ 

راھد از بہر خدا دذسرت ہداراز من رعشق بچجز ازعشق زمن مذھب واہمان مطلب 
چڑ بے طہ 

آنروز کہ تقسیم شود جتشہ۹ کسوئر من لعل و نوشم کہ مراد دلم اہنست 
ہج ہہ 

در جہان ھردرد را صدچارہ امدلب ہبند ‏ دردعشقت‌این‌تدارد چارہجز مركا ہطبہب 


+ جن جن 


عشق آمد خانمان عقل ‌رادیرانامود ‏ ہشتہازدہرسر ا خرعقل دوداہدیش را 


مستی ز چشم تست بہ میخانہ ازل کی(نگہازشیشہد کی مستی ا(زسبوست 
ہا ظنڑا ہم 

۰ خجل گر دہد ازروی درخشان شماں سوخذت خورازحسرترخسارتابان شما 

بہای ہوسة لملت ا5 باقوت حان باشد ندانہمشتری را کہ اذین‌سوداز پان باشد 
و 


یکی یاقوت دادقوتجان بگرفت ازلعلت عجپ ا|رزانخر بدا بن ہوسۂ راقیمتگران باشد 


٦آ‎ 


مھری مؤمن 
ازدوشیزہ مہری مژھمن قطعه زیہای زیر درروزنامای دیدہ شد کہ برای نمونہ 
ادردم . امہدانکە برای چاپ دوم اہنکتاب شرح حال و آثاز دیگری باعکسی 
از خود ہفرستند تا بپشتر اذ این نوشتہ شود و اینك ہرای| نکه حق ابشان تضبیع 


ُشقدہ باشد‌بہمانا ندازہاکتفامیگر, دد: 


ماہ و ردان 


شامگاھان ستازرہ دھمه 2 من 
ات جر من نگاہ کی سورت 
ھر کا مپرڑی به نار و حلال 
ہر فراز ھوای مینائی 
نور ہاران کی ھمی دل را 
من ندائم کە ارزوی تو چیست 
1 کلم بہر نو ہزار ار 
دل سودائیم تر خواعقد 
2 کے 5 
من ذر اپنگفتگو کہ ار 01321 
چشمکی زد کہ دل رہود اذدمن 
لق گناو ساوت از 
دیدم آنجا ٠ھزار‏ ھا پردوین 


ماہ اندر مبان صد ھا ما 


۷ 


دذدہدہ ہر 8080.ھ) نہادہ س4 تن 
میکنی خود نمائی از ار جای 
تا لببند به دلبری رویت 
فیکتتانی نگامم از دن۔۔ہال 
نفرہ کون گی سي4 گل راہ 
ضرم 

نگہت بر ریشخندی لیست 
چە کنی ناز وخود سری آغاز ؛ٴ 
نار تو حان ن ھمی کاہشد 
کرد پردپن بردک من سوسو 
دذسمت مپرش کرت بر دامن 
کرت روخم ب4 اآسمان پروادز 
ابا 2 سفیں چوں نسرن 


می زدارد تل لو پر کاہ 


من نود اآمدم از اہن دہدار 
کہ جہان غیرماہ م2پرڑین انت 
یلک ماء دل نبازی زود 


باہ 


ماھہا گردی و پم ھی اون 


اینہمان بنددھم د پندار است 
گر سرا پردۂ خیال نود 
٦‏ فریبندہ ناز و غنج و دلال 
صورت ظاھسری فرامش کن 


لا بہە پئی حقیقت اہدی 


۸ 


وارھیدم ز غفلت و پندار 
اق کہنہ دہر دبریہن اُست 
غافل از ماہہا نخوامعی ہود 
کنی از بہر وصل بیتابی 
کہ ھوا دوھوس ترا باز است 
فننہ و ضلال نہون 


کہ ر بابندہ شوقرذوق وجمال 


اینہمہ 


سار سوزان (ژھم خحكامش کن 


وارھی از ھوایکین و بدی 


مھر یىی 


مہریخلص زنسخنوری بنا (مہر النساء) 
از بانوان نامدار زمان شاہرخ میرزا گورکان 
است بزیبائی وداائش وئرەننگ تار داوودت 
خط راخوب مینوشتهہ وطبع شوخی داشته . ہا 
5 ھرشاد بینگم شاھز (دہ خانم آئز مان کہ 


ہل معرزڑ ف کو ھر شاد را در ھهشہدں ساختهہ 





میامیخت وددر پہش او ہشوخی کردن و شیرین 


زہانی میہر داخت . 


کرات روزی خواجه عبدالعزیزہزشٹ شوھرمہری ازدود پیدا میشودشاھزادہ 
خا نم گور کان چنداتنر! میفر ستد کہ خواجهہ زا پازی نمودہ زودٹر بیاورند : 
خواحہ چون پیروناتوان سودہ ا ظفسمّه ۱ مدن را اہذر دانسٹہ ددراینبےارہ ہ لو 22 


ہزرگٹ ہمہ رگا 0+ چہزی ہسراید دادھم ھممچو شعری میسازد؛ 


مرا ہا سو سر ہاری ٹیساشد دل مر و ووفہا داری ثہاشد 
ترا ازضعف پیریقوت و (ور چنانگه پائ برواریالبائد 


ھمچنہن روزی خواجہ عبدالعزیز دست ہە ریش سفید خویش کشیدءاندوھناك 
س9 ک : 
میکوید :اہ با اہن‌سستی پیر ی ہاراہنکلاف کو نەکشم ۹ 
ھہسرکی لب ہبگشودہ کوک : اگر گستاخی نہےاشد ھمچنانکە در جوانی 
امحاف میکشید ہد ۔ 


باز گویند مہرئ ہہ خواه رزادۂ گوھرشادییگم مر ہم میرسا ۰ شاھرخ میرزا 


۹ 


بخواھعش خواجه عبدالعزیز مہری زا زنددائی میکند و او در زندان اہنچہار پارہ 


) رباعی ) ر میسراید وہراثر آنآزاد مینگردد : 


شو کندہ نہاد سر ڑ سیمین تندا و ان واقعه شیون اسشت ھرد وزر‌را 
افسو ون کا درکندەبخواہد فرسود پالیکە دوشاخہ بود صد گر دن را 


٭ کاب ریحانة الادب ہا نقل از کتاب مرآت الخیال ہر خلاف تذکرہ ھای 
20 نوشته است کە مہری با تخلص مہری ھروی 1 ازژنان سخنوز سدہ پازدھم 
ھجچری ھلدەوستان ہودہ وہا نورجہان کت متخلص ہە مخفی الت داقتیہ روزی در 
بالای قصری کہ درخدمتش ہو دہ ناگاہ خواجہ حکیم شوھر مہری ہدیدارشدہ پس نور 
جہان بەمہر یگفت کەخواحەرافراخواند. چون‌خو اجەچکو ت را ددیافت|‌میخواست 
کہ خود زا سراسیمہه بخدمت نگم رسائد ا نشد وہدین مناسبت حر کتہای 
عجبب از او دیدہ میشد . بینگم بە مہری گی کہا نیحال خواجہ را بنظم اون و 
مہری ہه ہد یہہ ھمان رباعی را کہ : مرا ہا توسریاری نباشد - کت ولی ریحابىة - 
الارب وتذکرة الخوانین ومر آت الخیال قافیه را ( نمائدہ ) ثہت کردەاند . پس و 
ہسیاربخندید وپاداش ہسزائی ہە مہری ارزانی داشت ھمچنین نوشتە کہ مہریمضاعین 
طریقہ را نفا کر دہ و سخنان دقیق و نازد دارد و سالہمه در گذشت أو ہدست 
لیامےدہ ایك : ۱ 

8ذ کز ڈ روز روشن نیز ات کو نہ نوشئہ اأست 4:٭ مہری ھرو ہەنام و لص ذای 
ازقوم جلایرھمسر کرہمخان و کیل الساطنه ایران ہودہ و اینزن زا تذ کر شمع انجمن 
از مصاحبیات نورجہان بینم شمردہ ودد تذکرۂ آفتاب عالمتاب استػە مہری 
ہمناسبت پیری وسستی شوہ رخود باشاھرخ میرزا ام ش پنہانی داشتہ چون شویہش 
از این ماجرا آ گاھی یافت دیرا زندانی کرد . او ہم در زندان دباعی بالا دا برای 
شوھر خود نوشت . 

ذذ کرۃ عرفات در ہارۂ ایی رف اواق جلاہر شرحی نزدیت ہہمان مضامین 


ھی رج :۰ ۱ 9 
تذکرەھای دیگر نوشتەدادہیاتی چند ہا مطلب دیگر ی افزودہ ہر نوشتەھای دیڈران 


ہ٢‎ 


اوردہ است کہ دراپنچا نقل میشود ) درنذ کرة النساء منقول است کەویراہاسلطان 
میں عیبر زا خواہر زادہ یکم نفاری از دععھہت بوڈدہ روزی برسم مباز کہادی عید بة 
دیدن دی دفت میرزا ددبرج قلعہ اختیارالدین کہ ددھرات است نشستہ بود وصحبتی 
دافتند ‏ اتفاقاً شوھرش از ہای قلعہ سگدڈ شت عیرزا تسم فرمودہ او را ب۵ ھہری 
نمود وی بیدیپه انشاء رد :٤‏ 
کردم ار اوج رج ف۹ خحویشتٹن طلوع ھان ایحکیم طالع مسعوڈ من مین 
2 1 و تی در سر گاھی: پبر ی بوی اظہار نیسار کے می در کار داشتہ 
مہرکا کفتہ "٠‏ 
بار کہ سرشتم زچہ ۱ ب‌ وچەدگل ات میام ھمه سوی گارخان سن امت 
1 میل مرا ہسوی پیران ہ-ودی از پیر ضعیف ناتوانم -4۹ گل ضرق 
قزوینی مترجم مچالس النفائی تالیف علیشیر نوائی ہا اشارہ بمطالع (حل 
اہن نکته کہ ہر پیر خرٹ مشکل بود) وازمولانا سلیمان میرزا گفتہ شدکد ازمطلع 
معرڑژف غزل حافظط ) یادہاد| نکهہ سر 5وی توام منزل ون تتہع کردہ اٹ ردنمودہ 
میلویسد : حذرت مبردرمچا لس النفائشی چنین فرمودہ ولیکن یر اراستاد خودو 
ہسیاری مرد معرودف شنیدەام کہ مشہوزرداست اینمطلع وبیت ار ۱ ن مہرگا ات رن 
مولانا حکیم مشبور کہ طہب میرزا شاھرخ بودہ ف مصداق اہنسخن مشہور ۱ ذست 
کە استاد فقیر کہ ما مولانا حکیم ڈھہری (ا دید ہود ہا او صحبت داشتہ 
کت 5ےہ۸ عہرگا اکثر دیوان خواجہ حِافمل را تیعم کردہ و مطلع دی۔وان 
مہری اہنست٤:‏ 
ادر یا ساقی الءثان اقداحا و جلہا کە شوریمیکند شپرینشر اب تا درد لہا 
و ھمچنین میکفت کہ مہری بدہه در غایت سلامت و رو آئی داشتہ چنانکہ 
روڑی میرزا شاھر خ ہہ مہر یگفت چو نست کہ دائم میل جوانان ساده روداریومیل 
مائند ما پیران سقشبد مونداری ؟ مہری درزمان این رَتِية كفْک : 


میلم ھمهہا سادہ رخان چگل اسث پاب کەسر تمہ آ ود چەگل است 


۲٢٢ 


12 میل دلم بھ ریش داری باشد ار شوھر پر قلتبانم جہ گلہ اشت 9 

ونیزگوبند کە میر زا مسعود ہامہری مہری داشتہ گاھگاھی مہراڑ ہرمیداشتہ 5 
روزی در ۱ ورفتي کا میرذا مسعود ہا مہری در کار ہودہ ولیکن میرزا چون‌ڑز نان 0 
ومہری مائند مردان ... اق امولانا حکیم کەشوھرمہری اُست در دررسیدہایہنحالت 
را ہچشم خوددہدہ مہری اڑجہت دفع او بہدیہه أین بہت راگفتہ:( کەدر بالانوشتہ شد) 

ومولانا حکیم اگرچہ استاد استاد بندہ مقر جم است واین چنین احوال دا ہاو 
اسنادکردن لبق ٹیست ولیکن کی کەاین چنین‌حالدا پسندیدہ داندتواندہودکە ازو 
نقل کنند و احوال او نقل مجالس باران نمابند ٤.‏ قِطعه و چہارپارەھای زیرزبہدہ بی ار 
گفتہ ھای ادست : 


٦ 


قماو4 

حل ہرنکتہ کہ برہبر خرد مشکل ہود و ٹیم بی جرعه می حاصل ہود 
خواستم سوز دل خویش نگویم باشمع داشت اد خود بز ہان ھرچہە مرادردل‌ہود 
در چمن صبحدم از کریە وزاری دلم لالہ سوخته خرن دردل و ہا درگل ہود 
آفت ازہاہل دھاروت حکاہت کر دن جاددی چشم تو دہدم ہمہ را شامل بود 
0 ار مد۸دسه پرسم سبب۔ حرمت می درھر کس کہ زدم بیخودو لابعقل بود 


ددلتی ہوٹ تماشثای رخت (مہری) را حیف وصدحیف کہ این دولت مستعچل ہود 


چھارپار‌ھا 
درخانه و ۱ نچه مرا شاید نیست بندی زدل رعیدہ بکشاید لیست 
گوئی ظطظہۂ چیز دارم ازمال ومثنال اآری ظمۂ ٹاست ا نچه مببابدئیسہ یں 
فی 
شوی زن نوجوان اہر بود چون پپر شود ھمیشہ دلگیر 22 
اری مثل اتا ناک تن زنان در پہلوی کی بر بك آزپےیر ہود 


٢٢ 


تی می 


گفتم گە مرا از نظر انداخته ای گفتاکە - در ان ساخته ای 
۰- کپ و سے صِ 7 
گفٹم 5ہ را شناختم سی مہری گھتا کہ مراھوز شناغتهای 
تل +2 
ھرگز کامی زخفت دخوام ندھی شب ہا نو سخ نکنم جواہم ندھی 
من تشنه لب وثوخضر دفتم کڑی از بہر خدا چە شدگ ! . ندھی 
ٹھب 
عافل اشکم مدام در نظر است چد توانگرد بارہ جگر است 
میرود پار و مدعی از تی حوب و زشت ز(عانه در گذر اُست 
+(بہند 
خ٭ : ےہ اأ]ء 
ان خُمال عذہر ین کە نگارم برژزردہ دل میہر دان انگ ہو ج۸ نکو 'آزدہ 
قصاب وار مردخ چچشمم ب٭چاہکی مز گان قنارہ کردہ و دلہا برڑ زدہ 
+++ا 


در کو وا پیش لبش در چکی چک یاست ورنےە زدسته دست چرا در 1 زدہ 

عشاق سر اس ھت راف کتتتااف جار کرہ بل باعل رسکی تہ 
جج 

از شبوصل توکوتہ تر نمیباشد شبی ‏ تانو برقع میسگشائی مینمایں آفتاب 
+1 

" آفغریب منعم شیربن زہان مخورکە بطفل ‏ نوازشی کہ بود دایه دا زبی شیریاست 
1+ 

رصت مہ فان لاہ مر اف وآ اھر جا]إ سای ا 
ارب 

ازچہرہ بیاجمع کن این زلف پریشان یلیم مگر از پی این شام سحر دا 


"٣ 


بب 


ازلعل تو:نہائەخراب است بدخشان دبران شدۂ این دوعقیقند یمنہا 
ہن 
پیچد ہسرخامەاش از تاں سگز مو مشکل کەمصو ر‌ کشد آنمو ی میارا 
ج+++ہ 
زدامنگر گا پیر ی اگر آ اہ مییگشتم ہبدست غم نمہدادم - پہان جوانی را 
۶+ 
گرتان ھتران سسکتں از دوستی ما ما را بفروشدہبہائی کە خربداراست 
ہا( 
خودسازی پیران بود افزون ز جوانان تعمیر ضرور است بناھای کہن را 
+و+ڑ 
ازضعف من تن نون تع گزدہدۂ خود نہان توائم رفتن 
+++ہ 
بگداختہ ام چنانکہ گرآء کشم ناش اشات توائم دفتن 
+0 


پیج ھرخاریکەآن ازْخالكُمن حاصل‌شود زامدا مسواله سازدامست ولایەقل شود 


٢ہ‎ 


6 
فہسیوں 


اہن‌زن سخنورنامدار وارجمند در نیروی 

شگر فسخنوریڑ پایەبلنددائش دھنر ہہ | نچائی 
سے 8 

(سیدہ کكکهہ متحراتانت اززنان کو بزرگ 

و پایەاولز بان پادسی‌است چہەافزودہ ہردانشمندی 


و سخندانی ٦‏ زن ھثر مندی ہودہ و بادگارھای 





ہرجستہای!|زتراوش طبمروان دذوق سرشارش 
بجای گذاردہ. شعر فارسی ہوپڑہ چہادپایہ یا دباعی دا آنہم ددہدیہہگوئی وہاروش 
تازہ ای دزرسدہ پنچم بس ہخته ونغز سرددہ و قر بح ہسیار توانائی دافته آبارار 
بادستیافتن عییدالُخان آوزگ ہ رشپرھرات ازمیاندفته تنہا پادہ بی از ا نہا بجاٰ 
مائدەکە با 17 دآاوری ار نذکر ھا وت ہ8 در پاہان این سر گذشت وشناسانیدن 
ارزش ھنری آو نوشتہ خواہد شد. 

دربارہ زادگاء مہستی ٭یان تذکرہ نویسان اختلاف ہست . لطفعلی ببك آذد 
مؤلف (دانش دہ آذر) اورا گنچوی دانستہ وبااینحال گوید کہ ہبرخی وبرا نشابوری 
شناختہ ائد . رضاقلبخان ھدایت طبرستانی دارندۂ کتاب (مجمع الفصح) اورا از گنچجە 
نام ہردہ ونوشتہ کە ازبزرگز ادگان آندہار است . محمد حسنخان اعتمادالسلطنہ گرہ 
آورندۂکتا۔ (خیرات حسان) زادگاہ دہرا عمانگنچە عیداند . ولی عیرعہاس سامی 
بامقالهایکەدر نامەماھانه ارمغان‌چاپ رر !۱ انوشتہ بەاستناددو کتاب‌خطی ہاستانی دیرا 
از خجند دانسته ونگاشتەکہ درھماناام ذائیدء گشتہ بس از درکذشت پدرش ہا 
مادد خو د لزخچند بەگنچە رفته ودرخر بات زور اق کرو کان خطی اوا۔ی بنام 


٥ 


(مہستی) درد٢٢‏ صفحه بتاد یخ٢٢شوال‏ ۹۰۰ عجری نوشتہ شدہ ودر کتابخانه میرزا 
سعید اردوہادی نگاھدار 1- تیدہ . کتاب خطی دومی دزسر گذ‌شت سخنو ران گذشتہ 
است کہ آئذ وہایان آن افتاد 1 دارد ومحمد علی ملا یوف ناعیمتخلصس ہہ نظامی 
دردست دفارد وتاریخ نگارش ھردو زودتر ازسالمه تذکرہ ھای دیگر است ھرچند 
گتاب دژمی تاریخ ندارد ۔ 

تاریخ نوبسان وتذکرہ ھا ازسالمه زایش مہستی ہیچ نامی نبر دہ و آنکتاب 
خطی ' (مہستی) ہم در این بارہ خاموش است ولی از چند جملہ میتوان بەآن پی 
ہرد ڈیرا میرعباس ازدویآن نوشتاست کە : مہستی ھنگامیکہ یہ سغناکی رسید 
آوازہ او درهھمه حا بیچیدہ درماوراءالنہر وخجند وہ جہ بزیبائی و دار بائی وی 
نبودہ. ھمچنین در جای پت ھمین کتاب خطی باز گفتہ 7 اه مہستی کو ش 
گرا کس سپ کات سر ود سافطات شود بر سیر ملگتاکو ارات 
کی فرمانردائی داشته میان سالہای ۷۱ ٗ واز اینرو مہستی درھمان سن با 


گل اس ازآن در ہار گاء آن بادشاہ راہہافته ہاشد و سالمه او در سال ۰ء یا١۹‏ 





(١)‏ امت میحتر مآقای اسمعیل امیرخیزی در مجلهہ آبندہ چاپ تہران شمارہ 
مسلسل ۱۸ ازمجلد دوم )٦(‏ ضمن مقاله تحقیقی خود در بارہ مہستی گنجوی راجم بب 
نسخہ خطی قدہمی کە معلوم نیست همان کتاب مہستی مذ کور در بالاست پاکتاب دیگر 
چنین میئویسد : 


...این اسڈ٭*4 خطی کہ شاهد بک 


7 ازو ثائ ق گر انہہائی باشد ہرای ‌شناختن ایندو 


ِن 
شاعرمہستی وہورخطیب بدست آمدہ . این کتاب کە چند صفحه ازاول و آخروحتی نیزاز 
اواسطش مفقود شدہ است ہا مثنوی عشاقنامہ'وچند رسالە عبید ز |کانی جمعأً تجلید شدہ 
وچنانکە از صحافی آن معلوم میشوددو کتابِ جداگانەای بودہ و بعد ہواسطه متلاشی 
شدنصفحات مالك آن مجبورشدہ ھمان چندصفحه پر اکندہ راہا تصنیفات عبید در پکچا 
مجلد سازد ۔ 

تاریخ استنساخ تألیفات عبید نشان .۔دمد کە از پادگارھای قرن نہ ھجریست 
وی ابی مو لت او کاریغ امام کات پر اھ سا سعادمشرم ریہ نک تاجت 


رق“ درحا شي“ صھ۔“ ره 





بکنٹڈ کتاب خیرات حسان نام همہستی مب٥‏ (منیڑ ً) بودە و کت تاب ١‏ ھہسٹی ا 
پدر اورا روحانی ومردی فقيه نوشته است . بدین منا-ہت پددمہستی در اف2 
پرودش فرزندش کو شش ہسزائی داشتہ ودرزمائیکە بہ ٦‏ موزش‌دختران چندان‌توجہی 
نمیشدہبناہنوشتۂ میرعباس ازروی کتاب (مہستی) پدد از چہارسالگی او را باستادان 
گر اما ر7 درمکتب خائه سبردہ واز أ نجائبکە ھوش واستعداد ہی اندازہ ہی داشتہ 
در ذەضالگی پا ختدھای 7 شاریاز دانشوادب زندانشمندی از چان امو زشگاەی 
کہ ھنو ز آبار ش دیدہ میشود بیردن میآیہد پدرش دداین ہنکام مہستی دا ہر انگ 
دموسیقیدانانی رابراومیگمارددمھستی ددابن فن چنانپیشرفتی کرد کہ در نوزدہ شالگی 
استادی یمائند وسر ا ھمگان شك چننگگک وعود وتار را استادانه مینواخت . 

اما (مہستی) کا فا امت ادا وت گنتپ از(مامن بزررگ و (ستی ا 
بمعنی خائم دہرخی ستی را مخفف (سیدتی) فاحي سن روزی اوہ٭ سلطان سنجر 
گفت :(من اذکنیزان سلطان کہستم) یعنی ناچیزنر و کوچکترم ٘ پ دشاء پاسخداد: 
(مەاستی) بعلی بزر کے ھستی مہستی| بن واڑہ را اائدك تخفیفی ہر ایگر امیشمردن 


گفتہ پادشاہ نخلص خود۔اخت . دستەبی دیگر نوشتۂ ان شاہ (ھ۸امۃ به کسرھیم 
بی“ ازحا شيه صح* قبل 
:لیف آن‌حتماً قہل ازابتندایقرن مشتم میباشد زیرا حمداللہ مستوفی بناممناظرہ ومشاعرہ 
خطیبومہستی نامی از آن بردہاست کتاب‌مز ور بسیارمغلوط و بدخط عدەصفحاتش ۱٢۲۷‏ 

ورو یہمر فتەحاوی ٣٦۳ر‏ باعی است ۱۸4ر باعی از آنمنسوب بابن غخطیبو ٠‏ ٦٦ر‏ باعیمنسوب 
ہمہستی وقریب٦٥٦‏ رباعی ہنام خطیبء پیر عثمان؛ شاہ گنجەءطہیب محتسب؛میفر رش وغیرہ 
است . بعلاوہ اینہا سە چہارقطعه ويك لغزوجواب آن در این کتاب مندرج است . طرز 
نگارش کتاب ہدین تر آیب است کە درھمه جا بطور نقل و حکایہ صحیتھا راذکرکردهہ 
(ما نند مہستی ػگفت . امیر احمد گفت . این رباعی خواند وھکذا) بعک ازآن ہک یا چند 
ر باعی رامینویسد. اگرچه ا ینتا لیف بنفسەحکایت واحدیستوہمه قسمتہای آن مر بوط یہ 
ھمدیگر و مانند داستانیٴ نوشتہ شد٥است‏ باوجود این درموارد غیرلازم یعنی در صدر 
ھرقسمت منثور که بعد |زر باعی دیگرختم میشود با مر کب قرمز نوشته شدہ (حکایت) . 


ازاینقرار کتاب دارای ۱۱۹ حکایت میہاشد وشاید اضافه کردن حکایت در غیر مو ارد در 


وس425“ اصليه وجود ند|شتہ وناشی از تصرفات ناسخ کتاب ہودہ باشد.> 


۰,۷ 


نگفت ہلک ہمت (مەاستی) بفتح میم یعنی ماھی . اہن گفتہ درست نیست و ھمان (مه 
استی)ہمعنی ہا نوی ہزز گئ ددست‌است چنانکە ھنوزدداہران زنانراخانم بزرگٹ مینامند و 
در آئز مان مہستی 2“ اد چنانکە سنائی درحکایتی گفته است : 
مأكالموت من ن4 مہستیم نکر کی پیر زال محنتیم 

آقای فریددن نوزاد ضمن مقالہ محققا ہ ! ہک درنامه گلٰہای رنگی نوشته او 
قول کتاب خیرات حسان (ەہستی) تخلص منیژہ خانم رااز بخششہای شاہ سنچردانستہ 
7 ازادب‌وفروتنی اوخ نود شدہ وبنام مہستی فرمان شاھائه میدھد . شادروان‌ر شید 
یاسمی درمچالہ ایر انشہر نوشتەاست: پدرمہستی درزمان زائیدہ شدن دخترش‌ہمینکہ 
چشمماو برخسار فرزند میافتد ہا خشنودی ومگفتی ازرخسادہ زیبای نوزادگوید : 
مه ھستی یعنی توماہ ھستی دازایٹنرو (مہستی ) نامبر داز گشت . 

نه ننہاہرسر تخلص او بلکەدربارہ زادگاہ ونام و۔المہ ولادت ودر گذشت مہستی 
گفنہ ھای کو ناگو نیست و ازابنکہ کدام زا باید پذپر فت دشوار مبآید مه ھستی . م4 
ھستی - مہ ستی ۔ مه ستی - یعطٔی ہزرراٹ ھستی . ماہ ہستی ماہ خائم بز رٹ خاام 
بامه ہبروزن کہ ۔ کہ مخفف ماء ستی مخفف سیدتی . فریدون نوزادرا در بہارہ ھمه 


انپاعقیدء ہر ائستِ کە (مه تیر درست تراست چنانکه خود اونیز دداہن دو دباعی 


ہنام خود پرداختہ و گەتہ است : 


ای ہادکە جان فدای پہغام نوہاد 0817 تکرق آتن حورنژاد 
گو در سرراہ (مه ستی) رادیدم کزآرزوی توجان شیربن میداد 
الال 
من مہستیم ازهمه خو بان دہ طاق مشہوز به حسن در خراسان وعراق 
ای پور مخطیب گسو شايیستهہ رحمند ہدیا عشاق 


ىرستی ہیں ازم زکنا ہت نامااز خود اویل ۱ مدہامیرزادگان و فرز ندان 


ہز رگانو ہازر گانان باہو لپایگر اف بخو استگاز یاورو ی ا وردند و 7 او ہامیر احمدپسر 


۸ 


خطیہب کگنجہ که پس از درگذثت پدرخطیب شدہ ہو د دل بست )١(‏ ودچون مہستی در 
در ہار تقرب داشت این پیش أ هد شاہ را خوش نیامدہ مہستی دا ازشہر ہراند . مہستی 
رنچیدہ ہادوانی افسردہ کزرعہ ردراپس سر گذاقك واز راہ قراباغ خود را ہبہ زنجان 
٦‏ س7 : یں حم 
رسانیدہ از اخی فرخ دیدن کرد . اند کی پیش درا نجا نماندہ رھسپار بلخ شد مردم 
ہلخ ہا اوردن ادمغانہا ‏ درا پبشباز کردند ولی چندان در أ نشہر نماندہبہ مرورفت 
نزدیکان' سلطان سنجر بادشاہ سلجوقی ازاہن ہا نوی بیمائند پیشباز کرد ژرمہستی ار 
ان پس دزشمارئنر دہکان ۱ نشہر پار در أ مد. دراپنجا حکیم عمر خیام را ملاقات ودر 
سال ۲ت هھجری کہ پادشاھی ‌سلجرقیان ہاچبرہ دنق غزنویان ہراہشان پابان پذیرفت 
مہستی ناگز پر اڑھر واور ایدوان کة بازگشت . ازمناھی دست برداشت ھمسری 
امیراحمد دا پذبرفت و بزند کی پر اشوب و بیخانمانی پاپان بخشید, دیگر سذری 


نکرد زی گان اس وآرانی بش کات : 


مصحٔپسج+صسیجےمھوتشسصصىیی 1 تجممکسھٌوت 


(١)‏ دا نشمندءحترم آقای امیرخبزی در دنباله ھمان مقاله تحقیقی خود در مجله 
آیندہ راجع ہمناسبات مہستی و پور خطیب ہا نقل از نس“ خطی کتاب (مہستی و پور 
خطیب) چنین نوشته است : ) و درصفحات آخری کتاب نوای غر بت امیر امک نگوشم 
رسید کہ در پیش دلدار خود مہپستی نشستہ گر یہ وزاری مبنما بد . مہپستی نیز ((دست پور 
خطیب را ہسوسیدہ گفت راست بگوکە چرا میگرئی . امیراحمد این ابیات آغازًکگرد 
و کات () ٤‏ 

) بزرگی ہبودم اندر شہر کہ شمه درس عاحوم ڑھد خواندہ 
کہ مبارزہ ہا من ز بحث در ھرعلم مفسری ليیك و واعظی لطیف کلام 
ھوای بادہ وجامم بد ین دیار (نداخت ھز ار کاسہ چنین پیش 5 ردہ کاسە وجام) 
(مہستی دردست وہای لو افتادہ گفتی:راست میگوئی که برای من‌تركث خان و مان 
کردہ و این زمان 23 خراسان آمدہ برخیز تاکارسازی کنیم و باز بشہر کنچە روم ے در 
زمان بفر مود ندکارسازی کردن و روانه شداند ).٭ 

در جای دیگر باز چنین میلو یسا : 

(... نکته جالب تأسف این است کہ بعد از آتكکە در کتاب شرحی راجم ہمجہوس 
شدن مہستی در دست شاہ گنجە ہوا سطھ دوستی ہ غلام شاہو خلاصی از شفاعت ارکان 
دولت از حبس ۶ڑ دو بارہ 4 محبس آمدن ور باعی خُواندن ر] دھن پازراکندن مطاب 


بقیه درحاشیه صفحه بعد 


٦۹ 





بنا بھ نوشته ٭یرعباس روز گارخوش و جسوائی هہپستی ہچہار :مسخش در اہے و 
ھر نشی را مہسٹی باشیر ہنی و( یہائی و گبرند کی ہسپار ہرشتہ نظم کش دەداین ترانەھا 
بہ ) چہار گاء مہسہتی ٦‏ نامبردار ت برردڑی ھم دڑٴرست رباعی اہث : 

ا نچة پیہداست مہستی اززنں ؟ یح و۵ ےشنود نہودہ درٹج عببردہ اعت چنا لک 
حود ار گفتہ اسَتثت 

ابا ہرانست کہ تا پتواتو 2 وز مرا ہکام دل ننشائد 
عہدی دارد فلك کەه تاگرد جہان خود رڈ مرا عم گردانق 
درہارەشیدائیعا و مہرورزیہای مہستی افسانۂ ھاگفته وچیزھا نوشته اند تےە 
مدر کی دردست لیستولی اینر امیتوانگفت کەمیان اوہ پسرخطیب گنچەرا بطۂعشتی دجود 
داشته ردر :خستین برخو ردی کہ باہم کر دداند مہستی ہہدیہه شعر ی 5فته کہ قرو تین 


اورا ب۵ امیر اإحرد میر ساند و آن زباعی این اَم 





ن- ازحاشيه چ4 قہل 
ہواسطه سقطشدن چند صفذحه قطم میشود چنا نک عبارث آخر صفحه چئین است: (احسنت 
از شاەو جاضران مج س بن امدشاہ بفرمود تا دھنش پر زر کنند 4٠٠‏ 

2.., مپستی پس از آن از شاہ مر خصی خواستھ ہەردڈن آمد ہا امیر احمد مسلاقات 
کردہ ھر دو از اوضاع کنجہ اظہار دلتنگی وعدم رضایت کردند امیر اید از بد 
رفتاری پدر خود خطیب کہ ھرروز بامربیدانئش اسباب زحمت او شدہگاہ در بندش می۔ 
کردند وڑھاغنی صر احیش میمحمتتد و سعی داشفتند ویر! از خرا/ نا یک ہا مہستی درا ننجا 
سکۂ یکردہ بود ببرون کشیدہ بصومعه خطیب ہرٹدھ توبهھ دھند . شرحی بسه مہستی گفت 
میستی نیز از مردم آزاری مردمان گنجە و استبداد ۂھ شاہ کە گاھی شاعرهہ استاد را ہجرم 
دوست ہودن ہاساقی خود (قوا نچا) نام امر ممکرد دست وپا درچرم گا و گر فتہ و باستان 
خانە اندازند وزمانی نیمشب یساولان شاھی درب خرابات رااز جای میکنداند کہ شاہ 
ہشنیدن آواز مہستی ھوس کردہ است و باید ھما کنون در ہار گگاہ حاضر شود حکایتی 
خوائد . بالآخرہ ھردم قرار بر این داد ند که شہر گنجە را تر کرده بجانب خراسان‌روند 
اند(رك سفر را دیدہ پخراسان رفتند . چون آواز آمدن مہستی در خراسان افتاد متجاوز 
از ٢‏ شاعر کھ ھمنگی مراتب کمال و معرفت شاعرەر| شنیدہ ہ ور ند رملاقا تش شتافتند, 
مہستی چون آنانرا دست خالی بافت و اپن کار را حمل برعدم اعتماد نمود ... فکری 
کرد ک٭1نہا بد یدن من آمدەاند تا 


پک 


۰ 


زلف ورخ خود بہم تاپ کردیٰ امسروز خرابات منودکسردی 
شاد آمدی اہخسرو خوبان جہان بی آ یز فہرخودوخاور کر دی 
از افسانه ھائی کہ برای مہستی 91 آند چند تای ازآن داستانہاکہ ازروی 
شعر عایش ہە حقیقت نز فشکتے دراینچا نوشته میشود : 
دریکشپز مستان‌سلطانسنچر ہزمی ہافراخواندن بزد گان و گوبندگان بہاراست 
کە مہستی ھی حضور دادت ۔ مہستی برای رفع حاحت بر خاست دببرونرفتہمیلکہ 
باز یت شاء پرسیت جوا سی نہ است . او بہدیپه اہنچنین ہاسخخگفت ٰ 
شاھا فلکت اسب سعادت زین کرد وزجملہ خسردان ترا تحسی ن کرد 
تا در حر کت آن سمند زرین نعلت رگل ننہد پای؛ 2مین سو و د 
سلطان از شنیدن اخ خمشاود د گشت تا ھہستی را ہسیار نواخت و مقرب 
خویشتن ساخت . 
دولتشاء سمرقندی این گتته زا دز اذ کرۃالمعراء خرة تاہید کرد و محمد 
حسنخان اعتمادالسلطنه در کتاب خیرات حسان نوشتہ چون ھوا اہر ہود پادشاہ آزاو 
خواست کہ بہرون ہرود دوھوا راوریائدک جکوت است .ادھم بردن لفت ودہد کہ 
برف میریزد . برقت وآن رباعی درا ساخت وبعرض(سانید . 
ہار گاہ شاءر! چون مہستی گر داندہ است . روڑزی شاہه دستوز دادھم و نع 
فرد| تحت ہایں سہ شاخخ گاوشرابِ بنوشدف اتفاقاً هہپستی فردای آبروز دہر آ مد ۔ 
ہفرمان شاعانہەہمانەگران شاخگاو را ازشراب پر گردہ یدست اودادند . جج ات 
بہدرنك سر مك ودم بر نباورد . پیمانه دوم را اوَزد لا برای پبرڈی ار فرمان و 
شر ازبارپافتنگان خواء وناخو ا آن پیمانه را نیز پیاشاعید . پیمانه سوم را پیش او 
آوردزں, مہستی چون توانائی نوشہدن 1 ۶ 0ھ" نداشت ردوبشاہ کر تہ باسخنی 
کر دنت : 
شاھفازمۂ کا عشح و ٹا بس باشد 2ین عودت پیچارهہ دعا بس ہاشد 


من گاہ یم د اخ ا در ور فق ھ ددرت ور گار شوم شاخ دڑتا سس باشٹں 


11٦ 


اون گفتة دل وا چنان دردل شا نشست و کاز گر افتادکه یر از نوشیدن 
بہمانه سوم بازداشت و آنشاخگو هر نشان را نیز ہاو ببخشید وسرافرازش ساخت. 
مہستی در با خو ای ‌شاھانہ 222 د کہ سیصد سخلو 7ت انمایه گر دآننمستند 
چون ‌دست بخوراك گشودند . میز ہان آ نان را ازٰخوردن بازداشت وگفت: این خوراكغ 
انان گكسشست فا ان وا ک رف رکا ان گھابد 
راد ان اذاو خواستندکە وداکوشٹ خودرا ہاز گوید . 
مپسٹتی چنین گُمت : 
آن دزد چون ہودکە بخانه درون شود خانه زیم دزد ز روزن ہرون شود 
خانه دوان و دزد و طلبکار و خانکی چون خانه رفت خانکی اوز بون شود 
سخذو ران از پاسخ دادن باین و اکو شت درماندہ واندہشناك شداد . درھمین 
دم امیر احمد ہدانجای درآمد ؛ چون کو 7 را دریافت بیدرنگک ابن گ۔ونہ 
پاسنم گفت : 
آخر زمان کہ طبح حکمانق گ۸ نْ شود سیصد حکیم روسبئی زا زہون شود 
آن دزد دام دان‌ کہ طلہکار ماعی است دانخانہ آبدانکہ ز روڑزن ہرون شود 
پیش از آنکە مہستی عمسر پور خطیب شد . ميیر احمد ہاو مہر وززیدە و 


مہستی | نے نه پاسخ دادہ است : 


ن ہانو بخوازری ایصنم ذرندھم ہا ۱ لکہ ڈہوئی ایت ف2 درندھم 
بکتار سرزلف کم درنه ھم دراب گیخسیم خوش ونم در ندھم 
سر انچام میراحمد ہائیرنگ براوچیرہ شدہ داین‌ہاسخ راہہ مہستی دادہ اآست: 
۱ ٰ۰( ۱ ٰ 
ان رود بخواری أی حخحبیث بنہادی وز کینہ خویش نبا ہار اہستادی 
کی خسیم درا ب2 لم درندھم درخاك مخفتی ونم اندر دادی 


در :ذ کر ٭ ھا ونیز شعرھای خود مہستی نمونە دنشانی دردست نیست کە گواء 
ہرٹر زندی گند کہ از اد ہازماندہ ہاشد ودربارہ سالمه در گذشت او یتو انگفت چون 


نظامی گنجو ی سخنود بز رك در۷۳١‏ هجری ہدرود زان گان گنت و مہستی پیش 


۲٢ 


از او در گنثت از آینرو ہاید در سالہای ٦‏ با ١۷۷‏ باشد . زندگادی مہستی ۸٦‏ 
شال بہودہ ودز آنےەہ از اہنجہان ناہاپدار رخجتی ہر بسہت و ہجہان دک ات ۱ 
1 ہم ہم 
این ھمسر خطیب گنچە را باشکوھی ہسیاز بەآء امگاہ نظامی بردہ در آنچا 
اك سپرڈنں . 
اما! نچه تذکرۂ روزروشن ددبارہ مہستی نوشته بشرح زبراست : 
مہستی بفتح میم بیاکسر ان وسکون ھاو فتح سینٰ مہملہ مر کب از مه ہاہفتح 
رانا نر ہمعنی ہز رکدوستی مخففسیدنی ودر کتاب ۱ فنابعالمتاب نامش منیجه 
خائم نگاشتہ شدہ وی اززنان شہر گنجہ است وبعضی نپشابوری دہرخی بدخشانی 
ٹانستەائد, ددموزر نی ‌طبیعت وقدوقامت وتناسب اعضاء وافظ ژمعنی دحسنصورت و 
صحبت سرا قد نسوان وسرخیل لولبان زبان ہوتٹ. سلطان سنجرسلجوقی وہنظار بعضی 
با بادشاہ ذ مہ حسہ' و حمال و شممقته شش ودلال ان بد بعةا(حمال ک5 دبدہ نا ۱ 5 
ہاہرں ٹر ن2 " 2 ى۳ بد یع4ال" رذیدہ ہاہر 
ب٭حضررزدی مچلٰس خاص‌سلطائی اجازتعءامداعت‌ودر ان:زم باشعراوادبائی ما ندمیراحمد 
وغیرہ عاریقہ مطارحہ و معارضہ ھیپہمود ۰ روزی سلطان ب4 عو کت ۱ 
حیبست پنہان زہردامان توای سیمین ہبدن سے 
مہستٹی پاسخ داد : 
نقش سم اھروی چینی امت ہر برغ سمن .سے 
محمدعلیتر بہت در کتاب دانشمندان اذر بابجان دربارہ مہ ستی چنین نوشتةه : 
تر ۰ 7 
ھہستی گنجوی منکوحہ پور خطیب ڈنچوی بہودہ ھ دراز سخنوران فرں جم 
شججری راز معاعر بن سلطان محمودغزنوی ھستئد . رثات ا نان معرڑژف ر‌ بشکل 
مناظرہ جمعاوری شدہھ بعضی ازاشعار | ن گاب از ایندو شاف کشر است. اباب 
آذ ک٭وتواریخ اشعار زیادی از مثذوی ودباعی ہاین خانم نسبت دادەائد وطہعش بیشتر 
بە ترانه ودباعی عاہل ہودہ وقسمتی از ا نھاکہ درحق ال حرفه و اصناف بازارگ5نجە 
میباشد درنحمۂالاحر ار بدرالدین جاجرمی و در سفینه او جنگہای فیکر ور ق۸ 


حم 


شدہ ازا ہاست منجملہ : 


۲3 


دلدارکلە دوزمن از روی ھوس 
ک5 


میدڑ خت کلاھی ر‌ تسیبح اطلس 


برھرترکی خزاد زہ میکفتم با نکہ چہارترك داہث زہ بہس 


+ " ہہ 


مضراب ر‌ زلف ونیز قامت تارف در شہر تر رسف کوٹ ہازی 


دلہا چوکبوٹرند درسینہ تپان تا تو نی وصل درکدام اندازی 
اسا ٹی شیرای کە مدٹی در آہرئز ساکن ہودہ 3 ٤ھ‏ ۱ ہ٭جموۃ4 ای در مقابل 
رباعبات این خا ام مشتمل ر۸٦‏ (ہاعی عاشفمانە عنوان (مجمعالاد صاف) دروصفاعل 


حر فہ واصناف تبریز وارہاب فطل وعنر ا نشین منظوم ساختہ واز ا نجاممتل : 


شاعر ج۸ مطلع ابرو ہُمود 
گفۃ 


دھنت حکم معما دازد 


ا۵ 


سے ۱ 
انہیزدو مصرعش دلازمن ہرہوٹ 


خندید و معمای غریہی بگشود 


غنچه پژمرذہ 


در فغائم از دل دیسر اشنای خویشتن 
جزغم ودردی کہ دارد دوست یھا بادلم 
من کیم؛دیوانەبی کزجان‌خریدارغم‌است 
شمع ہرم دوستانم زدەام از سوختن 
ان حباہم کز حیات خویش دل ار کندەام 
غنچہ پڑھرڑہی مم کہ ازرکف دادمام 
ارزرھای جوانی عیخرال برباد رفت 


ھمدمی دلسوزتا نہود(مہستی )ُراھمچوشمع 


و 1خ فتم ھمچوئی ہا نالہ ھای خو پبشتن 
ہار دلسوزی ندیدم در سرای خو پشتن 
راحتی را مرگ میداند ہرای خویشتن 
در ورای روشنی یلم فنسای خوہشتن 
زانکە خود ہراب ۰ی ایم ہنایخحویشتن 
در بہار زنددگی عطر ف صفایف خوہشتن 
ارزوی مر گت دارم از خدای خویشتن 


خود ہباہد اش ریزد درعزای خویشتن 


اہنت شعرھای ہازماندہ مہستی کە از برخحی ن۵ کرہ ھا سفینەھا بشدست ۱ مد٥ەاست:‏ 


قصاب می و در وت میمجوشم 


تا کارد ہاستخو ان رسد میکو شم 


رٹوتھٹ 


دردام :۰ تو خسته پی نیست چومن 


وزجورتو دلشکستہ ہی نیست چومەن 


٢٦ 


ہر خاستگان عشق تو ہسیارند لیکن ہوفا نشسته پی نیست چومن 
نت 
انت کہ رخش رش گل وہاسمن اُست وزغمسزہ شوخ فلله مصرد و زن است 


دہدم بە رھش لطیف چون اب روان ان آب روان عنوز در چشم من است 


+40 
بااہر ظمیش در عتاہش پیٹم جویندہ نوز افتاہبش اٹم 
گرمردمكدیہدہ منھست چر! ھر گە کہ نگەکتم درآ؟ نشإینم 
جا ہد 
أزضْعف من 7 نچنان توانم رفتن کزدبدد خود زمان توا ام رفتن 
بگداختەام چنانکەہ گرا ۱ ہکشم ہا آ ہر اسان توائم رفتن 
۱ ج جب 
عشق است کە شیرنر زہون آید ازو بحریست کہ طرفەھا ہرون آیدازو 
کہ دوسنئی گند کہ (فذح اف زاید گه دشمنی ک5 -۹4 ہوی خون ابد ازو 
+4(++ 
داز کو خرابات بکی درویشم زان خم زکوة سی بیااز یٹم 
ٌ7 کڈ ٭ أ۱ ۰ ح ۸ 
صوئی بچ ام لی نہ کافر کیشم مو لای کسی یم علام حخویشم 
مہم من 
لعل ومن آرزو میکردم می ہاتو کشیدن ارزو مینکردم 
ددمستی ز درجنون و درھشیاری چنگٹ تو شنہدن ار زو شک دم 
+44)+ 
هان :ا بخرابات مچازی نا۔ی ثاکار قلنددری سازی نالی 
اہنجا رہ رندان سراندازانست جان ہازانند کا نبازی نائىی 
حصقج ۱ 
دردل طظم شر وروی ہر خالک چسود زھریکہ ہچان رسید 7 کا چسود 


2 


خودرا ہمیان خاق زاهد ک۔ردن 


ان تار کلم منکه نباشد خارش 


بازی کە سر ڈذست شہان حسایش ہود 


لم مستم ڑھم لام سر مستانم 


من بندہ آن دم ک۸ ساقی گوید 


در تگکدہ یش رت ؟۲حیات ٭ےہ شسدت 
٠‏ بے : 2 2 


تسبیح مصلای طلائی خوش نیست 


بکدست ب4 مصحفیم و‌ بکدست ہجام 


مایسم در این 9 ناپخته خام 


إہوستة خراہات ز‌ رندان خوش باد 


ان دلن دوصد پارہ وا نچہر کہود 


اہام چو آنمنع۶ہدہ در سدینٰہ ھاست 


اہنت ب۸ مثل چو کوزہ ا بخوریم 


ای خساك افر سینہ سو بشکافژند 
قلاش ر قلندران و عاشق ہودن 


در مجمع رندان موافق ہودن 


+4 +ہ 


جج بث ہن 


او 


واج 


ارت 


انت 


وو 


ہانفسں بلہد و حجامة پسالک چسود 


پاہلہل خوشکو کہ ہسود غمخوارش 


در دام تسو افتاد ٹکو میسدارش 


ہزار ز ڑھد و ہہدۂ رندام 


ہلت جام دگر نز و من نستام 


ہا ساغر کی مناجسات خوشست 


زنار نپاز در خسرابات خوشست 


که نزد حلالیم و‌ کن نزد حرام 
نه کافر مطلق و نەہ مسلمان تمسام 


در دامن زھد زاھدان ان ہاد 


اف مادہ ہزیر پای دردی کش ہاد 


عالم ہمہ در فسانہ از کپنہ ماست 


از خمالک بسرادران پِشيمةہ اعت 


یدادگٹریٰ عادت دیسرینه توست 


س دائه قیمتی ک+ در سممٰة ثوست 


انگثت نما جملهہ خلایق ہودن 


به زانکە ہجر گهە عنافق ہودن 


ما دسر دمۂیم و در خر آبات مقیم 


قاضی نخورد می کە از ان داد یم 


9 سردم سچادہ و )وہ ھرتد گلیم 


دزدی خرابات ہہ اڑ مال یقیم 


ص٭ ٭ 
و با ٹ ۱ 
چون مرع صعیفب ہی یہر و *بالم (فتادہ ب4 دام و کی دنن حالم 
دردی ہبہ دام سخت بدیہد ۱ مھ است امروز من جسته از ان مینالم 
۰ پل ف۰ 
ای پور خطیب گنجەہ ٦‏ ندی بیذیر ور تیختآن طرب نشین ہکف ساغر 3 
ازطاعت و معصبت خدا مستغنی اأاست ہاری و مسراد ختود در اینعالم کیو 
۰٠‏ عال ٠‏ 
موزون پسری تازہ تر از لالەھرد رنگ ورخش اب ہردہ از خون تذرو 
اوازہ قامت خوشش چون ہر ٭است تر حال بباغ در نمساز آمد سرو 
٠‏ مہ ۰ 
ہر خیزو بیا کہ حچجرہ پرداختەام وز ؛ر تو بر۵٥‏ بی خوش انداختەام 
ہا من ہشراہی دوکبہای در سار کاین هر دو زدہدہ و ز دل ساخندام 
۰ ع۵ .۰ 
اوازہ گل در انھمن چیز یھست طفل است ر دزریدہ پیرھن چیزی٥ست‏ 
نو یکر دہ و سرخ گشتہ و شر م زدہ مشتی ر‌ ر خوزدم دز دھن چبزیھست 
۰ ++ ۰ 
عاازا سام کر یگھا گرا اق تھی کلک نگتتر امخداقت 
انراکەه سرزلف چو زنجیر بود درا تر بگہ' کر اق :داع 
.٭* 


قاضی چو زنش حاملہ شُد زانیڈرینٹ 
کیہ بی . ھ* ہمہ حےزؤث ظےر 
من پیر) ڑ میم ھن می حیسرہ ٣خ‏ 


٣۷ 


رین 9یہ ٰ۸ مر یم لت این رچجڈ کست 


ات 
قصاب پہکی دنبه بر آورد زبہوست ‏ دددست گرفت و گفتوءہ وہ٭چونکوسٹ 
ہا خود گنتم کە نغایت حرصش ہین ہا ایلہمےە دنب دنبيه میدارد دوست 
بر 
هر کارد کہ از کھتہ خود ہر کرد واندر لب و دندان چو شکرگسرہ 
گر بار دگر ہر گلوی کشتہ ناد از ذوفق لہش زندگی از سر گ۔یرد 
ہمہ 
افسوس کسہ اطراف کلت خاد گرفت ذاغ آم۔د ولالہ دا ہمنقار گرفت 
سیماب (نخدان تو آورد مداد فنر ف لب لعل تو زنگار کرت 
بر 
کار از اب خشڈٹت دہدہ تر بگذشت تیر ستمت ز جان و دل ہر بگذشت 
آیسم نسود بس تنک آتش عشق چون پای در آن نہادم اذ سربگذشت 
0202 


شب ھا کہ بناز ہا تو خفتم ھهمهة ررقت رھا کہ بة نوأك مہ سفتمھمه رفت 
ارام دل و مونس جائم بودی_ دفتی دھر انچہ با نو گفتم ھمه (فت 
اہ نہ 
۰ ۴ 2 
ساسنہل تو غال یہ سائسی نکند باد سمحسری ناظ۸ مان نکلد 
ڈ راہد میں سالہ ب۵ ہیں یں در گردن من کہ پارسائی نکسند 


+ + ہہ 


ہم 


رھ چکلم کہ اشتیاق تو جهہ کند نت ہا من دل پر اك رق و نثفاق تو چە 21 ۲ 
چوںن رزلف 23 از سو سُہی مہبابد تا ہا تپو بکویم کیہ فراق و چ“4 کرد 
ات 
ای وت 
2 . ۰ 5 7 37 
در رمگذری فعتادہ ددم مستش در باس ققسادم و 21 فتم دسٹش 


٦۸ 


ب+ا نے 


فصاد جہود ہدرلكد کافر کیش ان کند زبانکە تند دارد س 


رس 


گفتم کہ دم يك ہزن ھمچو کسم نشتیں و ۰٦‏ اخ زد چوکون رن خویش 


ہد 
ھر شب (غمت تازہ عذای یلم در دبده بچای خوابںب یی بینم 
وانگە که چو ئر 3 توخواہم ہر د آشفتہ تر از زلف تو خواہی بینم 
ہب 


٭ن عہں ہو سوحجت سسدت میدانستم رشکشن ان ثذر ست میسدانستم 
اہندشمنی ای دوستکہ ہامنزجفا اآخر کسردی نخست میداستم 


اما 


انی کہ 27 و چیمزی ندھی صد چوب مغل خوری بشیزی ندھی 


نکی کہ ہدان رون ہرڑك گور نک ت سر شکمت نہسند تیزی ندھ 


ی 
حست 
ار من طمع وصل داری اع ھوس محال داری 
وصام نتوان بخواب دیدن اہن چیست کە در خبال داری 
جائيکە صبا گذر ندارد آااٹی تا سال تارق 
مہ جج ہ 
جام زاب رکف دسٹ:و نشستدگرست شیوشت سرت کرس 


قطعەزیر مر وط بغلام ترك تبراندازی‌است کہ چون لی ا کا 


پہش‌لب ادرد و بدان راست کرد مہستی ہدید و پخندید و گفت : 


ا 
کاشکی انگفتو اش بود می تا در انگفتش ھمسی فرسودھی 
تا ھر آنگاھی کكە بر انداختی خسویشتن را 5ج ہدروھ ہدذمودمی 
کت ہدندان راست 'گردی |و مرا ہوسەای چنں ار لعتنی ار ہودمی 


۲1۹ 


تم 

نکر عرفات در ہادہ مہستی چنین مینویسد : < ملیحہ فصیحہ صببحه لطیفہ 
ظر: رفه شربفه (ھرہ سپھر نامداری نامید فِلك کامکاری (مہستی ) بغایت بلمیغه وحرافہ 
بودہ ازمشاعیر روزگار وه طلءتان خودشید رخسار است . گویند محبوبہ سلطان 
سلعچعر ہو د سلطان دا ہوی تعلق تامی افتادہ ہود و قصە احمد و مہستی مشہوز است . 
رطق آن اشعار احمد را به مہستی نسبت کنند دبعضی گو؛ بد دیگری از زمان احمة 
کفتہ وحقاء بن است احمدکہ پورخطیب گنچه است ونامش من کوزشدہ صاحبط ہچ 
ہودہ اگر اززہان دی < مگفتند باشند غریب نیست اما خود ادھم اشعاز دارد ., > در 
رت ٌ سو تہ وت (قارہ کرد اردری آن3۸َ 
رباعی باب دوبیتی از مہستی مونە ہیا آوردکە اغلب در ہالا نوشتہ شدہ و اینك پنج 


رباعی افزودہ ہر آنہا درزیریادداشت میشود: 


برعارض یاد من سپہر اذ انگشت مندشور زوال او خواست نوشت 

پیش اندیشی نمو د آن حور سرشت زان پیش کہ دوزخی شودشد ہبہشت 
++ا+ہ 

چون خاك زمین اگر عناکش باشی وزباد جفای دھر ناخوش ہاشی 

ز نہار ز دست ناکسان ۱ یعبات ہرأٰب مچکان ور چہ دراتش باشی 
پہ ا 

چون اشتیاق من ‌بتوافزدززشرح‌بود ممکن نشد که شرح دھم اشتباق را 

ازتلخی فراق نوتاخ است عیش ٭ن از دازہ نیست تلخی روز فراق دا 
ہے 

اندردل من ای بت عیار بچھ مرغ م تو نہادہ سار بچة 

اہن پیچش ورشورشدل اززلف توزاد از ہارچە زاہد ہبچز از نار چا ْ 
۰ء 

چون خو اہم رفت ہتوچندپن منزل کر دست شدم ہم بہ نخسٹتین منزل 


۰ 





مھکا م4 


مہکاءہ تخلص بانوی فرزانداہسمت سخنوز 2 نوپسندہ وسخنسران ہنام سرور 

0 ۸حصص ۱ سر وزالدولہ اک بخش رید گار ی خویش (ا در زاہ پہشرفت 
ارہنگو آ اموزشو پرزرٹ ش نو نہالان کشور گذار نیدی باسرودن: رانەھا دای ر ادسشنر انیہا 

وانشاء نگادشہای اخلاقی وادبی در راعنمائی ایران ہسوی رستگاری گرشتقاق 
شایانۂ فرامو ش‌نشدنی نمودەاست ۔ 

این سضنوز(شیرین سخن وددشن سرشت از مردم گیلان و زاد گا آن شہر 
لاهیجان ہدرش احمد مستوفی ہءحعصص از ملکداران آ نسامان دارای دانشہای دیرینہ 
و ماددش سارہ سلطان ؛زنی خوشنو بس ھ بہرەمند از رشتہ نقاشی و منرھہای 
2 ہا ہودہ است ۔ 

مہکامہ ہسال [١‏ خورشیدی روز فر خحندہ سیزدہ رحب ( میلاد سرور 
پرھیز کار ان علی بن ابیطالب ع) در خانوادہ ہنامی پابچہان ہستی نہادہ روز گا۔ کود کی 
را درسرزمین شی ان وھوای لاھیجان گذراید, در دامن پدری دانشورو درستکار 
مادری ھنرمندوں رھیز گار 7 روز گاران سر خانه پرڈاش یافت . درفر 5 رفتن دائشۂدو 
اندوختن چتکیدہ: اراوشپای ہزرگان سخر پیش رفت ژدھوشمندی وہرعا, 9 فی 
استادان وخشنودی پدر ومادرش رافر اہم ساخت. ھنوز نە سالہ ہود کہ پنجہزاد بیتی 
(ہدہ تر انه ھای دلکے ش بزر 2 بن سخنوران ایران را از بر داشت و ماند لوپسندہ ہی 
وززہدہ وسخنرا أی ا َو سخ ن میس گفت ومینوشت ارد الگ سشتدانى دسر ابندکن 
پرداختہ ترا: شہای اددرروزنامدەھای محلی گیلان انتشار ریہ ٰ۱ 


طبع ردان وذەق فرادوان اد از ہمائروزگار کودکیش آیندہ درخفان ویبرا 


۷۱٦۱ 


سے : ٠‏ 1 صمر 

نوبد میداد وہدیہہ گوئی از بہترین نمونە استعداد خدا دادہ اوہود . فرھنگ پژوھان 
کارکنانوفرھنك ۱ نسامان چون اپنسخنرا پی و کاردائی وفانتکی دوشیزہ نوحجوان را 
ہدہدندر براہامو زگار ینخستین د ہستان‌دولتی دختران درلاھیجان زگ یدہەو رس ازاندك 
زمانی وظیفہ نظامت دہستان را نیز ہہ او واگڈار کر دند.. ہا نکە خرافات و موعھومات 
مردمرا ہر ان میداشت کە دختران خویش دا ہدہستان نفرستند ودرچہار دہواری ‌خانہ 
محصو رنگاھدار ندو لی سر انیہای گیر ندہ وسودمنف مذش پسندیدہ ورفتار سنجیدہ 
او دردہستان ھمہ را ہر انگیخت کہ دختران خود را ہدہستانی کہ اموزشو ہرورش 
فرزندان میہن را برگردن داشت 0)2 داریں ۔ 

در پائیز ۰ ۱۴دزەستانہ ٥٣۰‏ کە پدرومادرخویئ را ازدست بدادباکسان‌خود 
بد رھت رویاورد در قطعە بی کہ دراندوہ مادروھرأكد پدر سرود اندوہء ہی ہایانش دا 
درسو کواری جانگداز أ ندو گوھردلبندش نشانم۔ِ. هد .آوازہ رسیدن اوہہ رشت ہا 
پیشینۂ نکی کے ازترانەھای دلنوازوسخنر انیہای جان افزای خود در آموزشگاہہای 
ردشت بہمرسانیدہ ودلہای ہانوان دائش پرور أ نشہررا بچنك اوردہ بود ہا خوش آمد 
کو ای دپیشہاز ا نان دو روشدہ بەپیشنہاد دانش پژدھان شادروان محمدعلی تربیت 
سرہرست ۱ نرڈڑز فر هك ۱ ر۶ استان سر پرستی ۱ موزش زنان وددختران سالمند را ےار 
واگذار کرد . 

اہندوشیزہ سخنورحجوان دوسالی آموزشکاہ سالمندان‌را ہا ٠‏ ٦ں‌دانش‏ ۱ موز 
زنودخت رسالمند ہغوی پیش ہردۂ درھمانحال بہ | موزش رشتہ اد یات نخستین دبیرستان 
دولنی دختران ( دارالمعلمات ) میہرداخت . کاردانی وٴ کوششہای نمایان اوستایش 

٠ ٤‏ مع 

مردمدسپاسگزاریھای پیاپیدذیران وسرہر ستانفرھناکرا برانہکیخنه ھر کدام نوہہ 
خووں ازھنر نمائیہای وی قدددانی و دلچوئی کردند . 

ہانو سرو( مہکامہ در بہار سال“ ٣‏ در ۳٦‏ سا لی ہا بسر۶ەوی خود عباسقلی 
معصص لیسانسسیەدانشکدۂ حقوقوعلوم سیاسی ودادیاروزارٹ دادگستری درتہران 


رشتہ زناشوئی بست پس ازدوسال بخانه شوعررفت واز کار فرہەننگی کنارہ گرفت .ار 


۲ 


بن پس ززند گا ى‌غائوادکی ہرداخت ھمان کار شوھرداری و پرورش فرزندان را 
بدست گرفت چندبار بباختر گیلان رت و بتہر ان ‌بازگشت . 
ہسال ۱۳۱١‏ زمان رستاخیز بانوان ابران کە دردرشت ہود ہا سخنرانیہای 

شو انگیزوخواندن سرودەھای تازہ خوددربارہ رستاخیززنان واعمیت مقامودحقوق 
آبار جلو ٠و‏ شکو ھی بہر مجلس ومحفل ر(رسمی میبخشید ڑ آنگفتہ ھا وسرودہ ھا 
درروزن ۔ەھای رشت دتہرانانتشارمییافت : 

اہن ہانوی سخنوردرمسابقه انچمن ادہی ایران برای جشنھزارہ سخذود بزرلك 
ملی اہران حکیم ابوالقاسم فردوسی ہسال۱۳۱۳خورشیدی شر کت کردہ وانہنج ثن 
سخنوری کہ شعر آ نان درٹرازاول قرارگرت ادازہانوان دوچہارتنھم ازمردان ہودند 
کہ درشمار ہرخی ترانەدھای دہگراودر زیر نوشتہ خواہد شد . 

زند گی زناشوئی این بانوی سخنور بیش ازنہ سالی نپائید وددمہرماء سال۱۳۱۷ 
ھمسرمہر ہائش بە بیماری قلبی ددٹہر آؤچرگثنت وچہارفرزند سە پسرو پٹ دختر 
از خود بباد گار ػذاشت . فرزندائش نیزماشد خود او ھرکدام ذدق سرشاری دارند 
چنانکە دختروی دوشیزہ ابرائدخت برپل زرچوب رشت شعریکہ خود ۔رودہ بود 
بعرض‌شاھنشاہ رسانید ومورد توجہ قرار کت فت . 

سخنور رر نجدیدہ ازمرگٹ نابہنگام پسرعموی گرامیوھم۔ر مہر بائش بی اند اہ 
اندوھناكد شدہ و باحترم وصیت اوہرای بکَاْدادیئزی بر داری ازملکہای موروئی 
خود وفرزندائش درز مستان ھمائنسال بە گیلان باززگشت وہس ازجند سال کنارہ گر یی 
ازکارھای فرھنگی در مہر ماہ ۱۳۲۰ یکسال پس از واگذادی بنگاہہای فرھنکی 
میسیون آمریکائی ددایران ہوذارت فرھنگ بہ پبشنہاد فرھنگ گیسلان سرہرستی 
دبہرسنان فردغ رشت دشت ودہیری ادییات آترا بات کرٹ ۱ 

ڈرسال ۱۳۷۸ برائ:باز دیکر اڑکاز غیرد دنت گفہنہ با تر اف ایز 
پایثیخت جای گزید . اہك چہادرسال است ہخانه داری ونگہداری فرزندان ودرضەن 


مطالعہ وسرردن ترانه ھائی میپر دازد : 


۷۳ 


فرزہدان مہکامہ : فرڑ یں و کش أومحمدءلی صص لیسائسیه علوم طابیعی؛ 
دوشیزہابراندخت دانشجوی دائشکد: هنرھای زیبا۔ داریوش دانش اموز دورہ دەم 
دبیرستان ے اردشیر داش اموز دورہ سوم دبرستان وھر ددام دررمدہ نقاشی رون 

ہے تی : :7 ٦۹ے‏ ۰-- مو 
دست وفرزند ہزرگٹر ددموسیفی ونقاشی ہردو دست دارد . از کارھای ای فرزند 
کو چکتز اردشیر مخصص سہ ائرزیبا واستادانہ درجلد دوم سالم۸۸٢‏ ۔ ۱۳۲۷ فر هن 
مصوداستان یکم منعکس شدہ کہ استعداد فنی اوراددابن دشتہ می رسائد . 

ہا نو سرودمہکامہ :صص سخنورنامی در گذشتۂ اہران ہانو اردان اعتصامی 
دوست ہودہ و بادگارھای ہسیادی ازدوستی ١١سالہ‏ خود بااودارد . 

چنانکہ دارای پاثقاب زہہائی اذ بك دباعی پر ہن بخط شیوای اعتصام الما 
بدر اوست کہ در پاسخ رباعی و دستەگل مہکامهە در نخستین بر خوردو اشنائےی ی ہا 
تیر ترتنت از تہران ہانجا برای مہکامہ فرستادہ اعت : مہکامہ درمركه مسر 
وسوك پروبن ترانہ ھایغم ان گی سرودہ کہ اولی درسنك ۱ رامگاء شوھردرامامزادہ 
عبداللہ نوشته شدہ زدژمی درروزنامه اطلاعات بچاپ دسیدہ است . 

ہائو مہکامہ در و نو کان ا پر ان ) تیرماء ہ۳۲٣‏ شر کت ) حسث4ھ 
ودر شمار ہرثت ريیسەدان ہودہ است . پاپه دانش اوافزوددازدھنوری؛ در ند کی 
وسخنرانی دھنرھای زہبا دست داردودارای خط خوشی نیزمیباشد, ازسہك کلاسیكٹ 
پہرڑی مینماید و آرزومند ات ادہمات فارسی اذاین اہتذال کنونی بہرودن ۱ مدەھمان 
پابہ ارحمند رین ڑ شہرت جہانی حون رااز کو یر ۰ سُعحر نو زمانی بسند بندہ 
خواعد ود کہ اندیٛشەھای تارہ ژممون ھای نودر قالب اسلوب شعرفار۔ی ہا حفظ 
اصولجای گبرد ھڈمچنئین آرزومنداستد ختر ان ہاروش درستوسودبخشی پرو رش پابند؛“ 
ارڈ رش ار اموزش پیشی حستف خوشبہختی وسرفرازڑی نشلَ ابندہاہران پاہکان ستنٰ 
بت ھمچو پرودش نیکوئی برای دختران امروڈ ہدیدار شود چہ ہانو سرور 
مہکامہ ار آنسراست کہ باچنین شبوۂ شایستہ ای مہتوان خانوادہ ھای ٭وشبخٹت و 


٦۷ 


منظمی دز آ بنذہ فر اھمساخت. 

بانوی سردود ٭ہکامہ محصصدرحددد ہنجہز اربہت اقسام شعر ازچکامہ دچامہ 
و مثنوی و چہار پارہ و غیرہ داردکه دوانی وخوبی لفظط دمعنی قربحه نوانا وطبع 
روان اورامیرسائد رخی اذاین شعرھا ہمرژوز زمان نار حرائد گہلان وہر أنمنتشر 
گرحرواامت گے چەدیو ان او بچاب پرسید: و لیدر عین حال سالذامه ثربیت رشت ہسال 
٤‏ خورشیدی ھمچنہن فرھذك مصور استان یکم درحلد دوم۔۔الہای۲۷ و۱۳۲۸ 
ھر کدام شرح حال؛ یرا اکن وجکامہ چاپ کر دەانں ایك چندنمو اە از تر اوؤیدەھای 
کو رت اودرزہریاد داشت میکردد : 


چکامهە درستاِش ہزڈان و٦آفرینش‏ جھان و کو ھش زمان 


ہکان آدمی را آاف تن ذات زربائی 
شدہ کاخ مساوات و نای عدل را بانی 
ہو ددر کارگاہ آفرینش آدمی بکسان 
ہود آری زہ کرھن بشر از عالی و دانی 
نہ نقص و عیب میہاشد بصلع صائع بہچون 
۶۸د 


ن4 سا5 از ردب میہاشدك ب4 اآمر حق سبحائی 


طمة ئ۵ سبحان آئد موجودات این عال!م 

تو اثبات دوجود اد بچسو زايكم قراتی 
کواکب از فروغ کوکب حق است رخشندہ 

کہ مہر از پرتو مہرش ناد نور افشاسی 
ز چہر مجلأٰس اراین بود گردیدہ ری دس 


و3 فہر عالم ارایش ہود مر ڈرہ نودادسی 


: ×مو. ۔ 
7 : کب : : 
بعمر جو لی 0ج لیے۔ آ2 دس تمرم 
سے : 
: ×٭ ۳ ۱ 0 ۰ 
مڈ, دادار سحان را اث مذدح ور بنا خوانی 
.-. اه : 2 ا یج 
: 


خدا پاک5س ز کار تو نباوردہ است سربیرون 
کە مائده ناخدای عقل در دریای حبرانی 
شناسدازرکسی خود را خدای خویش بشناسد 
کە انسان است خود اڑٔ بہترین 


آ .ار ہزدانی 
نود انسان ز حیوائات ولیکن احتماعی ٭۔و 

چنہن گو ہد ارسطسو فیلسوف داد ہوناسی 
رین ابیز افزانہ ازاستسی ‏ آئم 

چنان 7 قطار ہ قطرہه میشود دربای عمائی 
بنای وحدت انسان ہناکرد از ازل بردان 

چو ار پكگگل سرشتہ آدمیرا دب رحماہٹی 
بدین معنی چه خو ش گویں خداوند سخن سعدی 

"وف اف کرد آجف اتا 
بشر اعضای ہم باشند و 0 عضوی ہدرد آید 

حر اسر کشور آسن روپد سوی پریشائسی 
چر ااکۂ ونەمین|نسان ہد سانش کاو کین حجوید 

چراکم کردہ راء زندگائی راز نادائنی 
و حل مشکلات زند گی را جوز 7" تی 

۱ کە عرمشکل یکر بی تگردد حل ہآسانی 

بہجای آنکە صحبت از وداد آرند پہوستہ 

کنند از علم و فضل و دائش و صنعت سغنرانی 
ہود صحبت ھمه ار توپ وٹا 8ن و ہمب و طلبازہ 


زگم نی دز تحتالبحری و الات شیطانی 


۷ 


یردب ای بشر ؟سوبا بہ شر آمیختہ اکنون 
وگرنہ از چە دو برخاستہ این جنگ کباای 

چرا جوشیدہ از حون آفتابں و ماە ڑا چشمه 
رانمسدہ ا وت اسان انا ا طظر 

چرا افتادہ است اکنون بر اینسان بجان عم 
هلا ای زادۂ انسان بنەه اہن خوی حیواسی 

ھزادان شہر دیر ان گشت و ڈنیا گشت آشفتہ 
کە میلیونہا بشر گشتە است ددایں جنگ قرہانی 

در صلح و سنا 7ت آبادی اگر خواعی 
گەاز جنگ و ستیز آخر نیاید غبسر دیرانی 

دلا عبرت ز ابوان عدائن گر 


چو خما . یی 


کہ نہ تلقی معامائندہ نہ اسان )ا شاغ ساساننی 


“م١‎ 


ھءیشه نب ہاش و ہا عموم خلن نیکی سن 
8 کہ نام بہت مسائد ہاضی 2 باقی ھ۵ فانی 


سم نم 
چساشہو آن نکر اسر ری ارکٹ دانا 


سم 


ا 


جہ شد انحشمت بلقیں و ان فر سلیمانی 

زکان فطل اہزن گوھر دانش بدست آور 
کہ ہاشد 1 عرش رن :ندہ تر ازگنھز کائی 

بازار جہان شوفمشتری کالای صنعت دا 
۱ قوماقرت سر ہت او اق فختان 

ہریزای زادۂ ابران تو خون اندد ىہ مہن 
آگی اندر عر وقت ھست عاری خون ابراسی 

جوانا چون ز نسل داردیوش و اردشیری تو 
فرزہ کے آذ فور دارا تگیاقیٰ 


7 
کرو سن 


۷۷ 


برادر باہرادد از چەه کین سرتردہ اکر 

چرا شد پوسف ایسران بچاہ ظلم زندانی ؛ 
تما مغ وس کر مشدر اڑا اس اکرت 

نےدارہ بینوا مادا و پوشاك زمستائی 
ہو ل احتکار ای محتکر ہندی تو ہار حجح 

کہ نہ آئین اسلام است وذ؛ زسم مسلمائی 
مکن تو احتکار وکار بند ایسن بند دانارا 

(چراعاقل کندکاری کە بہاز آرد بممنائی) 
در اینەوقع ہموقع باشد احسان عستمندان را 

زس مافاوات سا تہ تاطفل دبستانی 
درم نیست از دہنار ر درھم بینوایان نا 

کہ ہذل جود باشد از ہہین اخلاق انسانی 
بیادشام سختی ہاش اندر صبح آسایش 

بفکر روز نک ہاش در وقت فراوانی 
بگفتم کار ہندید ای زنان بخرد ای۔ران 

کە باشد گفتہ ہھای من تماماً نغز و برھائی 
نە پا ہنس معانی و پیسانم زانکه با طبعم 

بہندم در معانی و بیان من دست جسرجانی 
بود(سر ور) بگیلان سرژد ڑ گیلان بایران سر 

چو باشد فخر ایرانی ہکی ہانوی گیلانی 
بین در شعر (مہکامہ) چسان کر دہ است ھنگامہ 

در این ہنگامہ و غوغاکہ عالم ھدت توفانی 


۷۸ 


ہمناسیت چشن عزارۂ فردوسی 


(این مثنوی را درسال۱۳۱۳خورشیدی سرودہ است) 


سرڑ شی محر گاہم آذ تو ش٢‏ 
سر ودشی چو باد صبا در بہار 
چوزلفم بزد حلقه درگوش و گفت 
کہ ہنگام میلاد فردوسی است 
خداو ند گفتار و مصرد سخن 
حسکیم ےک ی با ار بن 
جہان را خ۔رد دانو اوراهنر 


۰ ۰٠ 
پبسرڑہ‎ 


سر سر فرازان دائش 
ہمہ نام خسروان باز خواند 
ھمان پادشاہان بافر و رای 
چنینم ہدست 1 این داستان 
کہ ازعہد خردیش ہودی شتاب 
ہجز دانش او را نبد آرزوی 
پدرچون چنذین دیدش ازروز گار 
قصود بہشتی بحودا سہرد 
شکرزا بە ابہای ختدان سیزہ 


ہشا 1 دی استاد: آستاد شد 
به دائش دل مردہ را زندہ کرد 
چنان شد اہو القاسم ھوشیار 


سرانجام اژُ ہمگنان ہرگذشت 


۲۷۹ 


که جان وخردزندہ شدزان سروش 
چو در 5۔ وش عشاق آواز پکار 
موی کز آ گل ازگل شکفت 
کہ ہشت فِلك ہردرش ُوسی است 
کزو نازہ ید روز گار کہن 
لت چه باشد سخن آفر بن 
سمیرا میق ذاؤر آوزا گٹہر 
کری :سرفراہ اسیا ارات رت 
ہہ شہنامه ہیں نامشان باز رائد 
کە زد خاك رھشان بەافلاك ہای 
بتار بسخ از گفته باستان 
بن کس فاقش چرتتتبہ آن 
چو دانش فزاید ہمرد آبروی 
ہرآورد و بردش ہہ آموزگار 
عطارد ٴبە ایسوان جوزا سپرد 
سخن را بہدست سخندان سپرٹ 
ززبدان نادان ی آزاد شد 
به دلز ند کی ء نام ہابندہ 1 ٥‏ 


کہ در شہر دانش ہبشد شہربیار 


بہ دانشودی ہش از سر گذشت 


نکی آر زو ہو دش انئےدر نہان 
ہنظم اور روزگار ع۔جم 
ھمانا شنیدنند فصه ہسی 
چودائند حاجت بەنکرار نیست 
گمر بست ہر گسفتن داستان 
نخستین حکابات ناگفتہ گفت 
در گنج کا دہ بہکشود او 
همۂ نام شاھہنشہ ان زندہ کرد 
چنان دادرونق بدہن خدالک وا 
زدم داد نفد کان زندکی 
چو احیای موتی شنیدند از او 
ب4 تعظہم ۱ پن معجز عیسوی 
بفرمود شاعش تی ہارگاہ 
برون‌کردہ حورش سراز پنجرہ 
زیکسو همەہ نقش میدان رزم 
زەی روح فرددسی پاکزاد 
گرفت از تو نام عجم گر ثبات 
ہنام است فردوسی اکنون کە شاء 
حنا نش ھنر کار در خامہ کر ۲ 


سخن ھای من 7 مسیحادم است 


یباداو 


ھمیخواستی از خےدای جہ۔ان 
کند یاد تاج کی و جا جم 
ژزمحمود وفردو سی۔ از ھر کیو 
دگر در پس پردہ اسراز نیست 


- 


۷ر ن3 اآستین ربودتن دو استان 
سك 

ہہ حکمٹھمه درناسمفٰته سفت 
رہ 1 اپہمہودہ ٹیموٹ او 
جہان را ار ان نام ہابندہ کرد 
کہ در خحاك واب جہان آفتابں 
ہہ داز تل نام ہایتندگی 
(عیسی شنبدندرو دیدند از او 
کە ہودش ورا دست حجت وی 
کہ سر ہر گتتہ ز‌ زفعت ہماہ 
ہر اوردہ طوبسی سراز پنچەرہ 
۴ 7 سم 

زسوی دگر عکس دیوان بزم 
که مینو بود از رران توشاد 
تو از پہلوی تازہ کردی حیات 
کند باغ فردوسش ارامگاہ 
کہ(مہکامە در نامہ 20 ھ*“ 2 


صجپ یستعیسی ھم ازمریماست 


و خ کہ ہہار عمر شد طٰی 


دی آمد و سرد شد گلستان 


۸۰ 


بساط فرددین د 


عحلہت 
پا و 


زہان ١‏ ھزار دستان 


ار بس۵ 
او 


باہل کە 0 ہدادہ رف دل 
تاگف رتا نان 
گلہای فشنگک دسته ۔ دستہ 
ہرسیچودلیل پاس من چیست؟ 
دیگر اثری ڑ نسترن لیست 
دردا کہ ساد دادہ سنہل 
درداو دریغ کت ھمست 
کو طارۃ ان مش۸ صن 
۱ ن عار(ض سرخ اطلسی کو 
شقدھد بفکند تاج زر بن 
قمری کند از فراق نالہ 
کوسوسن صد زہان وسنہل 
کو بلہل ابدل مشتتری 
ناد زھزار یت ۃرانه 


پروانہ واعشق شمع ٭ دانی 


تنہا نہ ھمین ہار کات 
باہل شدہ از فراق گل زار 
افسوس نماند از او نشانےه 
او دست از اینزرمكانه افشاند 
سرمایه عمرم ' ھمسرم بود 


) مہکامہ () چئین بود ڑھمانہه 


ہہ 


۸۱۹ 


ذرگلمن پار 'داقت متزل 
از دست ہداد فر ؤڈیتٹن 
ازہاغ وحود رخت شستة 
این حالپریش یاسمن‌چیست: 
وان اخترددشن ون لیست 
ایر زا وکاکل 
وک کو دەچشم بربست 
کو بد کہ گلان و گلشنم کو 
تاحلقه زند ہدور گردن 
وان سبز قہای اطلسی کو 
چون باد درہد جیب سرین 
بیند چوبباغ ؛ داغ لااے 
ناباز کند زبان بلبل 
ات گل زدیاو ۰۴,۵صتیھ+0. یی 
عاشقانہ 


وان نغمه ڑار 


پردانه نمائد و شمعدانی ! 


ہل مو قع وصل پار کثشت 
من نیز از درد ھجر دلدار 
وز گلشن مہسر وڑ آشیانه 
او رفت و مرا بداغ ہنشاند 
در بین سرأن چو سردد) بود 


خوابی - خیسالی 2 فِسانئه 


)١( دیارمن‎ 


چوکردگارمددکاروہاد گار من‌است 
1 اعتہار کسانمکنت‌استو مال ومنال 
دہارغربزخوزشیدشرت نورا نی است 
مراست کشورایران‌ہسان جان عزبز 
چگو پر ےم سر(مین گیلان را 
بخاكک اک نیس کین ای دیار عزیز 
151 


ہصح٥‏ دل مننقشہ دطن نقش انت 


سر ہصودت ظاھر فتاد تفرقەای 
خداست حافظ اہران ومردم ایران 
فروغ مہر ادب جلوۂ جمالدزن است 
امید ھست أّہ دہدار ھا شود تجدید 


پیام(سر وو رمہکامد)دو ستان این است 


جا 


سحرکہ ءُنچہ چون در باغ بشکفت 
کہ ای دستائسرای نخمه پہرداز 
چرا ہا انہمه دستانسرائی 
چرا ھرگز نمیکوئی کہ حق چیست 

گل دا چنین نغز آفریدند 


کە گل را ساخت اینسان نازك اندام 


فر وغکارمن ازلطف کر دگارمن اس 
کمالرودا نشوفرھنك‌اعتبارەن است 
دیار علم در خفندہ از دیارمن اآست 
ہوبزەخطه گیلان کە لالہ زارمن است 
کە زادگاء من دایلدھتبارمن اُست 
کە ناموشرف وع ز وافتخارمن است 
ھمیشه نقمشه ودربر وکنار من است 
چراکە نقش وطندلبرد نگارمن است 
ہو ہڑہ خسروخو بان کەشہر ہارمناست 
کە صبح درخشان ہشام تارمن است 
چو لین امید بقلب امیددوارمن اٰست 


(فردغ)علمدداین شہر:یادگادمن است 


وۂ حق 


شنیدستم کے اہ وی کوٹ 
ابر عن آشکارا ساز این راز 
ز حق ھر گر دھان می نا گمیںی 
معطر ساحت گل از گل کیست ؛ 
لتاق لطت 0ا سر اف انت ۷ 


تر عاشق مرا معشوقےە سد : 


(١)‏ این شعرر! ہمناسیت تر ك گیلان بمقصداقامت تہران ھنگام‌تودیع ازشا گر دان 


> اوت (در پا پان رہاست نەساله د ببرستان فروغ رشت) در دفتر خود انشاد ودرسا لن فروغ 


باحضوررئیس فرهھنك وقت ( آقای کو ثری) وغیرہ , بتاریخ دومدہماہ ۱۳۲۸ شمسی بس اذ 


سخنر | نی قر ات کرد . 


بگفتا بلبلش: از ھوشیہاری 
ہچہر خوبرویان حق نہفتےہ است 
توئی چون ڈرہ حقباشد چو خورشید 
ھر آن گل را که رنگک و ہوی باشد 
ز جام عشق حق بلبل بودمست 
چو سازمکردہ کوک آن نغمه پرداز 
اگ قوف ول شناد آدمیزاد 
بچجز حق و حلثیقت می نگ یك 


چو سعدی کم لصیحت کوئ ) سرور) 


کە لطف گل بود از لطف باری : 
بە بیداری ز چشم خلق خفتہ است 
ولی در ڈرہ نورش دا توان دید 
ز لطف و جلوۂ آبروی بساشد 
بمہر گل از آن گردیدہ ہسا ہست 
آواز 


ہمیخوائم بشور عشق 


خدا را مس کت در ھرنفس یاد 


و بھار زندگانی 


ہود خوش در جوانی زندگائی 
بہار عمر انسان ا جوانی اآاشت 
جوانی ای گل للزاد ہستی 
مبادا روی گلگوت شود زرد 
چه خوش ہاشدصفا در نوبہاری 


صدای اہشار از قلےہ کوہ 
چو مہر افمثان کند سو (زدین 
چو خور مپبآورد زر را ہبازار 


چنان دوزد دو چشم مشٹری دا 


(۳ 


جوانی 


دل گرم پر از دو لت شود سرد 


طریقی جز طریق حق نجوید 
کجا درہ شود ہا خود برا ہر 
نخواھم زلاکتان ہی جسوانی 


نوبہار زند ای است 


وك 


جوا أی 


کنار جو ی ٭ طرف 5و هساری 
بشوید از رخ ھا گُرد اندوہ 
نباشد سیم مه را کس خربدار 


من 


دوشیزہمہیندخت معتمدی متخاص بہ(مہین) از مر دم کردستان‌است کە بسال۸ ۱۳۰ 
س ۱ 

خورشہدی درشہرسنندج زائیدہ شدہ واہناک ددتہران ہسرمیبرد . پدرش اقای عطاالہ 
معتمدی از کارمندان باز نشسته وزادت دارائی است کہ ۲۷سال پیشینه فرم:نگی دارد 
ودا بش اودر معقولء۶ ماقول بعنی رشته دینی وٹازی اسٹ . مادرش سعادت نام و دارای 
آ خندھای دی رینہ میہائشد . 

مہین اہنات ٢٢‏ سال دارد وَْررَمَر ۰ است پیہہ او کارمندی فرمنك و 
تحصیلات دبستانی اہ درسنندج و کر مانشاہ ہودہ ودہیرستان را در تہران بایان رسانیدہ 
پعنی دارای گُو اھینامه ازدانشسرای مقدمانی سعدی تہران اأست پسں ار آنبغدمت 
فرھنث ددتہران پرداخت و کان بیشتر وت کے بنا ہدرخواست خودش در 
۰ از تہران ہسنندج زادگاء خود انتقال یافت . درخرداد ماہ ٢۶۳١‏ بااحراز پایہ 
اول از میانداو طلہان!دہی آسامانۂ موافقت وزار تفر هذك بەتہر ان مك دردانشسرای 
عالی بشکمیل معلومات رشتہادبی ہمت گماشت . 

مہین ہز بان ڈر ازن افانت درموسیقی ونقاشی نیزدست دارد وطی نامەشمادہ 
آر٤٤۳۸‏ مورخ ٦د(١د٣٢۳‏ دفتر مخصوص شاعنشاھی از جانب دربارشاھنشاھی 
مورد تقفدپرٹر ا کر فقە: ہادھا بشہرھای تہران 4 مانشا ھمدان ؛ سنقر سر بانہ 
اھواز وقصر شہرین بسفردفتہ است ۔ 

مہین اکنو ن بیش آذہنج ھزادبیت شعردادد دیوان اشعار اواز سەبخشر ممتاز: 
1 


دربای اشك۔ مہین دخت آخرپن گلہای ناہستان ۔ أراستہ شدہ واز روش استادان 


سم 


گر اص 8 
سخن در گُذشتہپیروی میسکندہ برسر | نست کہ نخستین بخش دہوان خودرا بہمان نام 


۸ُ 





( دریای اشکت) ہچاں رسائد و آرزوئی جزاین ندارد کە پیشر فت ھنرھای خویش 
را حواسکفار است . 

گرچه از ببان رویدادہ ھائ زی کاسی خرد داری دارد ولی آنئة ازخلال 
گفته ھہاو لاہلای ترادشہای وی بدست میآید مہین دختر ہسیار دلنازك و 
زود راج است, زژوح حساس اوماند تارھای سازباائدك برخوردی متاثر شدہ ہصدا 
درمبآبدو(دربری اشکك) ہا بخشی ازتراویدەھایش بہترین ژبان کو پای ما درادای این 
گفتاز انت . گنثدہ ازاین گوشہ نشینی ودوری جستن از معاثر تہاواجتماعات: خود 
نشانةً دیگری از دل رنجور و خاطرات غمناك اوست کە میل ندارد ہا ناملایمات و 
ا ثرات پیشتریازملاقاتہاومشہودات:ازہای یفز ایدچەشدت فسادوفحدا ؛چہرہ زندگی 
مارایرہەو شک جامعه راآلو دہ ساخته ‏ این کا یہا دپریشانی ھا وپلیدیہا یش 
آز ھمه سخنوران ہویژہ ز نان گو بندہ راک ذوق الطیفتر وحساسیت بیشتری دارزد 
اندوھنالد ومتأئر میسازد . 

مہین ن۸ تنہا بە پہردی ازہدر ارجمندخود خدمت بجاءعه را ازراہ پہشه مقدس 
فٔر نکی شعار خویش ساختہ است ہلکہ ہا سخن سر آئی و سر ردن إشعار مہیج کام 
فن ای نیز برداشتہ و باڈوق سرشار دطبع آ بداری کہ أوراسمت دو سرودہ ھای نغفز و 
دلپسندش بخوہی :شان سئآ دہ درخشانی را اہن سخنورجوان ددہی دارد وامید 
میردد کەمہین جایمستورہ راگرفنہ و حتی بخەواست خەرا از ا نشاعرہ نامدار کردستانی 
م"َ ہالائررفته برثری جوید . 

اینك گلچین اشعار شیوای اوراکہ یا خط زیبای ح-ود درکتابچه ای نوشتہ و 
ہابنجانب ھدیه فرمودہ است در (بر از دہدۂ حوانندگان گرام سیکوزانت : 
از مجمو ء در بای اشگ 

ناله ھای نومیدی 

چه ستمہا کہ ر ایام کشید ابن دل من داست ڈوئی کە زاندوہ سرشتە گل ٭ن 
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شمع دارد بسراپن سوزکہ دردل دارم 
نالہ مرغ شپابدل چە گئی گوش کہ آن 
ہاغبانا ھوس دیدن گل نیست مرا 
ای نگاری کہ فراموش نمودی مازا 
من بکی' طابر خحو نین پر2 ہالم صیاد 
کارواتا رہ صحرای عدم گیر دبرو 
مرغ جان از قفس سینەکی آزاد شود ؟ 
دیدہ از فہر تو 7- نہود ؟! 
ازجفائی کہ چرخ برمەن ان د 
شکو ہ ھائی کە ازغمت و دم 
زانہمہ وعدہ ھا کہ مبی۔دادی 
اشتائن چه بودو قہرچە ہود؟ 
خاطرت ھست آئز مان دداع 
عشنی سوزانلو نشد خاموش 
سرگس مسن ہنفشهہ محچوب 


شعله ایگزدلم زہانە کشید 


خود چہ سوزم کدھمینشعلہ بود قائل من 
دانمقالی :یرد از عالاً ہی:خاَل عق 
۶ اغای گن آغ 1 دل غینخ 
چسو خرہدار تو گفتم نشدی ماہل من 
خاله آباد جہ ویرآن کی ان عنزل ھن 
ھان بویرائنہ ھستی مفکسن محعفل من 
تاکەاین پیک رخاکیست (مہین)حائل من 


ڈھر 


دل محرون در اضطراب نبود ؛؟ 
کاخ [مید من خصراب لہود ؟ 


بتو نامہری-۔4ان خسطاب نہود ؟ 


تی أی نازنین حساب نہود ۹ 
قپر نو بہر تو عذاب نیود ؛؟ 
سخنانت ھمه عسشاب نبود ؛؟ 


.لم 


۱ رزوھا چسونفش ۱ ب نہود ؟ 
نام۵ 3 در خور جواب لہود ۲٢‏ 


افٰت خرمن شباب نہود ؟ 


راستی را (مہین) ز رہز ازل 


نہدہ بہت من بخواب نہود ؟ 


استقبال از پغما 


(ەن از بہداد او دیروانہ ام ای زلف+ زنجری) 


7٦ 
باحوالم نمیسوزد دلی آی ن۔اله تائیری‎ 


سخ درسیہ(م ہھمو سض شد,ای کلْك نس ریری 


انا ا 


چه شبہا تا سحر کزیاد رویش 1 په ھا کردم 

من آز یبداد او دبوانه ام ١ای‏ زلف (نچری 
مریز این‌می ہجام من؛ خدا را رحمی ایساقی 

کە مدعوش از شراب محنتم؛ای عقل تدببری 
طاہیہانه ببسالینم > مه نامہربہان ا3 

خدارا ای اجل رحمی, دم ایم رگ تأخیری 
چہ نو آنی رصف لیلی ناصەعا دیو انەام کر دی 

کہ منہم 5 دارم امان ای بہر تفسیری 
ہہب ہیمروت؛ءخستەام ات دی زحان کندن 

کن ای آء بنیادم +تو ہم أی نالہ تائیری 

بە دل بس راڑھا دارم که کوہم باحہہپ خود 
نباشد محرمی لیا ھمتی ای باد ےم یی 
تاکی؟ 

بباغ زند کی اپدل چوبلہل نغمه خران تائی؟ 

ہشڈو ق ھلونکنل ٠‏ طعنه ھای باغبان ناٹی ٤‏ 
زطرف گلشن اہمرغ غزلخوانم خز اق مك ۱ 

گرفتن درمیان لال وگل آمیان تاکی ؟ 
شنودن‌زان لب شیرین حدیث ناامیدی چند ؟ 

وفا و مہربانی باہت نامہربان تاکی :؟ 
ہدہ گرمیتوانیٴ ساغری از لعل خود ساقی 

خمار آلودہ را دادن می چون ارغوان تاکی؟ 
بہللختی بیا سایسم . بباغ زندگی ایعمر 


کی سی یگتو سیل کار ران ٢ا‏ کی٠‏ 


دلا دیوانه شو تاعاقلانت غمےٹگسار آبند 


ی 


0۷ 


میان عاقلان خوردن غم دیوانگان تاکی ؛؟ 
(مہین)ای کو کپر خشانشبی ہاماہ خو دسر کت 
نگه کردن زتنہائی ہما آسمان تاکی:؟: 
مستی و شید ٹی(١)‏ 


دلم افسردہ شد از گردش این چرخ مینائی 
چسود از ھوشیاری ؛ ایخوشا مستی و شیدائی 
امان تل است حان کندن جه ممشدای طب دل 
کكهہ ہازم زندہ شکردی ٦‏ باھنگی مسیحائسی 
ہدہ پہمانہ ام دہیگر ٠‏ چو میدا نی کہ مدھو شم 
فدای چشم تو ساقی :زکف بردی شکیائی 
مخواناہمرغ شب دیگرکہ منہم خستہ شد جانم 
از این اوای جانفرسا ؛ار این فراد آنہائی 
ہصحرای جنون ھردم سی آخر عنام ر 
ز سوذت سوخٹم ای دل حذدکن ار شرار می 
(مہین) ایطوطی خو شخوان: ٹرائیگ سشفراز 
کە زیزد ازسخن شکر ہبہبن این لطف و (یبائی 
پرندؤ محہوس 
در فراقت ترسم آخراز بخرد بیگانە گردم 
ھمچو مجنون ؛ لیلی من عانبت دیوالہ گردم 
)١(‏ درشمارەدوم (شمارہ مسلسل )۲٢‏ مورخ تیر ٣۳۳۳‏ مجله موز یك اہران در - 
0 ن 


شد٥‏ آاست , 


۸ 





باشرابی سوز دل بنشان کە من آتش گرفتم 
زود تر ساقی کە مدھوش از می پیمانہ گردم 

ناصحا؛ پندی کە صحرای جنون دیگر ہویم 
ور نه میترسم کە چون مجنون بعشق افسانه گردم 

نازین ھن هرد: باماشین یك امغبی را 
۱ تاکه غست از مہ تی آن نرگس فتانہ گردم 

امشب ایشمع شبستان +آتش افکندی بجانم 
در طواف شعلهہ ات خواھی پ پروانه گردم 

من (مہین) خستہ |۱ . آنمرغ خوش آوای شیدا 
رگٹا بال و پرم تا رہسپار لازنہ گردم 

٢ باز‎ 

بر چاہ شب ای اختر تابان بازآ ‏ لحظہای ددچمنابمرغخوش‌الحان باز آ 
تارھانی دللم فاف سا مغ اف سے سن راف رات غتا 
کوخ دل ود منور (زفر دغ رخ تو ایہشہ کاخ نشین در دل دبران باز آ 
یتو گلزارسخنیکسرہ ویرانشدہ استا:و,: غمہ خوان مرغ خوش آوابگلستان باز آ 
ہمہ گلہای سنندج شدہ تاراج خزان ای بہار دل شاعر ز (...) بازآ 
رفتی ار دہدہ ولی یاد نو از دل نرود ہر د(داری من اگل خندان ناڑا 
7 دم مصر ندحانئند ہسای یوسف ایعسزیز دل یعقوب بسکنعان بازآ 
ٌ 


شکرستان سخن ٠‏ ہیتوشدہ جای ذُغن خوشنوا طوطی من در شکرستان ہاز 


طبعخاموش 

قنس را ہرگشا درہ باغبانی کہ میخواہم دمی آزاد باشم 

بہل پنہان شوم دزشاخساری کە دور از چشم ھرصیادہاشم 
ضف 

خدا را سوختم ساقی شرابی مگردان روی تا جامی بگیرم 


۸۹, 


فراموشم مکن ق میتوانی کە میقرسم بناکساەی ہمیرغ 


0 
سک نگان ہوسند رودیت کہ ۱ نرخح زونہ گا شاعرائست 
مباداکس گل از گلشن دباید کزاینغردلشکستہ باغباناست 
و جر 
بچشم من کرات آہں چو بینم کە اہری عالہ برماھی گرفته 
وہا درچشمه سار ارز نی گدائی دامن شاھی 23 ذ۵ 
۹+ ہہ 
اھو رامزدمنءثر سم کہ روزری تو بااعسریمئی دمساز گر دی 
خزان سازری بہارشاعری را 5 ہا وی ھمراز گردی 


صبح اوری 
ہزم خستگان ساقی شراب ارغوانی کت 

دل افسرده عا راسرورر شادمانی کو ۲ 
عجب نبود کہ در مر۵م چو ؟لہای خز أن‌دیدہ 

در ایام غُم ھجران صفاو کامرانی کو ؟ 
میم دادی کہ ازغم دارہم ساقی دلی دیگر 
ڑ من پر سیدی احوالی کہ پچرسم حال تو اما 

دگر اندر دل ارزعشن و ان سوز نہانی کو ؟ 
طہبہانه ہبالین آمدی لإطف و صفا کردی 

ولی در صبح پیری شور و غوغای جوانی کو؛ 
چرا خاموشی ای كہك دری اندرصف مرغان: 

چە شد أنقہقہ دلکش‌تراان‌نغمه خوانی کو؛ 


۲۹۰ 


چراای شاخگل چرونمن: (ھر بادی پریشانی: 
۱ و نف ان نشاط زندگانی ک5 
چر دیدی شر شعرم چراد سا فغران 
(مہین !ا بعاوطی خوش اسم ازافتر نز ہائی کو 


از مجموءه مھیندخت ڈومین اث رگو, انم 


ڈذر صحر ای جنون 

ایخوشا مستانه اندر کون میخغانۂ ہو دن 

بی خہر از خویشتن مدھوش از ہہما ز۵ بردن 
در ببابان حنوں فرمان عقل اُزدوست دادن 

دور ان از کت د هعمصحبت دہوانه ہودن 
روز ھا ہا مستی ڑ شیدائی اوردن بشب ھا 

شب در أغوش انان همدم حانانه بودن 
سو ختن چو ن شمع و جان‌دادن‌میان کر بدھائی 

درطاواف شعلەاکی سوزندہ چون بردوانه بودن 
٥‏ ی آشنابان سٹو در کرعزل[۔ 
ر برڑی اسایاں ہستن ز در چ عزلت 

روز گاری ھمچو مجنو نار _ خر دیگانهہ ہودن 
سینٰ4 ہنمسو دن سیر اندر ار تیر ملامت 

ہال و ہر درخون ش کان ٦‏ طاپر بی ‌لانه ہودن 
ھمچو مرغ روح اندر آسمان برواز کردن 

فارغ ار لی و خم دام و ذریب دانہه ہودن 

نا کە چون مچنون بعشت لیلئی افسانه ہودن 
بہنْدن آخر و ای سال سبلگ رو مرا اإمشب کتاب زہدگانی 


۱۹ 





زھمہگسل تو این شیرازۂ ىەر بہر با خویشتن فضّل جوانی 


جب جج 
ہجان أَد دلم از ھستی خویش بل کاین روز گار -ُّ سر ا 
مو با اق ا ری زران اق گاتے. اتب وز آید 
یع 
نه سر دارم نە سامان ای دودبنا گذاشت این سال ھم درناامیدی 
چو بخت من سیاہ اوراق ھستی شدہ کافو ر‌ کی ن موی از سپہدی 
ہہ 
عروس مر گ؛ میخواعم کە امثب روان خسته امرا شاد سازی 
در این شام سیا زی شا ز قد ھستیم آزاد سازی 
فسردم ٠‏ سوختم ؛ دہوانہ گشتم کہ سیر از گردش لیل و نہازم 
دام تنگ است وعمرم رفت برہاد میا ایسال نو من داغدارم 


آر جم“ شعری از اصمعی سخنور نامدار تاری ۔ 
رورڑی امن ا بیاانی گشعت+:ہنکی زا ذیت کہ ان تراتہ پر آنْ 
نوشته شدہ ہود : . 
اہامعثر العشاق ہا خبرو اد اتد عشق ہالفتی کیفیصنع 
اصمعی زہر آن نوشت ؛ 
بندادی ہو انم بیکثم سرہ دیخشع ف یکل الامو رو بحضع 
ناگاء ہازروزی‌از آنچا 28 وزپر سرودۂخوداین ترانه را ہدہد: 
و کیف ہداری والہوی قاتل‌الفتی و ای کل ہوم قلہہ 7 بتفطع 
با شکتی ہسیار رز ہر آن چنئین نوشت : 
اذ الم پجد عبراً لکتمان سرہ۔ فلیس لہ شیئی سوی الموت ینفع 
دلی در ِسین روز کہ ازَاَنا باز گذر کرد کذارسنك جوانی راگەتہ بافت و 


ان تآرانه را ہبردرڑڈک ھمان سك نوشتذدین 2 


۲٢ 


سمعنا اطعنائم متنا فبلغوا سلامی الی منکانللوصلیمنع 
فہاءانا مطروح من الوجد میتاً لمل الہی بالقیامڈ یجمع 
ھنیا لارہابں النعیم عیمہم 
و للعاشق المسکین یا تجرع 
اہن ترجمہ فادسی منظاوم شعراصمعی 
گزارش اصمعی افتاد دوزی سوی صحرائی 
نہشتهھ ٹیں نکی را لیت بہت افزائی 
کەه لی دلدادگان کر خدارا بازگویدم 
فتد عر کس ہدام عشق چون سازد مدارائی 
نوشتش اصمعی اہنسان: مدارا ہایدش کردن 
ہنفس خویش ڑ نکنمتن وق کر دشوروسودائی 
نہشتة دید دیگر روز زہرخط خویش اہنسان 
چسان سارد ہدرد عشق چون من ناشکیبائی 
مداراچون توانکردن چون باشد عشق بیدرمان 
بقلب گمتہ خونینی ء چنان توفندہ ددیائی 
نوشتش باز غیر از صبر نبود چارہای اما 
بصبر ار دسترس نبودکند مر گش مدادائی 
گزارش روز دنیگ او فتاد آنجا ورحبر ان شد 
کە پای سنك جان دادہ جوان سرد بالائی 
نیشته دید این ‌راعم کہ ھر دآنست کاندرعەنق 
زمرذ ابدر رہ حانان دا رد مج پردائی 
پذیر فتیم ور فتیم و سلام ما زرسان آجر ۱ 


کہ کفۃ ما ک5 یىی رسد عاشق ہوصل ہار زہہائی 


7 


نگرخوابہدہام از شادی و:جان دادەام اکنون 


کہ شاہد آبزدم محشوز سازد ہا دلارئی 


کوارا باد ہا هر کس کە دھرش نعمتی دادہ 


فزرریزد چه؛ تا ساقی ہجام مست شیدائی 


بش چخشمم شعله لر زان شمع 


ناگہان از جنبش باد عزان 


مد نگاہم خیرہ ہر چشمان اد 


تا مبادا شعلەای از آن نگاء 


کفت میدانی کہ من پا توام 
این نوائی کاەشیم ۱ بد نکر 


گر !وڈ این زالۂ غسگین دل 


ودرنوای شا ہاشد ؛ ہار ہم 


گلتسن ‏ او عو ان اروز 


امدی تر تیرہ شبہای فراق 


اپدریضا ز اتش ھجران تو 


لیت سشستی تو ای آرام جان 


سالہا در انتظار وصل تو 


+ + ٭+٭ 


لوج 


ڑم پل 


+0 


ج + +ہ 


۲۹٦ 


گثٹ رقصان در دل شام سه 
ہازشد دں شاعری آمد ز رہ 
پنچەام لرزید روی سیم تار 
افکند ناگه ہجان من شرارز 


شاعر سنجبدہ گوی دانراز ؟۲ 


نالہ ھا دل بود یا سیم سار ؟ 


پس‌چرا چون انئش سو( ندەاست 


از - ٭ابنسان‌دلکشو گیر ندواأست 


برفف سیری برسر بامم نشست 
شمع سان ہا اك میسوزد تم 


ھمچڑ اشٹت من شبہی درو دامنم 


نغمه هاہم ال ھای زار شد 


گریەام چون راہ نالبدن گرفت 


نخ نےکر آن دختر شیدا نیم 
ہمد گفتار نغز ڑ دلپذیر 


نالەام پنہان ہسیم تار شد 


تی 


شاعر اون بگر 


در ین پہرأائەسر 


وسٹم ان 
رفته از یادم 


جستچجو مکن 


ای گل توہا من ازغم دلگفتگومکن 
ازقلب داغدہدہ سرور و صفا مخواہ 
ہا پر میکدہ زغم دھر دم م۔زن 
اندرطلب میا کەمن از دست رفتەام 


مستم ای خم چو توزاھدں ہرڑ آ5 


سلسلہ تار مو مکن 


ازغنچ۸ خزان: طلب رك دہومکن 


باامہ اسیر 


ارز ساکنان دیں 3 ھیچ ۱ رزو مکن 
دیگر ہرو2 گاںزمن جستچو مکن 
آزردەاہ حکایتسنگک دسہومکن 


ابدل غمین مشو ز نگاریکہ بیوفاست 


ھمچون (مہین) سہورشو ویاد اومکن 


ھمچر زلف پارخو کردی دلاہا بیقراری 
(وانمر با شکفتنداز: نسہمی‌ابدل هن 
اسر آوارگتا و غم پیخانمسائی 
روزروشن‌ر|,ەپیشم چو نشبناريك کردی 
ھرچھ آوفان‌قطابنیادت از ہنکند ایدل 
نو بہار ء مر طیگشتر من بیدلچہ سازم ؛ 


هر ٦‏ نو میدی کشد ۱ خر بامیدیر سدلبہكث 


بث شری کا اق مات روز گازیئ 
ازچه نگٹو دی آوھم یکدم‌زذباد نوہہاری 
بازہا من داری ای بخت سیه اسازگاری 
حاصلماذتو چه نودایدیدہ غیر ازاشکباری 
باز کردی دررہ سیل حوادث پاہداری 
ہا خزان پیری در تنہائی دچشم اننظاری 


من نو ءیدکی رسیم ار اس امیدواری 


بعدمرمن(مہیندخت)| نوز زاءدخترمن 
نزد دلدادم ہمان از من برسم بادگاری 
ستارؤ شامگاہ 
امدب!یساقی؛ تک ہر حال من میخانہ گرید 
گرید اذ یکسو قرابہ ز انطرف پیمانہ گرید 


ه8 


ہرلدگل دا باد برد ای بانمبان غافل چرای ؟ 
ڈاله دا بین ٹاکە بینی زین ستم گاخا له ذرید 
ہے 
مفرگریت و شمع و گل و بہروانہ کیہ 
شعر ترم زا 


ھا صے 
ڈڑستن 1 اشنا ڈرید دل بخٌانہ کرت 


کر بخواند ببدلی در محفلی 


دیدم از دامان مغرب در میان رمگذاری 
چون( مہین)دیوا نه گشتم ناصحابندی ک۸امشب 
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از م:دموءه( آخ رین گلھای ٹاہستان) سومیں مجمو ء۲4 ثاراؤ 





ایل گا ٥‏ 


ہجز اہن نزد بتان ھیج ندارم 020 
خبر از سوزش پردانه ندارد دل شمع 
زاھدائر ۱ چه بسر مسلی ر ند|انھمہ شب 
اپدل ار ہر دو ان منت دو نان نبری 
باغہان: میل تماشای گلم شعت :گا من 
ہشت پائی ہزن ایدوست بلذات جہان 


شپھجران بتان‌راچە دھی شرح ( مہبن ) 


کہ سی کاسہ ندارد مر 3 


2 : ص : 
ہہ 2 بعت ڈقاید ز دل ما 5 ھی 


یه ہجز عشق رخ ہار ندارد نون 


گر نہاہی سو ی میغانه ندار ند رڑھی 


ڈیر هر ہ وه خارم ہہوٹ ارامگہی 
اگر از بہار کداری و امیےد تی 


کے منوز زشدں ار پرآو 5 بندہ 7ی 


روبای عق 


شبانگاھی ز چشمی ذنتنه انگیز 


شد آاءغمتہ ب4 شینمٹر شسیثت 


چکید اشکی ہرخساری دلارا 


فذرو ھائد ازسخن مرغی خوش ادا 


مر کی 


بنالیں عاشقی از هہچر جانان 


زدل ہرلب (رسید ھی رواسوز 


۷٦١ 


بچان ہنشست از اعماق چشمی 


فتادہ ا 


دلے 


ظ ینہ 


2 


با ما ہت ات اندر معیں دل 


ز بشت برٹہ ہای امک 5 شاعسر 


خیالی جان گر فت و انرم ازرماتک 


دو چشمش ہرز گوھرشد:: وکنتی 


گشود آغوۂ ار شا 
شود عوس بہپہر بار شایں 


از دل ترفتەای کە ترا ارز کنم 

گرفنەای شر ابزدست تی کہ من 

7 شمع اءعفاہای ننشستی ہہ می 

غزن بادھاز صفحهُ خاطر نرفتەای 
7 : 

چون نغمه دل بذالة سازم نبستە۸ای 


رت 


۔ 


هٰٰ٭ُ“ْ 


با ھا 


نگاھی این تیری جگر دوز 


فرہبا روی گلہذا ری 


قش 
شراریں ان عشن نگاری 


نہادہ ٹیہ اور .2 ٦‏ شرق رؤہا 


عمال بازز شاعر شد ہویدا 


بجان اآمد دلش از ہو فائی 


ستاند هھا: ایہام جدائی 
چون گوھرت ہدیدۂ ترجستج و کم 
دز ڈرٹ دل<کابت سن ککاوسہ کً 
وی ٠‏ ىو سم 
قامن ہد( د خویش چو پر وانہ خو کنم 
تا با خیال دی تو من ڈنتکو کنم 
تامن‌ترا چوگریە نہان ددگلوکنم 


فت چرادو ذہدہ بخو ل‌شستشو کم 


ہر ہال ابر 


در رہ شبان نا امیدی 


پازف ن اڑ 'اساق تا 


اوردہ برون زمہ سرخویش 


اما 


و 


زین ۂعلہ عشق عالم افروز 


بگدازم از این غم دروانسوز 


ہ۔ہال ۱ ار ٤‏ شاداب 


امش سممة 


ہوشیدہ شن ؛+ حریر مہتاپب 


یٹ 


یلم کہ دو چڈم خویشتن را دوزد بہ دو چشم خسته من 

مرھم نہد از نگاہ جانبخش بر ہال وھ پر ینتا من 
اٹ 

گوبد بہە تبسمی فرببا کی شاعر دلنواذ بر خحیز 

آرام وسہك چو رقص گلہا لف فرسشگکان در "اویز 
شیج جیا 

تا مرغ روان آو سب روح ار محبس تن نجات بابد 

بابوی ھا و کیو عق جا سوقل- ان ا تقتائد 


غزلی پە ز ہان کرڈذی 
بواسیر ہوئی دلم زلفت ہودا بام دہ 
طارہ مشکین رك ھودت بردی مہ وام دہ 
من ھلاله کیو ساام داغ دوری توم بسہ 
راز شیدائیم بدستی بلبلی شبدام دہ 
می چاوی ہو شکاندی عقل و ١ا‏ ہمانم درہ 


دل خماری آسوبه ساڈ ساغر صپہام ذہ 


ی 
زور بر ٹیم کاریہ ھا دادہ درعانم طہیب 

مر ظمی در دم وصالی تو 4 و خوالام دہ 
غاچھ لہوت دەیگھوی سیرگق کریہ من تاکی 


قیمت ال علی بدخشان اؤاؤ لالام 


۰ 
عة 


من شہیدی عشق توم؛ ای دابر دیر اشنا 


3 


امری قتلی من بحکمی ک کی شہلام د 
کاروان! مجنون مم جاری مکه عزم سفر 

ہا عبودق من بضغری محملی لیلام دہ 
من ) مہین ) بیدلم؛ سرتام لہم ٠‏ ہجرانی تو 


ازرم سوزم گرم دامینی ہی پردام دہ 
۰۸َ۲ 


۲ ہن أ سلامی 


قطعه زیر ازہانوئی ہنام مہین اسلامی دد نشربەای چاپ تہران خواندہ شد کہ 


برآق تمو تا قل من چپ آن اذکرعیاد داش تی گردید۔ رای اتک َانداز کائی 


ازتراوشہای طبع روان‌ایشان اوردہ شود بہتر ائست کە چند شعری اکن وشرح 


حال خودہفرستند تا درچاپدوم مورد استفادہ قرار گیرد . 


فی ظاپسات 


ھیس :کاہستهہ (ررز) خوابہدست 
زا اد ار گقاوں رآ 


سی 


7 چە دردت شدید میہاشد 


ٹرھٹر ناله 1 کہ کہ رجہ 
گر جہان بکسرہ تباہ شوہ 


+ب+بہ 


+ا+ا+ 
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حرف کم 1 کہ میشود ہہدار 


نرمتر پای از زمین بردار 


الاک کت سای کا ان 


خفدہ عفربت روز ء ساکت باش 


عالمی را رز خشم سازد درد 


غص٘ہش را دوا نخواھد بود 


مہیندخت دارائی 


دوشیزہ مہین دارائی از مردم ڈنجان بسال ٣٦۰١‏ خورشیدی در دیهہ زہبای 
(ہنارود) از کوھستانہای طارم بالا ملكث وخانه پیلاقی پدرش زامیدہ شدہ پدرش امیر 
خسرو دارائیملقب بەہرھان السلطنہ مؤژلف چندکتاب ومصنف (شکرستان) بامنظومہ 
انوارسہیلی ترجمہ فارسی‌متن کلیلە و دمنه متخاص ہبہ ٭خسرد فرزند خسرو میرزا 
سر خلیل ال میرڈا پو رعبدال میرزای دارایازدھمین فرز ندفتسعلیشاہ قاجار ومادرش 
بانوعالث کر ۴ ازبزرگان خاخال ودارای دانشہای دیریئە ہودەاست . 
مہین ہسال ۱۳۱١‏ درزنچان اخستین بخش دی رستان را پاپان رسانیدہ درسال 
٦‏ باجوانھجدہ سالەایدائشجو ہنام پرویز مستوفی‌دست نامزدی دادہ ہر گزاری 
جشن ھمسری !یشان ہزمان پابان دانشجوئی آتددوا گذاز گردید . مہین پس‌ازبکسان 
دچار درد سینه شدہ ازڈنچان بە تبریز دفت پز شکان ناخوشی اورا سستی ہسیار و 
نات 21 ہرای ہہماری سل دائسته وروی ازا نجایکە خو استار تکمپل تحصیلات خود 
بود دستوز دادند پس بدرمان نخود نیز بپردازد . ہدیلنگو نہ درد انشسرای مقدمانی 
تہریز اسال ۱٣۳۱۹‏ ہدرمان ودانشجوٹی میہر داخت. دراین ہننگام ازدانشسراگواہینامہ 
گرفتوچون :اائدازہبی بہبود یافت ہز نجان ہاز گشتوددلین شہرتاسال ۱۳۲٣۰‏ دبیری 
دہیر ستان دختران را داشت وخوددا برای رفتن بدا لشکدۂ ادبیان اذہ میساخت . 
درشہر پور ۰ منگاہ دست انداڑی نیروھای بہگانہ باہران خانوادہ او . 
مائدے خانوادەھایدیگرز نجائی خانەویہغہه خودرا بجای گذاشتەبہ آ بادیپای دور و نزدباک 
ماد شداند. این پر کید گی و راء پیمائی دور و درازن گنشتہ از ٹرنچ بدائی روان 


مہین زا سروےیل آزردم ساختصو ہرایش ہی اندازہ شران افتاد جەہ از ان پس بہماری 


کس 


جانگداز سلہدیدار شدہ تب وسرفهە براودستِ پافت وعھر روز رو بفزونی گذاشت : 

بن کون ان اکور تشکان دزپافتند کہ دچار اہن ہہماری شدہ وہسرای 
دہ ماھی در آسایشگاء شاہ آ باد سرع گر ھی اس اوس رن آعنن از آچا 5 
بدرمان بیماری ترسناك خویش ھیپرداخت ولی روزبروز سخت تر وسستی دویافزون 
گت تاسرانجام ہامداد روز۸ شہریور ١ 7 ۱۴۲١‏ رمضان ۱۳٦۳‏ درشہر زنجان 
ہرحمت آہزدی پیوست ودست اجل ہااین مرگ نابہنگام ء ہوستان ادب را اندوھناك 
. وجہان زنانرا ازداشتن چنین نونہال باروری ہی بہرہ ساخت . 

مہین افزودہ برزہان پارسی وزبان آدری زبانہایتازی وفرانسوی رامیدائست 
از ھنرھای دستی بەنقاشی دو گلدو زی و دوزند ا دست داشت . از سہث کلاسیيك 
پیردی سکرك وتا ٥٥‏ بہت اف دارذدکگ بخشی از آن ضررت غزل و ترجیع بند 
اسٹ و بخش بہفتر سرودہ ھایش گتان منظلوم (روباعناء) است کے ہمنامبت:ہابان 
دھمین سال دز گكْت اویسنی و اھتمام آڈای پر2دیز مستوفی لیسانسیه اھر وز داندکدۂ 
اذیات ماپ زسلت ان رریاسابه '( )از آن سی ہائر ع+احالی مَجتہد 
ماخ کت ال23 ا فی اساح چان ج ہن ا برا اززبَات آذری جارس تحت 
وتنظیم کر دہ است. 

پادہ ھابی از آن درپائین نوشته خوامد شد ولی پیش از آن ہرای نشان دادن 
چکونگی خوی و اندیشہ ودفتار 2پایه و مایه ادہی او توجہ خوانند گان گرام راہ 
بخشہائی از نوشتہ ھای سخن سرای دانشمند امروز آقایدکتر نصر ال کاسمی استاد 
دانشگاء تہران وآقای پردیز مستوفی ٭< بانو ہہین دارائی خواہر نوم او درزیر 
جاب مینماید : 

بانو بہین دارائی لیسانیسە و دیر ادبیات چنین نوشته اسٹ : 

٦‏ ہین دوران کود کی وگاەی تعطیلات تاہستان خود دا در دامن طبیعت 
مہرہان فریہ خیال انگیز ہنارودو اقع در کو ھستانہای طارم علباگذر انید کەمیچيك 


از دھمکدہ ھای اسان ہاندازہ بنارود از زیبائیہا و شکفتیہای طبیعت برخوردار 


۳۴۷۱١ 


قیستٹ . صخرہ ھای دفیع ورنگا ناک ازسہ طرف؛ چشم انداز وسیح مائند پاٹ مظر٤‏ 
بدہع جلوہ زدین سفید رود ازدور و خردش دائمی آن, ریرش آ بشادھای بلند ‏ آوای 
مر غ شب الەچو بان: چشمدھای سرد باغہای سر سبز سی دورد ر,خیمە (ونہ۔ای 
اہرھای سحر اون در درەھای پر پیچ وخم ازھمہ بالائر صردم سادہہ پیر ان‌صدسالۂ این 
دھکدہ بتنہائی میتوانستند بادمنہع اللہام شاعرائه ہر ای آن دائش او زحوان باشند. 
۱ پنہمه مذبع الہاع طبیعی توام باقربیت حدی و ادہبانه پدری ہودکە توانست مہین دا 
از اواہل زند یش دختری حساس وھغیار وشاعر ہار آو رد وجود پاك او را مر کز 
عالپترین احساسات 2منشاء ہپاکٹر بن عواطف انسانی سازد. سعصادت مبہن باشناختن 
ہر وبز ہکمال خود (سید . وبرا بحدہرستش دوست میداشت ودداین اندیہشہ بود کە 
چکونہ خواعد توانست حو در( خوشبخت و خانوادۂ اررااز خود خورسند گردائد 
دلی افوس کە زندگی ادرچون کر گل کوفاشورق 

.جج ون لمو نه کاملی از پت کدبانو یی پر آئی بود غالباً لہاس سفید وسادہ ای 
بن داقت باآر اش ژزئندہ دھردم زشکلی ورنگی زامن ہزادہود و این تشہثات 
را نشانہکمہودکمال زن میدانست . ہامردم عوام؛زنان عادی وخدمتنگار دکودکانر 
پہران وہہچار گانشنات گر م ا فت ساعتہا ہدرد دلشان گو ش میکرد وازعواطف 
آ ران الہام شاعرانہ میکرفت . اصولا سخ نکفٹن عادی او پکسلسلہ استعارات و 
تمشبلات وتشببہات شاعرانہ و نعبہرات حکیمانہ ہودں؛ حس ع مانددذی وداث فرامزنقیق 
در ادہحدی قوی ہودکه در بحرائی ترین روزھای زندگی خود نیزکه دد ہوته تب 
میکداخت وازبدر وجودش ھلالی بیش نماندہ ہود با ارادءو پششکار قاہل ستایہشی 
مشغول یادگرفدن دتحقیق و تتیع بود .٭ 

< در آغز بن ماھہای ہہماری به نر جمہ (روباھنامہ) علاقەمند شد . بخوبی از 
عہدہ این مہم بر آمد و توفیق یافت کہ قطرەایکوچكک ولی پر بہسا ہددیای بیسکران 
ادبہات اہران پفزاید . ازلحاظ ارزذش شعریو ادبی وررانی وسادگی وزیہائی درخور 


نموھی اآست ببیخصوص درایندور وعصر کہ متاسفاله زبان فارسی ونظم ڈنثر ان الب 


"2۲ 


ہدست وف کو ات گان کہ ھدف اصلیشان پرکردن اوراق ار نراقی ڑ فروشی است 
دستخوش دست اندازی ھای پاگو ار وتقلید ھای خام وزنندہ و ابتذال واحطاط لفظ 
و معنی‌شدەاست این کتاب میتواند مایہ خورسندی و امیدواری دوستداران زبان و 
ادہبات فارسی گردد 6 

آقای ہہ کاسمی چنئین میدو یسد : 

٦ء‏ کتاب حاضر رو ہاہنامہکەائر طبع این ہانوی شاعراست عیتواند بھترین 
و تا ترین عودان ان عقیدہ اموک اگ دمت مر گا مہزہ عمر او را از شاخ 
زندگا لی کن آینہ ای سیاز روشن و باند در پیش داشت کہ شاید ہزودی و 
اسان برای فردی ون ازطبقہ او مقدور ومیسور نبائد. خانوادہ ہانو مہین اغلب 
مردمی باذدن وخوش قربحہ وصاحب سلیقه اند بخصوص پدرش مرحوم امیر خدرد 
دارائی زنچانی متخلص بہ (خسرو) شاعری است کثیر الشعر وتراناکہ داستانہای کلیله 
ودمنه را از ا,تداء تاانتہا ہسال ۱۳۲۴ شمسی بشنر در آورد کے ہنام می ستان) 
بطبع رسیدہودختر ارجمند او نیز در دہہاچە کتاب: زحمات پددرا طی مثذوی شیرینی 
ستائیدہ است . خوشہختی این ہانو و سعادت پدرش در این است 5ه آقای پرڈیز 
مستوفی حقوق ممسر نوجوان درک تا خودو پدر ار را بواجبی گذاردہ و باڈوق 
سرشارد ادبی دھمت ہلند قاہل ستایش بطسبع و نشرعردو أثر ہےذل جہد نمودہ رو در 
حقیقت روح پرفتوح دختروہدر ھردوزا بحسن خدمت خود شادکردہ است ...٭ 

آقای پردیز مستوفی دربارہ افکار وعقاید نامزد خود نیز ا شک نه نوشتەاست: 

٦ء‏ ھہین باابنکە قلبی دثوف داشت ر ازر نج و ہدہختی دیگر ان متأثر میشد 
در گی شخصی ہاہردہاری وخونسر دی کم نظیری مصائب را تحمل یکن دژمر اہم 
بصبر واستقامت دعوت میکر د این خونسردی وشجاعت: ایمان راسخ او بخداوند و 
تسلیم در براہر مقدرات الٰہی بود . ردحيه عرفانسی داعت دنیا را بچشم اک گذوگاہ 
ہرای تصفيه دو تکامل روح شتہےشرت و معتقّد بود کہ زندگی حقیقی پس از مرگ 


۴٣۴ 


جسم آغاز میشود . بہمین دلیل ھموارہ کوشا ہو د تاصفای رو ح خو درا خنظکند . 
درا 7 ٥‏ مطالبیەیکفت ومینوشت کہ ازدختری بسن اوعجیب مینمود. مین ؛ میہن 
خود را صمیمانه دوست داشت واین معنی درقطعۂ (مہرمیہن) او بخو بی نمایان است. 
زندگی روستائی را ہزندگی شہری ترجیح میدادوھموارہ آرزومند بودکہ دردامان 
طبیعت بسر ہرد و بخصوص نسبت ہزادگاہ خوہ (ہنارود) علاقہ فراوان داشت وزیبائی 
ھایگوناگون داکہ دست طبیعت ددآن دامنه خر'ٌم و سر سبز فراہم آوردہ است 
:ستایش میکرد . ددھیان دیوانہپای شاعران نامدار پیش ازھمہ ہآثار سخنوران نامی 
ایران سعدی وحافظ علاقہ داشتوازمتاخران ہآ ثارادیب الممالك فراہانیدبانوبردین 
اعتصامی یشترمانوس ہودوازشاعرانونو؛ بسند گاناز و ہائی آبار ویک هو ا ولامارتین 
وگوۃ ثه زا بیشتر مطالعہ میکرد. ٭ د. 
<مہین ہنقاشی علاقه فراوان اہرازمیداشت ہااہنکہ جزددمدرسہ نقاشی نیاموختہ 
بود قسمتی از اوقات فراغت خودرا صرف این ھنر میکرد وچند :تابلو سیاہ قلم نیز 
از اوہاقیست . بزبان عر ہی بخوبی آھنا ہود پہخواندن کتاہہای ادہی و اشعار عبربہی 
بخصوص مطالعہ داستانہای تادیخی جرجی زیدان رغبت ہسپار داشت _ از سیاست 
سیخت بیزاربودو اعتقاد داشت کہ سیاست وبازیپای سیاسی صفای ددح رازائل میکند 
طہع شعر را ازہدر خو د کہ د(دشعرمر تبه ای بلند داشت ہارث ہرد ہ ہچز کتاب روبا 
نامہ آثار دیگری نیز از ار باقیست کہ از چند قطمه و غزل و ترجیع بد تشکیل 
میگردد ٠٠ء‏ ابنك نمونە ھاہ ی از آہا در زیر نوشته میشود : 


راز خو شہخئی 


ھر ا نچەنعمت اندرزند گی ھست بەہکچاکی دھد بر آدھی دست 
ز بامانرادل پر اذار و سرگش کیچا ہا دو پاچندش شودخوش 
کسی 5ش دل اسپرحرصو ا زاست ھزارش گررسد ہازش نیار اشہت 
گػہدازرا ہست از ہادشاهی و‌ 1 شہ شد چو فذرعوئش خدائی 
چو اسا نست ہر ۱ ان و ي فتار بمھاہ و مال ٥‏ و شبختش مپندار 


۳٣٣٣ 


کەخوشبختی اگر ہم دستش آ بد 
جِ٭٦‏ جوئی رخت را در نجمت وناز 


چو برمقسوم خود دلشاد باشی 


ندائم چیست سر هہر میہن 
سا دور از ودطن بہر کسانی 
ولی هھرگز نمیسازد فراموش 
ہود لین چو دل آگاء و دانا 
ہچر را خدا راھی نیو بد 
بداند درچہان چون میہمان است 
و طن نی مصر ہاشد لی خراسان 
(مین چو نی ماچون مسافر 
ز شہر نیستی آپندکایم 
نمیدائیم نام مبداء خوش 
ھمانجا راء کز آنجا آمدسیتم 
فقط زین مہداء و مقصوداًبی نام 
کہ ھا ازجائاب پروزدگادم 
خوش آنروزبکہ این قید موقت 
ہسوی مقصد خود راہ پاہیم 
جھان از بہرما مہمائہ رائی است 
چو دروان بقا پایان پذیرد 
نمیہاشد جہان جز بات گذر گاء 


مور میڈن 


دلی خوش ہاہدش, ناخوش‌نمابد 
کہ درخرسندی دل ٠‏ پاہیش ہاز 


عروڈس بت را داماد ہاشی 


کە ہاحان 2+ دارد ؛ە باتن 
زدل پاد وطن باعشرت ونوش 
میہنش نا روی دنا 


اص 


ى‌ 


نجو یں 
زمثان میہن 
وطن بہشات بغیر از این ‌جہان اوت 


وطن را نیست شرح نام آسان 


وید 


دربای فلت ھستیم سائر 
دہار ہی نشانسی دا دوانم 
وزاینسو مقصدی مجہول درپیش 
بیاد میہنں خسود ھیپرسٹیم 
پیەپر باتك نشانەکردہ اعلام 
ھمان ہر ادر 7 ار ر ھسپازیم 
بسر ہردہ شویم راف راحت 
بشوق ‏ ددگہشی ہا سر شتاہیم 
کەھ ر کس رادر آنچندی بقائیست 
تارف راہ شوة 3ا با :کرد 


خوشا! نراکہ اینراء است کوتاہ 


خوش ز بانی 


رزہائت کہ ذڈھں ہر مرن ٤‏ ازار 


٣ 


شوند از دہدن روی تو یزار 


وگر شیرین ز بان د2 ردله کر 
بر ڑگ دشمن خو دگر مغندی 
وگر بادوستانت تلخ کروی 
منل> باقدا ازبان رم گنتار: 
زنيك وہد خر و وآ 


ژہان هر صبح ازسرہرسد احوال 


پذیر ندت ہمپر -۔ تازہ روئی 


زبان تلخ گویش 


٠.‏ َ میڈ کی 
دھیدں آخر نشانت 


را ب4 ہندی 
تلخ دوئی 
ہلطف ازلانهہ ببرون آور دمار 
مَ اذ سرچشمہ گار زاہد 


دھدپاسخ خحوۂم و ولا 


زمین٭ە آبھنکاری 


بسا جرم و تبہکاری و پستی 
ھزاران جانی و دزد و تبہکار 
نباشد درجہان شیرین ترازجان 
ہود ھرزنده لی در روی دا 
کند درماندگی جانرا خروشان 
چو درجانگشت رنج ودردانہوہ 


مل سوزندہ دا باد شراری 


شود ناشی زففر و نتتین 
کە ازسختی بدان رہ رفتہ ناچار 
نگرددکس زذجائش سیر آسان 
ہرای حفظ جان خویش کوعا 
وز آن خیزدخلاف وجرموطغیان 
شود دل مفتخر از سوز واندوہ 


کەگر دد شعله وو اہی اختہاری 


عذاب وچدان 


خوش آنك آلودهۂ جرم و گلەئیست 
"کسی کش لوح دل ازجرم پاكداسہت 
ہہ دلہا کردگار ہرز ند٥‏ 
ہود این دادرس زانام دحدان 
نہادہ در حریم نفس کر سی 
ار رونك خلل اندر حساہش 
ولی چون ہاك دیدش از گناهان 
اگر در دادگاہ انےدرونت 


2-2 
شود اسودہ جا نٹ ویش وحدان 


2٣2٦ 


دلش ترسان ز فرجام سیهە نیست 
زدلباکی یش اك اعت 
ہفشەه داودری کیفر دقندہ 
ہہ گی و ہدی مارا نگہبان 
اذ اھ دایسم نمابد ہازپسرسی 
دھد پہوستہ آزار و عذاہش 


کند 


بود پردندہ پاك ازچند و چونت 


سہ 


ارزایش آسایش جان 


ےم 


جهۂ لعمت بہثر از اساہش جان 


برای کیفر نفس بہکار 

چہ لازم حکم دیوان جزایش 

بوجدان خودگاورا کشمکشہاست 

روائش ھردم از یم است (رنجچهہ 
۱ 


جزای دادگاھش رنج ٹیسات 


ہراس دل عذابی هھست شوار 
کہ عحاافہ سان سرام 
کران‌دائم داش در شوروغوغاست 
دھد وجدان خود او را شکنجەہ 


ھراس دل عذابی جاودانیست 


جوالی 
جوانی ۱ نڑھاوزلَدگیٰ دان زمان شادی و فرخندکگی دان 
سروزرودلخوشی گرشت ورنفر بہرنائی توان بردن ازآن 7 
ڑھی بر آن سبکروحی وچستی نشاط و تازگی و تنددستی 
بدل پیوند شادیہا نشاندن امیےد اتد ھا پروداندن 
جوانی اختری ہاشد درخشان بیرج زندگی یکچند تابان 
سپہر دل از آن پرنود باشد سی ا آ تال گورز ٹن 
زلذنہا دگر طرفی نبن۔دد روی شادمانیہا نخندد 
اٰتقاذ ہرفتارز نان 


ہسازن دراکہ سو (زسمڑ رفتار 
ہود در خمانہ ٤‏ 'تاعمصحبت شو 
دھد ڑبہنت رڑویژ وی خودزود 
لہاس منددس ہو شد ہمنزرل 
نبہند ٹا بود در توی خانہہ 
چو ہش ۱ یں پکہفہکا أی ڑسوز 
بھی ارایش ٹی ارزو مقدار 


خود آرائیزنانراگر چەنیکوست 


نمایك برسيیەہ بخثتی 1 
نشیند ہی نشاط و تند و اخمو 
سرشوخی ودلطف و ناز .- 
کە باید پیش مہمان اک و بود 
کہ چر کین میشود بینندہ رادەل 
رخش‌صاہون ؛مویش روی شانہ 
بیارایں خودش را شادد مسردر 
کە عبباشد برای کوی و ہازار 
ہین ذینت ولیکن عفت ادست 


۰۷ 


خوشا ان‌سرخی اندر روی ڑا 


2 زُن صاحب روی نکویست 
اہ زدبگرفتہ شوھر زار نان 
اگرزن ا خود کرد 
پکی از زاءعفت دور نے 
دوم ہرسر پیاوردن امانت 
خدا زن زا کے اچہر آذ ربدہ 
کەچونشد خسته مرداڑئیش آلم 
چواڑن ذا تند خوئی گشت پیدہ 
ہدین رفتار و خوی تفرت اور 


کشد 


ولی شڈوھرچو اززن گشت دلگز 


ہا خوہدہ رڈئی مہرڑ نازش 


زن خرب لی پسر طف ٔامیت 
زن شایستہ و صساحب فطبلت 
نخستبن ہا وفا و پاکدامن 
دوم خحصلت برای از گمالست 
سوم خوشروی بابست و خلیقہ 
اگر شد حسن ہا این چار مقدور 
وگر ہم بود نا دعشوہ اق 
خوش آ نکو یاد بانوگی چنین است 
وگر داردزنی زشت ھ ترشردی 


ہعالش زار بابد اگ 3 مساتم 


کہ ازشرم و حیاگردد عوہدا 


7چ و و ہو ا 
ور یکر اف از ان شویست 


۲ می کاندمَٴ رھ ىك و 5 سی 
ماتا ارنکان ڈمگلہ کرد 
زدزگاء سخسں[ ملف ر‌ گشٹن 


نمودن مسر خود را خبانت 
داش زا یع وہر افریدہ 
بنوش مہر شیرین سازدش کام 
زلد پر پیخ اس ٴ مہر تیشہ 
مدامش ادعا ہاشد کہ شوھر 
برقس اید بہر اھنك سازش 
ُل کر ور غوٰۃ :اڈازندگی 


ہہایں ھر دو را نامید ہد بیعت 


زن‌خوب 


۳۲۰۰۸ 


وگر 


ہہود دارنده ین چہار خخصلت 


ہد شد ہلای خائماسمت 


کهە ھیباشد بہین آوان دن 
گمال زن مقدم ہر حمالست 
چہارم خانه دار وا سلیقہ 
در أسَردث شود نور علی و 
شود آنگە بہای ا دو چندان 
کہ با حور بہشتی ھمنشین اآست 
1 ہ از تلخیش دائم ہر ابروی 


کہ محشوز است ہا دہو جہنم 


ز‌ ڈست ہانوی 


زناشوئی صفای زندگا نیست 
وگر از مہر والفت دور ہاشد 
دو زن را مرد چون آرد بکاین 
گسی را 1ے ہود ممکن تا 
کجا گردد صفا و پاکی دل 
حسادت در مهقام دوستداری 
بوبڑہ نوع زن را در محبت 
ھودرراہا ہوو اخلاص و الفت 


از ایئرو چبرہگردد تیرہ روزی 


کین ھوو 


۳2٣۰۹ 


سلان نشنو 5 کافر 


نبیناد 


اشاسن: کی فی اعت 
ھمانه وصلٰای ناجحور ہاشد 
بخیزد از هیانه فتلهو کین 
یکدل داشتن جای دو دلدار 


میان دو رقیب عشثق حاصل ؟ 


نباشد در طبایع اختیاری 
ر‌‌ قابت ھیشود ظاہر ہشدت 
ہود خادرج رز ق نون طاببعت 
بدنبال نفاقل × كکلبنەه توزی 


ابیات زیرئیز از این دوشیزہ در نامه ھفتگی سپید وسیاہ چاپ تہران خواندہ 


شد . امیدا نکه در جاب دوم أ ثار یشتری با سر لگثشت و‌ عکس اونوشتہ شود : 


نمبا یں بچشم خستەام خواب 


ندارم پار و هھمرازی ببالین 


دلی از فرط غم بیتاب دارم 


از ان امہر بان اھشب خبر نیست 


بیتابی دل 


دلم از درد عثقش گشتہ بیتاب 


تمیخندد رٹیم غیر مہتاب 
لیخہر ی 
میان دذیےدہ خون رو ات دارم 


دژڑ چشمی خسته و پیخواب دارم 


درد شجران 


کسی حال دل زارم نداند 


ز‌ ھجرش گشتدەام ہہمار و مسکین 


نبان روح ہمسارم نداند 


غم و درد ھرا یارم نداند 


ثمنای وصل 


یا ای بیوفا ہا من وفا کن 


در اغوشث مرا فشاریکشت 
عو را ہمشارں ِ 


دلم را از ض دنا رھا کن 


به اب وصل ) دردم را درا کے 


۳٣٣۰٢ 





مینا امامی 


مین امامی 


دوشیزہ مینا امامی بسہت سال پیش درشیر از ہدنیا آمدہ پدرش ملکدارومادرش 
۹9-- خوش قریحہ !ا بست. ازھمان سالہای کود کی ذوٹی را کہ ہا او ہاہنچجہان اوہ 
ہود مادرش پرژدش داد و میتوانگفت کہ وی نخستین بہثرین مشوق دخدر خود در 
این راہ ہودہ ات 

مینا دببرستا 2 ایمہر )ُء 1 ِن شیرازو نوز خش تہران ر یمودٹ اہن ك درسالاول 
دانشکدۂ ادبہات رشمّہ زہان ہیگانہ را فرا ھ یرد : زَاَاَسْکاارا کہ ہر سی 
میکند انگایتی و أ لمانی اأست . در سراسر دوران آتحصیل ازتشو یقہای مسدیران و 
دہران خود برخوردار ہوڈ تنہا چبزی راک فراموش مك امتیازاتی استکەدر 
درازنای سالہای دہیرستان برای اوقائل'گردیدەاند . 

ہسپاری ازذسرودەھایش را دراحظانی کہ ار ۱ نہا واصولاازشاعری ہزاریداشتہ 
از میان بردہ و اک:ون پیش از نہصد پیت شعر ندارد واند کی از أ نہا در جرائد چاب 
گردیدہ است . ھنوز این |ثار خود را ہصودت دیوان منتشر نکردہ دچنین اندیشەای 
ندارد. از زہان الیزا بت ار ارنینت شاعرۂ حساس و نوانای انگلیسی کوید ۰ ) مجہور 
أەسڈم اگیز دام را بسود عاشقان جہان ہہازار ہیاورم ا () ذر ہازار م تنہا کالای 
ای ارزش گوھر دلہاست. 

مینا ہتحول نوپنی کە ددشعر وادبیات ما روہدادہ امہدوار است وعقیدہ دارد 
کە دراینجہان نوہرای پدہدآوردن تراندھایٰ غورانگیز ۔مصالح سادہ تروزیبانری در 
دسترس ماگذاشتہ شدہ است . حصاری پر وریختہ شدہ وشعر ازمحِط محدودوخنقان 


اوری کە داشت رھائی یافته است . 


۱۷ 


مینا باڑس کو تد ۰ دداین فض٘ای ہاز و ا زا اندیشہ ما ھرج4 بخواھد اِج بکیرد 
وسرانچام بہدف ونقطہ نہائی خود برسد . در این نقطے استکہە ما ان وانائی و 
نیردی ا را خواہیم داشت کہ ھرچه را احساس کیم بر زہان أ ونم ۱ ین 
آرزوئیست کە شکستہ شدن قالب قافیهھا آنرا تا اندازەای برای من شیربن میکند 
چون ھمیدہ ازابنکہ متدار کافی واڑہ و آزادی کامل ہرای ترکیب أ نہا ہمنظوداہراز 
محسوسات بعئی ۱ نچ راکہ احساس کردەام نداشتەام رج بردہام1 : 

آرزوی دبکریکەگمان میکنم ھمه زنان ایران دد ان ہاەن سہیم بائند 
ہالاتر دفتن سطح ائدیشہ ڈفرسم عمومی ز ہالنتیجە پارہ شدن (نچیسر ھا و بند ھای 
اہلہانہایست که قرنکاست ہدست و ہای ما بہچیدہ شدہ و در روز گاریکە همه زنان 
ازادجہان خودرا ارفشار أ نہا رھانیدەاند هنوزروح زنان اہرانی را میفشارد و حاصل 
اہن فشار نارضایتی وعصیانی است کە در نہاد ھمه ز نان اہرآن زریشه دوانیدہ و هر 
ان اندیفہ و ارزوی فراد از این محیط دا ہآان تزدیق سرت ازژری گسیٹن 
اہن زنجیرھا آ نہم دد اجتماع ما آرزویکوچکی نیست ... ابنك ھرقدد روح زی 
وارستہ 2 ورھدفش ار ابتذالات زندگی اجتماعسی ما دورثر ہاشد این امید در قلہش 
سرکثر ترو آزار دھندہ تر خواہد ود 

مینا ازھنر ماشی دموسیقی نیز بہرہ مند است ول گوہا ھہچکدام ہنوز روح 
ہلند پردازدیراقانع ننذمودہ خوداو گوید شاید باین‌دلپیل کہ هم٥‏ ۱ نہا ما نندخوشہختیہای 
نکی من ناتمام مائندەاند .. 

اہنت چندتمو نہ ازسرودەھای پاس ۱ میزوحزنا نگیزاو: 

غروب غمانگیر بك٦فتاب‏ 
امشب دراین‌سیاعی ودحشت فشان وژرف اندوہ و اضطراب امانم ہربدہ است 
درز دی امید سوز 7 چون اتی مذاب نچشمم دوہدہ| ست 
تو نر می 


آ2 ایشب سیق شب سوزان دردہارِ خالمت آریرل در فل اەن چشم بی نصیب 
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بگدادکم مود اك لحظەدرسیاہیت این ددہ ہی شکیب 
۱ ون ت ۱ 


اعت خات من گزو خرگا اررّوست :پکتاز صبح ایدو( فردا ) رسد ز دور 


فردای ہولناكد دا کل آقان تر مرھد یگزر 
تا لی 
فر دا کہ آنتاب شما ہا ہز ار ربنگک نقش اآمید ہر در و دیوار 0م 
وور یھی دامان اذاین دیادر محن ہارمیکشد. . 
۱ ضضث 


فردا درون شہر ١‏ یکی گم شود ولی ددہیش چشم من ھمەخالی است وسرد .. 


ای ہوم سرنوشت "گمٹز بریزدڑھ دام ین ضٰجدھای ٹرد.ا 


کر 
ای زندگی: بچہرۂ خود بازحلوہ بخش! اپ ای عچوزہ! باز فرییم بدہ .. فریب.. 
با یگ فریب تاج سر کون وروق ل37 جام اہن لپیب1: 
24 


خدورشید تاناك من ارام ڑ‌ ہا شکوٰہ دور از من بلا زدہ کے خاموش .ھیشود 
رین داغ آخرین اہشب 1. و او ناو 5 فرامعوش میشود کے 
تہران -۔ تبرماہ ۳۳٣‏ 


کاروان ارزو.۔.۔ 


نے در گورستان دل 
امشب ای کارەان طرب دیز اہن غم آلود صحرا چہ ہوئی : 
خستەجان؛ ى فی کن مودلخواء در دل این بیاہان چە جوئی ؟.. 
رف 
کاروان طربناك امید ؛ از چە زہنچا گذارت فتادہ است : 
راہ .-- کردہە؛ بیراھہ آئی ہا ہچائیت کس دءندادہ است ؟. 


٣٣ 


رت 


گفتی (مبرزیاد) از اینجا چو میردی قلب مزا کە:یٹوپریپٹن است: داغدار 

بایاد من ہمان کہ ہمانم ہرای تو ... ناگاءز دم بخندہ کە. میخو اھمتچکار؟ 
پر +ھ 

اہی زچرخ خیرہ سر فتنه جو بقرس آری ہٹرس و اشثك مرا ہی بہا مریز 

او انتقام ەیکشدت اپ انام ؛ خندیدم از تہ دل وپرسیدماز چەچیز؛؟ 
جج ہر 

کی راسامی و آزارو خودسری ازخندەھای برخودو بیجات:اڑچەچیز؟ 

عشقی محال از توکشد : انتقام من آنروز اك دد غم بك بیوفا بریز ! 

پساز۵وسال 


در(چشم ] فشاندہ ات ہار 
امشب شدہ غرق دہدۂ من 
بعد از دوسہ سال قہروسیان 
آن چشم زہاد رفته ریزد 
ا به دل رمیده م۔ن 
رت 
رخسار پریدہ رنگت آئروز 
در ثاب و آب نیاز میسو چت 
چشم تو درآن غروب غمنال 
ظمر نٹ شراب ومست اندوہ 
درشعلہاشک و رازمیسوخت 
کٹ 
در شکوہ ز بہوفائی و رنج 


۲۰ 


ک شی نداشت ہاور 
زدل 0-8 کە در شہر 
معٹےای مجسم وفا ہود 


آ نم 


رہ 
توفان زدہ بودوآتش افردذ 

آن لحظه نگاہ ہی شکیبت 
در اشك فشردهۂ تو حہدم 
رنگٹ دگروغمی دگر داد 

چشمسان سیا پرفسریبت 

کہ 

درخاطرۂ گنشنەه ای دور 

دیدم دل ٹننگٹ بی گنام 
ابن سیل غم پرست من بود 
گزعشن تو بہقرار میسوخت 

درخلوت خویش دہر گاھی 

می 

مجنون توہد ولی کەاکنون 

آرام گرفتہ درد برھن 
ای عشق زیاد رفته ث2 یىی 
ازنام تو ہود از سہ 


سھ"٘ 


ہی بود 
آئشی بەکتاب و دفتر من 
ص٭ 
درسوز وگداز ؛ غم ندیدم 
7 روڈ زعشق خود تم را 


ڑ٥‎ 


ازکوی تو مست برکشیدم 

روزیکە چنان گرفتە ہودی 
بادست نياز دامنم را 

وج +ہ 

بگذار کنو ن زدل ہشوہد 
یاد تو 7 دہدۂ من 

بغد ازدوسەہ سال فہروتسہان 

ایچشمسپہ : دگرچەخواہی: 


ار قلب بہون آبید٥‏ من ۱ 


۰ڑ 


مینو آمانی 


از ابن سیذرز حوان اثاری در امہ ہنتگی سیبد وسیاء چاپ تہران دہدہ شد 
کە دراپن دفتر نو ما کر دہد . امید است ہرای چاپ دوم سرودہ ھای بیشتری باسر ۔ 


گذشت وعک او بچاپں رسد : 


8٦ 


ہافغرودی خیال پرور و گرم 


ہ5فت ہامن ھرا آچ4 بای گفت 


دب رگ زردی میان ما افنادہ 
کھت ہااین نگاہ درد ۱ لود 


3 


جد اٹی 


جج جہ 


بانگاھی عمیق ھ نافذ و سرد 


کر بامن ہراأ نچہ باہدکرد ۱ 


تانگاھش ہچشم من بح بسہت 


.۰ 72 
ہاید ارز من دڈر بشوئی دست! 


جج 
ہنجہ کہنہ جوی سہوو خطاست میفشارد چجچنسان 3 یہانسم 
لیکن از این تام خود کردہ مست ؛ مفرور ود شادو خندائم 
+ا+ 
میگریزم چو دختری کولی ازنگاء ددچشم افسون رہز 
ھیخر امم بوادی حرمان میسر اہم تراله ای غم خہز 
جج 


میدۂژعخ ھ.چو ام4 أی بہتاب 


۲۷ 


نیست چون عق شاعران جاوبد 


تعن ام تثنہ نگامی گرم 
ساقیا ھی بہدہ می گلرنگ 


شب شد و انوار ماہتاب خران 


ہازھم سوزندہ اھی سرکشد 


تلخ 


تدنهہ حامہای عشق و جنون 
تاکز وارھم ز سوز درون 


نقرہ مبیاشد ب4 دامان زمین 


ازدرون سینەای سرد و غمین 


دی 
باد رپا رک عثقی دہریاب میگریزد از دل پہژمردہ ام 
جلوہ ھای دروشن صبح امید میدوازد خاطر افسردہ ام 
یبر 
میشکوفد از نکاھی رازگو غنچەھای آرزو بہار خیال 
آشنائی میدھد بانروح من گاء شادی د کر رنج و ملال 
سہ 
چون ددچشم خونفشان لبریز قد درکشم پیمانة صبر و شکیب 
ازوجودم رخت ہر ست ژ 7 بخت سازگاری ہادوصد یکر و فریب 
لی 
آز دشد باہنجهہ خوئریز من 2+ عثقی کہ در دل خفثٹه بود 
1 دمش ازدل برون د۵ کشتمش باغم او خاطرم آشنتہ ہوٹ 
+4++ھ 
ہر دام ڈیگز بیاد ھیچ کن لیست رقسان شعله افسوس 72 
دہدەام در اتظار یك پیام لیعظەھا دیگ نمی خشکد براہ 
12+7 
پیش قلب من دگر اآشناست فَلت زان اق عق اد 
عاقمت پٹ بست ہراہپای من ے4 پرسوز و ساز عشق او 
سفر قلخ 


خاکسترسردی شدہ ام ہر 5ف مجمر ازمندگر ان کرای دہر دہ مج وید 


(۲۸ 


شد کہنہ ہسیۃصه رژپائیەعشوق 


امثب ای آرزو رھگڈذارت 


اینکه اہشب چراغدہ تست 


رن یک ڈڈٹ تاربيك اہنجاست 
دختری کز جوانی ہجز نام 


در دل این بیابان 


زانکە این مر دہ دل‌دیر ڈاھیست 


تر 
سايه سای سیاھی کہ امشب 
روحی از آارزوھای مدفون 


گور ھائی است متروك و ہی نام 


ای ہر عشق ھاء ارزڑوھا 


وای. برگرد و کر ازین راہ 


دور ؛ دور از دل ناخوش من 


کار وا نی عنانت و4 بیچان 


ہارہر گر و ہبگذر از این راہ 


پت 


+اا مہ 


جا 


++++ہ 


وٹم وت 


مت 


+اطاجنے 


ہامن سخنازعشق ووفا ہیچ‌نگو گید 


اھک خونان دل ناک ات 


سیدٰة دخٹر نو جوانی : 
در سرا پا ندارد نشانی 
ندارد 


شعلەات روشنائی 


ہا امیےد اشنائی ندارد. . 
دررہت پیقراد و پریشند 


رق ار گار اباف نعنکہ: 


اندردین جا کہ ہا میگذاری 


بر سرمرذہ ھا مینگذاری 


ترسم امشب بہ ہن بست مانی 


نیستٹ اہنجا ہرایت مکانی۔ ۰ 


ہن سرلای عم افزا کدر کن 


روف آز رہ شرآن ےکر کی 


هر گزاینجانمان وآ تفر کور 


۲۹ 


تہران بہمن ۳۴ 


عمری گذشتزانشب واین باراولاست 
ای ٹلپ ہا وفای ہلاکش کہ بار ھا 


امشب بہادم ۱ مدہ ۱ لن خندہ ھای شوم 


مسصھور جلوہ ھای فرہہای زندگی 


کی مردوکە دد غمت ازدست میروم 


نفرین 


ات 


94+8 


کاہنگو نە میتپید دل من دد فراق تو 


خندہدەام به عشن تو و اشتیاق نو 


کگز سرخوشی بلطِف و صفای تو میزدم 


ہا خمیدہ پشت پا عو فای نو میزدم 


آری ھمرڈ کہ جان عرا ہا تو اتی است 


ازدست خندەھات ددچشممپر اھشلکشد گنتم 7 بشہرشما ہم محبتی است ؟ 


ساکت شوہرای تو حرفی نماندہ ہوٹ 


+ا++ب 


تا شکوەای کند ز دل بد گمان من 


اھستہ خواستم ہرم از کنار تو 5 گ شود( ول و ا زینجانشانمن 


کوە ہم سخنی ناکەکشایدگرہ ازکار 
کوهم نفسی تا کەدر ا غُوشویازشوق 
ای وای ز تقدپرفسونکانەن ایوای 


سم 


ای رای زتنہائی و اشفتہ خیالی 


ھر چند کہ رہ پافته ام بردل م7 مش 


ھرچند کہ لہخند بردیم( ند ان لپ 


افسوس کہ پژمردگل عشق من ۱ خر 


افسو س کہ سو دای دہار دگر یھست 


وت 


اٹ 


ہا 


ہہ ہہ 


.7ڑ 


ایوای ازین خاطرۂ گنگ وہربشان 


ھرچندکە میجویدم أن دہدۂ پرراز 


هر چندکەشد ازکف من‌دامنصد نار 


امرس کہ شنید دمی نال زارم 


او رابسرو میرود آخر ز کنارم 


تہران - اردیہہشت ۳٣‏ 


٦‏ 5 ىّ یی 
.2 و ےر تر 
ازمینوی قنبری دو ببیخش سرڑدۂہ زیر درنامه ہفتگی سید و سباہ چآپ تہران 
ان درتذکراوردہ شد تادز آہندۂ نزدیكث 


ہم 


فرصت أ ثاربیشتری ازاوباعکس وشرح حال کافی درچاپەوم نوشتہ اب : 


خواندہ شد کە ہمناسبت زہبائی ودوانی 


چارہ +ہ+ 

گذارم سربروی ذانوی خود بہجز این راہ درعاتیٰ د گر نٹ 
ب4 قلب پرامیدم عشق افسرد مراحز ر‌ اج و حرمانی ہہر لیست 
بیادکوی او نام ز(حسرت چو درکویش‌دگرماراگذز نیست 
دریغ از عشق نافر حام (مینو) بقاب سنگن او ور اثرنیست 
کنون از خواب درڈبا فارغم من بەقلیش ازتمنابم شرد نیست 
دلی برحسرت و ازدوه دارم زھوز 2د شادیم وا شر ذیست 

گذارم سر بروی زانوی خرد 

ہچزاہن راءدرمای دگر لیست 

درمان 

ندانی دل گروگان تو دارم ندانی درد هجران تو دارم 
ندانی دردلمزخمی است جانسوز دلی امید درمان تو دارم 


شس 


از روی نوشتةه تذکرۂ جواھرالەجائب ء نسائی نامعش فخرالنساہ ‏ خراسانی دو 
زادگاہش نساء است ازاینروتخلص خودرا(نسائی)گذاشتہ دنموندای ہم ازسرودەھای 
وہرا شاہد آوردہ امت . آذکرهۂ رات الخیال اورا ازئساء رود خرآسان و اولاد 
سادات خراسانی دانستە و نوشته است کە سخن سرابان ھمزمائش دیرا زنی بلند 
اندیشہ شناخته اند و این مطلع را ازاو نمونہ آوردءاست کہ: 
5و ثی ہمہ چیزدارم ازمال و منال آری همه ھست ١أ‏ نچہ میبایں نیست 


ابنك جامەای باب كست |زاو کہ درحر اھ العحائت درحشدہاستدرز ہر نو شتەمیشود: 
ا ۱پ یدلہ خا ا ا ا تا ا پر لو ھ٘ڈڈٹیپسرو 


شادم اگر دام از تو یغم نمیشود باری غم نو از دل من کم لمیشود 

مرھم میار بہر دای من ای طبیب شون درد عشنؾ باشد ۵ مرھم نمیشود 

.و 0119 از بہر سجدہ قامت من خم نمیشود 

دای نہاد ہر دلم آن ہبوفاکه عمر 02-00 و دردمندی آنکم نمیشود 

سازد بداغ هجر (نسائی ) خاکسار چون خاطرش ہوصل تو خر اەیشود 
ہك ظا ۱ 

عاشقی برقامت اہروکمندی کردہ ام باہمه بی تمنای بلندی کردہ ام 


نذکرۂ عرفات پہتڈی ررا ازاو نقل کر دہ ۵ ڈیر ا بزمان پیش از سدہ ڈھم ھجر ی 
دازسته است : 


ھ۸ حجمال تو و2 آفتاب ھرذدؤو یگیسٹی خبیل عذارتورمشٹٹ نا پھر دوبہکیست 


مر 





ور الٰھدی 


ہانو نورالہدای منکنە کہ از زنان دانشورز و ہنرمند امروز است ہسال ۱۲۸۲ 
ھعجری ددشہرتہران متواد شدہ و اہك ٦ہ‏ سال دارد این ہانوی ارجمند اڑ خانوادہ 
محترمی اأست بدرش شادروان میرزاعلی ملقب ب4 مشیردفترمستوفی اول دیوان‌اعلی و 
محاسب کل خزانہ درز مان مظافر الدہنشاہ و دارای معلومات عر بی4 ڑ ادبیه وخطوط 
متنوء ہدز ہاضیاتوحساہداری ہودەاست.پدربزر گ اوہ شادروانمیر زامحمدحسین‌منگنہ 
سر رشتە دار کل زمان ناصرالدینشاہ ومورد اعتماد و احترام ان پادشاہ بودہ است, 
مادرثر . نیزرخساردہ ملقب ہمہرالدوله واو ھم ہعای خود ہائوئی مجللہ ی هر مند واز 
معلومات قدیمہ وھنرھای دستی بہرءداشتەاست. 

نو زالہدای ان ہانوئی است کھ باداشتن تحصیلات قدیمہ تخصص در رشته 
روائشناسی کو داد از دانشگاء ہروت سعارماتی در حدود لیسانس دارد وبز ہانہای 
: ر- : سم 
فرائسہ وانگایسی وتازیآ شناست در نقاط شمالی و جنوبی ایران گردش کردہ و 
گن اہ ازٛسپر سیا حت داخلہ ابران یگھود ھای خارحجہ نیزرفٰتہ 5 بغداد سصرقظتڑ 
ببشترشہرھای اروہا رادیدەاست. 

ہانو منگنہ فعلا دو برادر بازنمستہ و اك خواھر متامل دارد مشادالیہا در 
طول زندگا نی خود سوا نح ہسیادری ازم ومبت ھا مشکسای ناگواردیدہکە ببان 
ا نہا ددر از گلچایش اہن سر گنت است کە ا جمله انہاھر گِ سه ہرادر ار در 

۱ض 7 : ۰ سے ۰ 
روز گار جوائی وسر ہرستی فرزندان سی از ا نان است کہہه ہنوز عہدەدارمیبائد. 
دیگر بشرھر رفتن اودرسن سہزدہ انا و ھمسری ہا پیر مردی تو ا مستبد ڑ 
دنک ودک تناسب نداشتہ وہزحمت توانستەاست پس از زمان کوتاھی از او طلاق 


گیرد وھمچنان دوشیزہ وچ ردمائدی !سس ازجدائی از ۱ نمرت دیگر شوھر نکردہ بد 


٦٦ً٘ۃ‎ 


ببردوت ندرا نجا بہ تحصیل پرداختہ بس ا بازگشتٹ باہران خانہ داری و کارھای 
ھنری؛ نوبسندگی و خدمت ہجامعه را پہشہ خود ساختہ است .این بانوی دروشندل و 
آزادیخواء وہر کار ازہاب٭گزاران جمعیت نسوان وطنخواہ است و الحق ددداہ تنویر 
انکاروھدایت وارشادزنان وبسط فرعنك کوششہا وفداکاری ھا نمودہ ونیزدرکانون 
ہانوان ھمکاری داشته وموفق بانجام کادھائ ھنری نمابانی گشتہ است وازاین‌حیث 
ہراستی حق بز ری تو دن جامعہ ہویزہ طبقه نسوان داددِ . ہراي افاضه بیشتر د۵ 
مزید خدمت بتاز گی اءٹیاڑەجله (ہی ہی )زاگرفتە وہر آ ست کە با دوش نودزیبالی آنرا 


ماھانہ وار چاں‌کند ۱ 
ج ھھھ 


ھ قچھ نی 


رح ولس لہ و اسم وت مع 


نمو نە خط درشت بانور نورالہدی 


ا سشکتعت هادیگر یمانندئو 7 موسیقی؛ س۸ہ 
ەم(م ۰ 5 1 ۸۰ 7 لئ 
نقاشی ھنرھای ریبل اط وس ریزو درشت 3 - ا 2 
4 ۸ ۰ ب کیک ہے ھ۶ 
داستالن‌نویسی؛: شیربنی پزی غیراز شاعری دارد مم 7 
۰ ا۱ سس کر جص 
وبڑہ تاہلو عائیچ:د اڑا ریشم دوزی دارندکہ وت سس ارس حصے۔ 
ہر دستی رد دھثر ی ایشان‌دابخوبی میررعائند, 4 ت 7 سے سر 
فی قإ ‏ صحصےج--- اب 
بن ہرای ہرڑدسی امزید استفادہ خوانندگان وم -حسس حر مم 
کے سے 
زؤ گر اور اڈ تابارغای ار یف ووزی زؤر ٭ ک_ و 
پر دراوز از بابلوای اہریشم دڑری یز درو از خی 
7 7 ۶ سوہ رق قد سے ٭ 
گراور ازذخط دبزو ددشت این ہانوی ارجمند سی ےو ٣ح‏ 
یرم ۶ؤ 


برا تھا بہجاں ھا سد 
پنُچا بچاب میر نمو نە خط شکستہ 


۲٣ 


در ہا ٠‏ ! کا چہ یہی راپیروی میکند پاسخ اواین ہودکے پیشه دذدق من 


۱ شع ری گفتەام ہرسبیہل سن 


نو جو کن ہا بعہازرت دیگر نر نو سی است ؟ اگر کاھی 


وطبع آزمائی ہودہ بادر نظ ر گرفتن اہن اصل از 0ئ پا ر2گا گردہ و الہتہ 





ادامه آنراہا نغولانی کە موجب تکمیل و انطباق آن بامقتضیات زمان پودہ ہ۔اشد 


موافقت دارد, 


۲٢ 


آمال وآرزوھای ادہیواجتماعی اد: ترقی وتکمیل 2 ترڑیج ادبیات‌فادسی 
ڈھمیم علم د ھلر' تر ویج فضلہت ؛ پہغنرفت زند؟ ہی اجتماعی زنان آ چنا ہا زنان 
گشودھای مترفٰی همدرش شدەار ہر رتووجودزنان تربیت شد:: نسل پرودش ہافتہ یعنی 
برؤمندی برای حجامعه فراھمگردد ۱ 

ہائو الو اسطەنداشتن گا, اداری امتیازات وتشویق ھای اداری نداشتەولی 
ہو اسطہه سخثر انہہای سو دمند وانتشار مقالات مفید اودرعع افل و جر!یں تشو بق‌ھائی 
از او شدہ است کہ از جمله اھداء یك جلدکتاب آثار ایران ازطرف سازمان 
پرورش افکار وتقدبر نامه ای ہشمارہ ٦م‏ در تاریخ ۱ ظخورشیدی باہشان 
بودەامت . 

ہانو منگنہ ازودہ برمق؛لات منتشرہ درجرائد ومچجلان از ٣۳سال‏ پیش تاکنون 
چہارجلد کتاب: (دوست شما) دردوجلد _ راء فو کی درک اد ۔ آدابں 
معاشرت 7 بہرمنزل دد یك جلد نوشتەو این تالیفات کە ,قطم بزر كاومفصلچاپ ومنتشر 
شدہ بسیاونفیس وز یہاست ودرعینحال نازہ و مبتکر انەمیباشد. مطالب سودمندیدارد 
کیا مار رای نگارق باقن سکات ا افاطی کور عسعزالا 
رشته رراشناہ یکودكئوذدق اویمنداگی ء اطلاعات اجتماعی دادبی ؛ امورخانه داری و 
خانوادہ مینما بد کہ ہرھمە حا نوادہ ھای علاقەمند ہر ورش فرزندان دئرفی جامعه فرض 
است ک۸ ابنکا تاہہای تربیٹی سودمند درا پرر سی کر دہ راھنماِہا وسخنان زہندۂآ ہا 
را آویزۂ گوش ساخته ؛ دستور ھای هر کدام را ہکار ہندندہویژہ کہ ہرای‌استفادۂ 
ہمگان بہای آنہا را نہزارزان گذاشتہ است . 

آقای دکٹر رضا زادۂ شنق استاد ارجمند دانشگاہء دیہاچە ای برکتاب 
دوست شما نوشته است ودرٰمن شرح وربسط ھائی راجع إخو ہی ایخ کتاب وهعرفی 
ٹویسندہ اش مہیدھں : 


2 . خدا را شکر میں ڑ روردی درا ا از 0۴220( در یہ 7 ند نیہای مقبول 


۴۷× 


و‌ مطبوع ومطابن مال دہنی وملی‌مصالحاجتماعی غیت اتد ابد و ااپنراء الحق 


خدمتی ہسزائسبت بکشور وملت انجام دادہ اند . یکی از ایکون اشخاص ‏ ولف 


کتاب حاضر یعنی خانممحترم نو رالہدای مالگنہۂ ہستند بعض نوشتہ ھای ایشان الحق 





یکی دیگر از تاہلوھمای اہریشم دوزی ہانو نورالہدی 


نورھدایتی است که فرا راہ حوانان ماہرنوافکندہ أآست. ادن خانم دانشمندسالہاست 


کە‌باہ هہدف عالیومنظورشریف درراہ فر ھن کشورماقدم میز نندازداء سخنرانی؛ 


۴۲۷ 


تلقین مقالات د کنب اڈھاں یك را روشنائی میبخشد وچراغ رستگاری 2[ ضر 
رستگار ی اطفل گناہ ماکہ دہوعای حنابشکار ہرای انحر اف روح آنان در کمین 
اشستہ اندگر فِته در اختعائ میکكنند 7 

عمچنین آقی حبہیب بغمائی مد پر ٭جله ہغما و سخنو ر نامدار امر وز 
در مقد مه کتاں زاداعرز خانوادہ نوشتہ است کە :0 ۔۔ خانم نورالہدای منگنہ 
در انث وتدوپر وانتماراین کتاب حت مادریدا ددراہنمامی‌ماددان وفرزندان کهور 
ادا کر دہ و از بان اصولیکە در تربیت فرزند ازعوامل مؤئر شمردہ میشرد دقیقەای 
فردڈگزار نفرمودہ ات - از مز ابای آشکار ابن مجموء۔ه نفیس آئست کہ مولف 
مطالب را بانہایت شادگی و روشنی نوقتہ رز در تنظیم فصول زاوانت ازاطناب ممل 
دوری جسته ددرضمن مہاحثات: جابچا داستانی لطیف دشیرین ہمناسبتی نقل فرمودہ 
کە خوائندہ ہشوق ورغبت میضواند وا حساس خسشگی ھ۔ 

نودالٰہدی این روڑھا درضمن سایرکارھای خود مشغول ترتیب وتنظیم اشعار 
خدودمیباشد کهە ہر ای چاپ دیو ائش‌اقدام کند۔ اہن نمونەای چندازسرودەھای 1 ا گون 


سد 


اہن ہا وی ھئر مد و نیزسه4 ڈطاعہ نثرافزردہ ہر ۱ ثار نظمی!یشان در پائین :وشتہ میشود؛ 


امروز 92ڈیروز 
ایکە امروز در ہناہ غطذب : میہری رنج رنادمی امشب 
کہ چراروڑپیش دردامش ہفکندم کہ ناخ شد کامش 
ایکەامروزغم,خوری س کا کہ زجورتوروز دگٌشته اہ 
عوصض دوستی د مہرد دفا ازچہ ازردمش ہچوروحفا 
اہکە امروزدرخیال رفیق شدەایغرقی منجلاب عمیق 
کہ چرا رو(ذپیش ر نجائدم ت. ڈل ہاکشزغصہ سوزا ندم 
ایک افروز میکشیفرباد ‫ کە ندادم با قدرت داد 
کاش دیروز فکزانہودی” وڈ ےم کەہدی دست کین نیالودی 


۳۸۷ 


کہ امردد غم خوری ز فراق 
کا ٹا فارغ از فراقٴ بدی 
ایکه از مركد نازبنی تو 
وہ چه خوش ودنا رواش ہود 
ایکە امروز اشک وبوسە پاك 
بچە خوش بود ہوسہایاذشوق 
تا ندائش ز مہرتو خورسند 
ایکە امروز غرق افسوسی 
عیروی لاجرم ز بہر دوا 
ایکە امروز غصه داری و آء 
ان گذغعتہ ذشت و ناہد ہاز 
چو نکہ از کینەہ؛ دل تباہ شود 


ب۵ : ھمائست دل (ھہر و وفا 


برح و حسر گشٹەای مشتاق 
8و یی الفت ووفاق شدی 
سو کواری و بس غمینی و 
از تو مہری نثاد جائش ہبود 
مبدھی ہر مزار دوست بخاك 
میربودی ز چہرەاش ہا ذوق 
میشدی ایر فیق مردہ پسند 
کە چراعمر شد ہسالوسی 
تا پابی مگرعلام و شنا 
کر یراق ھرہ شدف گا 


بہر آیندہ نرد کینہ مباز 
روز رشن چوشب سماہ شود 


بدھیم دو جز اد نخواہیم ما 


گل زرث 


ہم 


92. ہر ۱ نچنان افسردہ حاطر 


یہی 
بە بستان رفت تا خاطر کندخوش 
گل زردی پر از اندوہ و مانم 
بنزدیکش برفت آن پبر فرثوت 
چر ارنگ توھمچرن زرد ہبائد 
گل زرد 
کەزردی ھم برای خویشر نگست 


جواہش داد ہا ٹرمی 
اگر زردی ہو د رنگ ہلیدی 
اگر زردی بچشم ٹست عیہی 


بہر جا 0.] یک عیہی نہان اٰست 


۲ 


گل شر ررش ستکرتی۔ مناظر 
ہر شاخی نظر میکرد ماہر 
نمودی چشم او را خبرہ آخر 
ہدو گُفٹ انگل محبوب و طاھر 
چرا روی تو دور است از مفاخر 
چرا زردی بچشم تست زاجر 
بجسای خود بہود اف و ہاہر 
را گلزار ازو سپزاسٹڑ دائز 
نشانم دہ گلی ہی عیب و عاطر 
بباطن ۔ظاہر 


سی مخعی ؛پس 


خوش أ نچشمیکہ,اداداستوانصاف 
سیل عیب خود افزون زھر کی 
ار فع عہب خو ٹ ھظمت گمازد 


اک از آ تا سر اق رن 2 
آن سلام از روح مأ یو خبر 
آن سلام آزحسن دانزدوھش پیام 
یٹ سلام آہداز آنرفمور ئن 
آن سلام سرد بیردح و فکاء 
چو نکہ خاکستر ۰ پا پدبەچشم 
ست ظاعر معنی حال ضمەیر 
آنکہ دائم ھست حاضر ہبرفنا 
چون دررون او ہود بس دزدمند 
سینة مجردح او را چون عفبق 
پس‌توہم برحال زارش رحم دار 


تاڑھپرو لاف ؛ دلخوش داریش 


کهہ باشد ہر عیوب خویش ناظر 


معایب در درورن اوست نائر 


ہبہجای خردہ کر ومساخر 


ممان بس ٥ہ‏ بەپیرانو اصاغر 


آیدم ہر 3 ش الہ باسلام 
میلگذارد بردل ۶د جائم اثر 
میدھد اسر فی برخاص و عام 
کاورد درجسم وجان من شا نت 
مخبر پرواز روح است از فرار 
گرمی آتش فرو افتد زخشم 
پس ازاین ظاھر نو استدلال کیر 
آنکه قب تاصح کو ہد پاخدا 
داہماً از مر گٹ ببند زھر خند۔ 
این زخمی نہادہ بس عمیق 
آ بتوانی ہراو مرھم گذار 


وزمحبت ھا ء دھی دلداریہش 


کار زا۵ 


توکہ باشیکە در این دامگە تار وسپاہ 


فقر ٭< ڈلت ہززدای زبر ھا اگاہم 


مم و بیچار کی و ئن عمت افراد فقر 


شد مبدل بخوشی از تو؛ ایا پاك ضمیر 


کار ازادم واسودہ زمن جان و تن اعمت 


زرو گشرنہ عالم همه در دست من استہ 


۴۳۰ 


جس 
کی وین طالب من گثت و بش فی در ای من 

اعتمادش بخدا 'گردد و راعش روشن 
طالق دوہ کلف مج وط ان 

اؤہ ار نی یں ہن سار 
ددأات بت شود هھمرہ و بار سفذرش 


فکر بیھودہ ۶ ناہختہ دراید ز سرش 


۰ 
سے سم 

کس نگوید ہہ ڑی اُنجا بٰشین با ہرخیزر 
کن 7 بد کہ چنین کن نە جنان بس برھیز 

ٹر 4۰ حال شود تو کن وفرماندۂ خویش 
از کم وبیش کسی ثیسدت دلشی در تشویش 

بر۵ رنج زشخصی کہ بوٹ کار کزین 
کار اورا نکند جز حخود او کی یقین 

آذرین پابۂ او کیشٹن ذیقیمت ا(وست 
حد ماعاله اد پايه پرھمت اروست 

کان رنہ ذلت ا زاققٰ انکان رذ 
ڑسدعت ررزق و خوشی از ترا پار ہود 

کار آزاد بود خوب و ڑسیع ز دمساز 


صاحب خویش رسانےد زنشپہش ہفراز 


حرف زور 
ہرھنۂناخوش وبیمار سخت امت 0 سنہ ( یر سن ہارسخت است 
گا لرز و تب باہای مجر ذح درہدن روی ٹیغ وخارسخت است 
ہدون رہنما در دشت و ہامون بہنگام شبان تار سخت است 
تن عربان میان فوج زنبور قبول ددد ناھموادر سخت است 
بزڑیں ہار زور و اوہ رفتن بسان سوڑھ نیش مار سیت است 


و 


در آئروزیکہ بودم در تفرج 
نشستم برکنار آب ددیا 

کفی ز امو اج پیدا ھمچو مرمر 

بشد خوزرشید آھستہ سرآزیر 

زنورش جارەھا بودی بر آوانی 

شدہ دد زمزمہ امواج باهم 
صدائلی ہس ملایسم زان کرانے 
نوائی رز نان برخاست موزودن 
کە ‏ ہدبسیار شیرین و ڈدلاویز 
فروشد زورق زدین ہدریا 
چوشد هنگام تاری شبانگاہ 
ملاہم ثاشبی از ما 2 پرئین 
لطافت برصفا افزودہ گردید 
درابن صحنہ 5ه ہودی بس دلافردز 
نمودم رری خودڑا جانب ماہ 
تدارم راو چشم احترامسی 
ہمان الحظہ کە ہودم از کر فتار 
شماع زرد تو بودی سراسر 
شہی ڈنگن کہ ااغم گمتم آزاد 
ترا دیدم جلی ھای سیا 
نوا یکوکب: بدی بسہرتوافکن 
چه بد نام و نکونام و ٹوانگز 
بنڑھ ٹو ہمہ پگسان ہمائد 


مثنوییناہ 


۴۲۳۲ 


ہدیدم اب درا در تموج 

بہ امواج خروشان در اق 

نسیم از ان وزان بس روچرور: 
7 کی 8 : 

در اطرافش بدی رر یه ڑر لیر 

نمو داری زٛسیماب و رر ناب 


کہی اہستہ کہ پرشور؛+ ددھم 


ٰ 
پیدا ساحرانہ 


رشن ھا5نٹ 
ازآن مرغان و حشی طبع مفتون 
زھرسو نغمەای بس حیرت‌انگیز 
بسرشد چکادر تساری جہائرا 
شدی از دور پہداکم کم ماہ 
شدی پرتوفکن برلوح سیمین 
ھمی دریا تلانم کر د رو خزدید 
فرو رفتم بہ احوال شب و روز 
۔گفتم ھستی ای کو کب لو کی اه 
الس می کہا عراقی 
أسپر چنگٹ و زنر ٹکار 


در جلوہ از خوزشید بہتر 


ھمی 
قتم او کم ھا کل ان 
بدرپا و یکوة از نوز سرشار 
کەندھی دوست رافرقی زدشمن 
چہ اشخاص نکورای و بدا ختر 
اگر ہا جان د گر بیچان بمائند 


بفکری گر نباشد اعتباری 


۶ 


ہم از کون و حفا داری فراعت 
بدہ حق برەن اہماہ شب افروز 


غز انکن کو اك یر برق 


ندارد نزد صاحبدل وقاری 
روا ٹی دؤست' ہادشمن بیك خوان 
2 از مہر و وا داری فراغت 
که بگریزمزہد عہدانۂبوروز 


نداند نیت ق یو نظ متا 


مٹنوی رشتڈ مقدس 


چنین بودش سخ ن صاحب کمالی: 
بدزں ایدو ز هر قصی مبرا 
در اہن ھدنیای پر اٰشوب مبہم 
۴م پہوست فکر و جا انان 
جدائی را از ان‌پس برائداخت 
نکی زن گھت ودیگر شوھر أو 
شدی ککرنتگی ۱ نان چو حالب 
درابنصو رت وظیفە گمتہ شبرین 
کرھا ۱ نس ززابان کرع رم بازت 
عمین باشد روش ار ہر ہائو 
شناسد مورد کت خود را 
مرا نْ بل ھم ادا سازد وظیفه 
بجا ۱ ریں ۱ داب محبہت 
به الفت کو تا کرد اتفاغمغ 
سس 
مود ت‌چونبەالفت گٗشت دمساز 


د می نخل خوشی ہاری گیڑاڑا 


گمنامی 


دو ٹن بودند و هر ہب را خبالی 
مرام و مج صدں ٭ر با مجزا 
شدندی آندو تن مانوس با ہم 
ہزنجیری که ہود از روح وربحان 
دو نر ۱ بکتنھ إسھہر بان‌ساخت 
شدہ با ھم شرب زشت و لیکو 
7 
کەچون ردحی ہدنداندردوفالب 
فا - بکدلی کرووۃ ان 
کا ڈرڑ تی ار انتا ہا من 
0 اہن رز من ہا ظطست از او 
سلوك و ساذش دیرین خود را 
نو ہندی ۸م ورھن ژ طیفہ 
کہ 3 ہرجا شود کاخ مو دتن 
درین ہستان ہستی شاد و خرم 
شود درھای عیش و خر می ہاز 


ز طفلان خوش اخلاق دلارا 


دواتی خواھم کہ ہاشد ہایہدار وہادوام دولت ممصودمن گمنامی است ای نیکنام 


۴۳۳ 


دولتی بہتر زّ‌ تنہائی نخواھسی یافتن 
از بلڑی آشنائیاء نگویم زین سپس 
دید گان ازمردمہدہسکەترسان گشتەاست 
شمم روش راز ہا ن‌دربزم خوبان میبرند 
ہکذر دچونءعمردرھجر ان ہو دآر امی آن 
ناوانی ھست پیر ان را بار گران 


بہرەام این ہودچونمرغی بصحراید2جود 


دمہدم ارزعقل ودھوش ازمن‌چەمپرسی دلا 


صحن ستان‌ءشرت افز اشد(ھدی)اما بطبع 


سر بجیب خود فرو بردن ہری از ھرمقام 

شنائیہا کثد ما را بصخرای ظلام 
میرمد دل ازبرم چون توسنان ہی لکام 
بی سہب نبود کەاز بیہودہ گوئی سوخت خام 
عید ہر زندانیان زینرو ب۔ود آرام و رام 
از عسامت تین ھ ہود رنچی تمام 
عرکچارو آورم یٹم کہ گستردہ است دام 
چون ‌چراغی,ودرشد عاموش نا گەوا لسلام 
دلخو شی پر بلہلان بیعار ض‌ گل شد حرام 


اشتي 


مع گتا کہ تن‌ازاشٹ مزین کردم 


گفتپردانه شب ازشوق‌نخفتم تابصبح 
گام ازاب وفا گشت سرشثه ڈائرو 
شمع گھتا ک٭ بی آر عمر طبیعی نکنم 


عہں ث بت چو ہود عھرسم ۱ تثار مراد 


ہیں صے . 
گاھکامی ہش امید ز من دور ولی 


چون فروزندہ شد ار 2 ھر امید دلم 


سم 


ہہت 7 وانە ک5 رسو ختماز ان شںعشق 


ہہتر ازعمر عریزری امن ابشمع ار آن 
کا رخوب وہد گیتی نه ہدست من ڑآست 


اختہاری ن5 ےہ پەچم ز رہ عشثقت سر 


سناكاہر ال و پرم زد زرہ جور (ھدی) 


کور از رھردی عشیق بدامن کردم 
در ہر تیر ہلا ہال چو جوشن کردم 
در رہ مہر تو هر لحظه فدا تن گردم 
علت آنست َ کە ہزم همه ددوشن تّ 
عزم من آھن د ۰- ن کم رانک 

ہازر فتم نہی اش تا که خود ک دم 
ای بسا گرھر ۱ نا سفته بہ مغزن کردم 
خائه دل عمہ دم خرم و گاسن کر یم 
بہر تو تر گل و لالہ سوسنی کردم 
ھر چه استاد خر دگفت بکن منکردم 
حاسل شوق ہو دآچەکە خرمن کردم 


چون ‌کہوتر چو بر أنہم نشیمن کردم 


چوپان وسدكث 


شنیدستم شبانی اُزمودہ 


7 ہودش کہ در گلہ غذودہ 


تریس 


وفا دار و ہسی ھشیار بودی 
ہر جا پا تا کر دہ ھر دم 
7 و زی آ نشبان محتاجکر دید 
۱ سك خود را بعنو انگر وگان 
ازو پولی گر او سزل 
پرستاری ہتاجر سك نمودی 
بطو ر نيك کار انجام میداد 
ہروزی در اطاق طفل تاجر 
کە ناگە مارزرد ازنو عکبر ۱ 
سك باھوش نا کہ خیز برداشت 
زخون وتکە ھای مار ہسیاد 
کە ناگہ مام آنکودك رسیدی 
عوسی 5ر دو سک راد بد خو شحال 
نوازش کرد سگٹ را بہ زچوہان 
در اہندم شوھر آو آت از راہ 
ہدر ہذنمو د سگٹ را از و ہوسید 
نوازش کر د سگک را گفت آندم 
ہتقدیر سگ او یك نامه بنوشت 
ان ہماکرد 
کە از بند کردم 0 ندارم 
ہٹو پس گروگان 
ےن سرا رر کردتر مک 


سٹک و خدمتی شا 
میفرستم ۱ 


ہسوی دھکدە شد خرمو شاد 


۳۳٣ 


بخدمت روزوشہ در کار بودی 


۱ نب۔ودیٰ مثل او پید! بعالی 


ہو ہی ت۰ دیدوبگز یں 


۱ ان وھ :اتیرة نگہہان 
و لی ود 91 00 ۱ 
دمادم ہر پرستاردی فزودی 
دل ارہاب او کتتی بسی شاد 
باطراف و جوانب ہود ناظر 
مرک طالت آیت سی اتا 
بدفع مارگرزہ قد برافراشت 
باطراف و جواب شد پدہدار 
بچشم خویش خون و( مار دیدی 
ال هر کس شناد خوب وہد را 
نموداو (راھمی لطِف فراوان 
ہدید انا وخون و طفل ناگاہ 
سک را 
کەاین سك بیش از آن‌ارزد کەدادم 
بگففاعے عامل پر غر گنت 


بچشم مردھی شمیدیں 


کہ باشد دروفا سك درجہان‌فرد 
طامع ہر وام ان بس شر مسارم 
ان 
ہگفتا نزدھ صاحب شو تو اہك 


ہاینجا نب رسس رل٥‏ قیمت 


از ابنراء شد دلش آزاد ا بند 


داش از بند ھجران گمتہە اذاد 


همائر کم ران و َو ا 
بسوی کوی بازرگان روان ہود 
سك خودرداہدید اوشاد و شنگول 
نمو دو گفتاچرا سك باز گھتہ 
بفیظ و خشم باسات ابا چنین گفت 
فریب و حیله دادی برطلبکار 
ندادہ پول اذ چه باززگشتی؟ 
نگفتم ابع اتی اتی 
ہمدت کوفت باچوب شبانی 
یی کن دالتماس و عجز ہسیار 
ولی چوہان ز راہ خشم ھردم 
سك ہچارہ شد مدھر ش و بیچان 
بنا گا اےشانق آه و دن 
گشود و خواند ]ا بادوصد آه 
بشیمان دد ہسی از کردۂ خویش 
کفتا از چه باغیظط × غضبہا 
اولی افسوس د غم سودی نبودش 
بخو د گفتا شہان 3 مر غفلت 
بہنگامیکەہ میگردی غضبناك 
فرو باید نشانی خشم خود را 
پس از آرامش جانت ذنطفغیان 


شود نو دژسٹی ھا ؛گفتگو ھا 


پیری پسری داشت کہ پرودد بنازش 


ك۳ 


مہیاکردہ ہودی اندر انجا 
کہ وام خود دھدازاصل ڑھمسود 
کہ سویش اآمدہ سی دادن ہول 
۱ ۴م 
مگر باحیله ہبی دمساز گشتہ 
مراکردی بخواری ازچہ روجحفت 
مرا کردی زعمر خویش بیزار 
بیخدعۂ ارز جہ روھمرارز کسی 
کہ ناوامم ادا گ_ردد زمانی 
بغرقش ماگ رز راہ ہز ہا نی 
مرا ہو دگنە دستت نگہدار 
نکرد آزار و زجرخویش راکم 
باہش اوفتاد آنگهہ ھراسان 
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ورا ہلگ نامه درگردن رمعند یں 
. ئءآاتے. عسے صے 

فُفاند اك ود 1 ڈو ناگھت ناگاہ 
زدم سات را و ماندم در تعبہا 


بدش دردیکە بہبودی نبودش 
نہایں خام شد در ھیچ حالت 
بباید کرد از تمچیل امساث 
برد بس رنج یسلت وی کت 
کہ گردد سیل غم راحت زتوفان 


بخویہا رود زشتی رز خوھا 


پیر د پسر 


تا انکهہ رسانئد ز نشیبی بفرازش 


اون التاق کا ا کت ہا 
گردید جوانی خوش و زببا ہتماعی 
زہہائی رخسار مہش ددد زبان شد 
در فکر ت و اخلاق شدی رھبر اقران 
ناک پدرش دید کہ آشظامت دجو 
گھتا بھ پسر :جان پدر ہےە کہ نسائیم 
رفتند و مداوا اشری ھیچ نبخشید 
دانست پدر کابنمرض روح گدازاست 
اورا مرضعشن ہدرین روزنشاندەاست 
گفت ای پسرمجان دسرم بہرتوقر بان 
گنجینڈ عدقی کە ہود مخزن اسرار 
ھائند بت اوراپر سن سس کان 
مار کند تعبی۸ از عشق زو ج۔وانی 
آھناک نوازندہ ھمازعشق وفنون است 
اہن ئیست مک رجذبەجنسی کەنہفتہاست 
درصث نوداز عشق ہود وداھی ودموھوم 
اہن‌عشدن کە برہاد ہود اصل و اساسش 
0.2 از ازآ نعشق که نفست دہ مخواھان 
چون نفس شود کامروا چشم گشاید 
جان پدر |و ہست ترا عشق مجازی 
آُنعثن ھوسناك رود زود ز یادت 
قر زند دلار ام مشو بنسدہ امیال 
باور اگرت نیست کە مائند سرا ہست 


از عشق شدہهہ خاطر عشاق فسردہ 


۳۲۷ 


در مکتب اخلان شود نیت خصالی 
ہا لملف ان شد ر‌ روانش ظم٥‏ خامی 
رعنائی سرو قد او یك عی4ان شد 
در صہر ۰7 شکیائی سرمشق جو آنان 
ھر لحعظ۸ شودالافر و‌ افسردہ و ہبدخو 
ردسوی پز شکی کە زدل عقدہ گدائیم 
گشتند در این راہ سی سظ4 ژ نومید 
بیہچارہ اسر را نوک چارہ نیاز ات 
گبتی برخش گردغم ورنج فشاندەاست 
80 زچه سودا زدہ وذاد د پریشان 
ائر 


ص‌و رنگر وگو بندہ ران کت گر فتار 


ا بستودند همہ یار و ہم اغیار 


اسان سر اہن اتی گمای 
ابن‌عشق چه ہاشد کەسر !ای جنون‌است 
دامانکسانرا بفسو سو ت5 ثقانت 
'تفصیر (نفس استوھوا اہنشدہ معلوم 
با عشق حقیقی نتو ار ٹ۵ قیاسشں 
است فریبا چو سرابی بہ بیاہان 
بیند کہ شدہ غٛر فقو دگر چاز 7 نشاید 
چونصعوۂ سر ڈشتەنو درچنگل بازی 
ھر دلکندت درد و غُم ورنج ز بادت 
این‌عشق مجازی استمکنبیہدہ دنبال 
در دفتر ڈیتیش دو صد فٰصل خطارست 


گشتند بصد نکبت وتلخی بہم اغو 7۴ 


تک عشق باخلاق شود پار در (یام 


ای آنکە اسپر تو بات جوانی 


در تا عاشق خود کام نغار کن 


از بہرڑئا نُس حجذر باید 2 ز ہار 


افسردہ و رنچورودل افکار و پشیمان 
أُ ٹنعشق٭ق و صفا گشت تسکازہ فراموش 
یاہنں بہرلحظہ زدوران خوشی وکام 
وٹ را ھوس را ز‌ زہ عەثق ندانی 
پس عشؾ مجازی ز سرخویش بدرکن 


کاینغول دژمخو بودت‌دشمن‌خو نخوار 


چھارپار ھا 


ری ہجو شد ھمی خو ن تن 


اگر دضع گنتن ہدہنسان ہبوٹ 


کی سیپ رقای عمر اٰست تر ُ۱ 


ین ھستی ما ہوٹ گی باغ صفا 


رونقیق بدھد رجود ما را نکی 


گر عقل دمد مہار خود را بہوا 


آن‌ءشقمجازی است چویكکدیورجیم 


ہا پای ہمیخانہ نہں شیخ دغا 


تکورت یا سائی 3 اد خاف 


باری کە ہدشمنت کند مہر و وفا 


از راہ خرن 9و ازو رشتهہ ھہر 


وت 


جج + +ہ 


ات 


۳0۴۲۸ 


شود نسرم کینہ زڑ‌ دنگر سخن 


تو خوش کن کلام و بکاہ از محن 


ہزم تو شود دوشن 2 پر نوز د ضیا 


اما منما در این عمل دوی و دیا 


آن باغ صفا ہود ز ا حسان وعطا 


کی است نغالەای ز الطاف خدا 


مخلوط شود ہوس بعشق .نہا 
ہر دوزخ اخلاقن کشاند ما را 


پای دگری ہے4 مسجکںٹ از روری زہا 


انی :فٹر دعا کند سوی خدا 


اد ھست ترا دشمن ججانی بخنا 


زان پیش کہ چون مار گزد جان ترا 


آھ 


اھ 
لا 


ھردانه دھد حاصلى اندد دوران 


از گفتهۂ نانذفاۃ بپرھیز 


ھر دلز اعت نشود گنج غنا 
اہن فیض ہود خاص بہ ارباب ولا 
گر یکاد شود ھب عصالی ہا ما 


از ہسکه دررو شدند ہا ما مردم 


گردی دل خود سیە زہیداد و دہا 


دنیاست بی باغ و نو انرا ٹم رگا 


ز آلودگی کنب رھاکن جائرا 
ار کذب مکن تبرہ ورح ایمانر! 


ھر جاکہ راهنما 


ہود اھرمنسی 


گرالقمہ سالوس ترا گشت خذا 


زنہار مہیچج رخ زگفتار صواب 


ہرتو سن حیلہ گر برا گی آخر 


فیکوش ہآ ہادی دلہای خراب 


فیاض ہود مہر بہر پست اد بلند 


جم وی 


2 


+0 


جج 


ال کی 


کر کر کی 


زان گفته ز عرش ہر (ذمین گیری جا 


گندم نٹو د حاصات از جو جانا 


هر ےن شود شہرہ چو حاتم بسھا 


| نانکہ ہرئ شدئد ازروی و ربا 


نابد بنظار زما نهہ ڈڑ ما فیہسا 


دسا 


نقناسسم کل از 
7 یا لیم و لہ 
پہوستی از ان حجنظطل مود ہاصفر! 
جزجوز ثمر نیاہسی از نخل کت 
این بل میان تہی است افکن را 


ہ۔اڑاز مبالای زہان جارا 
ط 1 نہر راہ کسی سوی خدا 


جسمت شود اکندہ ز انواع لا 


زانراہ مردکه قست وہران وخراب 


آفتی ہزھین وپادد آو زرکاب 


23 زْ‌ آفتاب و مہتاب 
تہال جانرا شاداب 


سرمشق 


زین اب نما 


شوہر حذر از عدوی دون در ھر ہاب 


ھرچیز زساندت زہان, زان پرھیز 


ات 
گفتاد نکو راست شمیمی چو گلاب 
بادائش و اندیشه بگفتار گرای 

ا 
-91,ء.,07) 
چون داد خدا تو ھم بدہ مردھرا 

وت 
هرجاکہ بداندیش طبیب درد است 
زہار مباش ہا ہدانداش قرین 

+ +٭+٭ہ٭ 


ہر 5س کہ بشد ہہوش دورازڑھوس‌است 


باناخن ہر خود دلی نخراشد 

+ + 8یہ 
ہرھر کہ نظر کے مہر س ار ھکنت 
از عام و در سن ار او می مورس 

خاخ++ت 
در دورجپہان نیست سراسر لذت 
گل باعمه تاکن بہە٭خار است قربن 

+0+1)ہ 


ھراینەایکە از صفا بی دن است 


عرجاکه ہود۵ پاکدلی جای خحد‌است 


جس 


2 ۱ 22 
بینائھ گذار و اشنادا 


للہا مگزےد گرفہ جار 


دہ باب 


در گفتہ بیجاست ترا ھمچو سراب 


ار راہ سخن ارزش ود را ددیاب 


فرصت رود اڑ دست وحالی دریاب 


خورشید صقت بسوی وبرانہ شتاب 


حال و رخ بیمار فکار و زرد است 
سوزان ہودش دل و دم او سرداست 


رد مندکس است 


در عالم خو شدلی 


دائدکه خراش دل سزاوار خس است 


کاخلاق ستودہ و شر شّد ذہنت 
ازعلم و ادب ہگوی وسعی و ھہمت 
لت 


ھردور کند عزت مانا 


ھمراہ ہوٹ ہر سعادت نکت 


عکستودعدبازچو ان ببر نگ است 


2 کەجہان وکارو دائش کت 


ان ملف بہار جانفزا ژفت زذست 


هر جوز ہو دزشت چہ ازخصمچه دژذست 


ھردون کہ برد نباز بسرئروتمند 


دنیسا قفسی است نسی مقام رفمت 


هر نہ 6 ہلش ہود بسی زود گنر 


نکی اگرت پیش نیاہد از بوعت 


چون نیک وہدزمائه اندر گذر است 


اہن زند تی دوروزہ پراز خطراست 


ھردل کہ شود (زمہر بزدان روشن 


خو کا بجان تہال ادہارنکاشت 


خوشہخت ہر ا نکہ درپی کسپوھنر 


گرچشمۂ نوش اِسَث لب شیرینت 


چون اختر طالعت . ندارد نوری 


اہن شبرد ڈیتی کہ اسیرھوس ات 


اہن چرخ ہود بست؛ ہلندش مشماز 


+اج جہ 


لا +وت 


0 ۴ھ 


و 


4+ 


+وب++ہ 


ہہ 


۱ 


ھرئیث وہد ونام و نغنائش ہمت 


پائیز سباہ و مور کائش اوت 


ھرتیغ برون آودد از پیکر پوست 


ا ھی ا پا 
ظاھر کند ا نچە راکەبنہفته در اوست 


٭رہردۂ ان اھمل خرد را عبرت 


ایکاش غذہمث بشماری 5ر صت 


أہدوست بئەود مگکیر دنبارا سمغت 


خوش ہاش 2 چوبادشاء بی در آوعت 


ھرجا نکر یگھا کش سیم وزر است 


دردچشم حہان خر ائه ای ار گر ایگ 


خوشحال دلیکە ہاری ازخارنداشث 


ماگ شد و ازانعمل عار نداشت 


سر گمتہ چومن ‏ دڑ طر٥‏ مشکینت 


سختیڑ ہدی شود ؛ دوصد چندمندٰت 


گہ دزد دغا باغد وگاعی ءسس‌است 


اہن گل ک4 نو بیئی بنظرخارو حس‌است 


مبباش ب4 پیران ز‌ ھدحبت فرزند شبرین ہمزاق ھرجوان شوچون قنں 


وی چو زکودکان بہرجای نشان یکن پدری وہاش ازجان خورسند 
+ب یہ 
آ2 اه بر وزگار نامی ہاید ہاہدکہ زر دسیم بچشمش نابد 
کر علم و نر نت کسی را ای نام ہر کو در گن زر تفانت 
++بہہ 
هر سو تہ دلِ حو صلہ ہسیارکند بامرھم صہر زخم ھموار کند 
گرحوصلہ و صبر نباشد در کار بہحوصلہ ہاچە دلخوشی کارکند 
مب 
ھراہرسیہ ہہ ہحر: بادان نشود ھرقطرہ چنان چو ھر نابان نشود 
ہرمرغچو ہلہل خوش الحان‌نشود ھربی ہدری صاحب عذوان نشود 
ہل“ +ہ 
ابدل زعلوع تو ہشو دامن خود این دام قوی مکن بہ پراھن خود 
عو کن اذ آتش سوزندة جہل این مارمدہ جای به پراھن خود 
ہب 
آنکوچوخروس بیدعلمیخواند بہچای در اوفتدں و ہرہ داماند 
انیٹ ھنرمند ہراھل خراد کوجای کلام وگاہ آتر داند 
کن 
خوشیخت کسیکہ نیك خوئی دائد داب کہ زمانه وضع خود گردائد 
عرشنه ڑ ھر ہر هنه راچون بند ای دھد و ر هله را ہو شاند 
جو + +ڑ 
1 8.0 ز ادعا بطہلی ماند گاہ ھنر و عمل بە زہ درمانئد 
در حشمت و جاہ اکر سلیمان گ5 دد چون دیو رجیم خاق را رسائد 


۲۲ 


ا نانکه از این ان كمك میکو بند بگذاشتہ راستی و کج میپوبند 


از منت مردم چوکنی دل پژمان خرمگل و اک خود مبرؤویند 
ج ہو 

آنکس که کھاورز ہدشتی باشد عەری پی تخم و: گار و ۶عتی باخت 

دلگر ع)به تقفریح و بگشتی باشد دنا ہر اد هھمحو بہشتی ہاشد 
ج جو لہ 

سر ہر در ھرکسی پیادر توفرود ھر چند ہی بخشثت ہشکام غنود 

امن شود از فکر دلا عر دشوار بردی ہر یں درد ورنجت افزود 
۳ھ 

خو(رسند کسیکہ خوہشتن دار ہود دور از شرر آتش پندار ہود 

از گفتن عیب مردمان بندد لب در بندعیوب خود 5 فتار ہود 
جج ہا ہن 

ھر نغمه پوژن دل سماعی دارد ھر ذدہ زخویشتن شعاعی دارد 

تو نیك روش ہاش ور مترس از ہدگوی . از دزد بترسد کہ متاعی دارد 
ورھ ٹوٹ 

اہدوست تر ا دزد تنگہتان نشود وان گن اك مِغا نگل چو بان لشود 

ددبای ہی قرین توفان شود ہاریب و دہا دیو سلیمان نشود 
+ +ثے جم 

خوشحال کسیکە آز از دل راند بہچارہ و لخت راف ز نو ہپوشاند 

از پای تیم پنوا خاد کند بر خدتہ دلان حام طرب نوشاند 
جج جج 

فا ہدائش ڈھنر گرچہ فزود کزان زلوح دل خطارا نزدود 

هر 3 نرسدك ہرتبت استادی صد سال 1 زیدں ھمانست کہ بود 


۴ 


اطفال نہال زند کی را ئمرند 


گر پا برہ علم و ھنر تذاونت 


خوشبختئشد ھر انکەہ ہیا گردید 


الع لشوڈ بات ہ زیہائی رخ 


پر عیب کسان دہدہ خود ہرم نہ 
دوشن دل ا نکە خودپربشان شود 


ملاح شود نکی بحسر وجود 


باداش بکردۂ نے خدوش ہاشد 
تعجپل مکسن مج کا رما زنہار 
دوران فلك داد رود 


1 بد کی از عذاب کیفر ہہراس 


ب4 ور 


خرم دل ان اھعل پہکار نہود 


از حاصل عمر جر ادب ہر نگرفت 


ھر 1 ہبجہان نام رت ٹی دارد 


4+1 


ہاج 


+(+ا 


اٹوٹ 


وت 


چو 
کہ 
ق× 


۳٣ 


از مادرو ا بدر 


7 


'بستان جہانرا 


بعالم 7- یں 
ہشڈچجر بارورند 
بد بخت نه انکہە بد ہیولا گردید 


در چشم )سی زشت کہ دو اکن دبد 


ا دےدن عیب کاز نیکان ہےاشد 
خوش ۱ نکه براڑ ھا نگہبان ہاشد 
از خوب و بد زمانہه حیران نشود 


دریسای تنش دچار توفان نشود 


کی بردان نسکخو خوش ہاشد 


در کاں حساب مو ہمو خوش باشد 


ہر نیک و بد ترا مکافات دھد 


آن کن کہ دل از بند غم آزاد شود 


از نیک و ہد جہان خبرداد نبود 
جز دانه انی اش در انبار نبود 
در دھر ھمارہ مرن دارد 


ہر باغ 5ه باغبان خوہی دارد گاہاش ہہین‌چە رنگ و ررئی دارتد 
جج ہہ ہن 
ہنگام خوشی ھمہ ترا پبار شوئد چون بارخ ا یدازاز بہزار شوند 
بساران شفبق در جہان آنائند کاندر ھمه عمر ہا تو ھمکار شوند 
اینہمسه سخن براکندہ (ثرا ازنوشته ھای او: 
نژزاد 

تو اگرددتماشاخانہ زندگی, درصحندھای گوناگون چشم خودہین داشتی:چہ 
یکو ۔ودکە تخمہ و گوہر خویش را میشناختی 

چہ نک بودکە بقریحہ بلند واستعداد ذاتی خو دآگاء وت دہدی بگذار در 
سکوت‌شبقدری ہاتو صحت بدارہ زیراگو ٹی دراین تار 1 مطلق ودراین خاموشی 
فرشتہ نازنین حقیقت چشمان مقدس خود را گدو دہ و به ‏ اله ھای من اا را 
٭را میدھد . 

کوہ ہدون سنکلاخ ازلطف وقنگی محروم است . ددیای ہدون موج ازصفا 
وزیہائی ہی بہرہ وخاطر ہی ھیجان ازھمہ اینہا بیروحتردہدتر است 

درماورای ابن ہردہ ھای کو ناگزں زندگائی رت عالم تازمەای وجودداردکہ در 
آ چا جز نہال احساسات‌لطیف درختی نیست وج زجوبہار محہت رودی رواننمیہاشد 
واگر فضاہل وصفت ھای عالی :جلی سر د در حمال طبیعت دزغمند کی نبوٹ, 

احساساتی کہ در نہادتو ۰ شدہ عواطفی کہ به تارر پود ھستی تو پیوستھ 
|نمکاسی از آفتاب وجود پدران تست . 

,وعصار ہ٭گذشتگان دھابیہ حیات آبندگانی ٭دل تو آونہ سریج 237 یی است و در 
زواہی دھنت ھزارھا رمز انتا لی نہانگردیدہ و اگر بخواھی و یکو وشی جمانر! 
سرمس تآثار بدیع خود میسازی . 

و ہدان طلائی میمانی کہ قرنہا زیر تودەھای خالك نہان بودہ ونازمانیکە ملا 


در دل خاك پنہان و نہفته ہاشی ہیچ قیمت د وزنی نداردی: ھنگامی طالای ودجود 


٤ 


برا ارذش وعباراست کہ قاہل بہرہ بردادی ہاشد۔ 

ای وجدان‌منزہ دہاك ہروددود بادہ من اگنون ددبراہر توزانو برزمینزدەام 
نو ھمیشه مائند ستادہ درخ:دان ھستی ودر آسمان وجود هر کس تاہبدہ ای او را از 
ور خود روشن وتابناك گردانیدہ ای 

اہن ستارگان گردون میردندکە پنہان گردند اینماء قشنك کم کم دورمیشود 
اەن اجرامفالکی دنیای وجود مارا دداع یکرت اخود بادگارھای وش شبانگاہ و 
سک را ھمراہمیبہرند پس تو چرا چنان مقتدر وہاہرجای میدرخشی ؛ 

توچرا حاموش ‌نمیشوی وچرا ضادنیستی نداری: ای وجدان 'اوستارءفروزندہ 
و مشعشعی‌ہستی؛ تو راستی ودرستی را راہنمائیەینمائی::وەظہر عواطف و سجاہای 
اس کو ھستی؛انسان جوھر ہر گونہ استعتا ذف اعت 

چغم گذشتگان ود بد آ خدگاتٹ نگہہان ست وئی که با بدآ بردی گذشتگان 
و افٰتغار آبندگان را ہاراھنمائی وجدان و باکر دار خو د ثارہت سازی و به نغمه ای 
وجدان کو ش5نی ومتناسب ہاشرافت ذاتی و نژزادی خود رفتار نمائی درران زندکی 
کوتاء است باعجلہ رشتاب زیاد تری بکوش . برای تو لحظہ ایہم کرانبہا است . 
وظایف اخلاقی واجتماعی را بادورۂ کو تا زند کی مقاپسەکن 7۴ 

خوب و بد ہمہ میمپیرند پس چرا تو جزء کان نہاشی ؟ 

چراہاسستی خویگرفتہای : وپیچی ازماشین اجتساعی؛ ہایستی تو؛آدتو؛ 
این ماشین عظیم دا بگردانی ؛ 

باسستی تو این ماشین عظیم ازگردش و سیر ہاز میایستد:ەبادا سستی ورزی 
و خود دا ہنفرین ودشنام گذدتگان و آبند گان گر فُتارسازی . 

باہد ھمچون ستادۂ سحری در طلیعه خورشید تمدن ہشری کہ ھمیشہ مطلع 
آن دو آسمان ڑ بہای کشو رما ہودہ بدرخشی و چشم جہانیان را خبر ہسازی. 

ہنگامی سعادتمندی کە خو دراچنانکه ھستی ہشناسی و اکن اہن شعله ددونی 


را با خاکسترسستی ورخوت رو ہوشانی موجونگک بسکارہ وعاطال خواھی ہود او 


اچوس 


۰:٦ 


سودی نمیبر ند دتومنشاء أثر نتوانی ہود . 
چنان ہبکار نا2 3 آنقان دیکە اذہدران خویش بە ادث ہر دہ ای وػذشت 
روز گار تیرہ و مکدرش اتد 20 افروزندەتر 7.2 ان ہازسیاری:تو امانتسلکبنی 
بردوش داری کدام امانت والاتر ازشرافت نژادی است . 
آفر 01-120 , 2فر2ذندۂ مہر 2 پرمہر ہرسرزمیسن دلبران افکندہ و آئر ۱ 
مشمول عنابت خودقرار دادہ است ۔ 
ماازا بنخاك آفر بدہ شدہایم 2بہمین خاك ہر 2 دیم. ریشہ درختہای حر رت 
را ازجگردیش قوہ میدھیم گلنارش دا باخون دل پریش اباریق میکلیم ۱ 
ہرئد گان خوش صداکہ فو فائلة کو قہاق کت ون مل ماش سرائة 
ع بزمیدادم. 
آن پر ندگان خوش |المحان کہ درْسای لاجرردی امقامبا پروبہال کات و‌ 
بر درختانو گیاھان و چشمەھاد آپفارھا ودریاھا ہازمزمه شوزا پ5 خود رونق وصفا 
ونشاط میدھند همه را کروی میداریم ۱ 
ڈروزندۂُ ھہر دفردغ بخش ماہ شعلہ عشق را درقابوس سینه ما روشن ئمودەو 
ہن نور الٰہی ہالین صر صر روانکش خاموش نخوأهد شد ۔ 
کی مت ارَوی ری میمیریم دبازہنام ایران زندەمیشویم, زندگی ایران ہام رگ 
ما آغاز میدود وزندگائی ماازھمان چشمہ مایہ میکمرد. 
فرازندہ چرخ و فروزندہ مہر:ہرستش حق راہرما فرضیەنمودہ: حق میپرستیم 
عق کو یم؛ حق میجوایمھ حق مطلق یارو نگہدار ماست . 
دا نشمندانروانشناس منشاء ومبداء ورفتار دخروی افراد را موذود ساختمسان 
ررجی نیاکان ومحیط تو تق میدآئند ماکہ فرزنسدان ان سرزمین ھستیم 
چگونەازذکر حق خاموش‌میشویم: البتہ ازفروزندۂ مہر کہ دل مارا بہ محبت روشن 
نمودہ غافل نمیشویم . 
خانه و خانوادۂ خودرا ازھر گونەخطرمصون مہدادیم ۱ 


۴۷ 


درھردرەائں چچشمەز تد گانی رواناست: گلہایدنگار نک و ہلہلان خوش الحان 
زمزمه عشق را ورد ز بان کا . ماهمه آہارا دڈؤڈستث میدادم ۱ 

باعشقەیہن دیست میکنیم وباعشق میہن جان میسپادیم زیراآنھیکە نمیمیرلہ 
ھمیشه در دل ماست . 

فا ق خانواد گی 

داندمندان اجتماع برای اینکه سرچشمہ نفاق خانو اتکی را پبداکنندو درعلاج 
آن ہکو شند بررسیہای زبادی کردہ اخ۔لاق و ووحیات افراد خانوادہ ھای متحد و 
متفرق دا ہر نار فراردادہ ائد . 

وقتی بابن آمار نامه ھا ہا دقت مراجعہ شود یکی از علل مہم نفاق خانوادہ 
کہنەہ ورشك است کە از دوران خردسالی در نہادکودکان پد 1-؛ ورتدڑ' رشد و 
نمومیکند . بناہر این باہد علت پیداپش 27 | دردورۂ کودکی جستجوکنیم . 

کودکی درخانوادہ ای بوجود میآ ید تمام مہر بانیہا لطفہا و نوازشہای پدد و 
مادر مختص باوست .گل سرسبداست: شمع جمماست مہ افراد خانوادہ پیراەون 
اومیگردند ھر گلمہ ای ازز بان ار ات ات خرن ‌آرت خرمی روح ھمه را خشنود 
وہوسە ھای پراز اشتباق ثارش میکنند . 

طولی نمیکشد کودك دیگر ی پابعرصد د2جود میگذارد ثازہ مولود ہاشوکٹ و 
طدازی کر پەھای ظریف ومعصومی آغاز عوسکند اوضاع خحانه تغیبر کر دہ ھجود مہمی 
پیدا شدہ توجہ مادر وہدر و اطرافیان را ہسوی خود کشیدہ ومورد مہرد محبت 
و‌ اقم کر دی . 

باصدای گر پە ملیح خود مادررا صداکردہ: غذاء نظافت:لہاس راحتی وھمه چیز 
طلب میکند تازہ وادد شریك سرسخت وہاہرجائی گردیدہ . سپم ذبادی اذ نوازش و 
محبت را بردہ پدرومادر ہسائقہ طببعی اورابغل گرفته میبوسند دست ہدست میدھند 
درزانوی ماددفر ارٹر فِته ھمە4ا راو محبت وخو شحالی س کات ۱ 

پدرو مادر دہگر نسبت بفرزند قہلِىی آن مہربانی درا ندارند و میکو بند او 


۰۸ 


دنگ ہورگ مھ دنک قل یرس برق تاب سیت حا قزر ات راد تازتاازۃ 
گرفتہ وھمہ نوازشہا ہجانب ادمتوجہ است ۔ 

ایر رفتار وکردار؛ حس رشدك ورکہنہ را درفرزند قہلی ہوجود اود و لسبت 
ہکسیکە منافع اورا از سوا کر فته کہنە ورڑی و انزجار پہدا .0 

در ا ہنچاست کہ ہدر و مادر عاقل و ھوشمند ہاہد متوجهھ بساشند و اینمو ردرا 
کاملا تحت تو عائر انت سی کا زا اتد سن(قی ازم وسست خرۃ سیت 
ہہ قہلی چیزی نکاہند و روہروی اوہنوزاد تازہ وارد زیاد نوازش و مہربانی نکنند 
زہرا رفتار محبت آوز آہاکه بحکم فطرت انجام میشود تائیر ہدی در رو حکسو دك 
قبلی نمودہ و درۃاب کودك اوآتش رشك وحسد روشن شدہ کی کم ان ایق 
سوڑزانی ہوجو د آوردءکە 0 خرمن ہستی خانوادہ را میسوزاند . 

کشمکشہائی کەدر خانوادہ بعدھا بوجودمبآید خواھرھاوبر اددعاکوچکتربن 
چیز دا بہانەکردہ و نا داخلی خانمائسوز ہر ہا میکند ہواسطہ ہمان کین و 
حسدی است کہ ددزمان کود کی بقلب کرفته و آنر | پرورش و آمادہ کر دہ تا در موقع 
خو د دمار ازروزگار رقیب دیریہن خود بددآر الد . 

مادرر پدر وھمه افراد خانوادہ ہاید ابن نکتہ حداس را مراعات گنند درموقع 
پہدایش نوزادتامدت زہادی در براہرچشم فرزندبزر گتر؛ کوچك را مورد تفقد خاص 
قرار ندھند از بوسیدن ونوازش اوخودداری کنندگرچہ اذ۔ان بناہر قاصدۂ فطری و 
طببعی ھمیشہ ہاچ میل دارد ابراز لطف و مپربانی کند ولی تربیت صحیح حکم 
سس کت کا ابن‌ردیە موجب ما صی است کە ہاہد مثلا سائمر نقص ھا اصلاح گردد. 

علأات دنر ی ھست کە ہدران و مادران ہاہد رعایت کنند؛ فرق و امتیاز دادن 
پسرہر دختر پا دختر ہرہسر کہ ہبکی از آ نان رامورد محبت وتوجہ خاص قراردھند 
از نفار مادری یامعنوی رجحان در نظر کھ ند ۔ 

نکتہ قاہل توحه دیگرانکہ ہارھا دیدء شدہ کە والدین فرزند وق وت ہاے 


2 خودرا بچشم ان دیکرق کھت وگنتہ ایت ٠‏ از ہراددت باد گر زعصف 


“7.۹ 


ما 


۲٢‏ واقعا تونقطه مقابہل ادھستی؛ دوبچہ انتدر از (مین نا سمان فرق داشتہ ہباشند 
توھر گز نمیتوانی مثل اد خوب باشی ؛ 

ہا ہعصضی کلمات و عنادہن کہ بکی را سر(زنئش و تحقیں میس کن ودیگری را 
ستودہ ولحسین مینمایند وخیال میکنند ہا این جملات اورا تثربیت کردہ براہ راست 
ھدایت شدہ وغافل از این ھستندں کە' لین اھنگک زنندم در روحیە کو دک ثائیر کر دہ و 
اورا نسبت ہبرادر پاخواھر خشمگین وکینه توزنمودہ است . 
زہائه کشیدہ و ار شعله جا نسوز ان تحقبر و سرزئش دودمان خادکوادہ را بباد فنا 
خواھد فاد چون عواحاف نقصان بیدا گردہ و ا[احساسات صضعحیف شادہ زہان جنگہای 
داخلی وناشایسته را حس نمیکنند وعقل مسکو ٤‏ احساسات ضعیف و زخم دیدہ ھم 
۱ نطو رو بکہ بایں ڑ شا 7 نمیتو ائد جلمفر مائی کند ا یلست کہ ۲+ نہال مفسدہە و جن کٹ 
داخلی کہ روح خراش وخائنمان ہراندازاست می _وندھرچہ بہشتر دنبال فکر نامشر دع 
مبرڑ یں بیشٹر ٘ذ پیہشتر دامله فساد عریص و سرع شفہ تاهمۂ را بدہار سی روز گاری 
جو بی بختی گسپل دارد هر حتف غالبا ضصعیف عقل و نقصان عاعلذ ہا مم توام میشوٹ دلی 
اشخاصی ھم پیدا میشوندکہ تنہا ازحیث عاطفہ نقص داشتد اند و هوای عقلی آنان 
قوی اما عقل بتنہائی نمیتواند احساسات را تسکین بدھد . 

طمیش باہدں سعی کرد کہ عواطلف عالی در کودکان مر کوز گردیدہ و ۱ نان را از 
سرچشمہ احساسات امیر ا د واز کود 2 بہِن فرزندان‌محبت یکنو اخت عمیقی 
ہوجود اورد کە اساس کہنە ورزی ورشکك دروجرد نان ونسبت بخانوادہ پا جامعہ 
وجود پہدا نکند .۰ 

بنفش“ 
: ۱ و ڈ5 80.17 کہ 

روڑھای سرد زمستان گٌُذشت أآ نروڑھای اہری و تیر ۱ نروڑھای ناریت و 
دلتنك ھرقدرسرما روہزوال تمیرودں ھراندازہ خسرژ ستار گان بیرق طلائی خود را 
بہٹر رورژشنٹر خەوش و پہنمیکند ھر چهہ روڑھا بلند و در رخشندہ میگر دئں من سحر 


٣٣ 


ختیز ٹر میشوع. ہمحض آ نکہ دبہدہ میگشایم بلافاصلہ سرا(ہستر فراگرفنہ ہی اختیار و 
دہوانه وار ہبطرف پاچ منزل ون میرڑ تا بدیدن توایگل لطہف وڑہباء ۲ ازمنظارہ 
تو ایکلفشنگ وہاصفاء تابابووکردن تو ایگل معطردلر ہاء خاطرات زمستانی خود را 

ای بنفشه کوچكثٹ ٭ ای نوید بہار روح بخش ١ای‏ کل کا ہااین کوچکی اندام 
نحیف مۂعلدار تمام گلہای ہہاری ہستی؛ای گل فروتن متو اضع الین تو دستی کہ درہای 
درختان وگلبن سا گاپا ہاکمال مظلوەیت و ظسرافت ل(طافت بخش و چمں ارای 
گلستا ی؛ این‌توھستی کہ ددموقم ظہورت طلیعه انوار زند گی باغ و ہستانی : این تو 
ستی کہ بوی :ازنینت جانپرودنسیمسحریاست: ای گل مطبوع من ترا ستایش‌ھیکنم 
بعداز ان تار پکیو وحشت ا نظلمت وہرودٹ ا ہمہ اندوہ و کت دہدار نشاطائگیز 
تومر! خوشعحال وشادنب سنکتن : 

ای بنفشہءزیزم؛ من ترا میستایم بوی دلاویزسحر انگ ت ازدر ہچ کوچك بینی 
وارد شدہ واعماق قلب وروح مراجذب وتسخیر سس کا ای بنغشة دنکش دروحپروزم 
تو بہتر ازھر کس میدانیکە ہے شبہا ہامیددیہدار تو صہح کردہ وھچهہ محعظلات معتاقانہ 
را ہاصبروشکیبائی گذراندەام| کنون کەنوچو ناك سیکتال درلابلای پر کرای سز 
وخ رم ودر کنارجویہار ہاسکوت عمیق؛ خود نمائی وعطار فشانی یکر ھن ازدہدار 
2 سرهمست شید شدہ در درہای بیکران سرژرز ورشعف غوطہ مبز مغ ۰ 

خر : _ صے ۰ 

من ار ڑھائی توای ستارہ تابنالكت من ار اشعه کہود وبنفش توای ڈل طثار بمباگك 

جموازہ بە ولم آمدہ بدہدار روزت اکٹقا تک دہ ثشت ھا بکنار جسو یہار شیفتہ دار 
و : ے ید و : : ٠‏ ۰ 2 

اوقات میشمارزم ا ۱ لکہ لطافت طاہیعی معنویت را وام ہاہپرتو انوار نفقرہ ام ماہ ب4 
امم وچنا نک شایستہ و ز ببندہ مقامارجمند اعت تجلی ات را تنحسین 8 تەمچید کم 
بخلقت توای موجود ضعیف و 5وك کە حاصل بت جہان ابہتٹ و ظرافت ز‌ نمابندہ 
دنبای فشنگی وطرادت ھستی میں وک و مت نے ہم 


۱ 


چرا ؟ آخر . چرا خوشرختی سای ہبشر ھمیش۵ کوثاہ وزود گذر اشق ۲ 
چرأ. بہمان اندازہ کہ 2 و اندوہ در دل آدمی اثر سکتارة سعادت زود 
میگریزد و فراموش میشود .؟ 
۱ اخراگرتوھم ای بذقشہ عسر ال انگل محہوب دوش قد انقدر زود از صا 


رس 





ٹورجپان 

مہرالنسا ملقب بہ نور جہان ملکہ ہندوستان دختر میرزا محمد غیاك ہسر 
خواجہ محمدشر ہف تہرانی ازخانوادەھای ند کزان بخردمندی رھنزر نامدار سالہا 
وزہر استاندار خخرآسان خان‌نکملو ازفرمائردوایان‌ثر [ك وناتار ہود؛ پس‌ازوزارت چندسا 7 
ازسوی شام طہماسب صفوی فرمانداد مروشدہ پس ‌ازدر گذشت خواجەمحمد شرہف: 
ہدخواھان و کو 'ە پہنان درہارہ میرزا محمد غیات نزد شاہ بندگو ئی کردہ بفرمان شاہ 
آئی داشت از اوگر فتند . میرزاغیاث چندی ہسختی و کی و ا ا ہاروام 
کی رفدہ ازھ رس و نومیدگگشت . دیگر ماندن در میہن داروا ندائست وہسال؛۹۷ 
ہجری قمری ہازن ودوپسر کە ھمسرش دختریکی ازخانوادہ ھای سرشناس بود دیار 
دلہند را ہجای گذاشت وازراہ افغاستان بہندوستان رفت, 

ددیاہان فندھار زن مبرذا غیات دا دردگرفت خود راہزیر درختی رسانید در 


عالم نہہدستی دختری از او جہان آمد کە ھمبین نور جہان ہاشد چون سپار 


یىی 
زہہا ودہدراورا ہمپرالنساء (خورشید ہانئو) نامہردار ساخت . ولی نمیدانستدر ان 
بیاہان خشك وغیرمسکو ن چەکند وچہ چارہبی سازد . 

سرانچام از ان که دست ازنوزادہشویدواورازہرەمان در خت ہبگذاردوخودو 
زنھ دوپسرش را پچائی دسائد . این اندہشہ را بہەسرش گفت : مہرماددی دبرا از 
پذہرفتن چنین پیشنہادی بازداشت . مبرزا نغیاث گفت اگر باہند اہن کودكە شویم 
ھیچکدام جان ہددنخواەیم رد زن ور کت ہود شوھر را با خود قراہ کرو کا 
شہی زادرآن جاہر وزآرید شرھر 1. ھمسرخود را بذیرفت ر کیب ران بیاہان 


ہسرکردند ً 


٣۴ 


روزدیگر ازحسن اتفاق کاروانی سررعید ھر کس رسیارو زگاری أ نان نگران 
گردیں پکی ازہازر گانان ‌بزرگ وسرمایەدارایرانی ہناممیرزا مسعودکە در ان کارران 
ہود سفارش امود تا آبزن دشوھر و بچہ را بردارند ورستاری کن چرن ہکاروان۔ 
سرای رسیدند ہازرگان میرزا غیاث رافراخواندہ پرسیدکیستی ہاہنچا چگو نہ آمدی 
وقصد کجا را داری؛ مبرڑا غہات داستان خودرا از آغاز تاانجام نو ۔ مبرزا مسعود 
پدر و خانوادہ اورا ہشناخت از اددلجوئی ہسیارک5 ردەگفت : آمید آنکه اہن واہسین 
گرفتاری شما باشدو امیدوارش ساخت کہ همہ کو نداو را ھمراھی کزد ھمجنین 
بکفتد خود افرود کہ منھرسال رہ آوزع وارمغان ھای ہسیارہرای اک رشاہ شاھنشاہ 
ھندوستان میبرم و بادشاء را ہمن مہر ونواخت بسیار است . ازشما نزد او سفارش 
خو اہم کر دابامدکەاوتو راہه بہتر نڑگو نەنوازش و نگہداری کند . 

مبرزا محمد غہات از میرزا مسعود سباسگزاری کردہگفت : زمانیکہ ھماہون 
شاہ پدر اکبرشاہ ازشیرشاہ افغانی شکست خورد و ہشاعنشاہ ابران شاہ طہماسب 
پناعندہگشت . شہربار ایران از مہمانداران او بکی مم" پدر مرا پر گزید ژ ےدرم بہ 
ھماپونشاہ خدمث عای شایان نمود . ھمایونشاہ در ھرات نامہ ای در خشنودی از 
بذبرائ ئی گرم و خدمت ہدرم بار داد وآن نامه اہن نزد من است؛ ٹامە٭ زا اوردو 
ہمبرزا مسعود نشان داد . نامہردہ ہسپار خوشدل شدہ گفت | ا۔ این ‌بپٹر چیستونیازی 
بہیچ سفارش نخواہد ہود, 

ہاریکاروان راہ دور رو درازی را پیمودہ بہ اگ رہ پایتخت ا کبرشاہ (رسیدں 
ای امن مبرزا مسعود ہشاہ رسیدہ وہرا نزد خویش بخواست . چون بازرگان 
ابرائ بی ہرد شہربار ھندوستان آمد پس از دادن ارمغانہا کو یا دبررا غپاث را 
ازآغ 2 ٹاپابان بعرض (سائید دچکونگی نامة ھمایون شا را نیز درمیسان کشید . 
شاہ یادداشت کرد که ہازرگاز فلائروز اورا بنزد پادشاء بیاورد 

٭میرذا غیات بہمراھی میرزا مسعود نزد شاہ آمدہ پس از بچای آوردن آئین 
شرفیاہی:نامہ ھمایون شاەرا تقدیم کرد . اکبر شاہ ہسبار خوشوقت شدہ دیرامہر بانی 


٣۶ 


ودلجرمی کرد : ھمائروز افسری بناھای شاھی را ہمیرزا غیات واگزارکردہ ار راکار 
گزار کارھای خود ساخت . ھمچنین دستور داد ویر ا ہبازن و بچە اش در بکی از 
ساختمانہای دیوانی جای دھند وہمہگوئہ اسہاب ‌آساہش میرزاغیاث را فراہمکنند و 
نیازمندی ھاہش را ہدرستی ہر آورووں۔ 

میر زا غیاث ازْ ھمائروز پکی از کار گزاران ہلند پاپه ددبار ودارای ھمه چیز 
شد . چندی 22۵+ نہ گذشت زُن میرزا غیات ہاداشتن گاستای وھزر ہایگو ناک ن 
دراندرون بادشاهھی و درہار راہ بافتہ سرہرستی و پرورش دختران شاہ باڈ واگزار 
گردیدہ عہرالنساء ہامانز ود ہکاخپسای شاھی آمدہ باشاھدخت ھا در آموزش و 
پرورش آنباز گشت: پس از چندی پیشرفت شابانی ؛مودہ ذدزیبائی و شبرین ڈہانی 
سر آ مك دیگر اناد ذوق ہسپارو طبع موزون سرشاں سخنان پسندہدہ وگیر ندەاش 
توجہ ھمہ شاہدختہا و ہانوان درہارشاھی را ہسوی خودکەانید و افزودہ ہراینہا 
درشائزدہ سالنکی سوادری وتیراندازی را بیاموخت چنائنکەاز ہسپاری مردان سربود 
وہمیدہ ہاشاہدختھا و ہانوان بزرگواردرہاری ہمنشینی و آمیزش داشت . 

روزی کہ بانغکاخ‌ہرازدختران وہانوان پریرۂ و_ روڈ ہر پاکردنچشن فرخندہ 
(خوش ‌دوز) بود مہرالنساء دریکی از ہغہای شاھی گردش میکرد ناگاہ ج-انشین 
شہربار هند شاھزاءہ سلیم که ہنکام پادشاھی لقب شاہ جہانی برخودگذاشت بادۂ - 
کو تر ڑ اریہ شتکار کر دہ وہاو تقدیم داشته ہودند و در دست داشت ہاہن باغ 
آوہ دہدہ اش ہمہرالنساءکە شاہ جہان در ان او را نور جہان ناعدار ساخت و 
چندی گر فتار (وشدہ ہو د افتادہ ہی اختیےار سوی وی رر ان‌گشت اندر مر 21 را ہدو 
سپرد وگفت: ابندرو را نگاھدار تامن کہم وسفارش سیاردرنگہداری آنان کرد 

شاھزادہ سلیم برایگردش ببرون رفتپس اڑ اند کی باز گشت دیکی از آزدو 
مرغ ناو جو نی را ہرسیدہ نورجہان پاسخداد: پرید . شاعزادہ برخروشید 
کہ سکو له پرہد ؛ نور جہان پرندۂ دیگر را یز از دست رھاکر دہ گسفمت کی ۱ 


کہوتر دوم نی زپرواز کنان ہرشاخح درختی فرود ا مدو ہاو گار اولی ہنشست .این 


٣٣٥٣ 


ەن دار 7 وہاسخ شیرین شاہہور را ہسیارخوش مہ رفانسشی او افزودہگڈشت 
ى اذ رس پدر این راز دلبستگی خودرا پنہان نگاهمیدافت, 

نورجہان بہدرستی شایستہ مہرڑ واہسشگی ھمچزڑ شاھزادۂ ارجمندی ہو۵ واز 
مہالںو کمال رگن و ادب دانی چیزی کم نداشت دلی شہر یار قد بجہاتی ٹر 
و نمبرفٹ ۰ 

باری اپن داد پوشیدہ نمائد 23-2 شاہزا:ہ اشکار گت و سرانجام 
رش آ گامی یافک: اگہرخاء دزست و ازروی الین گشور داری::سزاراز ٹمیدیڈ 
4 دختر میرزا غیاث دا برای ھمسری جانشین تاج و تخت خود ہر 5زہند . روزی 
رنہان شاھزادہ سلیم زا بخواست مار کک وزمینه چیلیھای ہسیار ہاین سخن 
_داخت کہ در اندرون شامی زذن ودختربزرگان مر کردگان مد وشد دارئد اک 
ان 02 این کار 


اشود شامزادگان کہ دراندرون راہ دارند بہچشم ق و ۳ 
رر از درستی و ہزدگواری ہودہ ھرگز نباید این نگك دا ہرخود گذارند شاعزادہ 
در اجدارش سرزتش و تویخ اتید از اعاری سی کر نش ھ فروتنی خم 
ارد و رازدلباخنکگی را دردل خود پنہان داشت. 

پس ازذآن اکبرشاہ میرزا غیاث را خواسنہ گفت دختر شما ہز رگشدہ ہاہد 
پرا ہشوھردھی.میر زاغیاث پاسخداد شاہ ھر کسر اپسندد دردادن ہاو آمادہام.ا کبرشاء 
لیقلی ٭'ن نامی را که در گذشتہ سفرہ چین شاہ طہماسب صفری و اذ ایران 
تدرعتات اذہ درمنگک شاھی داردہ ہا دلاو پہای ہسپار وپیروز بہای بیشماز 2 
سہالاراق رر کک کو او آبادی پہناودپرا ہنام ( بردوان ) ددسکان ہاو 
ہیدہ ہود و آسودکی وسرڈرازی ڈنندگای مینمود نامزد ساخت . مہرز(اغیات ھم 
4 پبرری ازفرماہش شاعاله نورجہان را بعلہقلیخان داد ۰ 

عایقلی جوان جنگاور در نیسرد سند داد لاوری دادہ پس از زناشوئی با 
ہرالنسا ہا خوزرشید ہانو ہسر ہر کی گازد ژیز اریت اف شدہ باولیمہد در سب 


٥٣ 


در (فتاد جنگٹ سختی میان اندو در 3 فت سرانجام شیراڑہای درامدر علیقلی ا بن 
جانور سہمناك ونیرومند را بکشت . از !نروز ہنا (شھیرافکن) نام دارگقت: 

فا3ا کہ بافت کیہ جہانگیر دست ارعشق جنون أ می زخود ہر نداشته پیوستہ 
نووجہان سگویة وؤصل اور امسزید ۔ برای آنک تر رجات زاآز پارتسی پور گند ز 
0 ویرا فراەموش سازد : علیقلی را شر افکن خان نامبردار و دہرا مامور 

سے 
شگال صا غق 
کے گی 

شبر افکن ےان:0ة کان دفت ونورز جہان را نیز باخود ہردچندی در ان استان 
ہزہست وتوان و دارائی فراوانی ہدست اورد. 

این دودی نثوانست مہر نورجہان رااز دل جہانگیر بیرون برٹ ھمچنان دریاد 
رٌعة اف رک فرق یر6 سور گفنک ار نگ فاائی انگ سد 
بادلی خحروشان ظاھرا خودرا ارام نشان داد . چون دید پارای انرا ندارد کە نورے 
جہانراازہادہرد ہناچارقعاب الدہن برادر شیری خودرا باستانداری کت فرستاد و 
بدڑ سذ کے شیرافکن خان را ناہود سازد ونورجہان را ۔ہایتخت فرستد . 

قطب‌الدین ہہ ہننگال رفت روزی شیرافکن را فرا خواند شیرافکن خسان کہ 
از پیش باو بد گمان شدہ ہود نزد او رف ولی دنہ برانی درز یر جامه پنہان‌داشت 
و باہمان دشنہ کارقطب‌الدین ‌را ہساخت نگہہانان ہا اودر اوہختہ قافن را اڑہای 
در ا وردتد رنو رجہان داگر فته پایتخت گسیل داشتند . 

انکر شاء پیشہازشپاز ری مود نورج ان را بحرماورد وخراستنگاری 
کرد ٰ نورجہان کہ ازدر گذشت شیرافکن دلی دردئاك:ودید: ای ؛مناك داشت ودیرا 
بائث تہ شدن شوعرخود عیدانست تن بہمسری او نداد جہا تتگو دست ہدامان 
بانوان حرم گردید .نان ہاشیرین زہانی وچرب دستی اوراراضی ساختند ونورجہان 
ملکە کو ر پہناو ر ھندوستان گشت . در این مگام جہادنگیر ٣و‏ نودجہان ۳٣‏ 
سال داشت . 


۳۷ 


ہدرش می ر راغیاث م قب باعتمادالدد له 2مہین دستو رشاء گشت بر ادر و صف خان 
زملقب 92-010+ جاہ 3 دیدہ مسالاذ کل سپاہ شد . 

جہانگیرشاہ برایدلجوئی وخث:ودی ملک دانا و کاردان یاہمسرذیبای ایرائی 
نودکارھای ہزرگ راہدست اوم یرد بلاماوجشنہای زرگ س کرٹ برای دلجوئی 
بزز گداشت وی اڑھیج چزفرو گزاری تداشت,: ہنام نورجہان شکة زد وایسن بت 
ددم وستان نگانتا 
عکم فا سانکی عاق ح زیر بنا نور جہان پادشاہ یکم زر 

ہیچ فرمانی بدون نظر اواجرا نمیشد . امضای او دد فرمانہسا اینسٹ ٭بحکم 
لیه عاليه مہد علیا نورجہانہادشاہہ و امر وز درھندوستان ۔کە وفر امین کہ ٭شتر کَ 
نام نورجہان وجہا نگبر دراوست ہسیاد ذہدہ میشود . 

نورجہان نخستین گامی کە برداشت در بہہود رفتار جہا کا ہود و کارھای 
مت دنکوهھید, را از او دورساخت . چنانکە :پخواری و خوی 03 را ازسر 
رہدرکرد پس از ان بآبادی وآراہش کھور پرداخت کہم بنگالہ را فرو نشائید 
دڈن را آرام گردانید ۱ 

تنہااپرادی کەہر نود جہان میتو انگر فت آشو ب دشکر اہی است کە مان ‌جہا ا 
پسرش شاہ جہان براتگیشی وچگکونکی این‌است: شاھزادہ حسرومھبن پور پادشاء 
ٴ لیعہدکشو ردر گذفقت جہا تک مشاہ حہان راکە ہز رگٹر ازہسر در ش شہر پار ہرد 
_لیعہد ساخت . 

نورجہان چون ازشیرافکن دختری داشتکە ہ؛ہربار شوھر دادہ بودازاینرد 
.آنشد کەشاہجہائراازد لیمہدی ہندازدودامادخودر او لیمہدسازد ہجای آنکه آشکارا 
زشاەچنپن چیزی داہخواھد ازدر نیر نگک وافسو ن در آمدہ نخدت ہشاہ چئین ‌وائمود 
ساخت کہ خسرو را شاہ جہان‌زھردادہ است کە خودو نہد کر دد وھمچو گئی برای 
۔سیدن بثتاج و تخت ہاك ندارد کە ھمانکار را ہم ہا پدرخویش کند . این افسونہا 
برشاء کارگر افتاد وہر آنشد کہ پسرش داازمپان بردارہ . درہمین عنکام شامعباں 
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دوم پادشاہ اہران بقتددھا تاخت وہر آ نشہردستبافت (۱۰۷ھ ۔۳۲٦۱م).‏ 

جہانگہر؛شاہجہان راقندھارفرستادکہ آ نشہر راز شا:عباس ہس گیرٹ شاەجہان 
ا گاھی ازنیر نگ نورجہان وسوء قصد پدر تا (مندو) رفت و درآنچا ببہانە آنکە 
استعداد کافی ندارد باہستاد؛ جنگہای خوئین میان پددو پسر درگرفت د عمین پیش 
آئه سلطنت تٹیمور ی را درھند تااندازەای اتوانْ ساعت 

شاہ حہان دستیاران نیرومندی ماك اش حاہ سپہسالار برادر نوز جہان 
داشت . تورجہان ج2 درہراہر او مہاہت خان استاندار کاہل را فراخواند وہادست او 
کارھائی کر 8 

شاہءجہان سرانجام ہافرستادن داراشکوہ و اور نك زیب دوفرز ندخو کک وگان 
نز پدرازدرفرمائر داری در آمد وسپانگیرازلفزٹٰ او درگذشت گر چە‌بظاہر آشوں 
قندھار خوایدرو لکن آفو کے بیدار بود, 

نورجہان‌بہ نیر متا تازمەای دسےیزدہ شاء را رای شکارو 1 دش ور گممیر 
لڑحامنت تین ار اکادارہاگ ہام ظان راز کال احرابدر 
برا مهپانی کٰ پیش از اینہا در گانگکر دہ بود بازخواست کند . 

حا تہ مات خان‌رافراخواند. او باہنچجہزارسواررا زور آ ود ھر چہ 
بہ اردوی شاھی نز ڈزکیر میشد ا(ہیمہری شاہ چیزھای سہمناکی میشنید تا ابنکە 
مو ہی دریافٰت کہ ا سس نکند نورجہان اورا ازمیان خواھد ہر۵ 

انکر درکناررود جہلم اُردو زدہ ہودا حرمسرای شاھی در نسوئ رود 
اق خان وزیر و لشکر در د تک سوی زرد جای کر فِته ہودلد مہاہت خان سحرے 
گاھان در سید و چو ن دہد اردوی شاعی درخوابند یکو ار نەر چاہٹ سو ار ہرپل 
رودخانہ بگماشت وخود ہاچہار ھزارتن ڈیگز بخر گاہ شاھی ناخت . 

جہانگیر ناگہان بذارزگنت مہاہت خان بخاك افتاد و باعجز و لاہہ شاہ را 
واداشت کە برای شکار از اردو دور گردد یعنی وبرا اسپرساخت . 

لورجہان باتر دستی از ہل گذشت وخود دا بەاردو رسانید ولشکردا برهانیدن 


٣۹ 


بگذرئد اذہای درا وردند. 
بامداد فردا نورجہان ہرپیلی سرار شدہ اردو را ساوت از ہل فرمان داد 
سواران مہاہت خان پل را اش زدند . نورحہان در پائین دست رود پاہابی ہافته از 
۱ جا ُھنگک پیمردن ررٹ راکرد ادن راہ سار بارہك ہو۵ وسواران ناگر سے 
سرھم شالت آں گاغی کاگلر و تاز تس سر سیت اجار بودتة کا ھنا گنک 
سواران‌مہابت خان ہاتہرھای حان شکاف آ نائرا عدف قرارمیدادند . سپاھیان 
لیم4 حان وٹ را ہدانسوی ررد رسائیدئد ۱ نگاہ سواران راحہوت در بالا نسہل 
٠‏ 7ص0900 سے 1 می پک ۱۱ 
اہشان ہاشمشیر ونیزہ ہر أ نان ناختهگردھر را ہگشتند دوہرخی دییڈر ناچار ہا بزدند. 
نورجہان! نروزخودداددلارری دادەچہار کیش ہادزست خویش ا( تیر تہی ساخت 
چہار پہلہان کشتہ وپیلہپایشاززخمی شدند دختر زادۂشیرخوارش تیرخورد چون خود 
را تنہا پافت چارہ راہباز ھت داست ہداسوی رود رسیدازار شرازکردستگای 
نرد ری امدندکەتیراز بازوی دختر زادہ اش یرون کشیدہ ہود وزخم ادرا می بست . 
نور جہان چون دید نمی ار ان راع کھت 2 نیم ورگ فرار کردہ آزد 
فی اف 
افو کرت 
مہا؛ 2 خان اس از ان پەرڈڑی ۰ باختہ ۱ 7ے خان راکہ ہدائ چا کر بختہ 
یہ بات ےت یں 1 8 
ہود ےکی ثرد وچون شاہ مم درچنث ار ڈرفتار بود ناچار ٹر دنگشان بدو 1- دن 
نہادنن وی مہابت خان‌ہار روش چاکری نت کی را بشاہ ار دست نمیداد , 
نوڑ جہان ازدر یر نٹ و2 ۱ مہدہ وہناماینکە زن جہا اوت و بابدن ہازی ہاشد 
' اق عحے : 
ہداز ہوسٹ4ہ ہالشکر مہابت خران بقابہل رت . در نہان ہاہول خودکسا ی زار گیافٹ 
۱ ۱ سی : 
وسپاھیانی فرا ہم ساخت چوندائست لشخربا نش بیش ازسپاھیانمپہا بہت خان اث تا را 
7 - : ۰ ۰ ۱ ہک 
واداشثت دَه سپاھیان داسان دید. مہاہت خان ازتثرس حان ہاسربازان خود بنگوشدای 


ر2 


ڈرپخٹ: کسانی فر ستاد وازشاہ ببخشش خواست نورجہان‌شاہ رااز بخشیدن گناہ اوہاز 


٣۰ 


داشتو ہرای! نکەسرماررا بادست دشمن 2.- 7ت نخست بابدہرادرمآصف خان 
را ازادکند! نگاءبسر کوبی شاہ جہان رود . 

سراف غات بکرت پر ائس کی ماجان رمیا ر گت اف جہان از 
خَدین شلست سك انت ہو دکەر اہ ایران پیش 1 د. امادرا پرڑگیرز ودار انگ 
زنجور گشتوبسال ۰۲۷ 9 ھجر ی برا بر ۱٦٢۷‏ میلادی درگذشت 

نورجہان دردم مر جہانگیر دا وادار ساخت کہ شاہ جہان را ازو لیمہدی 
ہر کنار وشہر بارداماد اورچہ'ان را ہو لیعمہدی ہر گمارد ولی ۱ صف ان ڈزیر نگذناشت 
زہرا ہا دز كتعتن خرانکر بہیدرنگٹ دارر فرزند خندرڑ5 یہی نوادۂ جہا 22 راک 
درہند ہود اززندان‌پپرون آ وردوجانئشین شاہ کرد : بشاہ نوشت که زۃدثر خود را ہہ 


پابتشخت رسائند۔ خواھر را نیز تکرعش ہسپارکرت ددستش زا از کار کوتاہء ساخت. 





باغ و ساختمان آرامگاہ جہا نکش ونور جہان درلاہور 


نورجہان ازا بن پس‌بیست سالى بانیکنامی زبست'؛ دولت عند سالانہ دومیلیون 


و یم ددیہ باومیداد کہ ہا ان گذران میکردبکارھای خیر یہ عمتکماشٹ ویادگار تَ 


۱ ٍ 


ھای سو ہی بجای گذاشت ہسال ۹۰,٥‏ ھجری درگنشت ودر باغچہابکەخودش میان 
لاھور و 5شمیر ساخته بودکنار شوھر خود الگ رؤت ۔ 

تورجہان آرامکاہ ہسیازر زاشکڑھی ہرای در خود در (اگرہ) ہساخت کہ ار 
بہثرین ساختمانہای تادیخی ہسبك ابرانئی دد ہذ-دوستان است . خود اکر نیز 
ما نندہدرش! کیں جدخودھمایونءر ایز رك خویش ہا ہر کارھایھنری|,ر انی دادوست 
میداشت و از اپنرو بادگارھمای نمایانی اذ روش هھنر اہرانی درھند بجای گذاشت ۱ 

نود جہان باغ دیگریبنام (باغ دل آمیز) نیز باغی برای آرامک'ہ جہانگیر 
نیادکرد رای گاج خود اوازھمان مرمرھائی کہ برای رگا شوھر تاجےدارش 
درلاھور ہکار رفته ساخته شدەڑژ این بہت سرودہ خود أودست ڑ مہرو انکراین دہرا 


ازدوری ہن هي سائد رون مزارش نوشہہ شہدہ اُست ٤‏ 





آرامگاە چہا نگیر در إاھور 


برمزاد ماغریبان ئی چراشی نی گلی 


ٹی ار پروانه پاہی یی صدائی ہلہلی 


نور عہان ملکہ ! برائی عند و انگ شاء ھر دوطاہع خوش وذوق سرشاری 


۷ 


داشتہ میان اہشان لطیفہ ھا وبذلہ گو ٹی ھایہسپارروی دادہ چنانکەگو بند ہمناسیث 
روز گاریکەھمسر شیر افکن ہودہ شعرزیرراسرودہ : 
ورجہان گرچھ,ەاسمیءزن است درف ردان تفر ماك 

ور جہان روڑی بہ خپانگیز گفت : دھان شما ت حوشہو نیست . 

جہانگی ارھمسر من خودہنام (جودہ) چگو کی را پرسش کرد؟ اء پاسخداد: 
من ہوی دھان مردی دیگررا نشنیدہ ام تا ہدائم دھن شما خوشبوست پائیست ے نور 
٠‏ جہان ازاین پاسخ شرمسارگشت . 

زمانی نورجہان پس از چند روزی درری شاەکہە اورا دید چنان شاد وخشنود 
11 دید کە از چشمان دلغفریب و 21 ندہ اش سر شک شادمانی فرو ریخت . جہانگیر 
کہ ہدینسان وہرادہد ازخودہرفت و سارہ گثت کو هر زاشک چشم توغلتیدہ میرود 

نورجہان ہدرنگ پاسخداد آیکە بہتوخوزردہ ام ازدیدہ رود ۔ 

روزی انکر باپہرلھن دیبا ولکمە ھای لعل برنورجہان کہ جامه (عفرانی 


بتن داشت در آ مد وھمینکه نورجہان 7ھ 


أمعسدت ہرگریبان و رنگک زغفرانی زردیر نگارخ ند شتدکرتا 3 
نورحجہان ھما تدم بہدیپەگفت ٦‏ 
ترانهہ نکمەہ لعلست ہر لبہاس حر یر شد٥است‏ قطر٤ُخون‏ رلک رسای 


روزی نورجہان وجہانگیر ھردد در روی مہتاہی اہستادہ بودند . پیرھر درا 
دبدائد کہ پشت او 'ز سستی وناتوانی تم موا و کمانیشدہ ات 
جہا نکی پر سیف 
چرا خم گشتہ شگر دند پہران جہاندیدہ : 
نوز جہان پا۔خداد : 
ہە زہر خالك میجویند ایام جوانی را ۔ 
ڈگ رواو ح اک ا سا 


ہلہل‌نیم کہ زمرہ کشم درد سرڈھم پردائە یی ک سوزم 7 رو ار نہاورم 


"۳۳٣۳ 


لورجہان بیدا نگ پاسخداد : 
ہر وائه من یمک بک شعلہ جان دھم شەعم کہ شب بسوزم و دم برنیازرم 
ہنکامی عتان گی کتری سان وھور شون دراز کشیدەدوچشمش خواب آ لود 
است:در اہندم بە چشمان اورو کردہ گفت : 
وھست بادۂ حسلی ہفرمااپندو نر کت را( کەبرخیز ندازخروابد نگہدارندمجلس را 
نور جہان بہدرنٹ وہرا پاسخداد : 
مکن بہدار ایساقی زخواب نازئر 9:3 را کہ بدمستندۂ ہرظم میز نندالحال مجلس را 
14 پند زمانی قابس ہر نوردجہان خشم کرفت و بادیدۂ اتشبار ہاو مننک إبست, 
نور جہان آتش خشم ڈیر اتا کن ٹی این شعر فرونشانید : 
ما نگنظر فان حریف اینقدرسختی نەا یم دانہ اشکیم مادا 3 دش چشم اعت 
کی در ساخ رەسٰان شب عید ارس کم استہلال ہوک ۔ نورجہان حضشور 
داحت پووھپانٹے ہلال را دید این مصراع را بساخت : 
ھلال عہدہر اوج فک عویدا شدہ 
نورجہان بیدر نگ دنبال او مصر اع دوم راآوردہػفت . 
کلیدمیکدگم گُشتہ بودپہدا شد 
نورجہان درمطلع چاءە‌ایگفته است : 
نام توبردم و زدم آتش ہجان خویش درآنشم چوشمع زدست زبان خویش 


در جای دیگزان رباعی را سرودہاست : 


9صس“-99 09 ۱ م222سھ0 ' 
ای ابشار نوحەگر از بہر چیستی چین برجبین فکندہ (اندوہ کیستی 
دردت چ4 درد رو دکەچو عن تمام شب سر زا سن میزدی ڑ نگ سٹی 


طہق نوشتەنذ کرۂ ربحانڈالادب رباعی زہر نہزازاوست : 


دل بصورت ندھم ناشدہ سیرت معلو ۴ بندہ عشتم و ہنتادو دو ملت معلوم 


زاھدا ھول قیامت مفکن در دل ھا ھول ھجران گذراندیم و قبامت معاوم 


۴۶ 


قفطعہ زبرراکہ باتغبیراتی دیدہ شدہ باونسبت دادہ اند : 


وای ب-رشاعران نادیدہ غلطی را نود ۔غدیدہ 
سرورا قد بساز : کو کت ماهہ را روی او سنو۱بدہ 
ماہ جرمی انت ناتمام عیار سرڑ چو بی اٰست ناتراشیدہ 


انورجہان را بہ ملث الشعراء اہو طالب کلیم اعتقادی نبودوھمیشہ کت ڈمر 9 
ھای او سست وہیمزہ است . کلیم مم این را میدانست وروزی ہرایگلہ وھنر نمائی 
بہت نہررا گفته نزد نودجہان فرستاد : 
ذُشرم آت شدم ا ٰ قشہوی نیست بحیر تمکہ مرازڈز گار چو ناہشکست 

نورجہان این عہارت دا ہر بہت اونوشتہ ہاز فرستاد : 

”یخ ہست و ہپس شکست؟ 

درکتاب شمع انجمن و نیز تذکسرةالخواتین شعر زیر از نسود جہان نوشتہ 
شدہ اُست: 
گشادغ:چە اگر ازسیمگلزار است کلبدقفل دل ھا تبسم یار است 
لە گل هنا اف نی رنلڈر ہوانە عارض‌وزلف دل سیکا بحسن :ادا 5ڑ فتار ا(ست 

ررڑزی نورحہان ہازرینت وآر ہش تمام در باغ جلوعمارت خود خرامان خرامان 
کام برمیداشت :اگاہ وم سر رسیدء از روی ظاراٰت اشارہ بھ موضع مخصوص 
اونمود وگفت : 

”زیر ناف توہنہان‌چه چیز است“ 

نوز جہان ہہد یہہ پاسخداد : 

< شکاف گندم آدم فذریب است > 

روزی جہانگیر خواست ہانورجھان نزدیکی کند . نورجہان را چسون عادت 
زنان دست دادہ بود ہاسرودن اہن بت آزاد پرزش خواست : 
بەونمن اگرشاعادلت محشنود میگردد بچان منتولی تیغ تو خو یناو ہہ دد 


رودزی 8 ار نورجہان پر سیں ہنگامیکہ ژن ڑ‌ مرد ہاہم در سیت ۰ 


۳٢ 


کرالذتی باشد ایجان من ؛؟ یکم بیدرنگ پاسخداد : 

بوڈتسکہ مردان‌ہخوارند وو کرالذتی باشد اہجان من 

ٹذ کره مر أ تالخیال مینویسد. ( نورجہان دا ہائو ابقاسم خان‌مناظرہ ومشاعرہ 
ہسیار دست میداد اورا درفن شعر مسلم نمیداشت تاانکە طرح غزلی نازہ در میان 
آمد وشعرای پاپتمخت از ان در ماندنں , قاسمخان سە بہت (ہردا نزد یم فرستاد 
از آن‌ہنکام نبردیطمەش درسخنوری قبول فرھود *: 
1 شوی سایه نشین روزی ہتخت باغبان ‏ سایهہ برخورشید اندازد ددخت باغہان 
فاخته چون دہدی گل باغ رانالیدوگفت ازچہ دوہاگل نرفت این جان سخت باغبان 
جچشن وروزاسمت و ا ار نو بہار ازفیصٰ طبع طرح کرد از(سبزہ وگل تاج و تخت باغبان 

مر ات الخیال آوضیح میدھدکە . ” نواب قاسم خان درروز گار دولت نودرالدین 
مت سیانگی پادشاہ از امرای بڑ رک بود و ہابە والای تقرب سربساندی داشت 
اصل ری اذسبزوار ایتٹق زائش ج4 2 خواھر حقیقی نورجہان بمگماست.؛ 

ہاز ھمیں کتاب درہارہ نورجہان مینویسد  :‏ نورجہان دختر اعتمادالدو له ہچمال 
صوری واستعداد فطری ردرموز دلفریبی دہتقطیع لہاس وبذلہ سنھی وسخن گوئی ڈ3 
شع رفہمی وحاضرجوانی ازنسا: زمان ممتارز ہود وعطر گلاب کشیدن ازمخترعات ادست 
در اول حال ہنکاح شیرافکن کە ارخوانین‌عمدہ داسم بامسمی بوددر آمد . شیرافکن 
درعام رمل ہی خطا ہود .4 


هر ات‌الخپال ضمنا ددبیت بالا دا از نورجہان نمونه ادردہ است . 


اچ 


نہالی 


نہالینعلصسزل‌سخنو ریابت فارسی زبان 5ه سر قندی است و ب:وشتهُ خیرات 
حساندرسال۹۰۰ ھجر ی می زبستەاست.دزشہر سمرقند حایدلگشائی ہنام (ین الطاقین) 
بودہ ورڈ زی کا بذدہٍ ی(ەشۂفقی ( نام باچندین سخنور دیگر در آ نچاگر وا انجمن 
کردہ ہودند . نہالی ا اك لی ا اہشان را دہدہ نزدہك میردد و و 
دہشب شعری 2 ام که مطمونی تازہ داردر آترا [ھاوتان نہ میخوائد: 
ھلال لیست کہ برادەج چرخ حاکر دہ فلاك یکن من تیغ ہرھوا کردہ 
با نکہ (تیغ ہرھواکردہ) دوغلط دارد دیگ ران:بسپاز 11 برا نان میکنند و 
نہال ۲“ یخود اڈزودہ 1 نانرارا نگیختہ میسازدکەا؟ رمبتوائند مانداٗ نرا ہسازید 
01 کہ طہعاً بہ ہزل مایل ہودہ و شعرہجائی میساختہ ھماندم میگوید : 
جتازی وٹ کا تر طاق جاکردہ زمین ٠.‏ تو ٠ہ‏ برھواکردہ 


نہال یہ رمندہ شدرد 9 1 ث مشاعر 2 920۳ : 


۳۷ 


پالوثر سارک لی ہا نوئی اأُست سخاوزٹھلرمند وعارف بیشہ ازمردمرانکوہ 
گیلان کە ہسال ۱۲۹۳ خورشیدی جامۂ ھستی پوشیدہ پدرش آقای سید نصر امن 
) ارنم الملك) کارمند بلند پایہ وزارت کشور کە ہہ زہانہای روسی وفر ائسہ آ شناست 
ادبہاتفارسی دامیداند ازفن موسیقی بہر عق افو چنانکا تار را بخوبی میزند و 
مادرش ہنام بائو پروین!اسلطنہ گیلانی است . 

نوزسیارەافزودہ برسخنوری؛ازنقائی وموسیتی صوتی دفن خانه داری بہرەمند 
دہزہان فرائس؛ نہز تااندازہ پی اتی دارد پہخغش اول دبہرستان را آمرخدہ و پبرڑ 
دروپشان نعمت اللہی میہاشد . دہر زھانیست درتہران باحال تچرد بسرمیبرد 

دوھزار بیتی شعردارد ازررش حافظ پبردی مبکند دہوان اوھنوز چاپ آشدہ۔. 
آروزھا و امیدھای ادہی واجتغافی ار ابشست ک۸ در موسیقی بہترین خوائندہ شدہ و 
سررشن:ہ دار میان انچمن اپران‌واروبایاشد . ببغداد ودمشن ور اپتالیا ژڈسوئیسدفرانسہ 


و هاندر انگلستان مسافرت کردہ استٹ انث چند ہوا ی از تراوڈہای طط 


روان او ۔ 
رشتە مھر 
7 ۰ت ٠‏ : بت 
تا رس ن4ا مہرغع بجہان پارہ نگردد ہر چورڑھ نوام ) دل ہی ارہ نکردد 
مدورشید ندانم زچہ وڑ اہمه ابان گردونہ صلفت دورر 'وصد بارہ تکرقد 


ڈرو حی رم ای جاوہ ذات ملکوتی کابن چرخ بر و سرن سبارہ نگردد 
ان کہست کہ مجنوںن صشدأی ابی وکا ہامہر تودر کوی 7 اوازة ہرود 


گ ہہ : .7 :. 7 7 2 
برا صفىْ گرد نو ای اقطله اد حیف استث دی سچارہ بہچارہ نگر 3ذ 


۳۸ 





در کار کە کو نو مکان صفتعشق است 
ازغیر خدا بگسل و بااھل خدا ہاش 
ہالوث گنہ شاذ توان ہود بعمفوش 


ہرڑودی چوماہھشڈھلوزڑھرہ مرید اعت 


بک گوشہ ان مردخ بہکارہ نگردد 
چون غیرخد| بہرتو غمضوارہ نگردد 
کرد 


ذر پاز کن پروہ کن ارہ نگردد 


بینند 7 تو دھ ہی نظار ٠‏ 


لیکن ہوفا (نوری سیارہ) کا 


محبت 


گمان مدار کە این حور جاودان مسائد 
فغانکەہ پاردلمخست ورفتدمچج نگفت 
درخت غم منشان' غم کند جوان را پیر 
کر فتم آ نک نہفتم حفایت اندر دل 
ہمہرت آ نرخگلگون کە داشتمچونشد 
بخےاك ہجر نہانم مکن کہ تا بہ ابد 
لہ ماء مائد وسکارہ ٹی فلك نە سپہر 
نه شمع مائد ونە پروانه سوز و گداز 
نه فکرہکر و نہ افکار غاعرانه عا 


زوست 5فتەام این ہار و ہار میگویم 


وفا و مہر از باران مہربان مائد 
سپس دل من سرگشتہ نانوان عائد 
نہال عشق بہستان جان ء جوان ماند 
7 شك خونشدہ ہر رخ کجانہان مائد 
کنون ز جور و رنگم ہ۔زعفران مائد 
نہ نام از من سر گشته نی نشان ماند 
نہ چرخ پیہدہ ئ“ی دود مان مات 
نہ گل ہماند و ہاہل نە ہوسٹان ماند 
ھمانکە گفتەام از ما فقط ھمان ماند 


۵ حت آمیت کہ ار ما در اہنجہن ما نں 


الا 75 اہا السائی شراب ارغوا یىی دہ 


بپاس احترام فصل 0 ہرگ ڑ جوا یی نہ 


دا را سافی ہاٹی: دی ار غصەام ہرھان 


از ان می کو دھد ہرمردہ (ہح زیدگائی دہ 


در یغا رتاوت ونرائدم کامی از دوران 


تواز ان ہادہ صاقٹی کہ ہر ھر کامرائی دہ 


۳۹ 


غمی دارم بہ دل تک لگود آساناؤازمئل 


مئی کوغم کہ ہرت ازدل 7 فزاید شادمانی دہ 


(2یمہری اہن گردون دون: دارم دلی پرخون 


و ای پیر خر جامی ز (طلف ومہر بانی دہ 


جہانرا جاددانی نیست در پی ساقیا رطلی 


اإزان می کاورد ار نو جہائی جاردانی دہ 


لمیڈوشم من از ان می کہ درھر سرزمین ہاشد 


ہمن ای پیر روحانی ٤‏ شراب آسمانی نہ 


من آن رندم کہ در میخرار 23 مشہو رآئق 


ہمن اہسائی ہاھی تو می 5 میتوا لی ڈھہ 


کید ناصح 2 پیوستف منع ہادہ خو ارائر ا 


و نیز از قول ( سیارہ )جواب انترائی دہ 


چھار پارہ ھا 


عاشن ہاپد جج بَليلی ۵وث ہو 


ھر دم ہسر خار ھوس نشیند 


بنہفتن راز و خوردن غم ما چند 


ای نفت چە اتشی ہا کردی تو 


ای نفت چه خانەھا ئمودی وہران 


سم 


7 ار آہنہ ہر و وفا ساختەام 


+ جا بج 


٭ جو 


پھر خدا 


۷۰۶ 


جائش ز‌ نشاط ار ہف دسث ہود 


در گلشن دستٹ عشق 7 بسٹ ہود 


در گوشہ انزدھا نشثستن 5 1 


ازمطر ب ڑژمی کنارہ جستن تاکی 


ای نفت چہ قصر ھا پا کردی تو 


منزلی اہر تو ازصدق وصفا ساختەام 


پیش ازین دبرو کلیسای خر ابی ودست حالبا کعبه پر نوز و ضیا ساختەام 


نقش‌دہوارودرش بر ھہہا(ٴصو (تتست اہن‌چنین نقش‌من از بہرشما بج ختدام 


بادشا ھا قدمی ر نیہ ہفرما دہین خاندایرا کہ من یسر ڑ پا ساختەام 


۲۷۷۱ 


نبر سعیدی 
بانو نبر سعیدی کە دانشکدۂ ادببات تہران را دیدەاند و از زبان نامدار 

ان بشمار عو نویسندۂ توانا و در ضمن ہنرمند پرمایہ و سخنور باذوقی 
ت کہ اغلب آبار اڈر وگاھی : نرادشہای نظم ى ایشان در روز تامدھا و مجلہ عا درج 
“ود دچندی ھم مجلہ آای ا ہرومندی (ا تا مندشر میکردند . این ہانوی نامی 
سردائشمند محترم آقای محمد سعیدی است کہ اد نیز از تو سش گان و مترحمین 
دست قدیمی میہاشند کە مقالات و کتاہہائی نوشتہ وثرجمہ کردہ وچند ہار مقام 
ادنت وزارت راء و نخست وزیری وغیرہ را داشتەائد . اينك قطەہ زیررا کہ ہائو 
سعیدی ڈرو پا در پاسخ سخنور نامدار امرو زآقای سید محمود فر مخ خر اسانی اکن 
ہدسرودہاند وددع نز ہائی دار ای معالی اطیفی نیز میباشد ودرہجلەای ب,چاپرسپدہ 
ای نان دادن مایہ ادہی دشعری ودیدراہن نذکرہ نموا 4ہ اوت میشود تاا نک 
چاپ دوم شرح حالھ آثاز یشٹر ی ا ایشان بچاپ رسد. 

ہوم زہائی 


کچا گفتم کہ باشں ‏ داربائی قلی ابرعات: :و کڑوا کمیدن 
٠‏ ض اذ دلبری آلو دگی یست نباشد گل به ہستان بہر چیدن 

کی کر کان شرموو مسیٹرا تر ابو من کے ازقامت ر وت 
09 قیمٹی نزد و آن. گن نخوامی 7 احنی رنج چیدن 
زنی مہرردی تا ئن ہہ پہشت ک۸ خواھی طعم وصاش راچشیدن 
ندائزدں آن غزال ازدسم ہاری نمابں حملہ ہنکام رمیدن 
د پا ہا ناز بہجاہت کند سیر چو مرغ از دام ار خواھی پربدن 
تو نقد جان ہی در کار عشقش کە ناز گل خان بلید خربدان 


زِن مہردھ ترا الہام بخشد 
کی از شہد وصاش کام بخشد 
۲۷٦۲‏ 





ت7 
اہن ہانو از بزرگزادگان دودمان زند و ہمسر فتسعلیثاہ قاجار بودہ است . 
نا ام تم تب یر2 اسر ان رانفاء از شکم ارمیباشد . محمود عیرزا نس رفتحعلیشاہ 
گر ا ودنٹ کے بل ہل کرٹ زبانا۔ت در کتاب حودنوشتہکە تخاص(نوش) 
را ہرای ادمن زرگتتفاج دبیت (یررا نمو نەطبع شاعرانہ او روہ اآست : 
می ہبردند را ڈ5ر (ہی بہعم ہمصر یی زلیخا بغریداری یوسفدفٹی 
مجمع محمود نسخہ خطی کتاہخانە مك ہا نوشٹن شرحی قریب بەضمون بالا 


دوبیت دنیگ ہا ہا رباعی از اوشاعد مہآوردکە ڈیلائثبت میشود : 


اھشت 
روی تو بہشت اھل بینش کوی نو پناہ أاضربنش 
چمن 
ت۷ هر ہود رگا وٹ ھرای چچمنم شادمازابنکە نباشددگرم بالدہری 
چھار پارہ 
گر ہانو شہی دستدر اغوش کم ہا بکدو دص ساغرز کفت نو شکەم 
عیش وطرب (زندگی ا شر گرم غمہای گ۔ذشتہ دا فراموش کسنم 


۲۷۳۴ 


[ 


ھ2 


تھانی کرمانی 
ہنلوشته تذکرة الخواتین دمر آت الخہال اہن زن مصاحب وعملشین خرم یگم 
مادرشاء سلیمان وہدرش ازسرداران ہزرك شاہ سلیمان ہودہ چون آوازہ چہرہ دلکش 
رنہاد ہلندش ہرز ہانہا افتادو رر گان وناموران ا را خو استگاری کر دند اڈایٹرو نہانی 
بک چہارہارہ بگفت‌ودرچپارسوی بازار آویزان کرد تاھر کس آ نرائیکوبشعر ہاسنمدھد 
مسر ی اودر آد وشکٹآنکە گی بدا تشد در آن روز گار پاسخ گو ید 
رہاعی اواہنست : 
از مرد بر ھله روی زر میطلہم از خانه عنکہوت بر میطلہم 
من از دھن مار شکر میطلیم زدز ہشه مادہ شیر ئر میطلہم 
:ار ور کت نہانی مردی بنام ساد خان وزبرشاہ جہان پادشاہ هند؛ پی 


سکرنان ۱ ں شعر ہردہ پرسش وی را کی پاسٹم گفت : 


غلمی است ہرھنەکەہ تحصیل زر است تن خانه عنکبوت ودل ہال و پسراست 
اھر است حجفای علم ژمعنی ہزات ھر پش ازر شید وان شبر رات 


ٹذکرۂ جواھر العجائب مینویسد: ہ نہانی خواھر خواجہ افضل کە از اشراف 
کرمان ووزارتسلطان‌حسین میرزا راداشنہ ہودہ است٠‏ فضل دطبع ہك وہرامیستابہد 
باپن مطلع را ازاونمو نہ آوردہ اأست : 
اگرچە مہر بتقدہرلاہزال ہر آید ہماہ من ازس گرھز ارَسالَ را 
'۔ذکر عرفات نیزمیڈوبسد: ہ نہانی ھمشیرۂ خواجه افضل دیوان است کہ مدثی 
۔(زیر مستقل سلطان حسبن میر زا بودە“و مطلع بالا را مم بادداشت کر 8 


۳۷ 


پذکرۂ صب حگلڈ ن ارفة اس تک با ازن نعل غن زان فَز انذکردھا خرف 
شدہ پکی از نان نہانی قائنی است ددشمع انجمن . دیگری نہانی مصاحبہ والدەشاء 
سلیمان درنگار ستان سخن وچہارباقی دراین مقام بشرح زہرمذکور : 

*نہائی کرمانی عمشیرہ خواجہ افضل کرمانی دیوان سلطان حسین میرزاذزئی 
عالی طبیعت وخوش ہبان است واین راز نہانیاز خطہ کرمان ظاہر وعیان‌است: آنگاء 


ھمان ریت ہالا را نہز ہا اببات زیر أموٰة اوردہ اسک 3 


2 زین شاعران نا دہدہ کہ تدارند ٹور در دہدہ 
یں خوبان بسرڑ میخوا ٹنںن رح اہشان بساہ تا بیدہ 
ماہه قرصی اسہٹت اتمام عیار سررڑچو ای اسر ناتراشیدہ 


۲۷٣ 


نھانی اصفھانی 


اہن زن کہ ۱ ون خاتونان شہستان سلطان حسان میرزا ہودہ اشعار مرغوب و 
موزون انشاد مینمود؛ 


صمح : 7 
ر‌ ھردوط رف مطلب ہا زلف نکارست در مذھب ما سویدہ ور تار نماشكد 


ہہ 


تھا ی‌ اکر ا بادی 


اہنڈن والدۂً محمد جعفراکبر ۱ بادی است ک۸ اذ حضوراکبر بادشاء عدمٹ میر 
بحر ی دشمیر منصوب ہود ڑ نہات الشفاء مادرش سخن‌شناسان را مطلو ب و محبوب: 


روزغم شب دردبی آرام: پیداکردەام درد مندیہا ددین اپام پیدا کردہام 


۷ 


٭ازر بات الجمال دارالعلم شیرازاست و بسن صوری ژمعنوی وسلیقہ وخوش 
ہا بی وشیرِن زہا یی درجر کہ نہانیان ممتازر اع عصرمولوء عبدالرحمان جامی ودہ 
کہ اکەر ہجواب غرلیائش طابع ۱ ژمودہ؟ 3 
شدم دہوانه تا در خؤاب دہدم ان پریروذا 
چە بائد حل ۹ء00 ہہیداری کسی اورا 
۷+۸ 
قدم ا 1 چشمم بنه کەجا اہنجاست رواق منفظارخو بان خوش ھااباجاست 
+4 +ا+ہ 
شب سک کرت !۲ر جائی کہ ہہلو می نہد 
روز خورشید ان زمین را ہوسه بررد مینہد 
+4 
لە بہر درد من ادن ذیدہٗ خوں فان ہستم 


نفار بغیر و حیف است ”ان از ان (سڈم 


۷ 


نیمتاج 
ہانوئیمٹاج خاکپوز ازمردم شاەپو زعاتان) آکز بایان نام ہدرش بوسف ونام 
مادرش ئرگس هیباشد اوازخائوادہ لکستائی است وابن خاندان ازدودمانھای بنام 
ود رقران! ماق رھ 
اہن دارای سە فرزند بنام ہدر الزمان ٢٢‏ سالہ ۔ غلاہەحسسن ٦٢٢‏ ساله ‏ 
و مہستی ۱۷ ساله است . از چندی پیش شہرشاہپوزررا بجای گذاشتہ د دد تہراں 


چای گزیدہ اآست : 


آَ خندھای‌اوتا دانهپای۱۱ دہیرستان است . زہاپٰی اتی وتر کی دانیز 
میداند اڑھنرھای دستی دردوز ند کی وگلدوزی دست دارد . 

دارای دویست بیت شعراست کە دوتا ازچامەەای گز پدۂ ہنام اوردراپنجا نوشته 
میشود اولی کہ ,۸( کاو ۴ نامبردارشدہ هنکامشو زی از رہان ہسال ۱۳۳۷ ہجریدر 
آذر ہایچان ودومی را نیز ہنام (ہیاممابہ تہران) دد پیشباز ازچکامہ نامی خاقانی گفتە۸ 
آنچ انکەپیداسٹا بنہا دازمان جوانی خوددرہارہہرہشانی و کشتار و تاراج رضائیہ 2 
سلماس ورشت بعنی پیش ازز ناشوئید آمدنبہ ٹہران وجایگزینشدن در ہایتەخت سرودہ 
(ست 2 یا پدروکگناائشن دع ت شور قیان گھئائدہ داپن چامەمیپنی شایدددمجلەای 
ہم بنام (آبندہ)انتشاریافتہباشد. بخوبی میتوانگفت کەاین چامد‌ھا استادانہ و پرمابہ 
است داذبہترینترانەھای میہنی است کە زن‌جوانی درچنان روز گاری سرودہاست : 

کاوہ 
ابرانبان کہ فرٌ کیان آرزو کنند ہاید نخسٹ کاوہ خود جستج وکنند 


مردی بزرك باید وعزمی بزر کے تا حل مشکلات بە نیردی اد گند 


۷۸ 


سر 

از ادگی ہہ دسته شمشیر ہستەأند 
در اندلس نماز جماعت پا کنند 
اہوان بی شکستہ ھمرمتٹ نمیشود 
شد پارہ پردہ عجم ا(غیرت ڈیا 
نسوان رشتموی پر رشان کشیدەصف 
دوشیز گان شہراردو می گشادہ رو 
نو جی دگر ہہاہد 2 توفؤان وی نو 


مردان ھمارہ نکیە خو درا ہدو گنند 
آھوا کک قا وہ اھر ا 
صل پانا گر بظام, وری رنلکوروکنند 
اہنك بیاورید که زنہا رفوکنند 
آشریح عیبھای شما هو بەو کنند 
در یوزەھا ببرزن و ہازار وکوکنٹد 
٭دون برادران ھمه سرخاب روکنند 
ناک عای سک اف سر کین 


ھر ماتی 1 راحتی وعیش خو کنند 


کہست 5ه پیسامماہشہر تہران برد 
کلاھدار ان ما ہردہ نشین گشتەاند 
رھم۔امداران ما غنودہ در پہار کہا 
اشک بتیمان ما سیل مہیبی شو د 
کجاست گرد نکشان که ہودہ إندر عجم 
گخائت:ہکشر نربعزم بندد آمر 
پردہ نشہنان ماک رثكُحوراہد نں 
ومان برستان ما فتادہ دور اروطن 


کجاستمركعز بز که دستگیری کند 


سپ" 


رز گله در ہدر خبر بە چوہان برد 
معجر ما را صبا بفرق ایشان برد 
ناله طغلان عا گوش دلبران ہرد 
نمام این پار کہا ز بیخ دبنیان برد 
هنوزناریخ ماشرف از لان ہرد 
تمام این دو بہان ہسوی( ندان برد 
اسیر دیوان شدہ سجدہ: بغولان ہرد 
گشودہ دست سڑال بپبش دو ۔ال‌‌ہرد 


رو ا سک نا سوقر با اترہد 


ول 


5 
چامە ھای زبراز ۱ ن بانوی سخن سرائی ہنام (والیہ) دہست ڑ 09 دختر ار 
دختران چہلڑھشت کانه فتحعلیشاء اس : نامش (حسن حہان) خما نم ہودہ وخواھر 
تنی شاھزادہ شعاع الساطنہ سی 2د ناچمین پسر فتحعلیشاء اسم ۔ مادرش فاطہمه خخائم نام 

داشنەکە چہامین همسر | شپریار و (سنبہل ہاجی) نامیدہ میشد . 

حسن جھان خائم ملقب بوالیە ہانوئی ہودہ خوش سیما بافدق و شیرین زبان 
پیرو طریقت وواہستہ عرفان بگفتہ تاریخ عضدی طبع روانی داشتە و خوب شعر 
می کان ہت زہررا از اوشقاهد اوردہاست : 

از لت ہافتم حفیقث می و منالماء کل شبی وع 

همین تاریخ میافزایدکہ:٭حسن جہان خانم باکمال استقلال عدتی وت کر خیتان 
حکومت کردہ وگوہا بہمین مناسبہت ھم به (دالیہ) نامہر دار شدہ اج این بانوی 
خوش ذدق و باکمال دختر فتحعاہشاہ قاجار ماددرش‌سنہل خا ام (فخرجہان خا ۵ امت 
کہ 1 اسیری از کرمان وارد اندرون فتحعلیشاہ 5 ردہدہ مورھ تو جب4۸ ۸ص و ص شاہ 
ڈر ار گر فت دھمسر ہانفوڈ ورءشتےدری گشثت شاھز آدہ شماع الطدہ سرھمین خسائم و‌ 
برادر بدری ہانوی موردگفنگو اث ا 

ار سالمہ زایش وو درگذشت او | گامی در دست نیست ‏ ابن جچامه ھاھم ازا4 
دیوان خطی کە در کتاہخانه ویڑہ آقای حاج حسین اقای نخجوانی ان مرد 
دارای شعرھائی ازسە گویندہ اسك کہ دوتامرد و2سومی زن و ٰ لسم والیه استٹ 7 


+8 بیہٹ ار چامہ ڑ چہار پارہ انی غزل ور باعی ار بن رن در آن دہران طلست ؤ 


۳۸۰ 


خالی از لطف و ملاحت نبودہ نیردی طبح روان و پرمایە اورا میرساند : 


چا م۹ 


باغ فردڑڈس مکان کاخ جنان" بدوطنم 
ہوستان ہود مرا سایه طوبی بہ بہشثت 
غرض از انت مك وحودم زعدم 
شوقت اندردل وسودای تو ہرسر؛ھیہات 
بسک بردو شکشیدم خم می کو زەمی 
ایصنم عشق ہروی توام اھروڑی یست 
ازعدم جان ہکف از پہر نثارم ہاشد 


(وا لہہ) جامه حان میدرد ااکڈرت شوقل 


چند روزی پی تحقیق دزرین انجمنم 
حالباطائر برسوختہ دور از وطام 
کە ستاہش کنمت ای بت شیرین سخنم 
مشکل از سربرود گرچه پوسدکفنم 
کو از خالكد در میکدہ باشد. ہدام 
دہ رر گاھی است کە شورہدۂ خلق حسنم 
آدم آورد در اہن دیر خراب کہنم 


چون زلیخا(ذ پی یوسف کل پەرھم 


+40 


مژدگانی ہدہ ای دہدۂ دل کز رہ دور 
خانه خالی بکن ازغیر دلاھان کہ رسید 
شب قدر آمد پالیلە معراج کە شد 
سرسودا زدہ ہاز وك در خاك رھش 
شد جہان ہزم ارم دست بزن پای ہکوب 
جلوەگاہ تو کچا وین دل دیوانەکچا 


پار ہرداشت بقاب ازرح خود (رالیه) را 


میرسد نور تچلی ہنظار چون شب اور 
حشمت ‏ جاء سلیمانی ہدر خانه مور 
کون اوران ای ول ناد آ٭ نمور 
فرق طاعت بن و جان ہسپار ازرہ شور 
ایدل خون شدەھنگامنشاط اأستوسروز 
قطارہ گونہست شود بحرچوآید بفاہور 


کرہ حیران جمال اکن تادم صوز 


7(7 


حاش للہ ت از پیر غمت نَم 
کاش ازہردہ برون افتد أن‌رازنہان 
ہا گدائی سر کوی تو شرھم ادا 
اگ نمائی زکرم پکنظرم ذر١‏ طمہ؛ عمر 


نیست از کوی توامزاءگریزی اوس 


من زجان سیرم و اذ ٹیر توناپرھیزم 
تاھمه خلق ہدائند چ۔ە شور انگیز 
گر بپابد بنظر سلطنت پردیزم 
من ز شوق نظرت ازسرجان برحیزم 


خاكک بیھودہ ازہن ٤ر‏ ص4 إسر ,ریز 


۸۸۱ 


(والیهاچونز قضاقسمتدلشدغمعشن 


شادم بکفر و ازگنهہ خویش دلخرشم 
دل درخم دوزلف تو یادی ز من تر 0 
در انتظار تیر تو فریاد میزنم 
ایك نگاہ دوست عنانم ز دست رفت 


سرددکمند وجان بتولایروی دوست 


4م 


بہتر اُنست کە ہا دست قدر ستیزم 


زوی تواتش اےثٴون ازاعل اغ 
بہچارہ ہن بیاد وی اندر کشاکشم 
ہزادم ارز کن زرضاف ‏ و سرکشم 
تر سمکہ رحم ہر منت آ بدکمان کشم 
تاروزحشر بی خہرڑ ہہت وسرخوشم 


دل در شکنج طسرہ آن بار مہوشم 


چون (والیه) بہو لەھچر انگداخنم 


کامل عیار گُشت زر پا بی غشم 


۲ 


ورہر 


دزبرالنساہ بانتخلص (وز بر)طبق نوشتڈتذ کر صبحگلشناززنان‌موزدن طہعپیرامون 
شاہ جہان آ باد هندوستان است . درسررشتہ آموزش زنان از آموز گاران با استعداد 
درفارسی؛ دارای ‌اشعار لطیف و نزد محمد اکبر خان خارر سیستائی دائش آەوختہ ۱ 
است . بہت (بہراوراست : 
۱ 


دلم از کرچە ان رلف دوتا ہار اھ رذتہ ہود اچ4 ژما ہاز ہما ہازآمد ٠‏ 


۸۳۳ 


ھلال 


کاب خیرات حسان میلوپسد :ھریم متخلصس بہ (ھلال) ازنو ادگان‌فتحعلہشاہ 
قاجاردختر محمد تی ھہرزا وھمسر اللہہارخان آصفالدہ لہ فاجارطیع موزونداشتہ 
دربیت زہر ازسرودہ ھای اوست : 
در کوی ڈ۵وست 
آنکە ازکو ی ترام منع نمودی ہمہ عمر دیدمش دوش سراغ سر 8۷08001 
اومیدی 
ہامیدی ہسر کوی تو من ہنشستم نا امیدم مکن ارنیست سخن۔دشنامی 


رہ 


06 
کتاب مجمع ممحمود نسخہ موجود درکتابضانہ مك مینویسد : ہ ھلال ٭ریم 
سیرت فاطمه عصمتی است کە ازکئر ت آزرم وشرم اکربخو رشید ہاند عرق خجلتاز 
۔مذارش میچکں رظن وسلیا کہتر اخترملکزادہ آزادہ نواب ٭حمدتقی میرزاست . در 
تحریرونوشتہ ھا بقدری کە محتاج نکارندہ دیگر نہاشد تحصیل کردہ مدتسالیست 
کە اصفالدوله 2(زہر اعغام اللہیار قاجارر|ا صاحبه وصاحب اختیارامت . وایکە از 
نمشیتخانەداری فراغتی حاصل کندہتحر بر نظمی۸دھ آورد ودرمراسم نظم ازمن‌ہابہرہ 


ین چندث ءرازایعان ڑیپ این مل رگعت ٠‏ 


بخشش 
از جفای نو زنین ہارا دود اہم گرفنہ ءدحرا را 
ما2 گنجی و ساغر و مسنی سان دادەایم صحر ا ر 
خیرخواھی 


:میکند ایوہ مہ ناصح منعمازعشدقش ولیک بیشتردد خر خواھی این زمان‌ازرشكعشن 


۸۰ 





ھما 


دوشیزہ ھمایون نان متمخلص بە) ھما) از مردم رفت ہسال ۳۱۰ 
خورشیدی درشہررشت آولد پافته ودر ھمان جا ہدائث ش آموزی پرداختہ و ہدریافت 
7 اھینامه دببرستان بہر : مندگشتہ است. پدرثر محمد صادق,نام داشٹ‌واین ‌ددوشیزہ 
ھفت ساله ہو دہ کہ پدرش در گنذشت و اشعاری از خود بیادگار گذاشٹ مادرش 
رہاب ام دارد و چون در ١٢١‏ تال رَفُوَھَر رفت تنہہا نوشتن و خراندن را 
فرا گرفت ---- ْ 

فیض دہانی کارفعی دامگکتۃ پز شکی را داراست . سانحەایکە درز ند گانی 
اوبیش ازھمه ویرامتائرساختہ وآزیاد × مرک پان گاج برادر اوست . چون آثار 
خود ڑاگ ند نلمو دہ گمان 7 دکےە پانصد بہتی شعر گفتہ و گی بد دیوانی تا کو ن 
نہر داختدام کہ نمارمند چاپ باشد و‌ خود در ۱ مہتدی تر پناک د٥‏ تف شعرمیداند واز 
سباٹث جدید کم پیش پیر یھیک د اما آ اع نرا میپسندد ؛ ہوزن و قافیه عقیدہ دارد 
لیکن ہوذن شعرچندان پای بند نیست . 

7 بارہ اَل و آرزرعای ادبی و اجتماعی وید ازنظر ادہی أَردویٰ مشخصی 
ندارد زہر اآمال و اندیشذھای خودرا منظم نمیداند ولی آرزوی‌اجتماعی او این است 
کہ اہرانی آزادیٰ عمل داشتہ وملت مستقل وخوشہختیٰ ہودہ باشد . 


اہن ند لمونہ ازسرودہ ھای او درزیر نوشته میشود : ْ 


تمنای محال 
ٰ سالہا ادبی ھم طإٰی شد و زرفت ہار ای اٹھش ڈریبندۂٴ من 
ہوٹ دثبال تو ذر ھرجائی نگ نشنھ ور حتوبندۂ من 


۲۴۸۰ 


ای بسا گوش دل مشتاقم 
عرکچا دہدہ ترا جست عبث 
وەکە در عالم اندیشه من 


ھمصدا ہباضربان دل 


ے۔ 


دہدۂ منتفار ع جست را 


خبرہ هیماند نگاھم در او 
جستمت گاہ در آ2 ش شفق 
من بدنبال تو رجا رفتم 
آؤیںن ان نای ھا 


بس 


عاقہت کس موہ ام پیدا مك 


ہم 


عرد انچپرۂ زہبای خیال 
رترب رات 


شدہ نقشی ز حقیقت ترسیم 


این ھمان رہ رژبیای ھست 


گمتہ مبہوت چنین تاہلوئی 


اید رغاکە نہ ہر گز این ہود 


وٹ 


0 


و می 


٭وج 


ہم 


وت 


۲۴۸۶۰ 


کزنخیل ز تو افسائه شنید 
عمر من در طلبت طز گن دید 


نقش وجلوهۂ مرموزی داشت 


مر غشپنغمەجانسوزیداشت 


هر کچا منظر زیبائی ہود 


ھرچہ ر قش فریہائی بود 


گاہ در حزدہ مرھوز زی 


ہامیدیکە تو ان نى٘ش منی 


کە پدید آمدہ بود از اوھام 


لپلک نثقش سیہ و نیمہ تمام 


محوشد ان ھمەرژبایعجیب 


رر فدابیت رم نان کت 
پر ہو من ابو شیب 


سرد و افسردەبہ پیش نگہم 


کەکنون گشتەچنین‌سنگ‌رهم 


نگاچشم ھوس یرود ەن 
نقش مطلوب من و خاطر من 


ہم 


من ہسی روزوشب أ نراہخیال 


آنہمه آرزوی رنگارنگ : 


آرزو بس زحقیقٹ دور است 


ای ہسا شب کہ بہ نیروی خیال 


لی از ہایه فروریخت ہمه 


عہں بستم کہ دگز ہاھوسی 


نروم در پی ھرخواستہ ئی 


ہم 


| نچہ من جستدەام وخواستەام 


بہ تمنای دل آراستہ ام 
برا 

حاصل مبیل رو ہوسہایم بود 

کی چئین بردہ تمنایم ہود 
جرب+ام نے 

ساختم تاہسحر کاخ امید 

اندر اغوش نوای صبح امید 
+437 


غمر خود طی ننمایم بخبال 
ندھم دل به تمنای محال 


جواب ٹمنای دل 


چہرۂ مہوش ھ فریبائی 


موجی از جملہ آرزو ھا 


کہ چنان 
ہردہ أای سردۂ خامشو بیچان 


کاخ اندیدہ شد ز بن ویران 


غر کن ا 


۱ 27 ٠ 

ثسسے ہے ا 
- 1 

ہم 


نقش من چہر اغتائی ہود 


درد کمیاب و پربہائی ہود 


نقش خوش آٴب ورنک زہبائی 
لی افسوس ہود رزُبائی 
ہود 
دابذیر و زبا بہود 
پیش چشمانمنشدہ استعیان 
اپدر یفاک این کچا و آن 


ن ثٹیست اید من 
مصركُ زمیدۂ من 
بردہ لفز ۶و دلر ہائی بود 


اوبہ چشمم چوکیمپائی بود 


من از این نقش مائدہ ام حیران 


ا ندرین راء مات 


و سر رداق 


۸۷ 


ن٭ مراشاهد وگواھش شغست لە ہسوی امیدراھی ہست 
شبہروحشت وسیاھی ھست شاہد اعماق تیرہ چاھی ھست 
ا۔' نفگاز تہ وماوٗرس 
نارضائی که در کنار توام: ۱ 
من ھمان ہردەام کہ پکروزی ہودہ ام وو حجائسوزی 
پرتو زندەو دل افروڑی نگه چشم عشق آمرتی 
که ہدربای دل نہان 
در دلالت قش جاددان ہودم 


پگ ردم 


آری من نقش ابد آل توام 
شہرہ درعالم خیال توام. من مان خواھعش محال وام 
که بہںعبال من بسی گشت 

ہا حقیقت آغشتی 
در خیال تو ہود 77 ایم 


٭×ن ھمان خوابہاف زہہایم 


ئ 


ج.- مر ۱ 
پش ازاین‌ہود 23 دلت جایم 
من سرابہی خوش از تمنایم 

گنن جہسان تخیل ۶ رؤڑہا 
عالم حقیقت ھا 


اس 
شایں اندیشہ پاکە خوانی ہود 


ا نہمه جلوہ ھا سراہی ہوٹ 
ب4 ثمنای دل جوابی ہوک 


نیشخند ھستی 


حقیقت 
ہەوشی ھای غفلت و ھستی 
عاطوزه 
زیرا کە جای عاطفه درھردہار نیست 
ھر دامنی كة اث این افتخہار نیست 


ہکان را ہکشور دل اخنیاد نیست 


در ھردلی ز عاطفہ جاناء نشان ٭جو 
از عفت و شرف ھمہ جا 8+) مکن 
فرمانروای دل نشود ھر کسی عبث 

۴۸ 


در اہن دہاز شاء وگناٴ ای تھاؤتند 


دام بعرت ا اسہران ٘ کوی ڈژڑسٹت 


درراہ دوست ما زسروجان گذشدایم 


۱ بدوست نز ذو خامشۂد ہی اعتنا شدی 
ہا صعارااسی نرضاتاہ ایت 
ہہو دہ دل مبند پر چیز 2 ہر کی 
رھد رک مھ اوک 
مااندا تال وھ ہن 
مفروش عفت و شرفت را ہسیم 
اف فل بموڑ'از عو فا خودولی 

بردالہ ای ذام+ بنضبزت فُٹّکن نظر 


پرھیزکن کہ هر که ون آنجا اسبرشد : 


اہمرغا زڑو کە ز اوغخی فرؤد ای 


ازکف دہ شکیب و تحمل بی راء 


آئ گار گر کہ نان توازدسترنس ٹوسٹ “ 


تا 
ار زحمث شمامنت' کہ آباد گشتہ ملک 


رام فریب خصم مشو عقل نود مباز 


از رج کار ودرحمتثت ما ہا 2۳( . 


رارث 


چیسنشت این سایہ غم و 2 
این غبار ندامت و٢‏ خشم اشتث 


ردھان : بد 
پر رخ مم می ا 
در نگاہ ک ) کن می خو إ تم 


ک2 
2 


ملكک 'دل است کاخ فلاان:شپ ریاز نیست 
از مرغك اسیز جزاین انتظار ٹیست 
دل دا دراین‌طرین شکشيپفراریت 
لا نار ات امس ارت 
اما كرا کە دید گؤہر:شمار نیست 
موج سراب عشق دمی پاہدار نیست 
آظر ھن کہ مظمثن رز تاز:دار نیست 
الرد زامتارہ کی افار بست 
پابان این معاملهہ جز انتحاد نیست 
سا افو خات گار ہت 
ایوہ دانہەجز برای فؤہب شکاد ٹیست 
او را امبید چارہ و راہ فراو نیست 
شادین بخأت شوینؤچون‌رخسہارنیست 
مجاونمشوکە کاخ خبون‌استوار نیست 
پر مایەای تراہجہان بہےه ز کاو نیست 
-شاہستہ ہرد کسی بجنین اقتدار نیست 
: 1 است نادہ کر دنانسائش عاد نیست 


أ تی کا احتاستو بسختی دچار ست 


آزاڈی 
7 01.1.20 : 
دە بہرحجافئندہ پردە5خویپش؛؟ 
پسا نشان تائر و تشویش ؟ 
+7 


ان سرژ(ر 3 نشاط بہشان را 


دیگر ان راز ھای دیرین را 


گ۴۸۹ 


در فشای ہسپاء و دہد اندرود 


پرتو گرم وزندہ در دلہا 


نقش ہر دامن تو شد ایشب 
ر وه دذر (یر پرڈۂ فالەت 


لیك اینسان بجا نمیمائد 


سیح زبا ودروشن دردا 


بعبن ازاین صحنەمای درد آ لو ۲ 


با برای سرود آزادی 


باز عبتابد ای سبہر بلند 
باڑھم ھردلی بشوق و سرور 


باز آید بگوش مشتاقان 


جج جج 


۲ھ +ھ 


+جد مر 


پڑ 


اشظار 


شعلہ پر ضردغ شادی مسرد 


زیر خاکسٹر زمان افسرد 


ماجرای ستیزہ و پکار 
صیحنہ قتل وغارت و کشتاد 


این شب تیرہ نیست جاویدان 


بر تبەکادیش دھد پابان 


منظری جلوہ گر شود زہا 
بشکند ١‏ بنسکو ٹوحشت زا 


برفراز تو چہره خورشید 
جان بگیرد بەآئش افردزی 
نغمه دلنواز پپررزی 


خازہ ا(ھجر توشد تہرەچچو رندان امشب بلب اُوردہ فراق رج مرا حجان امشب 


خم گیسوی پریشان تو ای ات جان کردہ احوال مرا سخت پریشان ا(مشب 
ھن رو یادتور پروانە و این شعلهٴ شمع مه در آنتش ھجران و سوزان امشب 
غافل از تیر نگاہ تو نبودیم ولیك چشم زہبای تو شد دھزن ایمان امشب 


شب تارہکی دھچر تو و پیماری عشق ‏ ہمت در خانه مرا ایلہمه مہمان امشب 


۰ 


خوام ازدہدۂخوننشدہ ببروناہدوست تا شدم منتظر مقٴدم رضوان اسئب 


ترا شناد دیدم ہر دوستانت 


ہکاھم فردریختی زھر حسرت 
بآمید مہر تو بسیار ماندم 
بہر جانشان تو جستم شنیدم 
من این رازرا خواندہامدرنگات 
کسی زمن د(شته دوستی را 
ترا خاطر آسودہ ہاشد بغفلت 
اسیری ہدام ہوسہا و غافل 
براہھت عبث عمر خود طی نمودم 
ابہ یغما برد دھر سرمایہ ایرا 
بہاری خوش وھستی افسزائی اما 


تآرا شاد دیدم ہر دوستات 


ر‫ 


زان 


"۱ 


کە فارغ زغمہای تلخ جہانی 
بہ پیش دقیبان من شادمانی 
پس ازسالہا با ہم سرگرانی 
زذھہر تو و ساززشت داستانی 
کہ جز ہا اسیران خود مہرہانئی 
ولی سر نپادی بھر آستانی 
چیہ دای کہ ہر باد شدآغیانی 
کە سودای عشقت تبہ کردہ جانی 
کجا از دل عاشقانی 


کە امروز سر مست و مفرژز آئی 


با خبر 


بچشم من خستہ دیکر خزانی 
دریغا کہ غافل ز دور زمانی 


شھمدمی 


ا1 


. چامہ ڈیر ازہانوی سخنوری است کہ ذکرۂ مرات الخیال نمو ں4 اوردہ دلی 


ازسر گذشت او چیزی دکر نکردہ است : 


من سوختەلالہ رخائم چە توان کرد 
صد ٹیر ہلا و ستم و جور زسیدہ 
جزنام نوامھرنفسی ذکردگرنیست 
مجنون صفت ازءشق بتان‌زارو نزارم 
ڈی(ھمدمی) ازجوررقیہانستمکار 


چام.ە 


۳8 


واله غدۂه سیزخطام چە توان کرد 
زان ناوك دلدوز ہجام چەتوان کرد 
نامےشدەچو نذکرزنائم,چەنوا ن کرد 
دیوانڈ لی صفتانم چے+ہ توان کرد 


برچرخ ہرین رفت فغائمچە :وان کرد 


باسمن ہو 


در ہارہ لین زن تذکرة الخواتین۔مینویبد : * با۔من ہوزن میرزا عسگری 
دامفانی ہودەچندی در( گلبر کە) دکن داقع در ھندوستان ہبسرہردہ شوھرش تَراَسَنا 
مردو اوہا نی از زرگان در ہارتیموری بە دھلی رفت وتا پابان زدگانی ہاہزدرگی 
7 اواق ہزیسدٹت خطوط ؛لٹ و نسخ ؛ شگسته ودنسخ تعلیق را حوش مینوشت ر 
جو رت زیر نمونەای ازتراویدہ ھای اوست : 


چام۔4 


ہڈخوشیدم رک چون شراب پر بائی دا کرو کردم ہجام می لہاس ہارسائی را 

-‌أٌ> 
شدم ھمدخ میخواران لو تخانه حیرت شکستم ساغر ئ پیمانه زھدہارپائی را 
1 فتم ادامنصحر اءشدم ہم پبشه مجنون سبق اموز کت درس ءثق بنوائی را 


باہو ناله کردمصید خو۔وحشی گھغاو برورجذں کردمر ام ہا حودکح کلڑھانرا 


“9۳ 


تبہوست 
چون ازدوشیزءپریوش کیائی بك دوائری تنہاباس رگذشت اودردفتراول‌چاپ شدہ 
بودلذا اہنت دوقطعہ دیگر آزسرودہ ھایاو کەھنگام ہابان بافتن چاپ این دفتررسیدہ 
است دز اینچا درج میشود: 


لشیمان 


ہف ہ۔ 


تقدیم بروح عزبز او که بی لحعظه تر کم نمیکند 


ہشنو صدای تلخ پشیمانی مرا ہرخیز ١‏ ہی توزندہ ہگودم بلند شو 
ہار دگر بزندگی ہی امید خویش تنہا بخاطر دل من پلای بنكد شو 
۱ جببیڑ 
دستم بگیر و باز ببکوشم ہکو بکو دامید من بخاطر عشق توزندہ ام٭ 
'فردا کہ کودکی بنشیند ہدامنٹ> بنیاد محنت ازدل افسزدہ کندڈامہ 
ھرشب بکریە اذ تو بپرسپچرا ؛ چرا: ہرروی عمر وھستی من پا گذاشتی 
اوای مہربان تو اید بگوٹشن من دیدی پری! پری١کەمرادوست‏ داشتی 
ہہ 
ای ارزوی مردہ و از دست رفتہ ام ای بت بعدواب رفته بہار فسردہ ام 
بعد ازتو ھرچہ ساخته ہودمخراب‌شد اسودہ ہاش زانکەکثار تو مردہ ام 
ہج 0ہ 
ہرگ زکتاب عشق ز خحاطر لمیبرد درد ھرا و تللخی افسانەه تَرا 
ردوشن کنم زائش دیوانۂ دللم گور برا و ظلمت دوبرانه ترا 
٤‏ آ بان ۱۳۳۵١‏ 


۳۹۰٣ 


تصمین از سعدی 
گفتہ ہودم زحریفان دل آزار تو ہاشم ‏ فتنہ جوترزددچشمان شرز ہار نو ہاشم 
' درد حان تو ودرمان شب تار تو ہاشم ”من ہی مایه کە باشم :کہ خریدارتوہاشم؛ 
'٭حیف ہاشدکه تو یارمن دھن پار تو باشم٭ 
روز گاریگذنری گرکْو نٹ من آری بعیادت قدمی ژر بسرتٹخت من آری 
' خودترحم پیفین۔ردل جانسخت منآری ”نومگر سايه لطفی بسروقت منآری؛ 
٭کە من آن پابہ ندارم کە خربداد تو ہاشمہ 
حمچو پردائە شبی نیست کەگردتونگر دم پابہرگردش دسوزش بددچشم تونخندم 
ایکە جبران گناھان فراوانت نگردم <خویشنن ہرتونبندم کەمن این خود نز سندم؟ 
<کە توھر گزگل من باشی دمن‌خار توباشمہ 
این نوئی عشؾحرام من دسرفتنہ دودان ‏ دبن منم سوختہ وکوفنە ہی سروسامان 
ز آنہمە شہدکە نوشید قلہزان لب خندان "مردمان عاش نگفنارمنای فتنہ خوبان* 
< چون ندائند کہ من عاشق دہدار نوہاشم ۹ 
کاہ دپبکاہ نگاھم بدود برسردرویت کہ نجوید دلگمراہ من از ھربن عویت 
نگرانست شہوروز دل دیدہ ہسویت ٭ گذودازدست دقیبان نتوان کردبکوبتە 
سگر آنروز کہ در سایه ز نہار تو ہباشم ٢‏ 
شوداباکە شبی چشم پسندت بمن آفند چون از دل بیگانہ امیدت ہمن افتد 
کە گل باغ بچای غل و بندت ہمن افتد ٭ھرگزائدیكەنکردم کەکمندتہمن افتدہ 
ہ کە من آن وقع ندارمکە گرفتار تو باشم* 
عاقمت ترسم از آن کائش آہیت بگیر د. ‏ شب مستی سردہ چشم سیاھیت ہگیرد 
کہ قصاص دل ما رابہ نگاہت خر د *٭گرخداوند تعالی بگناعیت ت1 د٤‏ 
٭کو ننبامرز که من حامل اوزار تو باشی 
گرطیہانہ پرسی (من د گونە زردم ودپابی تب و تابی خفۂ اندر دل سردم 


حم بین ی کە توئی چارہ نوئی مايه دردم گر چہ دام کە بوصلات ترسم ہاز نگر دم“ 


۰.۳] 


ہا در این راہ ہمیر مہ طلبکار تو ہاشم؛ 
زلہہب غُم ہو سوخدهہ دامائم و‌ دام بقصاص دل خود گوشہ زندام و دانم 
خیود ہہازاز تو ہفرو۶ختۂ ایمانم و دام من جەشاپستہ ا نرک توراخوا نمودانم؛ 
امسگرم ھم تو ببخشیکھ سزاوارتو ہاشم؛ 
لەنجائی استھمرازاتش ان چشم فرہا ‏ نہ بجان قددت نادیدن آن قامت زہبا 
خدود چہ دارم بجہان‌غبر یجان شکہنا رت درابرنعاام دناکه در ان عالم عم 
٭ ممچنان برسرانم کہ دفا دار :وہاشم * 
دل من درکف عشفت چواسہریکەبندی ‏ اینمنم کوشہ دامی و نو آغوش پرندتی 
نیذڈیرد دل أردست مت گمتےد-و بندی اك ,اداننسعدی چوتواس هی مد ' 


نشایدکہ تو فخرمن و صن عادنواشم “ 


اس 


مآخذ ابن دفتر 





نشکدہۂ آذر اختر نا ہان 
ازراہمه تاہروین ازسعدی تاجامی 


المعجم فی معا پبر اشعارالەچم 

الہی نامه ہزم سن 
بہتر ہن اشعار 

تاریخاد بیاٹ ایران (ادوارد ہر اون ) 


7- > (د کتر صفا) 
ھ (ہ کتر شفق) 
تاریخ جہانگشای جو ینی 
تاریخ گزیدۂ تاریخ بزد 


تق کرڈالشعر ام ٴدو لتشاہ سمرقندی 
تذکرة النساع(بز بان‌اردوچاپ دھلی) 
عذ کر ۃالخوائین 

تذ کر حسینی 

نذکرة روزروشن 

بذ کرۂ لباب‌الالہاب 

تذ کر٥‏ عرفات 

تذ کر ہُ مچجھم الفقصحاء 

تذکرۂ ر پا نقالادب 

تذکرۂ مجمع محمود 

ذکرۂة سخنوران‌معاصر (محمد|سحان) 
جامی 


حبیب السیر 


جو اھر الەجائب 
خیر ات حسان 

دانشمندان آذر ہا یجان 
حقون زن در اسلام 
دیوان ہرد ان إعتصامی 

< رشحه 

طط حبران ( ےه غطی ) 
فرخندہ ساوجی 

< ملولی( ٭ <) 
مہٹئیڑھ×< <×<) 

< رالیپ ( ھ× <) 

مستودة گردستانی 


رقص اد ھا رو باهنامه 
سمط | لہلاء للعضر ۱ لہلیاء : 
اث سے اخ الیہےہ 


ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 


گلدسته سوسن (نسةه خطی) 
گلچین جہانبانی ‏ اطائفالہمارف 


ماەرخشان مواد تحقین در مذڈھب بہائيه 
مر آتالخیال مشاھہیر النساء 
مچالس| لنفائس 

در ممْثور شمح انجمن 

صبح گلٹن طیورحکیم 
نشترء شق , مخز نالدرر 
تگارستان سخن نغفحات‌الا نس 
نقل مجلس نقعطة إلکاف 

مائثر والائثار ظہورحق 

مغتاح بابالا بواب 

فتنه ہاب کواکب 


یکصدمین سال شہادت ق الین 

إتحاد ملل (نامه ھفتگی تہران ) 
ارمغان: ) 2 و( 
آڑتنگ )۔ 7 و( 


امید ) - و( 


آیندہ ( مجلە ماهانه تہران ) 
بہار ) ۲ ف‌َ(( 
د ہستان (مجله ماھانہ مشہد ) 


تہران مصور (نامه ھفتگی تہران) 

دانشکدەہ ) مجله ماھانه تہران () 

دنیای جدید (نامہ ھفتگی تہران) 

خواندنیہا ( نامە یم ھفتگی تہر ان) 

خوثشه ( نامه ھفتگی ٹہران ) 

روشنفکر ) ج2 ۳ 1 

سالنامه تر بیت (چاپ رشت ) 

سید وسیاە( < ‌‌َ( 

سخن ( مجله ماھا ں4 تہران ا 

غرق(.. < *×<) 

گلہای رنگارك ( مجله ماھانه رو 
نام* هغشگی تہران ) 

فردوسی (نامه دقتکی تہران) 

فرھلكت نو ( مجله ماھانه تہران ) 

فذرھشثے مصوررشت 

) 7 ٦ ) مپز‎ 

نامه ف ھنلے اخافک مشید) 


آنار چاپ شدۂ مؤلف 





_ راھنمای فرهنك واصلاح نعلیمات عمومی 

٢‏ کلیات هصور عشقی 

٣۔‏ دسته گل ادبی 

٤‏ ۔ مہرجاوید (قسمتی ازدیوان شعر خودمؤلف) 
۹ گلہای رنگارنک (۷۹ جلد) 

۷_ ئامه مر بی ( دورۂ آندر يك جلد 1 

۸ - زنان سخنور (در دوجلد) 


آثار چاپ نشدۂ مؤلف 

جمممسسلنز 
٦ے‏ پندنامه محسردان 
٦۔‏ شکفتیہای روز گار 
رظ آینۂ پہلوی 
٤‏ - افسانەھای کودکان(ترجمەازانگلیسی) 
٭ - دبوان اشعار 
کیم کنفتیان زنواگان من 
۷ سه سال در اسپا (ترجمہ از فرانسهہ) 
۸-مردان سخنود (ازیکصدسال پیش تا امردز) 
ہاو گار ا ذرناحات 





